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  »عباس كيارستمي« تضمنات سياسي سينماي

  
  *پور علويسيد محسن 

  **عباس منوچهري
  چكيده

 سياسـي  دانند كه به يكي از امور مشخصاً سينماي سياسي را سينمايي ميمعمولاً
رسد اين  مي به نظردر حالي كه . بپردازد -و يا فرايند سياسي نامهزندگي، واقعه -

هاي هنجاري  هايي كه سويه تعريف نه جامع و نه مانع است و در شموليت بر فيلم
از . نـاتوان اسـت  ، كننـد  اي سياسي را روايت نمي مسئله اما ضرورتاً، سياسي دارند

هاي سينماي سياسي هنجاري  لفهؤم، رو لازم است با بازانديشي در اين تعريف اين
بـه كـاوش در وجـوه    ، ر با هدف انجـام چنـين كـاري   حاض ةمقال. را شناسايي كرد

  .پردازد سينماگر مشهور ايراني مي، »عباس كيارستمي« هنجاري سياسي آثار

  
  .كيارستمي و سينماي هنجاري، دوستي، هنجار، سينماي سياسي: واژگان كليدي
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  مقدمه
خاص سياسـي بپـردازد و    ةدانند كه به يك واقع سينمايي مي سينماي سياسي را معمولاً

هايي كـه در   فيلم، بر اين اساس. مدار باشد كل يا بخشي از زندگي يك سياست تگريروايا 
تمركـز خـود را بـر افشـاي روابـط پنهـان         ةنقط ـ، شـوند  ژانر سينماي سياسي تعريف مي

صـعود و   ةانجامد يـا حتـي نحـو    خاص مي ةزد و بندهايي كه به وقوع يك حادث، سياسي
 هـايي چـون   فيلم، چنين نگرشيةبر پاي. دهند مدار قرار مي بخت يك سياست ةافول ستار

همـه  « ،)1995( »نيكسـون « ،)1991( »كـي .اف.جـي « ،)1966( »مردي براي تمام فصول«

 »ساكو و وازنتـي « ،)2002( »پيانيست« ،)1974( »مكالمه« ،)1976( »جمهور يسيمردان ر

سـينماي سياسـي در    ةهـاي برجسـت   نمونـه به عنوان ) 1965( »نبرد الجزيره« و) 1971(

  .اند طول تاريخ هنر سينما مطرح بوده
هـايي باشـد كـه امـر      تمـام فـيلم   رندهيدربرگتواند  رسد اين تعريف نمي ينظر م اما به
تعريف ژانر سياسي در سينما بر اساس ، به بيان ديگر. اند را محور خود قرار داده 1سياسي

ها و تضمنات سياسي مشهودي  هايي كه دلالت از فيلم ناگزير از بسياري، چارچوب مذكور
غفلـت  ، انـد  هاي سياسي خـاص نشـده   ها يا شخصيت مشغول رويداد دل اما ضرورتاً، دارند

2ديالكتيـك سـينماي سـوم   : فـيلم سياسـي  «، كتاب خود مايك واينه. ورزد مي
را بـا ايـن   »

 ,Wayne( »مشـابهي  اما نـه بـه شـكل   ، ي هستندها سياس همه فيلم« :كند عبارت آغاز مي

 »فيلم سياسـي « هايي را براي بررسي در اثر خود به عنوان او فيلم، بر اين اساس .)1 :2001

دي و فرهنگي و همچنين به منابع مابه نحوي از انحا به دسترسي نابرابر « گزيند كه برمي

اختصـاص  هـا   تفاوتبه اين  جايگاهي كهمراتب مشروعيت و  سلسله] در كنار[، توزيع آنها
   .)همان( اشاره داشته باشند »يابد مي

بـه مثابـه    - انديشـه سياسـي   ةآيد كه به رابط ويژه هنگامي به چشم مي اين مسئله به
يك نوع معرفـت هنجـاري   ، سياسي ةانديش. با سينما نظر بيفكنيم -يك معرفت هنجاري

. اسـت  است كه كسب آگاهي به زندگي خوب و نظام سياسي مطلوب را هـدف قـرار داده  
نوعي داستان بـراي نمـايش زنـدگي انسـاني اسـت كـه در آن       « اين نوع از مدل هنجاري

                                                 
1. the political 

2. Political Film: The Dialectics of Third Cinema 
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كـه  يا چنـان ، سياسي ةانديش .)127: 1382، اسـپريگنز ( »اند ها مشخص شده ها و نقش صحنه

بـا  « نوعي از فلسفه است كه، نامد مي) Plamenatz, 1963: 14( »زندگي ةفلسف« پلامناتز آنرا

 »بيشـترين نزديكـي را دارد  ، يعني زنـدگي غيرفلسـفي و زنـدگي بشـري    ، زندگي سياسي

 ةنشاندن معرفت به امور سياسـي بـه جـاي گمـان دربـار     ، و هدف آن) 2: 1373، اشتراوس(
اين كار نيز رسيدن به نظم مطلوب جامعه و برقراري نظام سياسي نيـك   ةنتيج. آنهاست

 يرسد كه نوعي بازنگري در تعريف ـ ميبر اين اساس به نظر ضروري  .)2: همان( خواهد بود
  . صورت گيرد، است شده ارائه در بالا از سينماي سياسيكه 

  

  تحقيق چارچوب نظري و روش

گيـري   موضـع هـايي اشـاره دارد كـه     سينماي سياسي در معناي نحيف آن بـه فـيلم  
ارائـه  سـينمايي  تري نيز از اين ژانـر   اما تعاريف گسترده. سازند سياسي خود را پنهان نمي

به اين نكته اشـاره  ، »پديا ويكي« نامه مجازيدر دانش مثلاً. مل استأشده است كه قابل ت

1غيرسياسي« هاي به ظاهر شود كه حتي فيلم مي
كه با هدف سـرگرم كـردن مخاطـب     -»

تـوان در   ويژه مي اين مسئله را به .2نيز كاركردي سياسي بر عهده دارند -شوند ساخته مي
 يشـورو هاي استبدادي چون آلمان نـازي يـا اتحـاد جمـاهير      سازي در نظام صنعت فيلم

كـه در مـورد سـينماي هـاليوود      چنان، حتي در كشورهاي دموكراتيك نيز. كردمشاهده 
  . گسترده را بر عهده دارداين رسانه كاركرد سياسي ، شود مشاهده مي

بـر ايـن باورنـد كـه سـينماي سياسـي       ) 1381، صـدر : به عنوان مثال( برخي از منتقدان
هاي خاص سياسي را هـدف   هايي محدود شود كه رويدادها يا شخصيت تواند به فيلم نمي

هاي سينمايي كه پرداختن به مسـائل مبتلابـه    فيلم، بر اساس اين ديدگاه. قرار داده است
 ةدر زمـر ، دهنـد  هـدف قـرار مـي    اجتماعي و سياسي را چـه مسـتقيم و چـه غيرمسـتقيم    

ژانـر سـينماي    ةعلاوه بر اينكـه دايـر  ، اين تعريف. گيرند هاي سينماي سياسي قرار مي فيلم
زمينه را براي شـمول   ، آورد دهد و با انعطافي كه در آن به وجود مي سياسي را گسترش مي

                                                 
1. apolitical  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Political_Cinema 
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 مـل در چيسـتي  أراه را بـراي ت ، كنـد  ايي فـراهم مـي  هاي سـينم  تري از فيلم وسيع ةبر داير

  . كند سينماي سياسي و مقولاتي كه امكان طرح در اين چارچوب را دارند نيز باز مي
. سياسي قابل پيگيري اسـت سياسي در اين تعريف از سينماي  ةپيوند سينما و انديش

شود كه نمايش نظم مطلـوب اجتمـاعي    هايي نيز مي سينماي سياسي شامل فيلم در نتيجه
ايـن  . دهنـد  محـور كـار خـود قـرار مـي     ، مفاهيم هنجارين ةبر پاي و سامان نيك سياسي را

و امثـال آن را شـامل    »دوسـتي «، »حـق «، »آزادي«، »عـدالت « تواند مقولاتي چون مفاهيم مي

 ـ     ، اي كه به هر شكلي هاي سينمايي فيلم. شود ، هنجـارين  ةبا تكيـه بـر يـك يـا چنـد مقول
هـايي هسـتند    فـيلم ، دهنـد  زندگي اجتماعي مطلوب را پيش روي مخاطب قرار مي »امكان«

  . پرورانند هاي سينماي سياسي را در دل خويش مي كه تضمنات و دلالت
سينماي هاليوود ، شود مي متذكر) 231-230 :1382، فالزن( »فالزن« كهبراي نمونه چنان

بـه  به تنهايي و با عمـل متهورانـه خـود    كه  منفردستايش اقدام فردي و پرورش قهرمان با 
 آن در همـاهنگي بـا   و سياسي ليبرالـي  ةمبلغ انديش عملاً، يازد دست ميتغييري اجتماعي 

سـاز   فيلم، »سرگي آيزنشتاين« ]متقدم[هايي مانند آثار  در مقابل در فيلمدر حالي كه  ؛است

 ةآينــد  آرمــان ستايشــي تبليغــاتي از انقــلاب كمونيســتي در شــوروي و، روســي ةبرجســت
  . نيز صادق است ي ديگركشورها سينماي ةاين امر دربار. شود برجسته ميسوسياليستي 

سينماي سياسي را بـه دو جريـان   ، سينما ةدر كتاب دو جلدي خود دربار »ژيل دلوز« 

آلـن  ، در نظـر او . و سـينماي سياسـي مـدرن    سينماي سياسي كلاسيك :كند تقسيم مي
 »در سينماي مـدرن  سينماگران سياسي غرب نيتر بزرگ«، اشتراوبزژان ماري و  رسنايس

بـه نمـاد سياسـي     »فرتوف« و »ايوان مخوف« در حاليكه آيزنشتاين با آثاري چون، هستند

او معتقد است ويژگي مهمـي   .)Deleuze, 2008 [1989]: 207( كلاسيك تبديل شده است
آنهـا  « كنـد آن اسـت كـه    رسنايس و استراوبز را به فيلم سياسي مدرن تبديل مي آثاركه 

چيـزي  ، كه از دست رفته است استدانند كه چگونه نشان دهند كه مردم آن چيزي  مي
در  روزافـزون در حالي كه جرياني از نوعي آگاهي مشـخص   .)208: همان( »كه ديگر نيست

در ، منظور از آن اين است كه مردم از پيش« شود كه سينماي سياسي كلاسيك ديده مي

نـوعي يكـدلي وجـود دارد كـه افـراد       ...ووجود واقعـي دارنـد   ، به واقعيت درآمدن فرايند
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 »خوانـد كـه آينـده از دل آن ظهـور خواهـد يافـت       مختلف را به يك ديگ جوشـان مـي  

)Deleuze, 2008 [1989]: 208(.     اين البته ويژگي سينماي غرب هم هست كـه بـه خـاطر
كمتر مورد توجه  در آنجا اكثريت] حكومت[هاي  هاي پنهان قدرت و نظام وجود مكانيسم

  .)209: همان( نويسندگان قرار گرفته است
در . دانـد  سينماي جهان سوم نيز مي ةسينماي سياسي مدرن را مسئل ةمسئل، »دلوز« 

خـود را در  « آن است كـه ، رو استهسينماگر در جهان سوم با آن روبمعضلي كه ، نگاه او

و هنـدي و   مصـري ، هـاي آمريكـايي   غـرق در سـريال  يابـد كـه    سوادي مي برابر مردم بي
مردمي را استخراج كنـد كـه   ] سازنده[عناصر « و از دل آنها بايد »هاي رزمي هستند فيلم

ز مهجور اغلب خود را در وضعيت بغرنجي سا فيلم« :گويد او مي. »اند همچنان از دست رفته

بودن نوشتن به زبان  ناممكن، »نوشتن« ناپذيريِ امكان: ترسيم كرده استيابد كه كافكا  مي

 . )همان( »عدم امكان نوشتن به شكلي متفاوت، مسلط

اي كـه در سـينماي    وت از مسـئله امتف ـ هيكسرسينماگر در جهان سوم بايد در امري 
ويژه هنر سينمايي بايد ايـن وظيفـه را بـه     هنر و به« ؛درگير شود، است سياسي كلاسيك

بلكـه  ، كه فرض بر آن اسـت كـه از پـيش آنجـا هسـتند     ، مردمبه نه ارجاع ، انجام رساند
 . )همان( »مشاركت در خلق يك ملت

وت ميان سينماي سياسي كلاسيك و سـينماي سياسـي مـدرن در    االبته اين تنها تف
ميـان امـر    ةبزرگ ديگري نيز ميان آنها وجود دارد كه بـه رابط ـ تفاوت . نگاه دلوز نيست

سـينماي  « :بـه بيـان دلـوز   . شـود  مربـوط مـي  و مرزبندي ميان آنهـا  سياسي و خصوصي 

، سـازد  امر سياسي و امر خصوصي را برجسته مـي  ارتباطكلاسيك همواره اين مرز را كه 
اجتمـاعي بـه نيـروي اجتمـاعي     ي از يك نيرو، به وساطت نوعي آگاهي... كرد و حفظ مي

 ةايـن دربـار  ... كـرد  مي ر ياسي به يك موقعيت سياسي ديگر گذاز يك موقعيت س ديگر و
يعني جـايي كـه ديگـر هـيچ مـرزي بـراي        ؛كند سينماي سياسي مدرن ديگر صدق نمي

 خصوصي با وسـاطت امـر   ةمسئل .ماند فراهم آوردن فاصله يا پيشرفتي حداقلي باقي نمي
  .)210: همان( »يابد ظهور مي - ا امر سياسيي - اجتماعي



  1392 پاييز و زمستان ،همچهاردشماره  ،سياست نظريپژوهش  / 6
هـاي   لفـه ؤجـوي م وكند كه با جست پژوهش حاضر تلاش مي، بر مبناي آنچه گفته شد

سـاز را در مقـام انديشـمندي سياسـي     فـيلم ، هنجاري در آثار سينمايي عباس كيارسـتمي 
از نوع اسـتقرايي و اسـتنتاجي   ، روش تحليل در اين پژوهش در واقع. كندمطالعه و بررسي 

ضـمن  ، سـاز هـا در آثـار فـيلم    لفـه ؤجـوي ايـن م  وكه پژوهشگر با جست يمعن نيبد. است
  .دهد دست ميه سياسي وي ب ةچارچوبي كلي براي فهم انديش، استقراي آنها از متن

  

  سينماي سياسي ايران

دنياسـت كـه بـه طـرق مختلـف بـه امـر         ةيكي از سينماهاي برجست، سينماي ايران
توان يافت كه به  هاي فراواني را مي نمونه، در تاريخ سينماي ايران. سياسي پرداخته است

انـد كـه جامعـه     هايي پرداخته در زمان ژهيو به »عدالت« و »آزادي«، »قانون«، »قدرت« ةمسئل

زمـان  ، تـرين ايـن مـوارد    از جمله برجسته. نيز درگير پرداختن به اين مقولات بوده است
ساز بروز انقلاب اسـلامي در   اي كه زمينه هاي اجتماعي جنبش. بروز انقلاب اسلامي است

انـد و در   د يافتـه سينماييِ منتهي به انقلاب نمـو  ةبه روشني در دور، اند بوده 1357سال 
نسلي از سينماگران را بـا خـود بـه همـراه     ، هاي هنجارين لفهؤوقوع انقلابي با م، كنار آن

اند و هـر   اجتماعي نيك قرار داده، مشغولي نخست خويش را سامان سياسيداشت كه دل
  .)7 -6 فصول: 1381، صدر( اند به روايت اين سامان نيك پرداخته، اي ويژه  ةيك به گون

ها يـا حـوادث سياسـي     پرداختن به جريان هاي تاريخ سينماي ايران يا مستقيماً فيلم
يا به شـكل ديگـري تضـمنات سياسـي خـاص خـود را       ، اند خاص را مورد توجه قرار داده

سـينماي سياسـي   بـا رد ايـن ديـدگاه كـه     ، منتقد سينمايي، »حميدرضا صدر« .اند داشته

  : گويد مي، بالاستشده در  محدود به تعريف نحيف ارائه
در . يران استيك فيلم تجاري معروف سينماي ا گنج قارونمثلاً فيلم « 

ةچهل ده ـتواند شرايط سياسي و اجتمـاعي ايـران    مخاطب مي، همين فيلم
كـه ميليـونر شـده را مشـاهده      اي طبقه، مثل پولي كه به ايران تزريق شده

وضعيتي است كه ، كند كجي مي كه قهرمان فيلم به ثروتمندان دهناين. كند
بنـابراين  . ملاً همخـواني دارد با شرايط اجتماعي و سياسي ايران آن دوره كا

ــواني ايــن فــيلم را ناديــده بگيــري  نمــي ــا مــثلاً در دهــ. ت كــه  صــتش ةي
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هـاي   ها به صـف اول شخصـيت   بچه، شود يمهايي بر سينما وارد  محدوديت
هاي اجتمـاعي   جنبهدهنده  اين موارد نشان ةكه هم شوند يمد سينمايي وار

توانـد   منظور ايـن اسـت كـه ظـاهر فـيلم مـي      . ايران است ةو سياسي جامع
 نبـرد الجزايـر  گوستاو گاوراس يـا   Zيعني لزومي ندارد فيلم  ؛سياسي نباشد
بلكـه يـك فـيلم تجـاري هـم      ، ا باشدكامير كاستاري زيرزمينجيلو پونته يا 

  .)1( »درا عرضه كنهاي سياسي  تواند جنبه مي

تـاريخ سياسـي   «، تاريخ سينماي ايران ةدرباررا نام كتاب خود ، صدر با همين رويكرد

امـور   ةرا فقـط ادار  سياسـت « او زيـرا اساسـاً  . كنـد  مـي  انتخـاب ) 1381( »سينماي ايران

ا عقوبت و اصلاح يا عدم اصلاح امور خلق ي، مراقبت امور داخلي و خارجي كشور، مملكت
سياسـت يعنـي هـر    ، سياست يعني زندگي روزمره« در نظر او .»]است.[..ندانستهمجازات 

بخشي  ةسينما را به مثاب، در واقع او در سرتاسر كتاب خود .)15: 1381، صدر( »فيلم ايراني

ها و  در زمينهانگارد و  در ايران مي -»خلق ملت«، به تعبير دلوزو  - بخشي از جريان هويت

تنيدگي  زندگي فرد ايراني درهمسياسي را كه با -اي اجتماعي مسئله، هاي هر فيلم بازتاب
ظـاهر   روابـط بـه  هايي كه حتـي در صـورت پـرداختن بـه      فيلم. كند جو ميوجست، دارد

اتخـاذ  . سياسـي دلالـت دارنـد   -بر موقعيت و يا وضـعيتي اجتمـاعي  ، خصوصي و شخصي
نيـايي از  دشـايد كـه   گ اي جديـد را بـه روي مـا مـي     دريچـه ، چنين رويكردي به سـينما 

  . دكرخواهد  آشكاررا  ها ها و نامكشوف ناشناخته
هـر امـر مربـوط بـه     ، بخشي به معنـاي سياسـت   صدر با عاميتآن است كه  مهمةنكت

بـه  ، كنـد و در واقـع بـا ايـن كـار      رچوب سينماي سياسـي تعريـف مـي   در چااجتماع را 
در حالي كه پرداختن بـه سـينما    كند؛نميتوجه هاي دروني در دل سياست  بندي تقسيم

  . تواند زواياي متنوعي را به روي ما بگشايد وجوه مختلف سياست مياز منظر 
در نگارش اين متن آن است كه با محوريت  ماهدف ، گونه كه در مقدمه بيان شد همان
سامان سياسي نيـك   ةمعرفتي هنجاري كه به دنبال ارائةبه مثاب »سياسي ةانديش« قرار دادن

م و بـر  يي سينماي عباس كيارستمي بپردازسياسهاي  به بررسي ظرفيت، جامعه است براي
  . كنيمتضمنات سياسي اين سينما را بررسي و تحليل ، اين اساس



  1392 پاييز و زمستان ،همچهاردشماره  ،سياست نظريپژوهش  / 8
پـيش از وقـوع انقـلاب    هـر چنـد   عباس كيارستمي از جمله سينماگراني اسـت كـه   

هـاي   فـيلم . پس از انقـلاب شـكوفا شـد   ، سينما حضور داشته است ةاسلامي نيز در عرص
در اجتمـاع اسـت    »زندگي روزمره« روايتي از ةمعطوف به ارائ عموماً، سينمايي كيارستمي

بـر همـين   . دده ـ ا در كانون توجه خـويش قـرار مـي   ندرت مسائل سياسي ملموس ر و به
. نيسـت  »سياسي« اين انتقاد همواره بر سينماي وي وارد شده است كه اين سينما، اساس

، هاي زيرين و پنهان سـينماي كيارسـتمي   رسد در صورت پرداختن به لايه اما به نظر مي
سـينماي  . نادرسـتي ايـن انتقـادات روشـن خواهـد شـد      ، سياسي ةويژه از منظر انديشبه

دغدغـه پـرداختن بـه    ، كيارستمي با پرهيز از درگيري مستقيم بـا امـر سياسـي مشـهود    
 دانـد  د را سينمايي سياسي مـي رو سينماي خو رد و از اينسياست از منظر هنجارين را دا

  .)307: 1381، صدر(
زير درختـان  «، »زندگي و ديگر هيچ«، »مشق شب«، »كلوزآپ«، »خانه دوست كجاست« 

هاي برجسـته در سـينماي    از جمله فيلم، »باد ما را خواهد برد« و »طعم گيلاس«، »زيتون

امكـان  ، به شـكلي هنجـارين   اجتماعي-كه با تمركز بر ارتباطات انساني استكيارستمي 
  . دگذار كنار يكديگر را به نمايش ميزندگي مطلوب اعضاي جامعه در 

  

  سينماي عباس كيارستميهنجارهاي سياسي در 

 ةساز برجسته ايرانـي و برنـد  فيلم، بر سينماي كيارستمي يكي از انتقاداتي كه معمولاً
شـود آن اسـت كـه او توجـه      وارد مـي ، المللـي  هاي معتبـر بـين   جوايز متعدد از جشنواره

جامعـه بـا    كـه  يحـال در  و چنداني به مسائل سياسـي و اجتمـاعي روزگـار خـود نـدارد     
اي  حاشـيه مسائلي نه چندان جـدي و  همت خود را به ، رو استههاي متعددي روب بحران

در اوج انقـلاب  كيارسـتمي كـه    »درد دنـدان « فيلمبه طعنه از دباشي . معطوف كرده است

دغدغـه و نگرانـي انقـلاب را    افراد در كشور  ةبقي« :كند ياد مي، اسلامي ساخته شده است

كـه  هاي مصنوعي  اي از دندان مجموعهكارايي ، در دنياي كيارستمي، با اين حال. داشتند
اي دنـدان  ه ـ در مقابـل رنـج  د و گيـر  مل قرار مـي أاند مورد ت اي تميز شده و شايستهبه نح

   .)Dabashi, 2001: 59( »دآي طبيعي به نمايش درمي
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 ةاي كـه دربـار   او در مصـاحبه . پـذيرد  خود كيارستمي البته چنـين اعتراضـي را نمـي   
بـه   »قواعـد مـذهبي  « ةكارگيري واژ با به ،)2( سانسور در سينماي ايران صورت گرفته است

شده بـر   هاي اعمال محدوديتدر شرايطي كه كند كه  جاي سانسور به اين نكته اشاره مي
دهـد   او تـرجيح مـي  ، اي هسـتند  شده قواعد شناخته سينما در ايران پس از انقلاب عموماً
بـه عنـوان   . يابنـد  به نحوي با اين قواعد تعـارض مـي  خود را درگير موضوعاتي نسازد كه 

حـيط  كند و با يادآوري لزوم رعايت حجاب از سـوي زن در م  شاره ميمثال او به خانواده ا
نساختن فيلمـي كـه در   از تصميم خود براي  -كه با واقعيت خانواده انطباق ندارد - خانه

بـه  . گويـد  سـخن مـي  ، در خانه در كنار يكديگر قرار بگيرنـد آن لازم است زن و شوهري 
هرگز دچار تيغ سانسور نشده است  -خودش ةبه گفت - همين خاطر است كه كيارستمي

  . داشته استآزادي ، خويش ةدر پرداختن به موضوعات مورد علاقو 
در ايـران بـر   كـه  هـا و قواعـدي    محـدوديت تـوان مـدعي شـد كـه      بر اين اساس مي

كيارستمي را به پرداختن به مسـائلي سـوق داده اسـت كـه     ، شود سينماگران تحميل مي
در حـالي كـه وي بـا    . پيوندي با امور اجتماعي و سياسي جامعه ندارندكم در ظاهر  دست

هـاي بـديلي را بـراي     راه، ها و پذيرش لزوم پايبندي به آنهـا  استفاده از همين محدوديت
آن تر در آنها از تضـمنات سياسـي    عميق اوشكهاي خويش برگزيده است كه  بيان حرف

 شدن فـيلم  سال ساخته( 1997در سال اي كه  خود كيارستمي در مصاحبه. دهد خبر مي
نه تنها غيرسياسي بودن سينماي ، داشته است »سايت اند ساوند« ةبا مجل) »طعم گيلاس«

هاي بـه ظـاهر سياسـي     تر از فيلم هاي خود را سياسي فيلم بلكه اساساً، كند خود را رد مي
  :كند معرفي مي
بـه تعبيـري سياسـي هـم      امـا ، ر اثر هنري يك كار سياسي اسـت ه...« 

هـيچ  ، كنـد  ييد و به ديگري حمله نمـي أچرا كه حزب و گروهي را ت ؛نيست
درك ما از سـينماي سياسـي ايـن    . دهد نظامي را به نظام ديگر ترجيح نمي

اگـر بـه   . كند فيلم هميشه از ايدئولوژي سياسي خاصي حمايت مياست كه 
كـنم همـان    اما فكر مـي ... نيستندسياسي ، هايم از اين زاويه نگاه كنيد فيلم
هايي هسـتند كـه سياسـي خوانـده      تر از فيلم سياسي، هاي غيرسياسي فيلم
  .)307: 1381، صدر: به نقل از( »شوند مي
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 ـ  سـينماي كيارسـتمي   ، گويد كه دباشي مي چنان بـه كـاوش در    هآگاهانـه يـا ناآگاهان
بخشند و بـا ايـن كـار درگيـر      ايراني شكل مي ةپردازد كه به سوژ مفروضات بنياديني مي

1پردازي سوژه -باز« طرح
  .)Dabashi, 2001: 62-63( شود مياز آن  »

ما را به موضوعات متعـددي رهنمـون   رف آثار سينمايي كيارستمي تحليل و بررسي ژ
مقـولات  در ادامـه برخـي از   . مـورد توجـه جـدي هسـتند    سياسي  ةشود كه در فلسف مي

نيك رهنمـون   ةتواند ما را به جامع كه ميهنجارهاي سياسي سياسي جاري در اجتماع و 
. شـد تبيين آنها در آثار اين سينماگر ايراني بحث و بررسي خواهد  ةنحوهمچنين و شود 

اضـطراب مـرگ و سـتايش زنـدگي؛ متافيزيـك      : اين مـوارد عبارتنـد از مقـولاتي ماننـد    
  . و عشق ديگري ةدغدغ، مقاومت؛ دوستي: خشونت؛ و هنجارهايي چون

  
  ستايش زندگي، اضطراب مرگ

نـوع پـردازش او   ، كه در سينماي كيارستمي قابل توجه است ياز جمله مقولات مهم
 ةتوانـد مبنـايي معرفتـي بـراي مواجه ـ     بررسـي ايـن مقولـه مـي    . از مرگ و زندگي است

مـرگ تنهـا   . دسـت دهـد   كيارستمي با سامان و صورت نيك و مطلوب زندگي انساني بـه 
را به جاي خودش انجام دهـد و   تواند آن بخشي از زندگي ماست كه هر يك از ما تنها مي

 بـه  رو هسـتي « در واقع هر يك از ما. تواند كسي را به جايگزيني خود در آن برگزيند نمي

تـر   بلكه بدين معناي عميـق ، ميرد معنا كه هر يك از ما مينه فقط بدين «، هستيم »مرگ

تواند خودي  مييا ، شود اصيل ميكه با از آنِ خود داشتن مرگ است كه هر كسي خودي 
مثابـه امكـان حتمـي     تنها با پـذيرش مـرگ بـه    در واقع .)208: 1379، سولومون( »اصيل شود

برداشـت و در تـلاش بـراي تحقـق     توان حجاب را از پيش روي خـود   مي، روي انسان پيش
توانـد در   انسان مـي ، در اين صورت .)662- 656: 1386، هايدگر( به آزادي رسيد، زندگي اصيل

انديشـه سياسـي اسـت     ةرا كه غايت و جـوهر  »زندگي مطلوب«، عزم براي تحقق خويشتن

نيـك  سامان ، محقق كند و در گذار از وهمِ ناشي از هراس از مرگ به اصالت حتميت مرگ
  .تحقق بخشد، نامد مي »زندگي ةفلسف«، زندگي و آنچه پلامناتز

                                                 
1. resubjection  
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تنيـده هسـتند و در واقـع     درهـم  دو مفهوم كـاملاً ، مرگ و زندگي در آثار كيارستمي
، آنها دو وجه از يـك چيـز و بـه بيـاني ديگـر     . توان يافت جدايي و تمايزي ميان آنها نمي

در پي يافتن زندگي بـه شـهر   ، »ديگر هيچزندگي و « جوگرِ فيلموجست. امتداد يكديگرند 

 »طعـم گـيلاس  « و شخصيت فيلم جز از مرگ خبري نيسترود كه در آن  اي مي زده زلزله

 »طعـم « بـا ، در گـور خـود دفـن كنـد    ، كه در پي يافتن كسي است كه او را پس از مردن

) 1378( »باد مـا را خواهـد بـرد   « شود و در نهايت شخصيت اصلي فيلم رو ميهزندگي روب

اي دوردست سـفر كـرده    گزارشي از مراسم تدفين زني رو به مرگ به نقطه ةكه براي تهي
شود و پس از آن تلاش خود را براي بهبـود حـال    عامل نجات جان فردي ديگر مي، است

  . بندد بيمار رو به مرگ خود نيز به كار مي
بـه تصـوير    فلسفه زندگي را از ديدگاه خـود بـه سـادگي   ، كيارستمي در شعري كوتاه

  :كشد مي
  چند قدم جلوتر

  ، گيلاس ةهست
  بر زبانم

  ، گيلاس ةمز
  پشت سر

  .)172: 1384، كيارستمي( درخت گيلاس
 »بديعي« آقاي، در اين فيلم. نيز هست »طعم گيلاس« مايه فيلم جان، اين تصوير ساده

جـوي شخصـي اسـت    ودر جست، براي اقدام به خودكشي گرفته استرا كه تصميم خود 
قـدر در تصـميم   او آن. بر نعش او بريـزد  »چند بيل خاك«، حاضر شود پس از مرگشكه 

ديگـران   خود مصمم است كه حتي نيازي بـراي در ميـان گذاشـتن دلايـل ايـن كـار بـا       
نيسـت و بـا    »خوشـبخت « دهـد كـه   جا به نحوي مبهم توضيح مياو تنها در يك. بيند نمي

خواهد بـا اقـدام بـه     است و در نتيجه مي »آزار و اذيت ديگران« عامل، نبودنش خوشبخت

 امـا روايـت سـاده يـك مـرد عـامي از      . ها خاتمـه بخشـد   به اين آزار و اذيت، كشتن خود
اتفاقي كه براي آقـاي  . ازدس او را در تصميم خود به شدت متزلزل مي، توت »خوشمزگي«
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. تدر سـنت بـودايي ذن اس ـ   »شـدگي  روشـن « بسيار شبيه به نوعي، دهد روي مي ديعيب

بلكـه  ، نه تنها در هنر و مذهب« خود را -شدگي يا روشن - سنتي كه در آن تجربه استعلا

در ايـن   .)20: 1375، شـرايدر ( كنـد  نيز بيان مي »پيش پا افتادههاي  گوني در فعاليت با گونه

 در نتيجـه بـه   دهـد و  محوريت زندگي را به خود اختصاص مـي  »كران اكنون بي«، رويكرد

تصـويري از واقعيـت   « آن نوع ايستايي كـه . شود استعلايي در هنر ذن ختم مي »ايستايي«

 »طور مستقل در كنـار واقعيـت متعـارف قـرار گيـرد      تواند به دهد كه مي ثانوي را ارائه مي

 ةمـز « در نظـر كيارسـتمي همـان چشـيدن     »كـران  اكنون بـي « اين ايستايي و .)56: همان(

اســت كـه در نهايــت مــا را بـه ســتايش زنــدگي    »خوشـمزگي تــوت « يــا درك »گـيلاس 

، اي كه در آن البته مرگ به عنوان ضرورت حتمي مورد توجـه اسـت   زندگي ؛خواند فرامي
  .شود اما به عنوان بديل يا نفيِ زندگي برجسته نمي

نيـز وجـه ديگـري از تقـارن مـرگ و زنـدگي را بـه نمـايش          »باد ما را خواهـد بـرد  « 

گزارش از آيين سنتي مـرگ در يكـي از    ةعبوسي كه براي تهيمرد بداخلاق و . گذارد مي
نـاگزير از صـبر كـردن در محـل بـراي      ، راهي دراز را پيموده است، روستاهاي كردنشين

رسد او بيش از هر كسي مشتاق پايـان زنـدگي    به نظر مي. است »بيمار رو به مرگ« مرگ

، شـود  بهبود حالش بـاخبر مـي   پرسد و هنگامي كه از بيمار است و هر روز از احوال او مي
در  »ريـزي مـرگ   برنامه« خود معترف است كه با اين حال .شود دچار دگرگوني احوال مي

اي براي مردي كه در كنـار او در   اما وقوع حادثه. »مرگ دست خداست« دست او نيست و

انگيـزد و   برمـي  »رو به مـرگ « او را به تقلا براي نجات جان فرد، اي است حال كندن چاله

صـبرانه در   اكنون او بـه جـاي آنكـه بـي    . سازد در نهايت به اهميت تداوم زندگي آگاه مي
او بـرود و   ةبيمار به خان ةخواهد براي معاين از پزشك منطقه مي، انتظار مرگ كسي باشد

سـتايش  ، در ايـن فـيلم  . شـود  راهـي مـي  ، كند داروهايي كه پزشك توصيه مي ةبراي تهي
  : شود لام پزشك جاري ميزندگي در ك
انسـان  ... و اون مرگـه  ...اما از اون بدترش هم هست، بد درديه] پيري[« 

هـاي خـدادادي    هـاي زيبـا و نعمـت    چشم از اين دنياي قشـنگ و طبيعـت  
  ...گرده ديگه برنمي، ره بنده و مي مي
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...  
ببينـه قشـنگه يـا قشـنگ     ] كـه [مگه كسي رفته و آمـده  ] رو[اون دنيا 

  نيست؛ 
  ند كسان بهشت با حور خوش استگوي

  وش استـور خـگويم كه آب انگ من مي
  يه بدارـر و دست از آن نسـاين نقد بگي

  . »ل شنيدن از دور خوش استـكاواز ده

  
ضد-خشونت متافيزيك  

 ةمـورد حمل ـ در دوران معاصـر  متافيزيك و خشونت از جمله موارد مهمي هستند كه 
 تـوان بـه   تـرين آنهـا مـي    تـرين و جـدي   اند كه از جمله مهم متفكران بسياري قرار گرفته

متافيزيـك بـر    ةهايدگر با اشـاره بـه سـيطر   . اشاره كرد »ميشل فوكو« و »مارتين هايدگر«

از زمـان افلاطـون ضـمن فراموشـي پرسـش از      معتقد است فلسفه ، فلسفي ةتاريخ انديش
در . رو دچار انحراف شـده اسـت   از اينها روي آورده است و  به پرسش از هستنده، هستي
 ةنتيج، گري سلطهكه است مدرن  ةء لاينفك انديشزجورزي  متافيزيك و خشونت، نظر او

انـدازي در   شامل كنترل و دستهم همزمان ، گري اين سلطه. رود آنها به شمار مي ريناگز
در  .)Durst, 1998: 94-95( گيـرد  ميماهيت انسان را در برهم سلطه بر شود و  طبيعت مي
 - هـا بـراي بـودن    به بودني ندادن اجازهاين امر به پنهان ماندن راز وجود و ، نظر هايدگر

  .)109-106: همان( شود مي رهنمونانسان و در نهايت نفي آزادي  - كه هستندچنان
بـه دنبـال   ، مقولات مورد توجه خودكيارستمي با برگزيدن رويكرد پديدارشناختي به 

بـديلي پيشـافرهنگي از   « تصويري غيرمتـافيزيكي و غيرفرهنگـي و يـا بـه تعبيـري      ةارائ

زمينه را براي بـه پرسـش نهـادن    ، كيارستمي با اين كار. است) 63: 2001، همان( »واقعيت

خردسـال   بازيگر، »احمد احمدپور« .آورد بديل فراهم مي ةسوژ ةو ارائانساني  ةمجدد سوژ

او ، در كودكانگي خود. نه شورشي است و نه مطيع ،)1365( »دوست كجاست ةخان« فيلم

او خـود را موظـف بـه     .خـورد  برمـي  -شناختي و به تعبيري هستي - اي انساني به مسئله
بـه او  ، »زاده محمدرضـا نعمـت  «، اش يافتن راهي بـراي رسـاندن دفتـر مشـق همكلاسـي     
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محكـوم  ، به جرم خطايي كه مقصر آن نيسـت همكلاسي صورت  چراكه در غير اين، داند مي

اسـت   »دوسـت  ةخان« او در پي يافتن ؛بسيار ساده و غيرمتافيزيكي است، مسئله. خواهد شد

گيـرد؛ از فرصـت خريـد نـان بـراي خانـه تـا         امكانات مختلف را بـه كـار مـي   ، و در اين راه
او در مقابل فرمـان مـادر بـراي انجـام     . شده همكلاسي شسته) احتمالاً( جوي شلوارو جست

بـه  اما اين بدان معنـا نيسـت كـه او    ، كند اعتراضي نمي، جويي پرهيز از بهانهتكاليف خود و 
اي  اسـت و ايـن نكتـه    متفـاوت ، گزيند اي كه او برمي طريقه. اطاعت از آنها روي آورده است

  :كند بيان مي كه دباشي چنان. شناسي كيارستمي قابل توجه است است كه در هستي
از .. .اسـت  متفـاوت ، ترين معنـاي ممكـن   به جدي] احمدپور[احمد .. .« 

كرخـت او  كيد أاز مادرش و ت، استبدادي وي- معلمش و احكام و قوانين خرده
ــ برداشــت ســادهاز پــدربزرگ و ، بــر انجــام تكــاليف مدرســه آداب او از  ةدلان

و حتي اگر او ، احمد آدمي در بهشت است كه قرار است خلق شود... معاشرت
   .)Dabashi, 2001: 63-64( »هرگز خلق نشود نيز احمد از پيش در آنجاست

تـر   سلطه در دو اثر ديگر كيارستمي برجسـته باط و انض هاي نشانهبه تصوير درآوردن 
ــ »هــا اولــي« فــيلم .)1367( »مشــق شــب« و) 1364( »هــا اولــي« :اســت ــب تصــوير  ةا ارائ

هم و بـر انضـباطي در كـلاس    خاطر انجام بـي  به آنها را آموزاني كه مديريت مدرسه دانش
وزش در سيستم آمنظام سلطه تصوير طنزآلود خشني از ، كرده استاحضار زدن نظم آن 

كـه   را انجـام هـر كـاري   ، آغـاز موزان هر يك در آ دانش. كند ارائه ميدر جامعه و پرورش 
 ةنتيج ـگـذرد كـه در    امـا ديـري نمـي    .شوند منكر مي، نظم كلاس بوده باشد ةزنند برهم

  . كنند پذيرند و اعتراف مي را مي آن، هاي مدير مدرسهفشارها و تهديد
اين فيلم كـه  . دهد همين روابط سلطه را بازتاب مياي ديگر  نيز به گونه »مشق شب« 

در همان آغـاز هـر گونـه قصـدمندي بـراي بـه       ، ساخته شده استبه شكلي مستندگونه 
ال ؤكيارستمي در پاسخ بـه س ـ . كند پرسش كشيدن يا حمايت از نظام آموزشي را رد مي

كند كه حتـي خـودش هـم     به سادگي اعلام مي، پرسد موضوع فيلم مي ةعابري كه دربار
گـر  وايتو بر اين اساس خود را تنها ر، داشت يا نهخبر ندارد كه اين فيلم داستاني خواهد 

. دهـد  آمـوزان روي مـي   اي از سوي دانـش  داند كه حول انجام تكاليف مدرسه اتفاقاتي مي
آمـوزان   كيارسـتمي بـا دانـش   ةكـه از مصاحب  بردار و دوربينـي كيد مكرر بر تصوير فيلمأت
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گونه مسئوليت در قبـال  كيارستمي هر ديگري است بر آنكه  ةنشان، كند تصويربرداري مي
كـه حتـي    اين دوربين است: كند سلب مي خودساخته از واقعيت را از خودتصويري  ةارائ

  .دهد اي ميكيارستمي را در قاب خود ج
هـر يـك   ، كنـد از آنهـا مصـاحبه مـي    در فـيلم  كيارسـتمي آموزان مختلفي كه  دانش

روابط اجتمـاعي خـود بـا دنيـاي     در نهايت دهنده شخصيتي اجتماعي هستند كه  بازتاب
 ةنظـام سـلط  ، ميـان كنند و البتـه در ايـن    تكاليف معرفي مي ندادن انجامعامل خارج را 
قـرار گـرفتن   . داننـد  شده از جانب همين دنياي بيروني را پذيرفته و مشـروع مـي   تحميل

درسـت  نـدادن  تـر خـانواده را عامـل انجـام      كوچـك  ةهاي بچ شيطنتتصوير كودكي كه 
در در كنار كودكي كه پدرش براي جنگ به جبهه رفتـه اسـت و   ، كند معرفي مي تكاليف
برند و اين خود عاملي اسـت بـراي انجـام     سر مي در منزل خاله خود به آنها عموماًنتيجه 

حتـي بـيش از   - »مشـق « آنها به ةاعلام علاقه هم ةوقتي با قرين، اي ندادن تكاليف مدرسه

چـه شـامل پـدر و     -ترها شدن از سوي بزرگ تنبيه بهذعان يا او  -كودك تلويزيون  ةبرنام
از تصـويري  ، شـود  همـراه مـي  آن  حق دانسـتن  و حتي به -مادر باشد و چه معلم مدرسه

  .كند در مدارس كشور ارائه ميپذيري  مسئوليتمخدوش آموزش 
بـه   »مجيـد « كيارستمي با ةمصاحبدر ، طنزآلود و در عين حال آزاردهندهاين تصوير 

گفتن همواره نيازمنـد حضـور يـك     براي سخنمجيد كودكي است كه  .رسد اوج خود مي
كسي است كه او براي حمايـت از خـود برگزيـده    ، »مولايي«، اش كلاسي همحامي است و 

اي از دفاع او از مجيـد   هيچ نشانه، دهد در توضيحي كه مولايي براي كيارستمي مي. است
هـاي   حـرف از بيـان  افتد و  در نبود مولايي به گريه ميدر حالي كه مجيد  .شود ديده نمي

فضاي خشني اسـت كـه مجيـد در    ناشي از اين امر ، مولايي ةبه گفت. ماند خود ناتوان مي
هـر فضـايي   كرده كه  معلم او را چنان تنبيه مي: سال تحصيلي گذشته تجربه كرده است

  .ود استلآ وحشتدر نتيجه برايش يادآور احتمال تنبيه و 
در حالي كـه  ، در ذهن ندارند »تشويق« برداشتي از عموماً، آموزان مورد مصاحبه دانش

تنبيـه بـه   ، دارند؛ در نظر همـه آنهـا   »تنبيه« اي از شده مشترك و پذيرفته برداشت تقريباً

با استفاده از كمربند است و اين چيزي است كه آنها  عموماًو آن هم  »كتك زدن« معناي
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اي دچار اشـتباه   تنها يكي از آنها براي لحظه. دانند پذيرند كه حتي درست مي نه تنها مي
  :كند اما خيلي زود اشتباه خود را جبران مي، شود مي

  ]كند؟ كه تنبيه مي[كنه  به نظرت كار خوبي مي: كيارستمي« 

  »!كي؟ بابامون؟ آره.. نه: آموز دانش

بيان خشـونت موجـود در نظـام    صرف ، كند ميروايت كيارستمي در مشق شب آنچه 
متافيزيك خشونت آشكارسازيِ روايتي از « به بيان دباشي، هدف او. آموزشي كشور نيست

 »مسـئوليت و تحصـيل اسـت   ، منشي، اي چون مباحث اخلاقي هنجارمند شده اشكالدر 

)Dabashi, 2001: 65(. »بخشـي بـه    روايتي مشابه را از بهنجارسـازي و انضـباط   »جن رايت

كـه  چنـان . كنـد  هاي درس تربيت بدني در استراليا ارائه مي آموزان دختر در كلاس دانش
  :در كلاس تربيت بدني، كند وي در تحليل خود اشاره مي

دهـد كـه رفتـار     فضاي باز تشك يا سالن به معلـم ايـن امكـان را مـي    « 

راهبـر در   -همين رويكـرد معلـم   . پيوسته تحت نظر بگيردآموزان را  دانش
، كه سراسر آكنده از دستورها و فرامين او است، هاي تربيت بدني اكثر درس

معلمـان تعيـين    ؛باشـد  كننـدگي تربيـت بـدني نيـز مـي      انگر توان كنترلبي
چـه خواهنـد كـرد و    ، آموزان در كجا حركت خواهند كـرد  كنند كه دانش مي

آمـوزان همكـاري    بـا اينكـه همـه دانـش    . ر را انجام خواهند دادچگونه اين كا
هاي ظريفـي بـراي مقاومـت و مبـادرت بـه       روش، كنند و بسياري از آنها نمي

، امـا سـاختار  ، كننـد  هاي مطابق ميل خود پيـدا مـي   ها و بهنجارسازي كنترل
 كـاملاً ، هـاي مرسـوم تربيـت بـدني     دهي و الگوهـاي تعامـل در درس  سازمان
  .)290: 1388، رايت( »اجراي دائمي اين فنونِ قدرت از طرف معلم استپذيراي 

شــده بــر  كيارســتمي نيــز در اثــر خــود بــه دنبــال نشــان دادن ايــن قــدرت تحميــل
كنـد و يـا    مراسم صـبحگاهي در مدرسـه ارائـه مـي    تصويري كه او از . آموزان است دانش

اقتـدار مركـزي    حضـور با وجـود   ه برگزاري مراسم فاطميه كه در آنتصويرهاي مربوط ب
سو نظـام كنترلـي خشـونت     از يك، بازيگوشي مشغولندآموزان به شيطنت و  دانش، معلم

كودكان را به  ةبازيگوشاناومت قتمرد و مگذارد و از سوي ديگر  انضباطي را به نمايش مي
 ـتواند بـا   ميخشونت برداري از متافيزيك  پردهبايد توجه داشت كه . كشد تصوير مي  ةارائ
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 ضـديت بـا  اما كيارستمي از اين كار نيز پرهيز دارد و با  .همراه باشدمتافيزيك جايگزين 
از زبـان   »مشق شب« در راهي كه. گشايد وضعيت بديل ميراه را براي ، هر نوع متافيزيك

، بـرداري آمـده اسـت   به محل فيلم نام فرزند خود در مدرسه كه براي ثبتيكي از والدين 
  . شود بيان مي

 خلاف ديگر والدين كه معمـولاً بر -اري از كشورهاي دنيا را ديده استكه بسي اين فرد
از موضع مخالفت با تحميل تكاليف زياد بـر  -طبقات پايين اجتماع هستندسواد و يا از  بي

» مقاومـت «، كند كه آنها در مقابل اين وضعيت گويد و پيشنهاد مي آموزان سخن مي دانش

 -گـر  به عنوان پرسـش  - فيلم تنها قسمتي است كه در آن كيارستمياين بخش از . كنند
خودخواسـته در مصـاحبه   ، آمـوز  ايـن پـدر دانـش    در واقع. گو نيستوگفت ةكنند هدايت

در ايـن ميـان كيارسـتمي تنهـا      .آورد به بيان مـي ، مدنظر دارد را كند و آنچه شركت مي
 پذيرش ايده از سوي اوست؛ةكنند كند كه خود به نوعي تلقين را بازي مي »شنونده« نقش

  . جو كردوتوان جست ساز ميرا در ديگر آثار اين فيلم كه ردپاي آن »تممقاو« ةايد

  
  مقاومت

ستمي به عنوان هنجـار  مقاومت از جمله موضوعات مهم ديگري است كه در آثار كيار
مرسوم كه مقاومت را در مبارزه يا شـورش آشـكار در    هاي خلاف رويهاما بر. دشو ارائه مي

توجهي به  بي ينوع بربيشتر مقاومت مورد نظر كيارستمي ، كنند برابر امر واقع تعريف مي
. دلالـت دارد تلاش براي عرضه و به كرسي نشاندن وضعيت مطلـوب بـديل   امر مسلط و 
  . دباشي همخواني دارد ةمورد اشار »پردازي بازسوژه« باوضعيتي كه 

اخـلاق  « .دارداي  جايگـاه ويـژه  ، سياسي ةدر انديشمقاومت از جمله مباحثي است كه 

محوريت كند و  براي سامان نيك اجتماع ارائه ميهنجاري است كه ميشل فوكو »مقاومت

عرضه شود و  مدرن ارائه مي ةسوژ ةكه از انسان به مثاباست رد تعريف مسلطي آن نيز با 
  : به بيان فوكو. اشكال جديد سوژگي است

يـز اسـت   بلكه نفـي و رد آن چ ، شايد امروزه هدف كشف اين نيست كه ما چيستيم« 

اجتماعي و فلسفي روزگـار مـا ايـن    ، اخلاقي، سياسي ةكه مسئلنتيجه اين... كه ما هستيم
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اين اسـت كـه   نيست كه بكوشيم فرد را از دست دولت و نهادهاي دولتي رها سازيم بلكه 
، خود را هم از دست دولت و هم از قيد آن نـوع منفردسـازي كـه بـا دولـت پيونـد دارد      

ما بايد اشكال جديدي از سوژگي را از طريق نفي اين نوع از فرديـت كـه   . رهايي بخشيم
  . پرورش دهيم، ها بر ما تحميل شده قرن

  :بر اين اساس اخلاق مقاومت آن است كه
 »توانسـتيم باشـيم   مـي ] غير از آنچه هسـتيم [كه چه چيزي  در اين باره تخيل كنيم

   .)353: 1384، فوكو(
، دهنـد  مـي  بازتـاب را  »اخـلاق مقاومـت  « هايي كه به نحـوي  فيلم، در آثار كيارستمي

. اسـت  »طعـم گـيلاس  « و) 1372( »زير درختان زيتـون «، »خانه دوست كجاست؟« شامل

 ةنام ـمكه فـيل  -ي جعفر پناهبه كارگرداني ) 1373( »بادكنك سفيد« فيلم، علاوه بر اينها

در ايـن  . توان در اين زمره در نظر گرفـت  ميرا نيز  -ه استوشتآن را عباس كيارستمي ن
 ةبـه شـوق خريـد مـاهي قرمـز سـفر      رو هسـتيم كـه   هاي خردسال روب فيلم با دختر بچه

از دست ، همراه داردكه به را پولي ، اما بر اثر بازيگوشي، شود از خانه خارج ميسين  هفت
استفاده از ياري همـه افـرادي كـه    پول و  ةدوبار به دست آوردنتلاش وي براي . دهد مي

رسـاند و پـول خريـد     د خود مـي وصدر نهايت وي را به مق، محل هستنددر حال عبور از 
عـزم و  اي است كه با تكيه بر  هويت از دست رفتهپول ماهي در اينجا . يابد ماهي را بازمي

: 1381، صـدر ( معصوميت و همچنين همدلي و همكاري افراد دوبـاره قابـل بازيـابي اسـت    

  . هاي كلان متافيزيك نخواهد بود روايتدر اين مسير احتياجي به روي آوردن به و ) 303
ايت اخلاق مقاومـت را  رونيز هر يك به نحوي  »زير درختان زيتون« و »طعم گيلاس« 

 ـ مـا بـا فـردي   ، »طعم گيلاس« در. دكن ارائه مي عـزم خـود را بـراي    رو هسـتيم كـه   هروب

پـس از مـرگش بـر    در اين ميان به دنبال كسـي اسـت كـه    خودكشي جزم كرده است و 
، در اين فيلم البته دلايلي كه فـرد را بـه خودكشـي رسـانده اسـت     . جسدش خاك بريزد

قضـاوت در  مخاطب به رود كه  اي پيش نمي جريان فيلم به گونه شود و اساساً مطرح نمي
مانند سـرباز  ( انجام اين عملانفعال و مخالفت صرف با از سوي ديگر . باره تهييج شوداين

هاي  روايتهاي مبتني بر  و يا نصيحت) گذارد از پيش او پا به فرار ميردي كه روستايي كُ
را  قصد منصـرف كـردن او  ، اي كه با اتكا به آيات و احاديث مانند طلبه( كلان متافيزيكي
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آنچه اين فرد را در اقدام به خودكشي بـه   در عين حال .درس يك به جايي نمي هيچ) دارد
بـراي   يرا دليل ـ »توت« بودن »خوشمزه« صرفروايت مردي است كه ، كند شدت مردد مي

حتـي قـول   ، كنـد  ي مخالفتي نميشكاين مرد البته با اقدام به خود. بيند زندگي مي ةادام
سـتاندن  ( توجهي به عظمـت متـافيزيكي موضـوع    بيبا  با اين حال .دهد همكاري نيز مي

  . كند اعتباري مي بيرا دچار تزلزل و  آن عملاً) جان از نفس
بنـدي   طبقـه تـوجهي بـه    با بـي روايت پسر جواني است كه نيز  »زير درختان زيتون« 

مـادربزرگش تمـايلي بـه     حتيو  پدر و مادررود كه  اجتماعي به خواستگاري دختري مي
  بنـدي  طبقـه ، مراتب اجتماعي سلسله ةانگاران سادهال بردن ؤاو با زير س. اين ازدواج ندارند

، سـوادها ازدواج كننـد   در نظر او بهتر است باسوادها با بي .گيرد اجتماعي را به سخره مي
 ـا« زيرا. ها خانه دارها با بي و خانه، ها پول پولدارها با بي دار بـا   خانـه شـود كـه    نمـي  طـور  ني

خوان چي كار؟ سرشونو بذارن تو يـه خونـه پاشـونو دراز     دو تا خانه مي، دندار ازدواج ك خانه
توجهي به قواعد مسلط بـر اجتمـاع    او در اين بي .)نقل به مضمون( »تو يه خونه ديگه؟ كنن

 ـ تا جايي پيش مي از  ناشـي رودبـار را   1369سـال   ةرود كه مرگ پدر و مادر دختر در زلزل
شـايد ايـن قضـا    ، يك مقدار با من راه اومـده بـودن   اگه« :انگارد پاسخ منفي آنها به خود مي

تـلاش پسـر   . »ها خراب شدن اين خونه ةگفتم اين آه دل من بود كه هم .اومد سرشون نمي

در ) شده و مسلط اجتمـاع  لاف هنجارهاي پذيرفتهخبر( راري ارتباط مستقيم با دختردر برق
  . گردد او شادان و پرانرژي بر سر كار خود بازميرساند و  او را به مقصود مينهايت 
آثار كيارستمي توان اوج استفاده از اخلاق مقاومت در  را مي »دوست كجاست؟ ةخان« 

 ـ  واحمد احمدپور كه در طول فيلم در جست. دانست دوسـتش بـراي    ةجـوي يـافتن خان
كند و نه عليه آن  از دستور مادر اطاعت مي در اين راه نه، رساندن دفتر مشقش به اوست

خوانـد و   همـدلي و همراهـي مـي   مادر را بـه  ، »واقعيت« ةبا بيان معصومان او صرفاً. طغيان

كند و در اين ميـان تـا جـايي پـيش      خود اقدام مي، شود هنگامي كه از اين امر نااميد مي
او در . انـدازد  مـنظم كودكـان مـي    »زدن كتـك « پدربزرگ پير را به ياد ضرورترود كه  مي

ضـرورت  امـا   ؛شـود  با افراد زيادي همـراه مـي  ، دوست ةخانمسير تلاش خود براي يافتن 
هرگـز فرامـوش    -كه همان رساندن دفتر به دوست اسـت –اصلي خود را  ةپيگيري وظيف
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مبنـي بـر اينكـه    ) 61: 1380، يـاري ( »منوچهر ياري« خلاف نظررسد بر به نظر مي. كند نمي

، وجود دارد -بدون لطمه زدن به داستان - ها از فيلم امكان حذف هر يك از اين همراهي
ثر و ؤدر احمـد احمـدپور م ـ   »اخلاق مقاومـت « هر يك از اين مراحل در مسير قوام يافتن

در ، احمدپور بدون آنكه شـام بخـورد  ، در نهايتهاست كه  در نتيجه همين تلاش. لازمند
ماند و در نهايـت نيـز بـا نشـاندن      بيدار ميدوست شب تا ديرهنگام براي نوشتن تكاليف 

دل راهـي كـه از    ؛دهـد  راه بديل نيك زيسـتن را نشـان مـي   ، دفتر مشق دوستگلي در 
  . گذرد مي »دوستي« هنجار بنيادين

  
  عشق، ديگري ةدغدغ، دوستي

توانـد مـا را بـه     شود كه مي سياسي به عنوان هنجاري شناخته مي ةدوستي در انديش
 سياسـي بـه عنـوان    ةاين هنجار از دوران كلاسيك در فلسـف  .شود سالم رهنمون ةجامع

رفته و تا  به شمار مي »ها ها و انقلاب نگهبان آن در مقابل آشوببرترين مصلحت كشور و «

 »مهـر و دوسـتي    ةپديدآورد... سياسي ةوحدت جامع« كه اساساًجايي اهميت داشته است 

اي است كه افراد يك جامعه را بـه   دوستي مقوله .)Aristotle, 1885: ك.ر( شودميانگاشته 
از لزوم در ، سازد كه در عين توجه جدي به منافع شخصي خود يكديگر چنان نزديك مي

جامعـه چنـان   را در »اشـتراك « و رعايـت اصـل   ديگران غافـل نباشـند  نظر گرفتن منافع 

خود را يك كـل واحـد ببيننـد و در نتيجـه بـراي       ةافراد جامع ةدهد كه هم گسترش مي
 . منفعت جامعه و سلامت آن تلاش كنند

. جايگاهي به اهميت دوسـتي نـدارد  ، نه قدرت و نه حتي آزادي، كلاسيك ةدر انديش
دوستي در محور قرار داشـته اسـت و بـراي ارسـطو نيـز دوسـتي بـا        ، سقراط ةدر انديش

است كه در ميـان متفكـران    اي بوده دوستي تنها مقوله در واقع. تر از عدالت است  اهميت
  .)King, 1999: 12( شده است ميشناخته  »شمول جهان«، كلاسيك

هـر  ، و آنهايكسان نيست  لزوماً، اهميت دوستي ةالبته نظرات فيلسوفان سياسي دربار
. دهنـد  را در معاني متنوعي مورد توجه قرار مـي  آن، خود ةيك بنا به مباني فلسفي انديش

كتـاب  : اخـلاق نيكومـاخوس  ( دانـد  دوستي را پايه و اساس هر جامعه مـي ، در حاليكه ارسطو

: كتـاب اول  :1961( »اعترافـات «، در سرتاسر كتاب مشهور خود سنت آگوستين .)هشتم و نهم
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دوسـتان را عامـل بـدبختي و     ،)10 و 8، 6، 4 -1: ؛ كتـاب سـوم  9 و 5، 2: ؛ كتاب دوم20 و 13، 1
خدا بـراي رهـايي از    ةداند كه يك بند نامد و پرهيز از آنها را بهترين كاري مي شقاوت مي

  . بايد انجام دهد شهر زميني و رسيدن به شهر خدا
فيلسـوفان  . و نيسـت اين مسئله تنها مربوط بـه متفكـران سياسـي كلاسـيك نبـوده      

سياسي معاصر نيز اين مقوله را در معاني مختلفي در نسبت با سامان سياسي نيك مـورد  
يورگن هابرمـاس  ، هانا آرنت، متفكراني چون فردريش نيچه .اند نظر خويش استفاده كرده

را كـه در   »دوسـتي «، ورزي خود ر هستند كه در انديشهاز جمله متفكران معاص، و ديگران

انديشـه بازگرداندنـد و    ةدوبـاره بـه عرص ـ  ، ميانه به حاشيه رفته بـود  ةه پس از دورانديش
عنـوان  ، حتي متفكـري چـون ژاك دريـدا   . اند معاني مطلوب خود را از آن مستفاد نموده

گونـه   اسـت تـا بـدين    نهـاده ) 1997( 1سياسـت دوسـتي  هاي مهم خود را  يكي از نوشته
اين مقولـه  . سياسي نشان دهد ةاهميت اين شكل از روابط انساني را در سياست و انديش

  .اي دارد در آثار سينمايي كيارستمي نيز جايگاه برجسته
كـه يـا محـل     اسـت مجمـوع سـه فـيلم كيارسـتمي     ، »آبـاد  رستم« يا »كوكر« ةگان سه

شمال ايران بوده است و يا موضوع فيلم به نحـوي   ةبرداري آن اين روستاي دورافتاد فيلم
 »زنـدگي و ديگـر هـيچ   «، »دوست كجاست؟ ةخان« شامل، گانه اين سه. به آن مربوط است

هـاي   اين سه فيلم هر يـك مـورد توجـه جشـنواره    . است»زير درختان زيتون« و) 1370(

و سهم بزرگي در شناساندن سـينماي    نقاط مختلف جهان قرار گرفتهالمللي فيلم در  بين
  . است  جهانيان داشتهپس از انقلاب ايران به 

 ـ سـه  ةاولـين فـيلم از مجموع ـ  ، »دوست كجاست؟ ةخان«  تلاش تگـر يروا، »كـوكر « ةگان

كـه توضـيح آن    اش است كلاسيهمكودكي دبستاني براي جلوگيري از اخراج و يا تنبيه 
هاي خود همـواره بـا موضـوع كودكـان      از اولين فيلم، عباس كيارستمي. در بالا ارائه شد

بـه روايـت تـرس    ) 1349( »نان و كوچـه « با عنوان، اولين فيلم كوتاه او. درگير بوده است

را حـل   در نهايـت راه كودك . بر سر كوچه نشسته استكه  پردازد مي ياز سگ يك كودك
اما اين بدان معنـا نيسـت كـه    . يابد ميدر دادن اندكي نان به سگ و گذشتن از كنار وي 

                                                 
1. The Politics of Friendship 
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خـود او در  . كيارستمي آگاهانه از آغاز توجـه خـود را بـه كودكـان معطـوف نمـوده بـود       
كـه كـانون    بينـد  مـي  امكـاني ناشـي از  تنها را بذل توجه آغازين به كودكان ، اي مصاحبه

 يصـورت ده بـود و در  كرها براي وي فراهم  ن در آن سالپرورش فكري كودكان و نوجوانا
 ـ ، آمد اين امكان فراهم نمي كه ديگـري را در سـينماگري خـويش     ةاحتمال اينكـه او روي

  . دور از ذهن نيست، برگزيند
يابـد كـه    درمـي ، كودكان ةپس از شروع كار در حوزشود كه  او متذكر مي، با اين حال

از افراد بالغ اسـت و از ايـن    »تر درست غالباًو تر  جذاب، تر قوي« نگاه كودكان تا چه اندازه

ژه از تمايـل  وي ـ كنـد و بـه   كتمان نميبه نگرش كودكانه به موضوعات خود را ةعلاقجهت 
سـخن   »كودكانـه  ةفلسـف «، تـر از آن  و مهـم  »گانه ها يا بازيگوشي بچه شيطنت« خود براي

دهـد و البتـه بـه     گانه نشـان مـي   لم بعدي اين سهكه خود را در دو في اي فلسفه ؛گويد مي
  . شود ها نيز تبديل مي اين فيلم ةويژگي برجست

هنجار بنياديني است كه كيارستمي به دنبال تـرويج و نشـان دادن آن در   ، »دوستي« 

بـراي نشـان    خـود  ةدغدغبه  »گاردين« ةاي با روزنام وي در مصاحبه. هاي خود است فيلم

  : كند هايش اشاره مي افراد در فيلمدادن دوستي ميان 
ايـن  . كـنم  هـايم سـلام مـي    به همسايه، شوم صبح كه بيدار مي هرروز« 

تصوير بكشم؛ دوسـتي و   هايم به دارم در فيلم همان چيزي است كه دوست
ايجــاد همــدلي ميــان ، هــدف مــن از ســاخت فــيلم.. .عشــق ميــان مــردم

اين تعريف واقعي من . ندارند اشتراكي با هم ةهايي است كه هيچ نقط انسان
  .)3( »تاس نزديك ساختن مردم به يكديگر، تنها رسالت هنر. از هنر است

 تگريروا، اين فيلم. كند روشني دنبال ميبه  »زندگي و ديگر هيچ« او اين رويكرد را در

 ـ« فـيلم ، آباد پيش در رستم  سالچند سازي است كه جوي اعضاي گروه فيلمو جست  ةخان

گـروه را  ، در اين منطقه 1369مهيب سال  ةوقوع زلزل. را ساخته بودند »دوست كجاست؟

بـه  -»خانه دوسـت كجاسـت؟  « بازيگر خردسال فيلم - جو براي احمد احمدپوروجست در

مغشـوش و  وضعيت بسـيار  جا را در بر گرفته و  ها همه در حالي كه خرابي. كشاند آنجا مي
متي احمـد احمـدپور   جوي خود براي بـاخبر شـدن از سـلا   وگروه از جست، آشفته است
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محـوريِ فـيلم رهنمـون     كـلامِ دارد و اين همان چيزي اسـت كـه مـا را بـه      دست برنمي
چيزي است كه حتي پس از وقوع اين فاجعه بر جاي خود ، دغدغه براي ديگري: شود مي

شخصـيت  اي ديگر نگريستن است؛ يا به بيان  نهبراي گوباقي است و اين پيام اميدبخشي 
جـو بـراي   و جسـت . »اينم يه واقعيتـه ، نه هم سالم موندهولي بالاخره اين خو« :فيلم اصلي

متفـاوت   تصـويري كـاملاً  كيارستمي را بـه  ، از نظر پنهان مانده در اثر وقوع زلزله  واقعيت
 ـ. »زنـدگي و ديگـر هـيچ   « :عجين اسـت  تصويري كه با نام فيلم كاملاً ؛رساند مي رو و هروب

كـه   كسـي برخورد بـا  ، كاسه توالت به راه افتاده بود ةبراي تهيفردي كه كلام شدن با  هم
مسـابقات جـام   تلويزيون در كنار جـاده بـود تـا از طريـق آن بتوانـد      در حال نصب آنتن 

و ، دنبـال كنـد   -بـود كه در آن روزها به اوج حساسيت خـود رسـيده    - جهاني فوتبال را
گو با جواني كه با وجـود از دسـت دادن بسـياري از اعضـاي     وديدار و گفتتر از همه  مهم

فرداي وقوع حادثه با نامزد خود ازدواج و زندگي جديد خود را آغـاز  ، اش در زلزله خانواده
وجهـي كـه سرشـار از     ؛سـازد  وجه ناپيداي فاجعه آشنا مي ما را با، در كنار يكديگر، كرد

  . دهد اميد به آينده را نويد ميجوي شادي و خوشبختي است و وشور زندگي و جست
را بـه   »عشـق « يابد و به بلوغ خود دست مي »آباد رستم« ةگان سه، »زير درختان زيتون« در

 فـيلم  ةماي ـدسـت . دكن د معرفي ميكرتوان بر آن بنا  عنوان بنيان مشروعي كه جامعه را مي
است كـه در آن   »زندگي و ديگر هيچ« اي از فيلم برداري از صحنهفيلم، »زير درختان زيتون«

 ـ  گو ميوشخصيت فيلم با جواني گفت ازدواج كـرده  ، رودبـار  ةكند كه روز پس از وقـوع زلزل
موضوعي كه در فيلم پيشين به عنوان يك موضوع واقعي بـه تماشـاگر   اين مسئله كه . است

بـه  و از سـوي بـازيگران   ون به عنوان بخشي از يك داستان سـينمايي  اكن، معرفي شده بود
بـر ايـن   . شـكند  هم ميمرزهاي ميان فيلم و واقعيت را درطنزي است كه ، آيد تصوير درمي

توانـد   مـي ، غيرواقعـي از واقعيـت ارائـه دهـد    تواند تصـويري   گونه كه فيلم مي همان، اساس
  . نيز به ما عرضه كند تيواقع ريغتصويري واقعي از 

مين معـاش  أسالگي براي ت يازدهپاييني كه از  ةسواد و از طبق جوان بي، »حسين آقا« 

دختري باسواد و از طبقات بـالاتر اجتمـاع   ، »طاهره« خواستگار، به كار مشغول بوده است

وضـعيت  اما زلزله . شود پاسخ منفي والدين دختر پيش از وقوع زلزله به او ابلاغ مي. است
با يكـديگر برابرنـد و جامعـه بايـد از      »نداري« مه درحالا ه. متفاوت ساخته است را كاملاً
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كـه روابـط در آن بـر اسـاس پيونـدهاي      ، روند معمول اجتمـاع خلاف بر. آغاز بازسازي شود
هنجـاري  . بنا نمود متفاوتي توان بر بنيان كاملاً اكنون جامعه را مي، شود تعريف ميطبقاتي 

هـاي   پايـه هنجـاري بنيـادين كـه    ، است »عشق« كند در اين فيلم معرفي ميكه كيارستمي 

متكي است و  »انساني 1زيستمان« تنها بربنياني كه  ؛دكرتوان بر آن بنا  اجتماع جديد را مي

 ناپـذير  تلاش مسـتمر و پايـان  ، بر اين اساس. به زوائدي چون سواد و پول و خانه اتكا ندارد
راهـي  در نهايـت   - شـود  گر مي كه در سكانس به ياد ماندني پاياني فيلم جلوه-  »آقا  حسين«

2 شانزيستمانكانون « از »طاهره« گوي او ووبراي گفت
 گشـايد؛ كـانوني كـه بـه بيـان      مـي  »

  :سالم مبتني بر عشق تنها از دل آن ميسر است ةبنا نهادن جامع، »اريك فروم«

امكان دارد كه دو نفر از كانون هسـتي  حصول عشق واقعي فقط زماني « 

يعني هر يك بتواند خود را در كانون هستي  ؛گو كنندوخود با يكديگر گفت
 »زيسـتمان كـانون  « واقعيت انسان فقط در ايـن . ديگري درك و تجربه كند

عشقي كـه  . عشق است ةاين تنها پاي .جاست زندگي نيز تنها در همين .است
بلكـه حركـت   ، ركـود نيسـت  ، اي دائمي اسـت  مبارزه، گونه درك شود بدين
  .)Fromm, 1956: 7-86( »رشد است و با هم كار كردن است، است

  

  گيرينتيجه

كنون بـه طـرق مختلفـي از سـوي انديشـمندان و      سياست و هنجارهاي سياسـي تـا  
، شـعر و رمـان  ، نويسـي  تـذكره ، نويسـي  رسـاله ، اين امر .بندي شده است متفكران صورت

در پـي آن   در ايـن پـژوهش   .گيـرد  ميتجسمي و حتي نمايش و سينما را در برهنرهاي 
 مقولات، معاصر ايران ةجو در آثار سينمايي يكي از سينماگران برجستوبا جست بوديم تا
، و بر اين اسـاس م ياستخراج كن، در اين آثار مورد توجه قرار گرفته استكه  را يهنجارين
مفـاهيم  بـراي اشـاعه و گسـترش    را  -ويژه در اينجـا سـينما   بهو  - استفاده از هنرامكان 

  . ميهنجارين و مقومات زندگي نيك نشان ده

                                                 
1. existence  

2. the center of their existence 
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زندگي نيك و سامان مطلـوب سياسـي را   معرفتي هنجارين است كه ، سياسي ةفلسف
، هـاي بشـري   از ديگـر معرفـت   آن ةاما اين بدان معنا نيست كه در ارائ .كند به ما عرضه مي

تواننـد   هـا نيـز آگاهانـه يـا ناآگاهانـه مـي       هر يك از ديگر معرفـت . گسسته يا منزوي باشد
سياسـي را در مسـير    ةوسـيله فلسـف   تضمناتي هنجارين را در دل خـود بپروراننـد و بـدين   

مواضـع مطلـوب   از جمله ، و در اينجا سينماي عباس كيارستمي سينما. ندكنخويش ياري 
البته ادعـا آن نيسـت كـه     .درو مطلوب سياسي به شمار مي ايبراي بيان ديگرگونِ هنجاره

، بلكه بايـد توجـه داشـت كـه ايـن سـينما      ، سياسي است ةسينماي كيارستمي نوعي فلسف
 ةنه تنهـا در زمـر  ، بر اين اساسگذارد و  تضمنات سياسي متنوع و متعددي را به نمايش مي

  . كند كه سينمايِ سياسيِ هنجارين را به ما عرضه مي، گنجد سينماي سياسي مي
به عنوان هنرمندي كه با مسـائل ملمـوس و روزمـره زنـدگي انسـاني در      ، كيارستمي

هاي سياسـي و اجتمـاعي خـاص را مـد نظـر قـرار        اي فراتر از موقعيت زمينه، پيوند است
و ) مــرگ( شــناختي در واكــاوي مقومــات انســان، ورزي خــويش دهــد و در انديشــه مــي

را  »ديگـري  ةدغدغ ـ« و »دوستي«، »مقاومت« هنجارهايي مانند ،)خشونت( شناختي معرفت

مشـغولي بـه   با پرهيـز از دل و  كند عناصر بنيادين سامان نيك سياسي عرضه مي ةمثاب به
. پـردازد  سياسـي مـي  -به كاوش در سطوح زيرين و ژرف زندگي اجتماعي، عناصر سطحي

 و بـا نقـد   كنـد مـي هاي مختلـف توزيـع قـدرت را در جامعـه موشـكافي       لايه او در واقع
 مشـوق نـوعي  -و در نتيجه نظام اجتماعي - جاري در نظام آموزشي »متافيزيك خشونت«

مقـاومتي كـه    ؛اسـت  –گـر شـود   هاي كودكانه جلـوه  تواند در شيطنت كه مي- »مقاومت«

ايـن  . دهـد نويـد  هـا و اصـولي متفـاوت را     اي بـا پايـه   تواند وضعيتي متفاوت و جامعه مي
اسـت   »عشـق « و »ديگري ةدغدغ«، »دوستي« وضعيت متفاوت مبتني بر هنجارهايي مانند

اي سـالم را اميـد    زنـدگي در جامعـه   تـوان  ر پرتو ظهور و بروز آنها است كه ميكه تنها د
بـه عنـوان    »اضطراب مرگ« رو بودن هميشگي باهاي كه در آن با وجود روب جامعه ؛داشت

محوريـت  جو براي زندگي اصيل وو جست »ستايش زندگي«، ترين واقعه در زندگي حتمي

ميـان   »ورزي عشق« و »دوستي« كه با، اي كه نه با سلطه و غلبه بر ديگران زندگي؛ يابد مي

  . شود ممكن مي افراد
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  چكيده

اخـلاق كـانتي در    ةاخلاقي كانت بوده و بازنمايي فلسف ةثر از فلسفمتأ »جان رالز«

به منظـور آشـكار كـردن ميـراث كانـت بـراي       در اين مقاله . آثارش مشهود است
گرايـي  بديل اخلاقـي و سـازنده   ةگرايي، ارائسه موضوع انسان ،سياسي وية نظري

ي كانت و رالـز  هااهميت انسان در انديشه ،گراييدر بخش انسان. شود يمبررسي 
له در ئهمـين مس ـ . نـه وسـيله   دانـد  يم ـا هـدف  كانت انسان ر. استتبيين شده 

گرايانه شـد كـه   بديل اخلاقي در برابر اخلاق غايت ةسبب ارائ ،هاي اين دوانديشه
تأثير كانت بر پيروانش تا آنجا بود كه آنها از جملـه  . گرايانه نام دارداخلاق وظيفه
تلاش كانت و به پيـروي از وي   .نامند يمشناس يا كانتي هفهاي وظيرالز را ليبرال

رالز براي ايجاد ارتباطي مناسب بين مفهوم شخص آزاد و برابر و مفهـوم عـدالت،   
 تـا  سعي شده اسـت اين مقاله  در .ه استوجود آورده گرايي خاص آنها را بسازنده

وش هنجـاري  رالـز بـر اسـاس ر    ةهاي اخلاق كانتي انديشسياسي و انگاره ةفلسف
  . شودتبيين 
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   مقدمه

 ،مشـهورش در بـاب عـدالت    ةقرن بيستم است كـه نظري ـ  ةترين فلاسفاز مهم »جان رالز«

 .اخلاق كانتي در آن مشـهود اسـت   ةهاي فلسفاخلاقي كانت بوده و انگاره ةمتأثر از فلسف
 هـدف  .هايي وجـود داشـته و دارد  ها و مخالفتموافقت ،رالزو  كانت ةارتباط انديش بارةدر

ميـراث كـانتي را تفسـير و     رالز هرچند له است كهئبازنمايي اين مس بررسي و ،اين مقاله
سياست عـدول نكـرده و در سراسـر     اخلاق و دربارةدگرگون كرده، هرگز از سنت كانتي 

تأثير كانت بر رالز تـا آنجاسـت كـه وي    . كانت وفادار مانده استاخلاق  ةزندگي به فلسف
انصاف اختصـاص   ةعدالت خويش را به تفسير كانتي عدالت به مثاب ةبخشي از كتاب نظري

او مـدعي   .زيـادي ماهيـت كـانتي دارد    ةداند كه تا انـداز اش را كوششي مينظريه و داده
توانند تفسـيري كـانتي پيـدا    مي ناست كه در اين نظريه اصول عدالت و وضعيت نخستي

ادعاي تازگي و اصيل بودن ادعاهايش را  ،رالز در همين رابطه .)Budde, 2007: 342(كنند 
كند كه هدف وي مي داند و بيانهايي كلاسيك و البته كانتي ميانكار كرده و آنها را ايده

، ورت عـام و فراگيـر درآورد  را به ص ـ هاسازي، آن ايدهبا استفاده از ابزار ساده كه اين بوده
   ).21: 1387 رالز،(اي كه نيرو و توان واقعي آنها دانسته و ارج گذارده شود به گونه

كنـد كـه   فلسـفه بيـان مـي   ة تاريخچ بارةتداي سخنراني دربرالز در يادداشتي كه در ا
 ريمتوانيم يـاد بگي ـ ما نمي :گويدميدهند، ايد ميراث كانتي را گسترش ها بچگونه كانتي

 ـ     فلسفهكه  آن را  دكجا قرار دارد؛ در مالكيت و تصرف چه كسـي اسـت؛ و چگونـه مـا باي
توانيم ياد بگيريم فيلسوفانه دليل آوريم، كه آن عبارت اسـت  تشخيص دهيم؟ ما فقط مي

هميشـه   هـر چنـد   ،هاي موجود در فلسـفه تلاش رخياز اعمال كردن استعداد عقلي بر ب
همچنين آن عبارت اسـت از تحكـيم يـا رد     .داردنگاه ميعقل را براي تحقيق كردن  حق

عقلي و سياسي را از طريق مطالعـه  ة بنابراين ما فلسف .آنها از منابع بسيارياين اصول در 
هـايي را در  هاي شخصي است كه تلاشاين يادداشت. گيريمهاي بارز ياد ميكردن نمونه

گذاشتن پشت سر آنها اهي براي گام باشيم، ر شانس ما خوشاگر  و فلسفه پرورانده است؛
  .)Rawls, 2000: xvii( كنيم پيدا مي
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اخـلاق   ةمطـالبي در فلسـف  «بـا عنـوان    كه ايرالز در مقاله ،1989سال  درهمچنين 

 در ليبراليسـم سياسـي  . كنـد بيان مي سياسية نظري دينش به كانت را در، نوشـت  »كانت

اش را بـه  رالز نظريه ، بار ديگر)2001( بارهيك بيان دو: انصاف ةو عدالت به مثاب) 1996(
  .ه استدكركانتي معرفي  ةعنوان يك نظري

اي در مقالـه  »آلن بلوم« ،استشده رالز به دليل تفسيرش از كانت انتقاد نيز  هرچند از

 ةبـه نوشـت   .كندمتهم مي هاي كانتيز آموزهرالز را به سوء استفاده ا ،عدالت ةنظري ةدربار
داند كانت از اخلاقيات چه منظوري دارد كه بايـد بـه خـاطر خـودش، يعنـي      او، رالز نمي

رالز براي ايجاد چنـين   ،به زعم بلوم. خير است يا برترين خيرهاست، برگزيده شوداينكه 
انسان در وضعيت اوليـه، نفـع    ةمطمئناً در اخلاقيات، انگيز .نفعي هيچ كاري نكرده است

. برخورداري از حـداكثر لـذت و خوشـي اسـت    چون هدف انسان در آن وضعيت، . نيست
بلـوم،  (كننـد  شـان عمـل مـي   مردان مورد نظر رالز در وضعيت اوليه بنا به نيازهاي فـردي 

1373 :790.(   
تري را بـا  مشكل عميق ،كه خوانش معيوب رالز از كانت كند يمبيان  »مايكل ساندل«

الاخـلاق بـا   أخرش، يـك علـم  ر مراحل اوليه و مترالز د. دهدسياسي رالز نشان مي ةنظري
 يكه اصول اخلاقي ايدئاليسـت يعني يك نظريه سياسي  .دكشير ميتصو هيومي به ةشاكل

 ـ    از. كندكانت را در چارچوب تجربي بنا مي  سياسـي منسـجم   ةنظـر سـاندل، يـك نظري
 كه رالـزِ  حالي در. باشدنه هر دو  ،يك مشخصه يا مشخصه ديگر يرندهدربرگممكن است 

از آن دوري  بتوانـد  بـود كـه اميـدوار   استعلايي كرده است  گير متافيزيكرا درخود  اوليه
امـا توانـايي    ،دهـد معاصر قـرار مـي  سياسي  محيط شرايط رالز متأخر خودش را در ،كند

 ـ. دهـد  يم ـاز دست  ،رودمي فراتركه از اين محيط  را بندي اصوليمفصل سياسـي   ةنظري
 ةسوژ ،ت مواجه شود و خواه در وضعيت نخستينخلاق با شكسلاارالز خواه به عنوان علم

. يك از اين دو مقوله اسـت  حال او مصمم به اجتناب از هر به هر، بازآفريني كندرا  مجرد
هر دو شكل  .گير استاول معما در ةرالز متأخر با مقول و معمااين دوم  ةرالز اوليه با مقول

  .)Sandel, 1998: 14( استمنسجم  به لحاظ فلسفي غير ،ساندلرالز به نظر  ةنظري
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 :كنـد ، سردبير عمومي چاپ كمبريج كارهـاي كانـت، نيـز بيـان مـي     »آلن دبليو وود« 

كند و وارثان روشنگري بايـد از  دار بر ما اعمال مياثري قوي و دامنه ،تفكر اخلاقي كانت«

ء سـو  رالـز سـرآمد متهمـان در    ،از اين ديدگاه. نت در برابر فساد حمايت كننددكترين كا
  . )Wood, 1999: 4( »سازي كانت استساده نمايش و

كـرده و معتقـد اسـت كـه رالـز در      اين مقاله از رهيافت رالز براي تعبير كانـت دفـاع   
به اين . داندسراسر زندگي علمي خويش به كانت وفادار مانده و همواره خود را كانتي مي

كار بردن درك خويش از كانت، جرأت دانستن و به  ةدليل كه شعار روشنگري طبق گفت
اش مطـرح  اي متناسب با شرايط زمانـه امور است و رالز نيز اين جرأت را زماني كه نظريه

هـاي اساسـي كانـت در    شود كاربرد ايـده بر اين اساس تلاش مي. دهدكند، نشان ميمي
و بـديل اخلاقـي    ةگرايي، ارائدر سه بخش انسان ،رالز ةعدالتي سازگار با زمان ةطرح نظري

   .نشان داده شودبا استفاده از روش هنجاري گرايي سازنده
فيلسـوف  . امـر مـدون و منظمـي اسـت    دارد و  سروكاربا تجويز  سياسي اصولاً ةفلسف

روش . كنـد  گيـري مـي   پردازد و سپس با نظمي منطقي از آنها نتيجه مقدمات خود را مي
كـردن شـرايط مطلـوب    اخلاق زيستن و فراهم  زيرا. روش هنجاري است ،سياسي ةفلسف

ايـن مـورد هـم كانـت و هـم رالـز        رد .سياسي است ةهدف اساسي فلسف ،زيست انساني
درخـور اعتنـا را انعكـاس     يواقعيت ،سياسي ةتاريخ فلسف. نگاهي اخلاقي به سياست دارند

مستقيم و نزديكـي بـا    ةرابط ،بيني او هاي هر فيلسوف و جهان دهد و آن اينكه انديشه مي
اشـاره بـه يـك     در اينجـا . فضاي اجتماعي و سياسي دوران زنـدگي وي دارد  روح زمانه و
هـا،  يعنـي ويژگـي  (سياسي از طبيعت انسـان   ةهر فلسف لازم است و آن اينكهحكم كلي 

از ديـد  . كنـد  اش در عالم وجود آغـاز مـي   شناسانه و مقام هستي) او  امكانات و محدوديت
يكـي آنكـه انسـان،    : ه دو موضوع پاسخ دهدفيلسوف سياسي، هر برداشت از انسان بايد ب

  .چگونه حكومتي است و ديگر آنكه انسان توانايي ايجاد چگونه حكومتي را دارد ةشايست
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  گراييانسان

 ناديـده انگاشـتن  در واكنش بـه   ،اخلاقي مدرن در دوران پس از قرون وسطي ةفلسف
در دوران . ر خـود قـرار داد  گرايـي را در مركـز كـا   در آن دوره، انسانانساني  هايخواسته

كرامـت انسـاني را    ،خـدا و ديـن   ةبه بهان ـشده مسيحيت تحريفاقتدار كليسا بر جامعه، 
. گرايي شـكل گرفـت  مقابله با اين رويكرد مسيحيت بود كه انسان براي. گرفتناديده مي

ا، ه ـها و بلكـه ارزش شناسا به عنوان مركز و محور تمام شناخت ةبا طرح سوژ »اومانيسم«

در اين دوران، انسان بـيش از خـدا اهميـت و    . اي فراتر از دين جاي دادآدمي را در رتبه
نوعانش بيش از روابط روح انسان با خدا مـورد توجـه قـرار    تقدس يافت و روابط او با هم

   ).30:  1385 افضلي،(گرفت 
اد و بـه  عمل خـود قـرار د   ةمدرني بود كه اين رويه را وجه ةكانت نيز از جمله فلاسف

توان انسان براي عمل بر طبق  ،نظر كانتاز «. اخلاقي بخشيد ةلايي در فلسفواآن جايگاه 

موجودات قـرار   ةهاي كاملاً متفاوت و متمايز از بقيموازين اخلاقي، او را در رديف هستي
اي سزاوار آن است كه با او مانند يك انسان و هدف رفتار شود، نـه  چنين هستي. دهدمي

 .شايسته نيست كه او را چونان ابزاري براي نيل به هدف ديگري قرار دهند و ء؛شيمانند 
كند كه اخـلاق  وي حتي در تمهيدات بيان مي .)Kant, 1991: 5( »استغايت خود  ،انسان

توانـد هـدفي در خـودش باشـد     فقط شرايطي است كه تحت آن يك موجود عقلاني مـي 
)Dean, 2009: 86( .تأمين اهداف ديگـران قربـاني    رايايت خويش و بنبايد افراد بدون رض

شـود كـه فايـده يـا     شخص زماني وسيله تلقي مـي . دند يا مورد سوءاستفاده قرار گيرنشو
خـاطر ذات  بـه   ،اما اگر شـخص هـدف تلقـي شـود     ؛كاركرد خاصي در زمان معيني دارد

نها بـه عنـوان   اگر انسان را ت. نه به دليل فايده و كاركردش دارد،ارزش و احترام  ،خويش
از اينكـه او موجـودي عاقـل و    ، بخشي از طبيعت وي را نفي كـرد  ،وسيله محسوب كنيم

   ).296-295: 1386 اوچ،(ايم دهكرغفلت  ،نفسه و داراي شخصيت استفي غايت
طبق اين اصل، كانت به مخالفت با ستمگران و مستبدان پرداخت؛ چرا كه بر اسـاس  

يابي بـه اهـداف خـويش    دسـت  بـراي ه عنـوان وسـيله   آن، ستمگران از زيردستان خود ب ـ
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رو دارد، از ايـن اعتبار و ارزش ذاتي  ،از آنجا كه هر كس به عنوان انسان. كننداستفاده مي
به علاوه اين اصـل از زمـان كانـت    . كس حق استفاده از آنها به عنوان وسيله را نداردهيچ

گرايـي كانـت،   مونه مطـابق انسـان  براي ن .در مورد مسائل اجتماعي نيز به كار رفته است
   ).12: 1383 محمدرضايي،(ست مار برده براي منفعت ديگران خطاداري به دليل استثبرده

كـار ديگـران و مهـارت و     ةممكن اسـت ايـن سـؤال مطـرح شـود كـه هرگـاه دربـار        
كنيم، در حقيقت برداشت ما اين است كه آيا آنهـا مفيـد هسـتند يـا     شان فكر مي توانايي
خـود يـا ديگـران را فقـط      ،دانست، ولي از نظر اونت اين امر را اخلاقاً نادرست نمينه؟ كا

زيرا ارزشمندي ما بـه دليـل مفيـد بودنمـان     . داراي ارزش عارضي دانستن نادرست است
 هسـتيم، هاسـت،  ارزش ةاز آنجا كه ما مشمول يا تابع قانون اخلاق كه منشأ هم ـ. نيست
، كانـت در ديـدگاه   ).111 -110: 1380 سـاليوان، (اريم ما از كرامتي مطلـق برخـورد   يكايك

گاه بشريت را بـه عنـوان وسـيله    انسان اخلاقي تنها كسي است كه در اعمال خويش هيچ
اي عمل كنـد كـه   بدين منظور او بايد به گونه. شماردقرار نداده و همواره آن را غايت مي

جهـانبگلو،  (ي ديگـران نشـود   آزاد و خودمختارش موجب نابودي آزادي و خودمختار ةاراد

تجاوز به آزادي ديگران به معناي زير پا نهادن انسانيت آنان او، چرا كه از نظر  ؛)43: 1372
و ابـزار   ءويژه حق آزادي، تنزل آنـان در حـد يـك شـي    ناديده گرفتن حقوق افراد به. است
خويشـند  هاي خردمندي كـه خـود غايـت    ها را بايد همچون ذاتدر حالي كه انسان ؛است

دانـد كـه   عمـل ناعادلانـه را عملـي مـي     وي ،بر اين اسـاس  .)97: 1383 محمـودي، (نگريست 
 ،چنـين اعمـالي  . تواند سرشت ما را به عنوان موجود عقلاني آزاد و برابر متجلـي نمايـد   نمي

مـا   ،در صـورت وقـوع چنـين امـري    . زندعزت نفس ما را هدف قرار داده و به آن صدمه مي
  ).388: 1387 رالز،(تر تعلق داريم تر و پستپايين ةيم كه گويي به يك گوناچنان عمل كرده

. مثال خودكشـي فـرد اسـت    ،كندهايي كه كانت در اين زمينه بيان مياز جمله مثال
بايـد از خـود سـؤال كنـد كـه آيـا        ،خودكشـي اسـت   ةگويد كسي كه در انديشمي كانت

نفسه تطابق دارد يا مرا در حد تي و فيخودكشي من با مفهوم انسانيت به عنوان غايت ذا
وقتـي پـذيرفتيم   . گيـرد با ارزش انساني در تعارض قرار مي ،و وسيله تنزل داده ءيك شي

زيرا انسان در جريـان   .توانيم به چنين كاري دست بزنيمنمي كه انسان غايت ذاتي است،
د را تبـديل بـه   آزادي و نيروي خود را عليه خود به كار بـرده و انسـانيت خـو    ،خودكشي
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 كانـت، (نـه وسـيله    ،كند و عمل او مغاير اين قاعده است كه انسان غايـت اسـت  جسد مي

ها گويد، با اين عمل خود به انسانيت انسانهمچنين كسي كه دروغ مي .)165-166: 1378
برد كه در ارتباط با ديگران آنچه خير اسـت گفتـه   اين امكان را از بين مي توهين كرده و

كند؛ زيرا شخص ايط خود و نه شخصيت خويش اقدام تواند عليه شرسان تنها ميان. شود
كـه آيـا مايلنـد    اگر از ايـن افـراد سـؤال شـود      ).302: همان(نه وسيله  ،انسان غايت است

به قانوني عام تبديل شود، پاسخ آنها مطمئناً منفي ) گويييا دروغخودكشي و (اعمالشان 
  . خواهد بود

تـرين راه  مطمـئن  ،طبق اين مفهـوم . كندفهوم امر مطلق را بيان ميكانت در اينجا م
امر  ةكنيم، مطابقت رفتار با قاعدبراي حصول اطمينان از اينكه آيا در راه حق حركت مي

اي رفتار كن كه علاقمنـد بـه   طبق قاعده گويد كه تنهااين قاعده به فرد مي. مطلق است
 ـ  امر مطلق را مي .)64-60: 1369 كانت،( شمول شدن آن قاعده هستيجهان  ةتـوان بـه گون

اي عمـل كـن كـه    بـه گونـه  : گرايي در آن مشهود باشد نيز بيـان كـرد  ديگري كه انسان
هرگـز   .خود تو باشي يا ديگـري باشـد   ،كني، خواه اين انسانهميشه با انسانيت رفتار مي

 ,Dean(ز هسـتند  صرف تلقي مكن، بلكه بپذير كه آنها هدف ني ةانسان را به عنوان وسيل

2009: 83( .  
انسان مجاز بـه فـروختن اعضـاي بـدن      :گويدباره مثال ديگري زده و ميكانت در اين

زيرا اگر انسان مجاز بـه  . حتي اگر يك انگشت او را به قيمت گزافي بخرند ،خويش نيست
كرده و از اين طريق به ديگران  ءشخصيت خود را تبديل به شي ،انجام چنين كاري باشد

اهميت جايگـاه انسـان نـزد     ).170: 1378كانت، (د نرفتار كن ءاجازه داده كه با او مانند شي
از نظـر وي صـدقه   . دانـد كانت تا آنجاست كه وي دادن صدقه را تنزل شأن انسـاني مـي  

 كانـت . نوعي از نيكوكاري است كه هدفش رفع نيازهاي غيرضروري زندگي ديگران است
ي غير از صدقه بـه نيازمنـدان كمـك شـود تـا از طريـق       معتقد است بهتر است به طريق

   ).318 -317: همان(شأن انساني آنها تنزل نيابد  ،صدقه گرفتن

گرايـي را در  دانـد، انسـان  اخـلاق مـي   ةخصوصاً در فلسف ،دار كانترالز كه خود را وام
سـه سـؤال مطـرح     ،وي در ليبراليسـم سياسـي  . مورد توجه قرار داده است نظريات خود
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يـا   تنها تعداد معدودي از افراد توانايي دستيابي به آگاهي اخلاقي را دارند آيا -1: كند مي
منشـأ قـانون   يـك  كـدام  ،نسـان ايا خداوند  -2همگان قرار دارد؟ اين آگاهي در دسترس 

 ،اشاخلاقـي  ةانسان بـراي عمـل بـه وظيف ـ    ةآيا انگيز -3؟ و نهايتاً اينكه هستنداخلاقي 
فلسـفه در هـر    ،از نظر رالز. (Rawls, 1993: xxvi-xxvii) دروني؟ ةا انگيزعوامل بيروني است ي

تأييـد ايـن شـقوق از سـوي     . كندميتأييد  را )گرايانهانسان( شق دوم ها،يك از اين پرسش
لاي انسـان و  انگر جايگـاه بـا  بي ـرود، اش به شمار ميسياسي گراييرالز كه بخشي از ساخت

گرايي و بـرخلاف رويكـرد سـنتّي،    سياسي رالز همانند انسان ةفلسف. انسانيت در نظر اوست
، منشأ قانون اخلاقـي را انسـان   دهد يماخلاقي را در دسترس همگان قرار  ةآگاهي از وظيف

  .داند دروني انسان را براي عمل به وظيفه كافي مي ةو انگيز كند يممعرفي 
 ةآن مشـهود اسـت، نظري ـ  گرايي كانتي در رالز كه تأثير انسان ةترين بخش نظريمهم

كـانتي   ةايـد  رويشود كه رالز مفهوم عدالتش را لب گفته ميغا. وي در باب عدالت است
كرد كه احترام گذاشـتن بـه   گونه كه كانت تصور ميهمان. احترام به افراد قرار داده است

 ـ   ،انسانيت امـر مطلـق وفـادار     ةهمچون هدفي در خود نيازمند اين است كه مـا بـه مقول
ها به عنوان اشخاص آزاد، برابـر، عقلانـي و   يم، براي رالز نيز احترام گذاشتن به انسانبمان

اصول عـدالت   ةشده به وسيلنيازمند اين است كه ما با آنها در اصطلاحات تعيين ،منطقي
دهـد  انصاف توضـيح مـي   ةعدالت به مثاب ةوي احترام به افراد را به وسيل. مشاركت كنيم

)Freeman, 2007: 21( .هـاي  ها به عنـوان غايـت  رفتار با انسان ،عدالتة جان رالز در نظري
در وضـع نخسـتين و در پـس     دانـد كـه آنهـا   ذاتي را مستلزم اجراي دو اصل عدالتي مي

 - كنـد منافع فردي در تعيين اصول عدالت را تضمين مي ةكه عدم مداخل - حجاب جهل
هـا داراي آزادي برابرنـد و اصـل تفـاوت،     انسان ةزيرا بر اساس اين اصول، هم. اندبرگزيده

نفسـه را  با رفتار با آنها به عنوان غايات ذاتي و فـي  ،ها به عنوان وسيلهفرق رفتار با انسان
   ).131: 1383 محمودي،(سازد نمايان مي
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  بديل اخلاقي ةارائ

 ،اخلاقـي خـويش بـه آن بپـردازد     ةكند در فلسفاز جمله مسائلي كه كانت تلاش مي
و  »هيـوم «گرايـي  فايده يعني ؛اش استهاي رايج زمانهاخلاقي در برابر دكترين بديل ةرائا

  .»نيتسلايب«شهودگرايي عقلايي 

هر دو معتقـد بودنـد كـه نظـم اخلاقـي از      . كانت با هيوم در چندين نكته موافق بود
ي كردنـد كـه آگـاه   هر دو فكر مـي . شودتلاقي طبيعت بشر و زندگي اجتماعي ناشي مي

مـوهبتي   ،عقـل آدمـي  كردند كـه  اخلاقي در دسترس همه قرار دارد و هر دو تصريح مي
اما آنچه سبب نگرانـي كانـت و   . برداست كه با ديدن آثار طبيعت به آفريدگار آن پي مي

هاي بيماري بود كه نام دين بر آن گـذارده  نه خود دين بلكه رؤياي ذهن ،ده بودشهيوم 
بشـر   ،از نظر ايـن دو . )431 -430: 1383 محمودي،( فات و تعصبرؤياهايي چون خرا ؛بودند

كنـد كـه   كانت در همين رابطه بيان مي. به دستورات خداوند يا دولتي اخلاقي نياز ندارد
نه اطاعت از احكام الهي بلكـه تكليـف    ،و محرك عمل اخلاقياخلاق نيازمند دين نيست 

   ).348: 1375 كاپلستون،(حد ذاتي است في
دانسـت كـه   عواطف مـي  ةعقل را برد ،هيوم. كاملاً موافق هيوم نبود وياين، با وجود 

مبنـاي اعمـال اخلاقـي و عادلانـه را     كـه  معتقد بـود   وي. ن اطاعت كندآبايد به ناچار از 
در حالي كه عقل  ،اخلاق معطوف به عمل است ،در ديدگاه هيوم. توان در عقل يافتنمي

  ). 25: 1382 بشيريه،(كند عملي ايجاد نمي ةزبه تنهايي راهنماي عمل ما نبوده و انگي

گرايـي  گرايي راديكال هيوم، عقلتجربه. پرداختمخالفت به اين موضع هيوم با كانت 
طلبيد كه كانت با مطرح كردن مفهوم پيشيني تركيبي به صورتي عقلـي  توانمندي را مي

ار عواطــف و عقلــي كــه توســط هيــوم بــه ابــز ).113: 1384 اكرمــي،(بــه هيــوم پاســخ داد 
توسط وي به موضع خـويش بـه عنـوان فرمـانرواي      ،هاي بشري تبديل شده بود خواسته

ها بتوانند عـدالت را در قلمروهـاي ممكـن بـه     تا بدين ترتيب انسان ،بدن بازگردانده شد
   ).709 -708: 1373 بلوم،(اجرا درآورند 
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 .كـرد گرايانه اتخـاذ  اخلاق نيز به اين ترتيب موضع صريح فايده ةديويد هيوم در حوز
عدالتي را فراهم كرد كه عدالت را در تأمين منـافع متقابـل    ةمقدمات نظري اوگرايي فايده

آيد كه احتمال اخـتلاف  عدالت اصلاً در شرايطي پديد مي ةمسئل« ،از اين ديدگاه. ديدمي

و وضـع  عمـل عادلانـه بـه توافـق      ةتوانند درباراز همين رو مردم مي. منافع در كار باشد
 بشـيريه، ( »عادلانه تلقـي شـود   ،چنين قراردادي بايد با توجه به نفع فردي. قرارداد برسند

از نظر هيوم انسان همواره به دنبال حداكثر نمودن لذت و حداقل كـردن درد   ).15: 1382
كاري صحيح است كه در مجمـوع خوشـي افـراد را     ،و رنج خويش است و از نظر اخلاقي

   ).125: 1376 توسلي،(آنها را به حدقل برساند  افزايش داده و رنج
 ةهم ـكنـد كـه   كانت بيان مـي . راديكال و كاملاً اساسي است ،گراييفايده ،نقد كانتي
درسـت يـا نادرسـت را     ةآنها داوري دربـار  يعني. گرايانه هستندگرايي، غايتاشكال فايده

. كننـد زي ارزش تعريـف مـي  سـا حق را به عنوان بيشينه داده وبر مبناي نتايج قرار  فقط
حـق   ،كنـد كـه بـر اسـاس آن    گرا را پيشنهاد ميرهيافت وظيفه ،گراييوي در برابر فايده

كانـت معتقـد    .)Steinberger, 1985: 55(تواند و بايد مستقل از نتايجش تعيـين شـود   مي
. كنـد عدالتي را از طريق تقدم خير جمعي بر حقوق فردي، مجاز ميبي ،گرايياست فايده

از . كنـد حق بر خير مقدم بوده و آن را شكل داده و محدود مي ،در حالي كه از نظر كانت
نه تأمين منافع متقابل بلكه عمل بر اساس اصولي است كه  ،عمل عادلانه ةانگيز ،نظر وي

عمل عادلانه نه بـه دليـل نفعـي كـه دارد،     . پذيرندمي) نه از سر نفع(ديگران آنها را عقلاً 
   ).16: 1382 بشيريه،(يل نفس آن بايد انجام گيرد بلكه به دل

نيـتس  كند، شـهودگرايي عقلايـي لايـب   كه كانت بيان مي ايدومين دكترين اخلاقي
وجود خـدا، دركـش از    ةنيتس درباركانت از جمله منتقدان دلايل منتسب به لايب. است

. ء بـود قـدرت عقـل و تعهـد راسـخش بـه مـاورا       دربـارة اش بينـي افراطـي  مكان، خـوش 
هاي جهاني مونادها و تعميم ارتباط بـين  نيتس به دنبال حفظ توحيدگرايي و جنبه لايب

اي يك روح كرد كه هر مادهاو مونادها را با ارواح مقايسه و ادعا مي. آنها به كل جهان بود
هـا بـه عنـوان يـك كـل، هـر مونـاد        در ارتباط با ديگر مونادها و جهان. روح استيا شبه

خـدا بـه تنهـايي واحـد     . آينده است و بايد در اصطلاحات الهياتي ديده شـود  ةددربرگيرن



  39/  ...ة اخلاق كانتي در انديش ةهاي فلسفبازنمايي انگاره

 

 

 ه،شـد مونادهاي مشتق ةاي است كه همه چيز را خلق كرده يا همنامحدود يا وجود يگانه
 ،شـده كه مونادهاي خلـق  خدا به تنهايي واقعيت كاملي است، در حالي. او هستند ةآفريد

اينكـه خداونـد   . )Cicovacki, 2006: 82(پذير ناميـد  ا كمالتوان آنها راند كه ميموجوداتي
توانسـته  مـي هـاي ممكـن در جهـان را    خداوند فقـط بهتـرين   يعني ،موجود كاملي است

نيتس به ايـن مسـئله از طريـق    لايب. كردوي آزادي الهي را رد مي بنابراين .انتخاب كند
رو از اين. پردازدمشروط مي ايجاد تمايز بين ضرورت مطلق يا منطقي و ضرورت نسبي يا

هاي ممكن در جهـان بـراي خداونـد ضـرورت     اين مسئله را كه خلق بهترين ،نيتسلايب
كند كه در اينجا مفهومي وجود دارد كه كه تصديق مي كند، در حاليرد مي ،مطلق است

چـارچوب عمـومي    ،نيـتس لايـب . بر اساس آن خدا بايد بهترين ممكـن را انتخـاب كنـد   
محـدود   ةبخواهانكند كه اعمال دلانكار مي ،براي تحليل آزادي بشر به كار برده يكساني

تناقضـي   يرنـدة دربرگآنهـا   اتفاق نيفتادنكارگزاران عقلاني ضرورت مطلق هستند، چون 
  . )Allison, 2006: 382-383(نيست 

 كـرد اصرار مي نموده،كانت از تمايز صورت گرفته بين ضرورت مطلق و مشروط دفاع 
. شـود به ماهيت اجبار مربوط مـي  ،اجبار ةكه پرسش در مورد آزادي به جاي نوع يا درج

بـيش از   ،هـاي درك و فهـم  محـرك  ةآزادي اراده بـه وسـيل   كـه  بر اين اساس گفته شد
اي كـه آزادي، ايـده   معتقـد بـود  نيـتس  در برابر لايـب  او .گرددمي محرك بيروني تعيين

ل است كه براي تفكر خودمان به عنوان افـراد دانـا و   ضروري عق ةاستعلايي به معناي ايد
   .)388 -387: همان(نياز است  ،كارگزار

مفـاهيم اخلاقـي مسـتقل از جهـان      ةنيتس هر دو معتقد بودند كـه پاي ـ كانت و لايب
اما ايـن دو در  . شهود عقلاني درك شود ةطبيعي وجود دارد و ممكن است صرفاً به وسيل

 ،منبع مفاهيم اخلاقي ،نيتساز نظر لايب. اوت از يكديگر بودندمتف ،منشأ مفاهيم اخلاقي
اين منبع، عقل عملـي بشـر    ،مراتب فضايل است، در حالي كه از نظر كانتمافوق سلسله

 كاپلسـتون، (اي دگـرآيين اسـت   انديشـه  ،كند كه شهودگرايي عقلاييكانت بيان مي. است

صـولي كـه برآمـده از شـرايطي چـون      كانت عمل طبق ااز نظر  ).344: 1380 و 318: 1375
 ـ  . دشـو ناميـده مـي  دگرآيينـي   ،خاصـي از جامعـه باشـد    ةموقعيت اجتماعي فرد يـا گون
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اصـول كـردار خـود را بـه عنـوان       ،دگرآييني در برابر خودآييني است كه در آن شـخص 
   .)381: 1387 رالز،( گزيندموجود عقلاني آزاد و برابر برمي

ايـن اسـت كـه خـودآييني      ،اول ةمـا در درج ـ  ةت دربارترين واقعيبه نظر كانت، مهم
داريم، يعني داراي اين توانيم كه تصميمات مربوط به خويش را شخصاً بگيريم و مطـابق  

كلاً تـابع قـوانين طبيعـي     ،كنندگان در جهانآنها زندگي كنيم، نه اينكه مانند ساير عمل
جهـل در وضـعيت    ةپـرد كه كند رالز بيان مي ).213: 1380 سـاليوان، (علت و معلول باشيم 

 ،كندنخستين، افراد را از اطلاعات و دانشي كه آنها را قادر به گزينش اصول دگرآيين مي
 ،اندعمل بر طبق اصول عدالتي كه در اين شرايط برگزيده شدهرو از اين. سازدمحروم مي

يت هماهنگي با اصولي است كـه افـراد در مقـام اشـخاص عقلانـي و خـودآيين در وضـع       
  ).382: 1387رالز، (اند نخستين برابري، برگزيده

. مفـاهيم و شـهودها  : كنـد كـه عبارتنـد از   دو پايه براي معرفت بشري بيان مي ،كانت
مورد  ءبرداشتي است كه از طريق آن به شي ،است و مفهوم ءشي ةواسطشهود، ظهور بي

انـد و  خـالي ) محتـوا  نانديشه بـدو (مفاهيم بدون شهود  ،نتاز نظر كا. كنيمنظر فكر مي
 ،معـروف كانـت   ةاين جمل ).262: 1375 ،كاپلستون( است شهود بدون مفهوم و محتوا نابينا

يـك بـه   هيچ ،نه عقل و نه تجربه ،زيرا در نظر كانت. نيتس استدرافتادن با هيوم و لايب
تنها با تركيب عقـل و تجربـه اسـت كـه معرفـت      . تنهايي قادر به تأمين شناخت نيستند

زمان نشان عقـل و تجربـه را نداشـته باشـد     شود و هيچ معرفتي نيست كه هممي صلحا
گرايي و شهودگرايي عقلايي از جهت معرفتي كانت پس از نقد فايده ).62: 1375 اسكروتن،(

دهـد كـه از   اي را ارائـه مـي  و اخلاقي و برشمردن نواقص آنهـا، دكتـرين جـامع اخلاقـي    
اخلاقي جامعش را بـه   ةوي فلسف. )1(در امان باشد خطرات دو دكترين متداول روزگارش

قصـد دارد  وي  ).274: 1367 كـورنر، (دهد عنوان دفاعي از ايمان معقول به خداوند ارائه مي
 .دكترين جامع اخلاقي را مبتني بر يك چارچوب متافيزيكي قرار دهد

دانـد كـه بـر    گـرا مـي  ليبراليسم خود را ليبراليسم وظيفـه  ،رالز نيز به پيروي از كانت
فرض و تعريف پيشيني از اخلاقي بر هيچ پيش ةحق بر خير تقدم دارد و نظري ،اساس آن

 ،دانـد او نه تنها حق فردي را بر خير عمومي مقدم مي«. خير و سعادت بشر استوار نيست

اش نيـز  فرد را نسبت بـه اهـداف و غايـات شخصـي     ةكنندخود انتخاب ،بلكه مانند كانت
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خلاف كانـت معتقـد اسـت كـه بايـد      امـا رالـز بـر    ).128: 1376 توسـلي، ( »شماردمقدم مي

جـدا  در صـورت   ،رالـز  ةبـه گفت ـ . گرا را از طريق تجربي به اثبات رساندليبراليسم وظيفه
بـرد و  اش، ايـن نظريـه از نـوعي ابهـام رنـج مـي      استعلايي ةكانت از پيشين ةنظري نكردن

توانـد اصـول   مـي  ت بـا عـالم تجربـي   مشخص نيست كه يك فرد چگونه در عالمي متفاو
   ).35: 1385 افضلي،(عدالتي طراحي كند كه به درد عالم عيني نيز بخورد 

آن را از دو آلترنـاتيو مشـهور    ،اي ارائـه داده نظريـه  همچـون كانـت تـلاش كـرد    رالز 
و شـهودگرايي   »جـان اسـتوارت ميـل   «گرايي افـرادي چـون   فايده: معاصرش متمايز كند

گرايـي بـيش از   رالـز در بيـان سـاختارها بـه تجربـه     . »ويكسـج «چـون   عقلايي افـرادي 

هاي كـانتي  ها و رويهمجدداً ايده ،عدالت ةوي در نظري. كندشهودگرايي عقلايي توجه مي
اش با بسياري از رغم توافق نظرياما علي ؛كندريزي مياي تجربي طرحنظريه ةرا در دامن

يـات معاصـر كـه همـان     گرايـي متـداول در اخلاق  ، بـا تجربـه  گراييهاي تجربهفرضپيش
   ).20: 1387 رالز،(گرايي بود، مخالف است  فايده

اعمال زمـاني عادلانـه محسـوب     ،گراييدر فايده گرايي اين بود كهانتقاد رالز به فايده
د ينه كردن زيـان بـراي كـل جامعـه باش ـ    شوند كه در جهت بيشينه كردن سود و كممي

شخص ديگر بـه دسـت    ةگويد زماني كه سود شخصي به هزينالز مير ).69: 1385 تاليس،(
كنيم كه برندگان، بيشتر آيد، ما به سختي اين امر را از طريق اين اطمينان توجيه ميمي

ايـن امـر از   . )Schmidtz, 2006: 185(شـوند  دهند، برنده مياز آنچه بازندگان از دست مي
گرايان بر حقوق اساسي ليبرالـي فقـط   فايده ازير. آوردجدي پيش مي يمشكلات ،نظر رالز

رو پايبندي آنهـا بـه ايـن    از اين .گذارندمي اي براي رسيدن به خير صحهبه عنوان وسيله
به سـخن ديگـر در    ).72 -71: 1385 تاليس،(حقوق بسته به شرايط اجتماعي موجود است 

خيـر تعريـف    ةكننداي بيشينهنخير مستقل از حق تعريف شده و حق به مع، اين ديدگاه
آنهايي هستند كـه بيشـترين خيـر را     ،حق هاي برنهادها و كنش ،بر اين اساس. شودمي

   ).62 -61: 1387 رالز،(توليد كنند 
گيـرد، يعنـي   دومين دكترين اخلاقي معاصر و مهمي كه مورد توجـه رالـز قـرار مـي    
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كـه حقـوق انسـاني را    رسد كه براي ايجاد مفهوم عدالتي به نظر مي ،شهودگرايي عقلايي
نيـز در تعيـين اصـول    شهودگرايي عقلايـي   اين، اما با وجود. محترم بداند، مجهزتر است

زيرا شهودگرايي عقلايي به معيارهاي ثـابتي بـه عنـوان شـاخص و     . عدالت ناكارآمد است
بـه شـهود   كند، بلكه داوري را در هر مورد هاي ارزشي و اخلاقي تأكيد نمياساس داوري

بـه   ،اين امـر بـه جـاي معرفـي اصـول ثـابتي بـراي عـدالت        . كندفرد واگذار ميوجداني 
پيچيــدگي  ،از نظــر شــهودگرايان ).94-89: 1384 واعظــي،(شــود تكثرگرايــي منتهــي مــي

د اسـت ايـن   رالـز معتق ـ . كندهاي اخلاقي، اصول اخلاقي متفاوتي را نيز اقتضا ميواقعيت
انـد كـه   متكثري از اصول نخستين ةي مجموعنخست، آنها حاو«: دها دو ويژگي دارنظريه

رهنمودهاي مخالف در موارد خـاص، بـه تعـارض برسـند؛ و دوم      ةممكن است هنگام ارائ
ها فاقد هرگونه روش اينكه براي ارزيابي و سنجش نسبت اين اصول با يكديگر، آن نظريه

اصول عـدالت   ،ودگراييرالز در برابر شه ).74: 1387رالز، ( »اندآشكار و قواعد تعيين اولويت

در ايـن  . شـوند داند كه در وضع نخستين توسط افراد عقلاني برگزيـده مـي  را اصولي مي
اگر آنهـا بـه دنبـال     زيرا. دهندديگر اولويت ميرخي از اصول را بر ب رخيوضع، اشخاص ب

تثبيت معيارهاي توافق شده براي تعديل ادعاهاي خود نسبت به يكديگر باشند، نيازمنـد  
   ).85: همان(ها خواهند بود لي براي تخصيص ارزشاصو

غلبـه بـر   بـراي  جامع اخلاقـي   ةعدالت، طرح نظري ةرسالت اصلي رالز در كتاب نظري
انصـاف در   ةعدالت به مثاب ةنظري. گرايي و مقابله با شهودگرايي عقلايي استفايده ةسلط

خيري كه بـراي آنـان در   ها را بر اساس نتايجشان يا برابر نظريات قبلي كه صحت داوري
سنجند، حقانيت اعمال و نهادها را مستقل از نتايجشـان بررسـي   نظر گرفته شده بود مي

رالـز   ).73: 1381زنـدي،   غرايـاق (در اينجا تأثير كانت بر رالز كاملاً مشـخص اسـت   . كندمي
 ةمعتقد بود كه اصول عدالتش، اصل آزادي و اصـل تفـاوت، معيـاري بـراي داوري دربـار     

  .گذاردجوامع در اختيار مي ةادلانه يا ناعادلانه بودن ساختار اجتماعي همع
 ـ   معش، در كتـاب  جـا  ةجان رالز پس از مدتي و در برابر انتقادات وارد شـده بـر نظري

د كـه قرائتـي از ليبراليسـم و عـدالت     كـر عدالت تلاش  ةخلاف نظريليبراليسم سياسي بر
 ).53: 1383 واعظـي، (اجتماعي ارائه دهد كه بر هيچ دكترين جامع و خاصي مبتني نباشـد  
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سال گذشـته دگرگـون    دويستعملي در  ةفلسف ةكند كه مسئلدر اين دوره بيان مي وي
 اصـلاح . انـد خطر تنظيم دكترين جـامع اخلاقـي شـده    ةفيلسوفان متوج زيرا ،شده است

مستقر كنـد كـه    انش اخلاقي مستقل از نفوذ كشيشاناي براي دمذهبي اميدوار بود پايه
بر اين اسـاس جامعـه از آن پـس     ؛اشخاص آگاه و معقول معمولي باشدة در دسترس هم

 ،اند كه اتحاد و هماهنگي اجتمـاعي فيلسوفان متوجه شده. شاهد تساهل عملي موفق بود
آنهـا در حـال حاضـر قبـول     . رين جامع اخلاقي نيسـت نيازمند توافقي در مورد يك دكت

هـاي متفـاوتي توضـيح داده    توانند از ديدگاهدارند كه مفاهيم متفاوت به طور معقول مي
  . )Rawls, 1993: xxvi( شوند

 ـ   ،به اين ترتيب از نظر رالز  ةعـدالت، نـه در هم ـ   ةاصول عدالت مطـرح شـده در نظري
ت عدال ةوي معتقد است براي اينكه نظري. برد داردجوامع بلكه در جوامع ليبرال غرب كار

معاصر از لحاظ اخلاقي قابل قبول و از لحاظ عملي قابل دوام باشد، اين نظريـه بايـد بـه    
آن بايد يك مفهـوم سياسـي    .اهداف متفاوتي از آنچه كانت تصور كرده است خدمت كند

 ـ  « ،ربـه سـخن ديگ ـ  . از عدالت را جايگزين ديدگاه جامع اخلاقي نمايـد   ةعـدالت بـه مثاب

دموكراتيـك   ةبرداشتي سياسي از عدالت براي مورد خاص ساختار اساسي جامع ـ ،انصاف
كنـد كـه فقـط بخشـي از     انصاف بر امر سياسي تمركز مـي  ةعدالت به مثاب... مدرن است

تفـاوت يـا   رالز بـه دكتـرين اخلاقـي كانـت بـي      ).40: 1383 رالز،( »قلمرو امر اخلاقي است

انتظـار   ،كند غيرممكن است كه بتـوان بـراي ايـن دكتـرين    اما او فكر مي. شكاك نيست
  .شمول داشته باشيمرضايت جهان

  

  گراييسازنده

 ةاخلاقـي و سياسـي، ايــد   ةهـاي كانـت بــه فلسـف   يكــي از كمـك  ،رالـز  ةطبـق گفت ـ 
نه حقايق بيرون  ،انساني است ةاخلاق مبتني بر اراد ،از نظر كانت. اش استگرايي سازنده

شـود، حاصـل   با توجه به اينكه در نظـر وي آنچـه از راه تجربـه كسـب نمـي     . وجود اواز 
 ).131: 1376 ،توسلي(فعاليت و سازندگي ذهن است، قواعد اخلاقي هم چنين وضعي دارند 
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كه به طـور نسـبي بـه عنـوان پرسشـي متـافيزيكي        چيزي استگرايي در اخلاق سازنده
ايـن   ،و در مخالفت با رئاليسم اخلاقي نوان شدهعامكان و ماهيت حقيقت اخلاقي  دربارة

هاي اخلاقي به حقايق اخلاقي پيشـيني مربـوط هسـتند، يـا     كند كه بيانامر را انكار مي
با قاطعيت مفهـومي   اخلاقي ،گراييسازنده. هاي مقدم هستنداينكه مطابق با قلمرو ارزش

 ةسـي را در مـورد هم ـ  و اصـول اخلاقـي اسا   نموده مطرحشمول از عينيت اخلاقي جهان
   .)Freeman, 2007: 291(برد هاي اخلاقي به كار مياشخاص مستعد درك التزام
اش كـانتي  ةگستر ،ناميد و تلاش كرد كه در آنگرايي كانتي رالز روش خود را سازنده

 ،گراييدر تفسير كانتي سازنده وي. )Flikschuh, 2000: 25(را با دقت بيشتري تعيين كند 
هاي اخلاقي كه طبيعت ما را به عنوان اشخاص عقلاني آزاد و برابر ر مورد قدرتادعايي د

يك ادعاي فلسفي اسـت كـه بـر يـك مفهـوم       ،ادعا اين. كنددهند، مطرح ميتشكيل مي
عامـل اخلاقـي   بـارة  ايـن ادعـاي فلسـفي در   . است استوار كانتي از عامل اخلاقي عقلاني

نشان دادن اين امـر اسـت كـه مـا از      برايلاش متضمن تناسب استدلال رالز و ت ،عقلاني
كنـيم كـه بيـاني از    طريق عمل بر طبق اصول عدالت، در واقع طبـق اصـولي عمـل مـي    

گرايي كانتي تـلاش  رالز در سازنده. است طبيعت ما به عنوان اشخاص عقلاني برابر و آزاد
ن عدالت بنا شـده  توانسته به عنواچگونه مي، انصاف ةنشان دهد عدالت به مثابتا كند مي

 :Freeman, 2007(هاي عامـل اخلاقـي برابـر تفسـير شـود      در شخصيت اخلاقي و توانايي

هـاي  هـا و تصـفيه  هاي گريزناپذيري را كه سـنجش محدوديت ،گرايي كانتيسازنده. )288
 اسـتعلايي تحميـل  اخلاقي براي اصول عدالت قابـل قبـول و كـاربردي بـه نفـع حقـايق       

  .)Flikschuh, 2000: 25(د پذيركنند، مي مي
 ،منتشـر كـرد   مـيلادي  1993در سـال  كـه   »ليبراليسم سياسـي «جان رالز در كتاب 

) گرايي اخلاقـي سازنده(از تفسير كانت ) گرايي سياسيسازنده(اش را گراييتفسير سازنده
گرايـي كانـت را تكـرار و    عقايد مهم سازنده ،گرايي سياسي رالزالبته سازنده. متمايز نمود

انصاف را به طور  ةنظريه عدالت به مثاب ،وي در اين كتاب. كندتي آنها را اصلاح نيز ميح
مباحـث متـافيزيكي    ،خلاف گذشتهبر و دكرمشخص با مباحث ليبراليسم سياسي مطرح 

اكنـون از   ).76: 1381 زنـدي،  غراياق(دهد سياست قرار مي ةتأكيد را بر حوز ،را كنار گذارده
شـود  مشـخص مـي   متافيزيك و جامعي گرايي اخلاقي به عنوان دكترينندهساز ،نظر رالز
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گرايي زندگي دارد و اين امر كه سازنده ةنقش تنظيمي براي هم ،استقلال ةكه در آن ايد
نخسـتين تفـاوتي    ،سازدانصاف ناسازگار مي ةاخلاقي كانت را با ليبراليسم سياسي به مثاب

گرايـي  گرايـي اخلاقـي و سـازنده   بين سـازنده  »ليبراليسم سياسي«است كه رالز در كتاب 

  . )Rawls, 1993: 99(كند سياسي ترسيم مي
يك ارتباط مناسـب بـين مفهـوم     گرايي كانت، استقرارسازندهة رالز معتقد است عقيد

مفهـوم شـخص را بـه     ،كانـت . ساختاري است ةشخص و اصول عدالت از طريق روي ةويژ
قدرتي اسـت كـه او را از سـاير چيزهـا     كه داراي كند عنوان موجودي عقلاني تعريف مي

 ).111: 1383 محمـودي، (اين قدرت اخلاقي چيزي جز عقل و خرد نيسـت  : كندمتمايز مي
اولـين  : شـود عقل و در نتيجه قدرت اخلاقي شخص به دو دسـته تقسـيم مـي    ،نزد كانت

 عملي تجربي است كه به معنـاي هـدف معقـول بـراي رسـيدن بـه       ،قدرت اخلاقي عقل
يك موجود عقلاني به اين ترتيب اين توانايي را دارد . شودشده استفاده مياهداف مطالبه

قـدرت   .كمك به فهم مفهوم خوشـبختي تنظـيم كنـد    برايكه قواعد اخلاقي عمومي را 
منشأ نهايي اصول قانون اخلاقـي   ،عملي محض است كه بر اساس آن ،عقل اخلاقي ديگر

كنـد از لحـاظ اخلاقـي بـدون     ه و به انسان كمك مـي وجود داشتدر عقل به خودي خود 
كند كـه سـاختار   رالز در ادامه بيان مي ).321: 1375 كاپلستون،(توجه به شرايط عمل كند 

اولين مفهوم خير، مفهوم شادي است . از توالي شش مفهوم خير تشكيل شده است كانت
 ,Dean( دهـيم انجام مـي  ،رساندكه بر اساس آن ما آنچه را كه شاديمان را به حداكثر مي

2009: 88( .  
 ،هاانسان ةدومين مفهوم خير، تحقق نيازهاي واقعي بشر به عنوان اهداف عمومي هم

تحقـق اهـداف مجـاز در زنـدگي      ،سومين مفهـوم خيـر  . نظر از اهداف خاص است صرف
م آزاد فـرد بـراي انجـا    ةاگـر اراد . امر مطلق اسـت  ةروزمره از طريق امتحان آنها به وسيل

كانت اين قـانون اخلاقـي را   . وظيفه تصميم گرفته باشد، آن عمل، صحيح و اخلاقي است
اين قانون توسط هـر فـرد   . نامدامر مطلق مي ،شمول استمشروط و جهان كه كلي، غير
امـر  . بدون در نظر گرفتن فايده يا هدف تصديق شده و مقدم بر تجربه است ،آزاد و عاقل

اي عمل كن كه بخواهي عملت به قـانوني عـام بـراي همـه     ونهبه گ :گويدمطلق به ما مي
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شود، تناقض يـا عـدم تنـاقض    گونه آزموده ميعملي كه اين ).716: 1373 بلوم،(تبديل شود 
داشته باشد، منطبق با امر مطلق نيست؛ در غير اين  اگر تناقض در بر. دشوآن آشكار مي

وجـود نـدارد و بـراي    صورت ديگري كانت  ةبه عقيد. كندق ميصورت با امر مطلق تطبي
   ).286: 1386 اوچ،(تبديل عمل به قانون كلي، يك راه بيشتر نيست 

 ،اي اسـت كـه بـر اسـاس آن    هدارا ،نيك ةاراد .نيك است ةاراد ،چهارمين مفهوم خير
عمل صرفاً به قصد انجام وظيفه اعمال شده و هيچ غايت يا تمايل ديگـري در آن دخيـل   

نيك به خودي خود و بدون در نظر گرفتن پيامدها يـا چيزهـاي ديگـر     ةتنها اراد. نيست
كانت اولـين بخـش از تمهيـدات را بـا ايـن ادعـا شـروع         ).94: 1382 چـين، گل( نيك است

نيك تنهـا چيـزي اسـت كـه در جهـان و يـا بيـرون از آن بـدون هـيچ           ةكند كه اراد مي
طلبـي  نفـع  براير وظيفه بلكه از نظر او اعمالي كه نه از س. محدوديتي همواره نيك است

  .)Wood, 2008: 24(شايستگي يا محتواي اخلاقي ندارند  ،دنشوانجام مي
پيوسـتگي   ،قلمـرو غايـات بـه زبـان كانـت     «. قلمرو غايات است ،پنجمين مفهوم خير

يـك   ،قلمـرو غايـات  . قـوانين مشـترك اسـت    ةهاي خردمند گوناگون به وسيلذات منظم
آنان موجـوداتي  . شونددور هم جمع مي ،هاي خردمند در آنفضاي انتزاعي است كه ذات

دهنـد و  شود، كارهاي خير انجام ميهستند كه تمايلاتشان توسط تكليف جهت داده مي
كانـت معتقـد اسـت تبـديل     . )27: 1383 محمـودي، ( »كننـد مي از كارهاي زشت خودداري

زادي اعضـاي جامعـه،   نيازمند اهـدافي اسـت كـه آ    ،شدن قلمرو غايات به واقعيت تجربي
د كن ـ و واحد را تـأمين مـي  گذاري مشترك قانون برابري شهروندان و وابستگي همگان به

   ).721: 1373 بلوم،(
افتـد كـه   خير كامل وقتي اتفاق مـي . ششمين مفهوم خير، خير كامل استدر نهايت 

ش بر اين اساس كانت نظر خـوي  .و خوشحال استنيك دارد  ةيك اراد ،هر موجود بشري
بـدين   كـه  دانـد وي عدالت را يكي از مطالبات عقل مـي  .كندرا در باب عدالت مطرح مي

آور هـا الـزام  انسـان  ةخواهد براي هم ـمعناست كه اعمال هر كس مطابق اصلي كه او مي
 اخـوان (به عبارت ديگر عدالت عبارت است از حفظ كرامت انسان . باشد، تعيين شده باشد

تلاش كرد ميان عدالت به عنـوان فضـيلت اخلاقـي و آزادي بـه     كانت  ).72: 1379 كاظمي،
آزادي در مركز اصول اخلاقـي كانـت و   . قرار كندپيوند بر ،عنوان هدف اساسي ليبراليسم
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فيلسـوفي اسـت كـه والاتـرين اسـتدلال       ،كانت .ترين ارزش ما قرار داردبه عنوان اساسي
هـاي اتوكراسـي   در برابر محدوديترا در دفاع از تفكر و اعمال بشر هجده روشنگري قرن 

 ساز گام نهادن بـه آزادي زمينه ،از نظر او .)Guyer, 2000: 9-10(سنتي و الهي آورده است 
جهان معقول در برابر جهان محسوس همواره ثابـت  . جهان معقول و عضويت در آن است

و يكسان است، حال آنكه جهـان محسـوس بـه دليـل متفـاوت بـودن احساسـات افـراد         
   ).111-110: 1383 محمودي،(تواند دستخوش دگرگوني شود  مي

اصـول عـدالت خـويش را بـر محـور بـه حـداكثر رسـاندن         «رو امانوئـل كانـت   اين از

كند و بر آن است زماني جامعه به سامان اجتماعي هاي مدني و سياسي استوار مي آزادي
افـراد آن محتـرم    هاي مدني و سياسـي يابد كه نه تنها آزاديمعقول و مطلوب دست مي

هـاي  اي ترسـيم شـود كـه ايـن آزادي    شمرده شود، بلكه قوانين اساسي جامعه بـه گونـه  
   ).193: 1383 واعظي،( »بيروني به حداكثر برسد

 ،مـردم بايـد در شـرايطي باشـند كـه در آن      ،براي تحقق حق ذاتي به آزادي بيرونـي 
. رايط عادلانه قرار داشته باشـند يعني مردم در ش ؛هايشان با قانون آزادي متحد شوداراده

كند كه آن را شرط لازم بـراي رسـيدن بـه    كانت به آزادي بيروني به اين دليل توجه مي
رسيدن بـه   ).182 -181: 1375 اسـكروتن، (داند غايت نهايي طبيعت يعني كمال اخلاقي مي

چنين عدالتي مستلزم اين است كه فـرد خـود را از صـفات و خصوصـياتي كـه بـه طـور        
مشـتركي باشـد كـه مـورد      ةجوي نقط ـورها ساخته و در جست ،تصادفي واجد آنها شده

   ).16: 1382 بشيريه،(توافق همگان است 
. كنـد گرايي سياسي مطـرح مـي  سازنده ةاش را دربارايده ،»ليبراليسم سياسي«رالز در 

 ميـان  ةترسـيم رابط ـ  ،گرايي اخلاقيگرايي سياسي هم مثل سازندهاصلي در سازنده ةنكت
گرايـي  سـازنده  اين، با وجود. ساختاري است ةمفهوم شخص و اصول عدالت از طريق روي

يابي بـه توافـق   به دسـت  در نهايت كند وسياسي يك مفهوم جامع از خير را پيشنهاد نمي
مفهـوم  . )Flikschuh, 2000: 24(اخلاقي در يك مفهوم سياسـي از عـدالت محـدود اسـت     

كه كند رالز بيان مي. متافيزيكي است ه عنوان مفهومي غيرشخص در نظر رالز، شهروند ب
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من لازم نيست مفهوم شخص به عنوان انسان آزاد و برابر را از مابعدالطبيعه يـا   ةبه عقيد
اولـين  : دارد اخلاقـي  ةدو قو ،اين شهروند از نظر رالز. شناسي بگيريمذهن يا روان ةفلسف

مـل مطـابق اصـول عـدالت     فهم، كاربست و عحس عدالت به معناي توانايي  ،اخلاقي ةقو
اخلاقي نيز قابليت برداشتي از امـر خيـر و توانـايي تعقيـب آن      ةدومين قوسياسي است؛ 

   ).47-46: 1383 رالز،( است
هوم اولين مف. شودهاي خير ايجاد ميكانت از توالي ايده مانندرالز نيز  ةانديشساختار 

و پيـروي از اصـول عقلانـي    ر به عنوان عقلانيـت  خي ةانصاف، ايد ةخير در عدالت به مثاب
شـهروندان   ةهم ـ نيازهـاي ة دهنددومين مفهوم خير، خيرهاي اوليه است كه نشان. است

ي بـرا . سومين مفهوم خير، خير مجاز اسـت . براي اينكه اشخاصي آزاد و برابر باشنداست 
 ـ  بايد آن را از طريق اصـو  ،مجاز است تعيين اينكه آيا درك ما از خير  ةل عـدالت بـه مثاب

اين است كه از مدل وضعيت  ،راه انجام اين آزمون. )237-236: همان( انصاف امتحان كنيم
كند كه ما تصور كنيم كـه چـه اصـول    وضعيت نخستين بيان مي. نخستين استفاده كنيم

اين مفهـوم از وضـعيت    .شودجهل انتخاب مي ةعدالتي توسط اشخاص عقلاني پشت پرد
كانت  ةهاي خودساماني و امر مطلق در فلسفاي از مفهومند تفسيري رويهتوانخستين مي

انتخاب افراد فرضي در وضـعيت نخسـتين    ةالبته امر مطلق در نظر رالز از روي. تلقي شود
 ,Grcic(گويـد  اي كـه كانـت مـي   شود، نه توسط يك استنباط پيشيني به گونهناشي مي

2000: 98( .  
در چنـين   ،كنـد لمـرو غايـات را تنظـيم و توجيـه مـي     ق ،كانـت  ةاصولي كه در فلسف
كنـد كـه زمـان    ما را قادر به توضيح اين امر مي ،و تبيين آن است وضعيتي انتخاب شده

 آدامـز، (د شـو هاي آزاد و مستقل آشكار مـي عمل به اين اصول، طبيعت ما به عنوان انسان

 ـ ،شناسطور كه عوامل اخلاقي وظيفهبه علاوه همان ).136: 1383 امـر مطلـق را از    ةمقول
انـد اعمـال   ت پذيرفته شـده رو غايامهايي كه در قلسازيطريق استدلال در مورد بيشينه

ه بـه طـور كلـي در    ك ـ را در موقعيت نخستين نيز اصول عدالتيهاي رالز د، طرفنمايمي
 ,Freeman( كننـد مـي  انتخـاب  ،شـوند يافته پذيرفته مـي سامانخوب ةميان اعضاي جامع

2007: 22(.   
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رالز براي حصول اطمينان از اينكه افـراد در وضـعيت نخسـتين و بـه هنگـام تنظـيم       
مطـابق دسـتورالعمل امـر     ،اصول عدالت، منافع شخصي و گروهي خود را دخالـت نـداده  

گذارد كه اين افـراد از حقـايق ويـژه مربـوط بـه      كنند، فرض را بر اين ميمطلق عمل مي
خاب شده در اين شـرايط  دو اصل عدالت انت ).134 -133: 1376 توسلي،(خبرند خودشان بي
ــد از ــوق و آزادي : عبارتن ــورداري از حق ــري در برخ ــيبراب ــاي اساس ــر . ه ــوي ديگ از س

يابي ند كه اولاً فرصت برابر بـراي دسـت  هاي اجتماعي و اقتصادي در صورتي مجاز نابرابري
تـرين افـراد باشـد    مزيـت كم سود ها بهبه آنها براي همه موجود باشد و ثانياً اين نابرابري

 ةاند كه بـه وسـيل  اقتصادي ةيك طبق ،افرادترين مزيت گويد كمرالز مي ).110: 1387 رالز،(
درآمدترين طبقـه  كم به افراد ترينمزيتكم ،در نظر رالز. شوندثروت و درآمد شناخته مي

  . )Schmidtz, 2006: 188(اشاره دارد 
برابـري در آزادي بـا رويكـرد كانـت در     بـارة  رالز دراول از ميان دو اصل عدالت، اصل 

 ـ  . هاي مدني و سياسي هماهنگ استمورد تقدم حقوق و آزادي عـدالت   ةامـا آنچـه نظري
رالز فيلسوف قرني بـود  . )56: 1383 واعظي،(اصل دوم است  ،كندرالز را از كانت متمايز مي

ارغ از دخالت دولت آشـكار شـده   كه در آن عوارض سوء ليبراليسم كلاسيك و بازار آزاد ف
با استفاده از اصل دوم خـود سـعي    ،وي با توجه به شرايطي كه در آن واقع شده بود. بود

 ـ ،به بيان ديگـر كانـت   .در تعديل نتايج چنين وضعيتي داشت اي عـدالت تـوزيعي   ةنظري
يـد كـه   آبه نظر مي ايقاعده ،مفهوم عدالت كانت. كند نداردشبيه آنچه رالز پيشنهاد مي

   .)Williams, 2006: 369(تشكيل شود روابط ميان افراد آزاد  دكند چگونه بايمشخص مي
برداشـت   توان گفـت و حتي مي تفاوتي كانت به محرومان نبودالبته اين به معناي بي

اصـل دوم خـود را    ،سنگ بنايي بود كه رالز با توجه بـه آن  ،كانت از برابري افراد اخلاقي
در متافيزيك عناصـر عـدالت در مـورد كاركردهـاي رفـاهي حاكميـت        كانت. دكرتدوين 

رالز نزديـك   ةطلبانكند كه به نگرش برابريسياسي و تخفيف دادن فقر سخناني بيان مي
دولت حـق دارد از ثروتمنـدان كـه بـراي مراقبـت و حمايـت از        ،كانت ةطبق گفت. است

كـه قـادر بـه تـأمين     را بخواهد وسـايل معيشـت كسـاني     هستند، خويش نيازمند دولت
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كانـت در ايـن مـورد، از     ةالبتـه نسـخ  . تأمين كند ،نيازهاي ضروري زندگي خود نيستند
  . )755 -754: 1373 بلوم،(رود ها فراتر نميتوزيع مجدد ثروت از طريق نظام ماليات

الـزام فعـال بـه     ميـان تفاوتي  او. داندكانت كمك به دردمندان را نوعي الزام فعال مي
كانـت در ايـن   . يك الزام ذاتي و الزام منفعل به عنوان الـزام تحميلـي قائـل اسـت     عنوان

پس نسبت به اين عمل  .من ملزم هستم به دردمندان كمك كنم« كه كندرابطه بيان مي

رت الزام فعال است كـه  فقط در صو... اين الزام فعال است .نه نسبت به مردم ،ملزم هستم
چنين موقعيتي من از طريق فكر و تأمـل خـودم ملـزم    در . يك ضرورت عقلي وجود دارد

   ).39: 1378كانت، ( »پس تأثيري و انفعالي در كار نيست .شوممي

شـهروند   آرمان ،هاي سياسيفضيلت. سياسي است فضايل ةايدچهارمين مفهوم خير، 
 بسـامان  ةجامع ـ ةايـد پنجمين مفهوم خيـر،  . كندخوب دولت دموكراتيك را مشخص مي

انصاف احترام گذارده و بـه آن عمـل    ةآن شهروندان به اصول عدالت به مثاب است كه در
 ،در آن هـر شـهروندي  است كـه  اتحاد اجتماعي سرانجام ششمين مفهوم خير، . كنندمي

   ).237: 1383 رالز،(عادل و خوشحال است 

هـاي عقـل عملـي محـض مربـوط      گرايي رالز و كانت، بـه ويژگـي  تفاوت مهم سازنده
يك نيروي ذهنـي   ،كند كه عقل عملي محضاي صحبت ميانت اغلب به گونهك. شود مي

 يرود، امـا رالـز بـه دنبـال مفهـوم     است كه از جهان طبيعي و پيشامد تاريخي فراتر مـي 
هـاي اخلاقـي بـه طـور     گزارشي از ارزش ،گرايي سياسي رالزسازنده .غيرمتافيزيكي است

رالـز  . كندقلمرو سياسي را مشخص ميهايي است كه كلي نيست، فقط گزارشي از ارزش
كند كه هيچ مفهوم اخلاقي عامي براي پـذيرش عـدالت در دولـت دموكراتيـك     بيان مي

هـا و تكثـر در   اي بايد اختلاف در آموزهمفهوم عدالت در چنين جامعه. مدرن وجود ندارد
بـه   تـوان در صورت پـذيرش ديـدگاه متـافيزيكي نمـي     ،به زعم وي. ها را بپذيردبرداشت

دموكراسـي دسـت    - ليبـرال  هاي بنيادين مبتني بر سـنت ارزش ةپوشان درباراجماع هم
از  نظـر صـرف  ،جوامع ةوي معتقد است ما به دنبال مفهومي از عدالت كه براي هم. يافت

  . )140-138: 1383 آدامز،(نيستيم  ،شان مناسب باشدها و اوضاع و احوال تاريخيويژگي
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گرايـي كانـت و رالـز    سازندهتوان بيان كرد و گفت ي ديگر نيز مياين تفاوت را به زبان
 دهد، در حـالي گرايي تقدم را به شهروندان ميرالز در سازنده. در متد با يكديگر متفاوتند

شناس در زندگي روزمـره بـه كـار بـرده     كه گزارش امر مطلق كانت براي اشخاص وظيفه
كـه شـامل   ومي و جامع براي مسائل اخلاقـي  كانت اميدوار بود روشي كاملاً عم. شودمي

رالـز بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       در حالي كه هاي عدالت است، فراهم آورد، تمام پرسش
تـوانيم يـك   مـا مـي  : تواند يك گزارش يگانه از عدالت ايجاد كندگرايي كانت نميسازنده

 ـ  ةخير، يك گـزارش عقلـي دربـار    ةحق، نه دربار ةگزارش عقلي دربار  ةه دربـار عـدالت، ن
 ,Oneill(گرايـي اسـت   انصاف چنين ديدگاه سـازنده  ةعدالت به مثاب. فضيلت ايجاد كنيم

2003: 351-352(.  
  

  گيرينتيجه

پـردازان ليبراليسـم در قـرن بيسـتم اسـت كـه روح       از مشهورترين نظريه »جان رالز«

بـه   وي در ليبراليسـم سياسـي   هر چند. خورداخلاق كانت در آثارش به چشم مي ةفلسف
 ،گونـه كـه خـود نيـز اذعـان دارد     همان ،پردازدهاي جامع اخلاقي ميمخالفت با دكترين

بـه  . كنـد هاي زيادي را از كانت گرفته و مجدداً آنها را براي هدف خويش طراحي ميايده
كند كه آن جرأت فلسـفي كـه كانـت در قـرن     مي كانتي ما را مجبور اخلاقيات ،نظر رالز

 ـ«رالز در كتـاب  . نيز در روزگار خودمان اعمال كنيمما  ،اعمال كرد هجده  »عـدالت  ةنظري

 ـ  كند كه ميخويش بيان مي هـاي  مضـمون  ،انصـاف  ةتوانيم در چارچوب عـدالت بـه مثاب
كارگيري يك برداشت كلي مناسب از انتخاب عقلانـي بـاز تـدوين و تقريـر     كانتي را با به

ز برداشـت كانـت از قلمـرو غايـات،     اي طبيعـي ا كوشد ترجمان رويهاين نظريه مي. كنيم
 ةبه اين ترتيب سـاختار زيـرين آمـوز   . هاي اخلاقي ارائه دهدمفاهيم خودآييني و بايسته
آزاد تر ديد و نسبتاً توان آن را واضحاي كه مي، به گونهاست كانت از متافيزيك جدا شده

  .و عاري از ايراد و اشكال عرضه كرد
هـاي  بديلي اخلاقـي در برابـر دكتـرين    ةارائ ،كانت هاي فلسفي و مهماز جمله مشغله
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گرا نـام دارد كـه   ليبراليسم وظيفه ،كندجايگزيني كه كانت بيان مي. اش استزمانه رايج
ليبراليسـم خـود را    ،رالـز نيـز در تبعيـت از كانـت    . حق بر خير تقـدم دارد  ،بر اساس آن

خلاف كانت معتقـد اسـت كـه بايـد     ربا اين تفاوت كه رالز ب ،نامدگرا ميليبراليسم وظيفه
  .گرا را از طريق تجربي به اثبات رساندليبراليسم وظيفه
عقايد اين دو  ،تأثير كانت بر رالز بايد مورد توجه قرار گيرد ةباركه در ايمبحث بعدي

اشـخاص   ةاخلاقي كانت دربار ةرالز معتقد است كه ايد. گرايي استمتفكر در مورد انسان
، معتقـد اسـت كـه يـك شـخص      وي متأثر از كانت. كمك واقعي كانت است ،آزاد و برابر

كند كـه اصـول فعـاليتش توسـط خـود او      و خودمختار عمل مي زماني به صورت مستقل
اين بيان مناسبي از ماهيت شخص به عنـوان موجـود عقلانـي آزاد و     .انتخاب شده باشد

گرايي كانتي نيز استقرار يـك  سازنده ،گونه كه گفته شددر همين رابطه همان. برابر است
و اصـول عـدالت از   ) برابـر موجود عقلاني آزاد و (شخص ة مفهوم ويژ ميانناسب م ةرابط

آزاد اسـت و   ةديدگاه كانت از آنجـا كـه انسـان داراي اراد    از. ساختاري است ةطريق روي
نـه خـود    ،تواند مستقل عمل كند، اين قـدرت انتخـاب اسـت كـه ارزش فـراوان دارد     مي

د، امـور انتخـابي   شـو سان، آنچه موجب تمايز انسان از ساير موجودات مـي بدين .تخابان
  . كند، بلكه توانايي او براي انتخاب استنيست كه به صورت اهداف و غايات جلوه مي

از نظـر وي نيـز انسـانيت انسـان در     . را دنبـال كـرده اسـت    يمش خطرالز نيز همين 
كه به خودمختاري و استقلال انسان لطمه بزنـد، بـه   هر آنچه . گري او نهفته استانتخاب

  مركب  اي رالز بر وجود جامعه  ةبنيادي در سراسر انديش  فرض .انسانيت او لطمه زده است
 ،» سياسـي   ليبراليسم«در   و چه » عدالت  باب در  اي نظريه«در   چه.  از افراد آزاد و برابر است

  اي جامعـه   توان مي  چگونه  ويژههآورد و ب بار مي  به  يجينتا  معنا چه  خواهد ببيند اين او مي
 ،ديگـر   از طـرف   طلبـان  و برابـري   طـرف   از يك  خواهانآزادي  مطالبات  بين  بنياد كرد كه

  .كند  داوري  و با عقلانيت  منصفانه
اي اسـت كـه بـين ايـن دو نـوع      رالز در خدمت ايجاد جامعه ةهاي كانتي انديشبنيان

توانـد بـه   گـرا مـي  تنها اخلاق وظيفه ،به نظر رالز .دكنهاي اجتماعي وفاق ايجاد هخواست
دو   ايـن  ،آزاد ة زيرا در هر جامع ـ. مدار كمك نمايدبديلي براي زيست عقلاني و صلح ةاراي

   . خواهند داشت  با يكديگر تعارض  مطالبات  گونه
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 ـة يقات صورت گرفته دربـار هرچند تحق اما ؛ام عمر از كانت الهام گرفتتم در رالز ت كان
كه نبايد در اين راه به افراط رفته و بـه تملـق از كانـت روي     معتقد بود ،كردرا تحسين مي

بـه چـالش بـا مباحـث      ،سياسي - بر اساس رهيافت اخلاقي نهايت بايد گفت رالز در. آوريم
ديويـد  «، »ت ميـل جـان اسـتوار  «رالز از نظريات . گرايان پرداختفايدهرايج، از جمله ديدگاه 

ر شد، فرات ـ محسوب مي جاافتادهكه مباحثي كاملاً رايج و  »سيجويك«و بحث اخلاقي  »هيوم

 ةبه طراحـي نظري ـ  ،گرايي كانتوظيفه ةنظري و دادگراييرفت و بر اساس سنت اخلاقي قرار
   .دكرسياسي غرب احيا  ةخود پرداخت و مجدداً مفاهيم هنجاري را در سنت فلسف

توانـد تنهـا بـه    سياست و اخلاق نه لازم است و نه مي ةاده است كه فلسفرالز نشان د
و توانـد  بلكـه مـي   ،تحليل مفاهيم مربوطه باقي بماند ةصورت تحقيقات تفصيلي در زمين
الات واقعـي ايجـاد شـده در    ؤآيد كه قادر به مقابله با سبايد به صورت تحقيقات واقعي در

 ،كند و در متن نشـان داده شـد  كه او استدلال ميآنگونه  .زندگي سياسي و اخلاقي باشد
 هـاي انسـان،  ماهيت ظرفيت ةباراين زمينه بدون بحث سيستماتيك درالات در ؤپاسخ س
ماهيـت اخلاقـي    ،هـا هايي كه انسـان ساختار و روش هاي انسان،تمايلات و ارزش اميدها،

دنياي مشترك با  كنند وهايي كه تجمع خود را حفظ ميو روش كنندخود را تعريف مي
  .پذير نيستامكان ،سازندهاي مشترك ميارزش

  

  نوشتپي

هاي اخلاقي و فضايل فردي زندگي بشـر نـاظر باشـد و    اي به مفاهيم و ارزشاگر نظريه .1
دكتـرين   ،دكن ـها ايفا گري رفتار بشر را بر اساس تأمين اين ارزشبخواهد نقش هدايت

  .جامع اخلاقي خواهد بود
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   و ايدئولوژي زبان، قدرت

 نورمن فركلاف به تحليلِ گفتمان »انتقاديِ«در رويكرد  
*جهانگير جهانگيري

 

  **زاده علي بندرريگي

 

  چكيده
و چه بسا ممكن اسـت   - كند يمبا توجه به نقشي كه زبان در ساختار قدرت ايفا 

كـه موضـع   و با توجه بـه اين  - كه زبانِ يك گروه، تبديل به ايدئولوژيِ حاكم شود
و بـا توجـه بـه اهميتـي كـه       كنـد يك طرف را نسبت به طرف ديگر تعيـين مـي  

المللـي و كردارهـاي ديپلماتيـك بـراي آن قائـل      هـاي بـين  اكنون در سازمان هم
در جهـت تحليـلِ آن، ضـرورتي     اوشتوجه به پديدة زبان و گفتمان و ك ـهستند، 

چنين است كه توجه و پـرداختنِ  اين. شوداست كه كمتر بدان پرداخته شده و مي
ــه  ــب، نظري ــه مكات ــا و ب ــان روشه ــل گفتم ــود در تحلي ــاي موج ــروري و  ،ه ض

 گفتمـانِ انتقـادي   تحليـل  كرددر روي اوشاين مقاله، به ك. گرددناپذير مي اجتناب
يعنـي   آنرويِ يكي از اعضاي پـيش  كوشد تا با استفاده از نظرياتمي و پردازدمي
آن از ساير  صيات اين رويكرد و وجوه تمايزخصو ، به آشكارسازي»نورمن فركلاف«

رابطة ميانِ زبان، قـدرت و ايـدئولوژي را در    ،رويكردهايِ تا حدي مشابه پرداخته
   .آن مورد مداقه قرار دهد

  
گفتمــاني،  -هــايِ ايــدئولوژيكيبنــدي، صــورت»انتقــادي«تحليــلِ گفتمــانِ  :واژگــان كليــدي

  .گفتمان نظامِ و سازي پنهانسازي،  طبيعي

                                                           

   دانشگاه شيراز ،ريزي اجتماعيو برنامه شناسييار گروه جامعهدانش: نويسنده مسئول *
jjahangiri@gmail.com  

        alibandarrigizadeh@yahoo.com                       دانشگاه شيراز ،شناسيدانشجوي دكتراي جامعه **
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  مقدمه
گفتمـان   تحليـلِ  در زبانِ آكادميك و متونِ تخصصي انتقادي، كه رويكرد تحليل گفتمان

CDA« به
1
در  ميلادي پديـدار گشـت و امـروزه    1990ايلِ دهة اوشهرت يافته است، از  »

ه شـد علـوم اجتمـاعي تبـديل     و معتبـر  پر سابقههاي قرن بيست و يكم، به يكي از رشته
 ايِ رشـته ميان يك برنامة تحقيقاتيتوان انتقادي را مي به طور كلي تحليل گفتمان. است

  .)Wodak, 2011: 38( دكرمحور تعريف مسئله) گونه كه خواهيم ديدناي، آرشتهيا فرا(
شـدة  و بـه خصـوص قـدرت بازتوليـد      انتقادي به قـدرت  وجه عمدة تحليل گفتمانت

سـلطه،   هدف تحليل گفتمـان انتقـادي، تحليـل روابـط سـاختاري     . نهادي معطوف است
انتقادي بر اين  مانگفت تحليل. يابند ميي تبعيض، قدرت و كنترلي است كه در زبان تجلّ

 دارد كه گفتمان، ابزاري در خدمت قدرت است كه معمولاً درك نحوة كـاركرد  امر تأكيد
ايـن نحـوة    قادي، آشكار ساختن و بر ملا كـردن انت ل گفتمانهدف تحلي. است آن دشوار

 »خـود « تحليل گفتمان انتقادي نه تنها در برابر .)Blommaert, 2005: 24-25( كاركرد است

قـدرت، پيامـدهاي قـدرت، آنچـه      »اثـرات « دهد، بلكه به تحليـل قدرت واكنش نشان مي

 دهنـد  يم ـروي  »چگونه«كه اين اثرات آورد، و اينها و جوامع ميقدرت بر سرِ مردم، گروه

 ـبغرنجترين و پيچيده. پردازد مي نيز اسـت؛ آن هنگـام كـه     »نـابرابري «ثيرات، أترينِ اين ت

، يعنـي  هـا »غيرخـودي «هـا و  »خودي«قدرت به گزينش و تمايزگذاريِ ميانِ  يسازوكارها

   .)2 -1 :همان(د پردازمي گشتگانو محروم طردشدگان
. تحليلِ گفتمانِ انتقادي قرار دارد، مقولة زبان است مقولة ديگري كه مورد توجه زياد

مند است هايي علاقهبه شيوه ،اين رويكرد، به زبان به مثابة كرداري اجتماعي توجه نموده
 ,Baker & Ellece( يابنـد بـروز مـي   وها و روابط قدرت از طريقِ زبان ظهور كه ايدئولوژي

ن وضوع است كه زبـا ماين  انتقادي درصدد كشفدر حقيقت، تحليل گفتمان  .)26 :2011
و چگونـه   شـود ها به كار گرفتـه مـي  قدرت و ايدئولوژي چگونه براي ايجاد و حفظ روابط

   .)167 :همان(كشد؟ آنان را به چالش مي
2نورمن فركلاف«

  تحليلِ گفتمانِ انتقادي است  يكي از انديشمندان برجستة رويكرد »

                                                           

1. Critical Discourse Analysis 

2. Norman Fairclough  
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 هـاي تحليـل  شـيوه  بسطبه  اين رويكرد، كوشيده است تا به كمكهاي اخير كه در سال
 او صـراحتاً . كنـد ميمعاصر توجه  داريِسرمايه عملكردهاي جوامعبه كه بپردازد  ايزباني

 ؛ سـنتي كـه تمركـز   دهـد  مـي قـرار   انتقـادي  تحقيقِ اجتماعي سنت در قالبكار خود را 
 زيسـتي بـه  از معاصـر، چگونـه و چـرا    داري، پرسش از اين امر است كه سرمايهاش اصلي

چنان كـه گـاهي هـم    ، همسازد، يا آن را محدود ميكندمياو ممانعت  شكوفاييانسان و 
پاسخ بدين پرسش است كه در شرايطي مساعد، به غلبه يافتن بـر  . كندآن را تسهيل مي

 رسـاند آنـان مـدد مـي    كاستن از شـدت و حـدت   به ها، يا حداقلاين موانع و محدوديت
)Fairclough, 2010: 1- 2(.   

كوشـد تـا خصوصـيات و    بخـش اول مـي   :اين مقاله از دو بخش تشكيل شـده اسـت  
 بخـش اصلي تحليل گفتمانِ انتقادي را از ديد فركلاف مورد مداقه قرار دهد و  مشخصات
هـا و  صدد است تا رابطة ميان زبان، قـدرت و ايـدئولوژي و نحـوة تأثيرگـذاري    دوم نيز در
   .بررسي كندآنان را بر و از يكديگر  هايتأثيرپذيري

   

   تحليلِ گفتمانِ انتقادي
 اين دسـت از  :شناسداصلي مي سه خصوصيت ،تحليلِ گفتمانِ انتقاديبراي  ،ركلافف

تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي،     .اسـت  2اي، ديـالكتيكي و فرارشـته  1اي، رابطهنگفتما تحليلِ
نـه بـر موجـودات يـا      اش اصـلي بدين معنا كه تمركزِ  ؛از تحقيق است »ايرابطه« ايگونه

»بنـدي شـده  لايه« بسيار پيچيده و ،اجتماعي روابط. افراد، بلكه بر روابط اجتماعي است
3 

 .هسـتند  »روابطـي ميـانِ روابـط   «بندي شده به اين معنا كه آنها دربرگيرندة لايه. هستند

امـا خـود    .نگريسـت  »ابـژه «يا  4اي از موجودعنوان گونهتوان به گفتمان به مي براي مثال

اي از روابط اسـت كـه دربردارنـدة روابطـي از ارتباطـات ميـانِ       گفتمان، مجموعة پيچيده
و به طرقـي ديگـر بـا يكـديگر ارتبـاط       نويسندكنند، ميهايي است كه صحبت ميانسان

رويـدادهاي ارتبـاطيِ   كنندة روابـط ميـانِ   علاوه بر اين، گفتمان، توصيف. كنندبرقرار مي

                                                           

1. relational  

2. transdisciplinary 

3. layered 

4. entity 
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تـر و  گفتمـانيِ پيچيـده   »هـايِ ابـژه «و ) هـا و غيـره  روزنامه گوها، مقالاتوگفت(انضمامي 

پيچيـدة   »هـاي ابـژه «اما روابطـي نيـز ميـانِ گفتمـان و      .ها استتري همانند زبانانتزاعي

قدرت و نهادها وجود دارد؛  هاي موجود در جهانِ مادي، افراد، روابطچون ابژهديگري، هم
نكتـة اصـلي در    .يا عملِ اجتماعي هسـتند  1پيوند در پراكسيسهايي كه عناصري همابژه

 جـز بـا در نظـر گـرفتن     »چيستيِ گفتمان«توانيم به پرسش از اينجا اين است كه ما نمي

به عنـوانِ   گفتمان، نه .پاسخ دهيم »هاابژه« با ساير »اشبروني«آن و روابط  »دروني« روابط

چنـين اسـت   اين. اي از روابط قابل تعريف اسـت دي مستقل، بلكه به عنوانِ مجموعهموجو
روابطـي   ازند، در قالـب ساجتماعي را برمي گفتمان، معنا و ساختن معنا را كه زندگيكه 

   .)Fairclough, 2010: 3(آورد ميپيچيده در
ايـن   و همين خصوصـيت ديـالكتيكي   دهستن »ديالكتيكي«از ديد فركلاف،  اين روابط

 گردانـد ناهمبسـته را نـاممكن مـي    »ايابـژه « به عنـوان  »گفتمان«روابط است كه تعريف .

»مجـزا «هايي است كه از يكديگر متمايز بـوده، امـا   ابژه ، روابط ميانديالكتيكي روابط
از  2

ممكـن اسـت   گويد هـر چنـد ايـن امـر     فركلاف مي. نيستند يافتهاي انفكاك، به گونههم
در اينجاست كـه او  . ، اينگونه هم استبه خصوص پارادوكسيكال به نظر رسد، در معنايي

براي ايـن منظـور،   . آوردسخن به ميان مي »هاابژه« ميانِ گفتمان و ساير »برونيِ« از روابط

 المثـل قدرت كساني كـه فـي  . كند ميتوجه ما را به رابطة ميانِ قدرت و گفتمان جلب  او
، تا حـدي مـاهيتي   مردم دولتي مدرن را در دست دارند و رابطة ميان آنها و ساير ترلِكن

هـايش وابسـته   دولـت و بازنمـايي   »مشـروعيت « براي مثال قدرت به حفظ .داردگفتماني 

هـر چنـد قـدرت    . شـود گفتمان حاصـل مـي   از طريق عمدتاً و اين چيزي است كه است
قدرت قابلِ تقليـل   بنابراين. شودزور و خشونت فيزيكي نيز مي متوجه به كارگيريدولت 

 يـا در اصـطلاحِ ديـالكتيكي،    ، عناصـري متمـايز  »گفتمـان «و  »قـدرت «به گفتمان نيست؛ 

»هاييوقته«
و  قـدرت تـا حـدودي گفتمـان    هر چند . اجتماعي هستند متمايز در فرآيند 3

جـاري  «آنان در يكـديگر  . آنها متمايز، ولي مجزا نيستند ،تا حدودي قدرت است گفتمان

                                                           

1. praxis 
2. discrete  

3. moments 
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»دروني شود«تواند در قدرت ؛ گفتمان مي»هستند
هاست كه گفتمان قالب در .و بالعكس 1

پراكسيس يا عملِ اجتماعي منـوط بـه   . شوداز پيچيدگي و شدت روابط قدرت كاسته مي
 .هايش اسـت به مثابة عناصر يا وقته هايي ديگر،ها و ابژهي پيچيدة اين ابژههابنديمفصل

فيمـابينِ ايـن عناصـر يـا      تحليل پراكسيس يا عملِ اجتماعي، تحليل روابـط ديـالكتيكي  
روابـط   توان بدون در نظر گـرفتن را نمي) گفتمان نظير(هيچ ابژه يا عنصري . هاستوقته

   .)Fairclough, 2010: 3- 4( دكريا عناصر تحليل  هاابژه اش با سايرديالكتيكي
 چه چيزي است؟ ه تحليلِ گفتمانِ انتقادي، تحليلشود كال اين پرسش مطرح ميح

، بلكه »في نفسه«تحليلِ گفتمانِ انتقادي، نه تحليلِ گفتمانِ  فركلاف بر اين باور است كه

تحليـلِ   هـا و نيـز  ها، عناصر يا وقتهابژه الكتيكيِ فيمابينِ گفتمان و سايرتحليلِ روابط دي
از آنجا كه تحليل اينچنـين روابطـي از مرزهـاي قـراردادي      .گفتمان است »روابط درونيِ«

فـركلاف،  رود، فراتـر مـي  ) شناسـي و غيـره  شناسي، سياست، جامعـه زبان(ها رشته مابين
 »ايفرارشـته «اي گونه اي از تحليل، يا ترجيحاًبينارشته ايتحليلِ گفتمانِ انتقادي را گونه

   .)4 :همان(داند مي
يابـد؛ يعنـي   اي تمـايز مـي  رشتههاي تحقيقِ ميانسو از گونهاي از يكفرارشته رويكرد

متنوعي را بـراي اسـتفاده در   ) ها روشها، نظريه(ايِ رشته 2ي از تحقيق كه منابعِياهگونه
بنيـادين   تغييرات گونه كوششي براي اعمالهيچ بدون -به خصوصي هاي تحقيقاتيپروژه

گونـه تصـوري از   هيچ در اين منابع، يا روابط ميان آنها به عنوان پيامدشان، يا حتي بدون
يلات نسـبت بـه   هـا و تمـا  از سـوي ديگـر، از آرمـان    .آميزنـد  ميهم در -گونه تغييراتاين
3اي بودنرشتهپسا«

كه با مسائلِ حـاد نظـري و    ها و تمايلاتييابد؛ يعني آرمانتمايز مي »

ها مواجـه اسـت،   قرارداديِ دانش با آن گرفته از مرزهاياي كه رويكرد پيشيشناختيروش
هـا،  رشته اي است كه قابليترشتهبا تحقيقِ فرا .)Fairclough, 2005: 53( ندشودرگير نمي

ديـالكتيكيِ روابـط ميـانِ عناصـر و      نفـرد و مشـترك، بـراي ادراك ماهيـت    اي مبه گونه
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3. post-disciplinarity 



62 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

 تخصصـي بـودن حاصـل    ادراكي كه با وجود ؛يابداجتماعي افزايش مي هاي زندگي حوزه
   .)Fairclough, 2005: 67( آيدمين

ها، مابينِ رشته »هايي ديالوگ« فركلاف، ايجاد اي برايرشتهاهميت اساسي رويكرد فرا

از اين طريق . يرندهايي است كه در انجام تحليل يا تحقيق درگبنديها و چارچوبنظريه
ها، شناختيِ رشتهسازيِ نظري و روشاي به تكامل، بسط و غنيرشتهاست كه رويكرد فرا

اي كـه خـود تحليـل    بـه گونـه   -هـا ديـالوگ  اين حاضر در هاي بندي چارچوبها و نظريه
   .)Fairclough, 2010: 4; 2005: 64( رساند ميمدد  - شودانتقادي را هم شامل مي گفتمان
اي كه براي فركلاف اهميت دارد، پافشاري بر اين امر است كه تحليـلِ گفتمـانِ   نكته

1گرايانهواقع«انتقادي، رويكردي 
اين جهـان  . است كه ادعاي وجود جهاني واقعي را دارد »

يـا   كنيمكه آيا ما آن را ادراك ميشتمل بر جهاني اجتماعي است، بدون توجه به اينكه م
ديگـر   .، وجـود دارد كنـيم  يم ـآن را ادراك  تا چه ميزان كه مانه، و نيز بدونِ توجه به اين

كيـد  أبر ايـن امـر ت   است كه »گرايانة انتقاديواقع« تحليلِ گفتمانِ انتقادي، رويكرد هاينك

در همين جهت اسـت   .»شودمي 2برساخته اجتماعي اي گونهبه « دارد كه جهان اجتماعي،

3يافتـه  يلتعـد «اي  گونـه كند كه تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي،    چنين اعلام ميكه او اين
يـا   »

4پيشامدي«
اجتمـاعي،   دگرگـون كـردن جهـان   زيـرا   گراييِ اجتماعي اسـت، از برساخت »

   .)Fairclough, 2010: 4- 5( پذير و گاهي ناممكن استگاهي امكان
اي اسـت،  رشـته تحليلـي فرا يـلِ گفتمـانِ انتقـادي،    جا كـه تحل گويد از آنفركلاف مي

 دهد تـا بـه جـاي   او ترجيح مي. اي نيز داشته باشدرشتهاي فراشناسيروش بنابراين بايد
به عنـوان   استفاده كند، زيرا تحليلِ گفتمانِ انتقادي را نه صرفاً »شناسيروش« ، از»روش«

مـدارِ  نظريـه  ، بلكه به عنـوان فرآينـد  شده ايجاد  پيش ازهايي روش گزينش و به كارگيري
بار بـه  ه خود را براي اولينك آن هنگام ،تحقيق هايِ تحقيق براي موضوعاتبرساختنِ ابژه
اي تحقيقي براي يك موضوع تحقيق، مبـدل  ابژه برساختن. شناسدكنند، ميما عرضه مي
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جـا متـأثر   فركلاف در اين .)Fairclough, 2010: 5( است »پذيراي تحقيقابژه«به آن  ساختن

 2شـده   برسـاخته   پـيش  ازهـاي  ابـژه  »دامِ«او نسـبت بـه افتـادن در     هشـدار و  1از بورديو

)Bourdieu & Wacquant, 1992: 231( است:  
 برسـاخته   پـيش  ازهـايي  از ابـژه  زبانِ ما مملـو ] و[كه اذهانِ ما  جااز آن«

و مفـاهيمِ از   شـده   برسـاخته   پـيش  از] امورِ[ ، نياز به گسستن ازاست شده 
 ]موجـود [ هايگونه تمام... . گرددضروري و گريزناپذير مي... ]موجود[پيش 

تحميـل  هـايي علمـي   ابژه خود را به عنوان ،شده  برساخته  پيش ازهايِ ابژه

 ريشه دارند و بلافاصـله مـورد تأييـد اجتمـاع     3؛ آنها در دانشِ عامهكنندمي
 انديشيده  پيش ازهايِ گسستن از ابژه... . گيرندعلمي و همگانِ عام قرار مي

 شـكن تشـدت عملـي دگرانـديش و سـنّ    و  آوراي اعجابتوانمندي، به شده 
»نيازمند است

)1( )Bourdieu etal, 1991: 249(.   

   :كيد داردأجايي ديگر نيز بر نكتة مشابهي ت بورديو در
ول، به گسسـت از  ، پيش از هر چيز و در درجة ااي علميابژه برساختن«

كه همة افراد در آنهـا سـهيم    4هايييعني به گسست از بازنمايي دانش عامه
عـام و عـادي   موجـوديتي   ها چـه صـرفاً  اين بازنمايي. هستند، نيازمند است

در نهادهـا تثبيـت    باشند، معمولاً 5هايي رسميبازنمايي باشند، و چهداشته 
 و] شـوند  مـي و بـر نهادهـا محـاط    [ گيرندگشته و حالتي پايدار به خود مي

هاي اجتماعي و هم در اذهانِ آناني كـه  هم در عينيت سازمان بدين صورت
 برساخته  پيش ازامرِ . يابندمي، ظهور و بروز اند بودهها سهيم در اين بازنمايي

هر  شناس همانندجامعه. ]در همه جا حاضر است[ در همه جا وجود دارد شده 
بـدين  . تقرار گرفته اس ـ شده  برساخته  پيش ازديگري، در محاصرة امرِ  ردف

اجتمـاعي، كـه خـود او     طريق است كه وظيفة دشوار شناختن ابـژة جهـان  
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بـه  ] اين شـناختن . [شودآيد، بر او تحميل ميمحصولي از آن به حساب مي
كند و مفـاهيمي كـه بـه    نحوي است كه مسائلي كه او دربارة آن مطرح مي

جهـانِ  [محصولي از خود ابـژة  گيرد، همگي اين احتمال را دارند كه كار مي
»باشند] اجتماعي

)2( )Bourdieu & Wacquant, 1992: 235(.   

شـده    برسـاخته   پـيش  ازو  ايجادشده  پيش از هايِروش به كار نبردنهمين  به سبب
داند كـه بـه   هايي ميهاي تحقيق را ابژهفركلاف، ابژه است كهتحليلِ گفتمانِ انتقادي  در

مقـولات و   و بر مبناي تئـوريزه كـردن موضـوعات تحقيـق در قالـب      ايرشتهاي فراگونه
 اي از تحليـلِ گونـه  و همچنـين (اي در باب گفتمـان  متعلق به نظريه روابطي كه نه صرفاً

هـاي  نظريـه  رسـاي متعلق به  ، بلكه)خود فركلاف است گفتمانِ انتقادي كه حوزة فعاليت
اي رشـته اي فراتحقيـق كـه بـه گونـه     هـاي  ابـژه . شـوند برساخته مي ،نيز هستند مرتبط

؛ طرقي سازند ميشوند، امكان پرداختن به موضوع را از طرقِ مختلفي هموار برساخته مي
 ,Fairclough( دهندقرار مي ابژة تحقيق را مورد توجهگوناگوني از  هايكه عناصر يا جنبه

2010: 5(.  
اي از تحقيق و به عنوان گونهفركلاف از سه ويژگي براي تحليلِ گفتمانِ انتقادي، هم 

صـرف تحليـلِ    ،تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي    كـه ؛ اول اينبـرد  مـي نام  اي از تحليلهم گونه
اي و رشـته اي تحليـلِ فرا ي از گونهينيست، بلكه جز) تر، متناي دقيقيا به گونه(گفتمان 

روابط كه تحليلِ دوم اين اجتماعي است؛ ناصر فرآيندع ميانِ گفتمان و ساير سيستماتيك
اي از تفسيري كلي از گفتمـان نيسـت، بلكـه مشـتمل بـر گونـه       صرف ،گفتمانِ انتقادي

 نـه صـرفاً   ،تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي   كـه  اين شـود؛ نهايتـاً  متون مي تحليل سيستماتيك
 هـاي اجتمـاعي از جنبـه   هـاي كـژي بـه  اسـت، زيـرا    1چنين تجـويزي توصيفي، بلكه هم

پيشـنهاد   آنها، يا كاستن از شدت و حدتشان حلّ براي هاييراه كرده،ن توجه شاگفتماني
  .)10 :همان( دهد مي

كـه تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي چـه      اين ركلاف اين معيارها را براي مشخص سـاختنِ ف
ايـن معيارهـا، زمينـه را     .چيزي است و چه چيزي نيست، ساخته و پرداخته كرده اسـت 

هـاي موجـود   گونـه  تحليلِ گفتمانِ انتقادي و بسطهايي جديد از گونه بنديِبراي صورت

                                                           

1. normative 
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هـا را بـه عنـوانِ    اين معيارها، پذيراي تفاسير متعددي هسـتند؛ نبايـد آن  . كنندفراهم مي
آنـان بـدين    و پرداخته كردن، بلكه ساخته شده به حساب آوريمتعيين پيش از »قواعدي«

بـه همـين سـبب    . تسهيل در مشخص ساختنِ تمايزاتي اساسي است براي صورت، صرفاً
 دانـد  مـي پيـرايش   پـذير و قابـل  رهـا را معيارهـايي تعـديل   است كـه فـركلاف ايـن معيا   

)Fairclough, 2010: 11(.  
   

  زبان، قدرت و ايدئولوژي در تحليلِ گفتمانِ انتقادي
و  قـدرت  روابـط بـه نقـش    تحليـلِ گفتمـانِ انتقـادي را توجـه     فركلاف، نقطة عطف

گفتمانيِ روابـط   هايتوجه به جنبه هاي اجتماعي و به خصوصكژيدر ايجاد  هانابرابري
ت و مـابينِ گفتمـان و قـدر    داند؛ يعني توجه به روابط ديـالكتيكي مي هاقدرت و نابرابري

ايـن روابـط بـر جـاي      ر فرآيند اجتماعي و عناصـر وجود دم آنها بر ساير روابط اتي كهثيرأت
 كه در خدمت 1معنايي« تحليلِ گفتمانِ انتقادي همچنين از ايدئولوژي به عنوان. ارندگذ مي

هـاي جهـانِ   جنبـه  2هـاي بازنمـاييِ  شـيوه  ؛ يعنـي آوردپرسش به عمـل مـي   ،»قدرت است

  . )8: همان( شوند ميروابط نابرابرانة قدرت  تداوم يابه وجود آمدن،  اجتماعي كه موجب
مقولة ايـدئولوژي   نيازمند ،روابط طبقاتي فركلاف بر اين باور است كه تحليلِ قدرت و

در فرآيندهايي هستند كه روابط قدرت به واسـطة   مهمعناصري  ،هازيرا ايدئولوژي ؛است
از . شـوند  يم ـدچار دگرديسـي   ،گرفتهآنها ايجاد شده، حفظ شده، صورت قانوني به خود 

گفتمان است، ايدئولوژي مبدل به مضـمون   نيازمند به تحليل ،ايدئولوژي آنجا كه تحليل
  .)26 :همان(شود اي بااهميت براي تحليلِ گفتمانِ انتقادي ميو مقوله

ــركلاف  ــرايف ــل ب ــة تحلي ــد ارائ ــي   م ــه معرف ــدئولوژي، ب ــود از اي ــر خ ــومِ  نظ مفه
3فتمـاني گ -هاي ايدئولوژيكي بندي صورت«

« )IDF اجتمـاعي  نهادهـاي . پـردازد مـي ) هـا، 

 هـاي گفتمانيِ گوناگوني هسـتند كـه بـا گـروه     -ايدئولوژيكي هايبنديمشتمل بر صورت
 بنــديِيــك صــورت معمــولاً .موجــود در نهــاد در پيوندنــد مختلــف) هــايبنــديگــروه(

                                                           

1. meaning 

2. representing 

3. ideological-discursive formulations 
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. ها چيره و مسلط استبنديصورت گفتماني وجود دارد كه آشكارا بر ساير -ايدئولوژيكي
1)زبـاني (كلامـي   اجتماع«از  اي گونه ،گفتماني -ايدئولوژيكي بنديِهر صورت

، همـراه بـا   »

 هنجارهاي«در چارچوبة  هابندياز اين صورت هر يك. گفتمانيِ خويش است 2هنجارهاي

هايِ نهادي سوژه. شودخود قرار داشته و به وسيلة اين هنجارها، نمادينه مي »ايدئولوژيك

اي ي سـوژه يهـا ، در موقعيتگفتماني -بنديِ ايدئولوژيكيصورتمطابق با هنجارهايِ يك 
 يكي از خصوصيات. ان ناآگاه هستندآن د كه خود از پشتوانة ايدئولوژيكيشونبرساخته مي

»جلـوه دادن طبيعـي  « گفتمـانيِ مسـلط، توانـايي آن بـراي     -ولوژيكيايـدئ  بنديِصورت
3 

»باورها و احساسات مشـترك « جلب حمايت از آنان به عنوان برايها، به ايدئولوژي
غيـر   4

تـوان بـراي   را مـي  »سـازي  طبيعـي « بنـابراين . )Fairclough, 2010: 30(ايدئولوژيكي است 

هـايي كـه متعلـق بـه طبقـات يـا       ه كار گرفت كه در طـي آن، گفتمـان  توصيف روندي ب
 ,Baker & Ellece(شـوند  مـي  »هـاي مسـلط  گفتمـان «مسلط هستند، مبدل به  هاي گروه

2011: 74(.   
هـاي  احوالات و شرايطي كه كـنش  5مند بودنِكند كه سامانركلاف اين بحث را ميف

هـايي  زيـادي بـا ايـدئولوژي    همبستگي ،، به نوبة خودپيوندند ميها به وقوع متقابل در آن
بودنِ يك كنش متقابـل، ايـن    مندمنظور او از سامان. اندطبيعي جلوه داده شدهدارد كه 
كنشگران اجتماعي است كه تمام چيزها آن طوري هستند كه بايد باشند؛ يعني  احساس

كه فركلاف اعـلام  جاست اين. رود باشندآن طوري كه در شرايط و اوضاعِ عادي انتظار مي
 غيـر «اسـت، بايـد    »انتقـادي « كه مقصود اصلي تحليلِ گفتماني كه واجد اهـداف  كند يم

»طبيعي ساختنِ
گويـد كـه ايـن    او مي .آن چيزي باشد كه طبيعي جلوه داده شده است 6

ه سـاختارهاي اجتمـاعي   ايـن امـر اسـت ك ـ    طبيعي ساختن، مستلزم آشكار نمـودن  غير
اجتماعي  تمان نيز به نوبة خود، ساختارهايو گف چگونه خصايص گفتمان را تعيين كرده
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اهـداف   كه واجـد هستيم از تحليلِ گفتمان  اي گونهما نيازمند  در اينجا. كندرا تعيين مي
»توصيفي«ه در تقابل با تحليلِ گفتمانِ ك اي از تحليلِ گفتمانانتقادي باشد؛ يعني گونه

1   

  .)Fairclough, 2010: 30( گيرد ميقرار 
نامد، براي مشخص سـاختنِ رويكردهـايي   چه فركلاف، تحليلِ گفتمانِ توصيفي ميآن

كـه از   اسـت  اييا اهداف تبييني ،2تبييني گفتمان است كه داراي اهدافي غير در تحليلِ
»محليّ« هايمحدوده

اي قـرار دارد كـه   در مقابل، تحليلِ گفتمانِ انتقادي. دروفراتر نمي 3

»جهاني«اهداف تبيينيِ 
، مقصـود اصـلي، توصـيف    انـد  يينيتب يرغ ،جا كه اهدافآن. دارد 4

هـا  به علّت ،»اندمحليّ«ولي  تبييني ،آنجا كه اهداف. هاستو حجتها علّت بدونِ توجه به

اي كه در نگاه اول يعني به گونه ؛شودواسطه توجه مياي بلافصل و بيها به گونهو حجت
اين گونـة تحليـل از    .گرددآنان قرار دارد، ادراك نمي در فراسويچه رسند و آنبه نظر مي

اجتمـاعي قـرار دارد،    هـاي  يبنـد  صورتچه در سطحي فراتر از سطوحِ نهادها و ادراك آن
ادي و تبييني قادر بـه ادراك  انتقاين همان سطحي است كه تحليلِ گفتماني . عاجز است

توصيفيِ واجد اهداف تبييني و محليّ ممكـن   هايعلاوه بر اين، هر چند تحليل. است آن
بـه خصوصـي را    هـايِ گفتمـان  كننـدة خصوصـيات  تعيـين  عوامـل محلّـي   بكوشند است

اقه قـرار داده  تأثيرات گفتمان را مورد مد ندرت  بهتحليلِ توصيفي  شناسايي كنند، عموماً
 هـاي موقعيـت  در فراسـوي  بـه تـأثيراتي كـه    گاه توجه خـود را هيچ مطمئناًو نيز  .است

تحليل گفتمان انتقـادي،  از سويي ديگر، براي . ردانيده استد، معطوف نگبلافصل قرار دار
كـلان كمـك    بـه بازتوليـد سـاختارهاي   هر چـه بيشـتر    كه گفتمان چگونهپرسش از اين

  .)45: همان( تحليلي تبييني جاي دارد توجه كند، در كانون مي
شود تا فركلاف عمدة و چگونگيِ اين بازتوليد است كه موجب مي سازوكارهاتوجه به 

او اشاره به سه  بدين منظور است كه. خود را معطوف به مقولة ايدئولوژي نمايد هم و غم
ها و كردارهايِ ايدئولوژيك ممكن اسـت بـا   ايدئولوژي اول اينكه ؛داندمورد را ضروري مي

بـه خصوصـي    هاي اجتماعي و علايق و منـافع تر يا بيشتر، از بنيادها و زمينهاي كمدرجه
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طبيعـي  «تر يا بيشتر، اي كمبا درجه ، انفكاك يابند؛ يعنياسته كه آنان را به وجود آورد

طبقـات يـا سـاير     بيش از آنكـه بـر مبنـاي علايـق و منـافع      صورت  بدينو  »جلوه كنند

 شـترك و مبتنـي بـر ماهيـت    م وند، وابسته به باورها و احساسـات ها ادراك شبندي گروه
 هـا و كردارهـاي  ايـن ايـدئولوژي  كـه  ين مـورد اين دوم ـ. ها يا اشـيا بـه نظـر رسـند    انسان

 ـ، بدين طريق مبدل به جزكنند ميايدئولوژيكي كه طبيعي جلوه  »زمينـة دانـشِ  «ي از ي
1 

 بنـابراين  ،هـاي متقابـل بـه كـار رفتـه     اي شوند كه عـادي فـرض شـده و در كـنش    عامه
كـه  سـوم اين  .به آنان وابسـته گـردد  ) آن رفت چنانچه شرح(كنشِ متقابل  »منديِ سامان«

 ـ«و  »محليّ«رويدادهايي  هاي متقابل، به عنوانكنش منديبدين طريق، سامان بـه  ، »ردخُ

هـا و  حاصـل گشـته بـر سـرِ موقعيـت      2اجمـاعي بالاتر، يعني  در سطح »ايمنديسامان«

  .)Fairclough, 2010: 37( ايدئولوژيكي، وابستگي پيدا كند كردارهاي
لاف، زمينـه را  د كه به گفتة فركشوميهاي تئوريكي رهنمون فرضاين موارد به پيش
كه كـنشِ  اول اين. آورداهدافي انتقادي در تحليلِ گفتمان فراهم مي براي در پيش گرفتن

هـاي كـنشِ   گونـه  و هماننـد سـاير   اي از كـنشِ اجتمـاعي اسـت   ، گونـه 3متقابلِ كلامـي 
و  4موقعيتي، رمزگانِ زباني ي از ساختارهاي اجتماعي، الگوهايادامنه ماعي، متضمناجت

ايـن   دوم اينكـه . يابنـد عامه تجليّ مي »زمينة دانشِ«كاربرد زبان است كه در  هنجارهاي

بـه  هايي براي كنش هستند، بلكـه  شرطساختارها، الگوها، رمزها و هنجارها، نه تنها پيش
سـاختارها را بازتوليـد   ها، ديگر، كنش بيانبه  .آيندبه حساب مي ثمرات كنش نيز وانعن

آن چيزي است كه او از زاوية  و 5متأثر از گيدنز فركلاف در اينجا ).38-37 :همان(كنند مي
»دوگانگيِ ساختار«شناختي، جامعه ديد

  :نامدمي 6
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 هـاي نظـام  يات سـاختاري ، خصوص ـدوگانگيِ ساختاربر مبنايِ مفهـومِ  « 

آينـد كـه   كردارهايي به حساب مـي  و هم پيامد 1اجتماعي، هم عاملِ واسط
، سـازمان  )بازگشـتي ( 2اي تكرارشـونده هاي اجتماعي آنان را بـه گونـه  نظام
بلكـه در معنـايي،   ... ت،نسبت به افـراد نيس ـ  بروني ]امري[ساختار،  .اندداده

كه نسـبت بـه عملكردهـاي آنـان برونـي باشـد، نسـبت بـه ايـن          بيش از آن
شـت،  ديت پنداوساختار را نبايد معـادل بـا محـد   ... . است درونيعملكردها، 

»كننده و هم توانمندساز استبلكه ساختار هميشه هم محدود
)3( )Giddens, 

1985: 25(.  
  :نويسد يمگيدنز در جايي ديگر 

آنـان برسـاخته    ها و از طريـق كردارهـاي  كنش متقابل به وسيلة سوژه«

اجتمـاعي،   اين است كه ساختار ساختاردوگانگيِ منظور من از ... . شودمي
همزمـان بـا آن،    شود و به طـور انساني برساخته مي 3عامليت به وسيلةهم 

اين برساخته شدن است عاملِ واسط«
)4( )Giddens, 1993: 128-129(.  

قواعد و منـابعي كـه در توليـد و بازتوليـد كـنشِ      « :سازد كهچنين خاطر نشان ميهم

] اجتمـاعي [براي بازتوليد نظـامِ   ياي همزمان، ابزاركنند، به گونهاجتماعي نقش ايفا مي
بـه   ، سـاختار هـم  ...ايدة دوگانگيِ سـاختار ] در... [« :يعني .)Giddens, 1985: 19( »هستند

توليد كنش متقابل و هم بـه عنـوان برآينـدي حاصـل از آن پديـدار      شرطي براي  عنوان
   .)Giddens, 1993: 165( »دشو مي

  :ترين اظهارات گيدنز در باب دوگانگيِ ساختار باشداين يكي از صريحشايد 
يكي از مواردي كه در نظرية اجتماعيِ من مورد توجـه بـوده اسـت،    ... «

عامليـت انسـاني اسـت كـه موجـودات       مفهومي از كردن ساخته و پرداخته
 داند كه كمابيش در تمام اوقات از چيستيِمند ميانساني را كنشگراني هدف

   .)Giddens, 1994: 253( »...آگاهند ،و چراييِ آن دهند ميچه انجام آن
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هـا يـا   سـازد كـنش  فرضِ دوم فركلاف در اين اسـت كـه مشـخص مـي    پيش اهميت
تـوان  گيرنـد، نمـي  ميمتقابلِ كلامي را نيز در بر هاي كنشكه  را »خُرد«رويدادهاي سطحِ 

بلكه . پيوندندها به وقوع ميدانست كه در آنايي هدر موقعيت »محليّ«اهميتي  واجد صرفاً

 .دخيـل هسـتند   »كلان«سطحِ  ها در بازتوليد ساختارهايكنش كه تمامبايد توجه داشت 

رمزگـانِ زبـاني در   جا بر آن تأكيـد دارد ايـن اسـت كـه     يكي از نكاتي كه فركلاف در اين
 2جـا متـأثر از دوسوسـور   فـركلاف در اين . )Fairclough, 2010: 38( دشوبازتوليد مي 1گفتار

  :گويدشناسيِ عمومي ميدر دورة زبان جا كهاست، آن
تنگاتنگي  ارتباط)] زبان و گفتار[(شايد بتوان گفت كه اين دو موضوع « 

وجود زبان بـراي آنكـه گفتـار قابـلِ     . با هم دارند و مستلزم وجود يكديگرند
ولي گفتار براي آن لازم است . خود را برساند، لازم است فهم باشد و منظور

شمار اسـت  هاي بيزبان تنها در نتيجة دريافت و تجربه ...دشوتا زبان ايجاد 
و سرانجام اين گفتار است كه زبان را به تحـول   گيردكه در مغزِ ما جاي مي

 شـده  شـنويم، تـأثيرات دريافـت   مـي  وقتـي صـحبت ديگـران را   . دارد يم وا
نـوعي پيوسـتگيِ    به اين ترتيـب . توانند عادات زباني ما را دگرگون سازد مي

تاورد دس ـابـزار و   ،متقابل ميانِ زبان و گفتار وجود دارد؛ زبـان در آنِ واحـد  
از  هـا مـانع از آن نخواهـد بـود كـه ايـن دو دقيقـاً       ولي تمامِ اين. گفتار است

»يكديگر متمايز نباشند
   .)28: 1389دوسوسور، ( )5(

تمان ساختارهاي اجتماعي در گف فشرد، بازتوليدجا بر آن پاي ميلاف در اينچه فركآن
 .نيـز قـرار دارد   شـناس برجسـته  ، زبـان 3ياست و اين چيزي است كه مورد توجه هاليـد 

اجتمـاعي نقـش ايفـا     شان، در سـاختار معنايِ هرروزينه هاي واجدكنش مردم از طريق«

نظامِ مشتركي از ارزش و دانش را  ،خود را مستحكم كرده هاي يتموقعها و كرده، جايگاه
 .)Fairclough, 2010: 38( »كنندمنتقل ميو ايجاد 

  ي منفك از ساختارهاي كلام متقابل هايآيد كه اگر كنشحال اين پرسش پيش مي
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يـد از يـاد   اي كـه نبا معنايي خواهد داشت؟ نكتـه  هاد، پس آيا مطالعة آناجتماعي باش
هـاي  اي براي ايـن فـرض كـه كـنش    گيدنز، هيچ پشتوانة نظري كه به قولبرد اين است 
مـدت  بلند مفهـومي از تكامـلِ نهـاديِ    تـوان از لحـاظ  مي روزينة زندگي را شخصي و هر

غالـب در   »توصـيفيِ «كـه رويكـرد    گويـد فركلاف مـي . جامعه منفك ساخت، وجود ندارد

 صورت، يعنـي بـا منفـك سـاختن     ه همينكلامي را ب هاي متقابلتحليلِ گفتمان، كنش
، پـيش  »انتقادي«اهدافي  بنابراين اتخاذ. است كردهآنان از ساختارهاي اجتماعي، مطالعه 

هاي متقابل كلامي، با توجه به تأثيرگذاري آنان بر پژوهش در كنش از هر چيز به معناي
چنين نبايـد  هم. و نيز تأثيرپذيري آنان از اين ساختارها خواهد بود ساختارهاي اجتماعي

براي كنشگرانِ اجتمـاعي   ها لزوماًها و تأثيرپذيرياز خاطر دور داشت كه اين تأثيرگذاري
»ابهام«آشكار و هويدا نيستند؛ 

) چنانچـه شـرح آن رفـت   (سازي سكّة طبيعي روي ديگر ،1

آن چيزي است كه طبيعي  »غير طبيعي ساختنِ« هدف تحليل گفتمانِ انتقادي نيز. است

  .)Fairclough, 2010: 38( شده استجلوه داده 
، دو »نقـد «يعنـي   و اصطلاح مـرتبط بـا آن   »انتقادي« فركلاف از به كارگيري اصطلاح

 :همـان (دهـد  ديالكتيكي نشان مـي  اول اينكه تعهد خود را به نظريه و روش .مقصود دارد

نيـز تطـورِ   عـالم و تطـورش و   كليـت  ... «: 2انگلـس  ؛ يعني نظريه و روشي كه به قول)38

 توجه مدام به تأثيرات عمـومي ] با... [،هاانسان بشريت و بازتاب چنين تطوري را در ذهن
س صـورت  تغييراتي كه به سـويِ پـيش يـا بـه پ ـ    و با توجه به  متقابلِ ميانِ كون و فساد

   .)28: 1382انگلس، ( »]نمايد ميادراك [گيرند،  مي

موجـود در روابـط    هـاي علّـت و معلـوليِ   زنجيـره متقابل و هاي  يپيوندجا كه هماز آن
د، دومين مقصود فركلاف اين اسـت تـا   انساني ممكن است دچار تحريف و كژديسي گرد

   .)Fairclough, 2010: 39(سازد  ها را برملاها و كژديسياين تحريف به مدد نقد،
 -ايـدئولوژيكي  هـاي بنـدي صـورت «چه فركلاف، ا اجازه دهيد تا بارِ ديگر به آنجدر اين

چه را كه بايد گفتمانيِ مسلطّ، آن -ايدئولوژيكي بنديصورت. ناميد، بپردازيممي »گفتماني
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 بنـديِ مسـلطّ در يـك نهـاد    هـر صـورت   .سـازد تواند ديده و گفته شود، معين مـي و مي
 هـايِ و همـين گونـه   اع ايـدئولوژيكي اسـت  كلامـي و اجتم ـ  اي از اجتماعاجتماعي، گونه

اي از ابهام بـه  هاله ،بنديِ مسلطّ هستند كه طبيعي جلوه داده شدههنجارهايِ هر صورت
بنـديِ مسـلطّ، همـان    هـر صـورت   به همين سبب است كـه هنجارهـايِ  . دنگيرخود مي

گفتمانيِ مسـلطّ،   -بنديِ ايدئولوژيكيهر صورت .دنآينهاد اجتماعي به نظر مي هنجارهايِ
اي از بنديِ مسـلطّ، گونـه  صورت هر .سازدايدئولوژيكي و گفتماني برمي ها را از نظرسوژه

جاسـت كـه بررسـيِ    در اين .)Fairclough, 2010: 43( دارد »گفتمـاني  -قدرت ايدئولوژيكي«

د شـو ر بـابِ گفتمـان مـي   ايدئولوژي، مبدل به عنصري اساسي در كاوشي علمي د مفهومِ
   ).47 :همان(

او  .انگيـزد ميوابط ميان زبان و ايدئولوژي بربه كاوش در رهمين است كه فركلاف را 
 پنهـان «هـايي مختلـف و در سـطوحي متفـاوت،     گويد كه ايدئولوژي، زبان را به شيوهمي

و به خصوص تعريفي است كـه او   1تأثر از آلتوسرم فركلاف در اينجا ).57 :همان( »سازد مي

   :دهداز ايدئولوژي ارائه مي 2كاويِ لكانبا الهام از نظرية روان
رابطـة خيـالي   در  اي گريزناپـذير در ايدئولوژي، رابطة واقعـي بـه گونـه   «

، آرزو يـا نوسـتالژي   ...)7(ميـل يـك   بيانگراي كه ، رابطه)6(استپنهان گشته 
  .)Althusser, 1969: 234( »كنندة يك واقعيت باشدتوصيف كهاست، تا اين

اي در بابِ گفتمان، نبايد اين نكتة اساسـي  بررسيِ علميفركلاف بر اين باور است كه 
ايـدئولوژي  در  و زبـان  اساسـي از ايـدئولوژي اسـت   اي  گونهرا از خاطر دور دارد كه زبان، 

   .)Fairclough, 2010: 59( »استپنهان گشته «

ساختار و  خاطر دور داشت، رابطة ديالكتيكي ميان نكتة ديگري كه نبايد از همچنين
بنـدي و  گيرد، ولي خودش بـه شـكل  گفتمان به وسيلة ساختارها شكل مي ؛رويداد است

ايـن سـاختارها نـه تنهـا     . رسـاند ها، به بازتوليد و دگرديسيِ آنان مدد ميبندي آنبازشكل
. هستند، بلكه داراي ماهيتي سياسي و اقتصادي نيز دارند ايدئولوژيكي -ماهيتي گفتماني

و هم غيـر آن، نـه   دارند رابطة گفتمان با اين ساختارها و روابط، كه هم ماهيتي گفتماني 
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شـود تـا   اين ايدئولوژي است كه سبب مـي  ؛برساختي است چنينهمبلكه  تنها بازنمودي
چنان كـه يـادآورِ مفهـومِ آلتوسـريِ     آن( هاگفتمان در توليد و بازتوليد دائميِ روابط، سوژه

 دهنـد، مـؤثر افتـد   اجتمـاعي را تشـكيل مـي    هـايي كـه جهـان   و ابـژه  ))8(اسـت  1خطاب
)Fairclough, 2010: 59(.   

ساختار و رويداد پيونـد دارد   سد مفهومي كه با رابطة ديالكتيكي مياننويلاف ميفرك
رابطـة ميـان ايـدئولوژي و گفتمـان فـراهم       و تحليل پردازي نظريهاي را برايِ و چارچوبه

 تـا ابعـاد ايـدئولوژيكي    كوشـد  مـي چنين اسـت كـه او   اين. است 2هژمونيآورد، مفهومِ  مي
اسـت،   3اي نظـري كـه متـأثر از كـارِ گرامشـي     هژمونيـك را در چارچوبـه   هـاي كشاكش

و  »ضمني« 4در اين چارچوبة نظري است كه بر ماديت يافتنِ .دكنو تحليل  پردازي مفهوم

 كه به عنوانهايي  ايدئولوژيشود؛ تأكيد ميها در قالبِ كردارها ايدئولوژي »ناخودآگاهانة«

5هاي زمينه پيش«
   :)61 :همان(كنند مي براي كردارها عمل ايِ ضمنيانگاره »

ر و پويـا نيـز در   مؤث اي زمينه پيشزماني وجود دارد كه ] در تاريخ[ 6ضرورت] مفهومِ[«

 عيني را بـه آگـاهي  اي كه در اذهان مردم پديدار گشته، اهداف آگاهي] يعني[كار باشد؛ 
 ينيات و اعتقادات را كـه بـا تمـام قـوا بـه عنـوان      از يق 7ايتافتهجمعي تلقين كرده، و هم

 9، واجـد شـرايط مـاديِ    زمينـه  پـيش ايـن  . سـازد كننـد، برمـي  عمل مـي  8اعتقادات رايج
ارادة جمعـي   10رانـشِ  يا در حالِ تكاملي است كه براي به واقعيـت پيوسـتن   يافته تكامل

 ،مـادي زمينـة  آشكار است كـه انفكـاك از ايـن پـيش     به هر حال .استضروري و مكفي 
و نمايانگرِ سطحِ مشخصي از فرهنـگ   پذيركه سنجش] اي زمينه پيش[پذير نيست؛ امكان

اي معين از احساسـات و  و هم تافته فعالِ ذهنياي از اَاز آن، هم تافتهاست، كه منظورِ ما 
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ايـن احساسـات و   [مستولي شـده بـه ايـن معنـا كـه       .مستولي شده است هاي شورمندي
»وادارنـد  بـه هـر قيمتـي   ها را به رفتار كردن اين توان را دارند كه انسان] هاشورمندي

)8( 

)Gramsci, 1992: 412-413( .  
  :مند استدر اين راستاست كه فركلاف به اين تعريف گرامشي از ايدئولوژي علاقه

اي بينـي اسـت كـه بـه گونـه     مفهومي از جهـان  در معناي] ايدئولوژي[«

نمودهـاي   تمـام و  اقتصـادي  هـاي  فعاليـت  در هنر، قانون، ناآشكارو  ضمني
»شودزندگي فردي و جمعي نمودار مي

  .)328 :همان( )9(

اي ضمني گوناگوني كه به گونه هايها به وسيلة ايدئولوژيسوژهدر انديشة گرامشي،  
باورهـا و  «هـا،  هـا بـه آن  ايـن ايـدئولوژي  . يابنـد د، ساختار ميكردارهاي آنان وجود داردر 

»احساساتي مشترك
و  ايـدئولوژيكيِ پيشـين   هايكشاكش هايماندههم به عنوانِ ته -را 1

در  هـاي ها در كشـاكش سوژه كردن بازساختارمند هم به عنوانِ مقاصدي هميشگي براي
هـا  مشترك است كه ايـدئولوژي  در اين باورها و احساسات .كنندتلقين مي -حالِ جريان

عمـل  اي غيـرارادي و ناخودآگاهانـه   حالتي عادي و طبيعي بـه خـود گرفتـه و بـه گونـه     
ها بيش از ارزششان و ايدئولوژي ايدئولوژي با كردار در پيوند استگرامشي،  نزد. كنند مي

افـزون بـر ايـن،    . شـوند مـي شـان قضـاوت   اجتماعي آيندهايپي براي حقيقت، بر مبناي
سـتيز،  هـايي هـم  بنـدي صـورت  جريانـات يـا   هاي ايدئولوژيك را در قالبگرامشي عرصه

 همـين اسـت كـه پرسـش از چگـونگي     . ايدنميافته ادراك مييا در هم تداخل پوشان هم
عناصـرِ يـك    3بنـدي شـدنِ  مفصـل  و بـاز  2بندي شدنساختار و بازساختار يافتن، مفصل

4ايـدئولوژيكي  تافتـة  هم«
 سـازد را در فرآينـدهايِ كشـاكشِ ايـدئولوژيكي برجسـته مـي      »

)Fairclough, 2010: 62(.   
در جـايي اسـت كـه از اهميـت      »يـدئولوژيكي هـايِ ا  تافتـه  هـم «تفسيرِ گرامشي از ايـن  

  تاريخي در نخستين مرحلة فرآيندهاي 5گرايانهسردرگم و عقل هاييوتوپياها و ايدئولوژي

                                                           

1. common sense 

2. articulate 

3. rearticulate 

4. ideological complex 

5. rationalistic 
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  :آوردسخن به ميان مي 1جمعي هاياراده گيريشكل
 د كه مفاهيم كهننهمان اهميتي را دار انتزاعي، گرايييا عقل يوتوپياها«

تكامـل   تجارب درپيسيلة انباشت پيبه وو  اي تاريخيبه گونهكـه   بينيجهان
 لـة نـوين  مرح نخستين نماينـدگان  آنچه اهميت دارد، انتقاد. داشتنديافت، 

 ايــن انتقــاد، فرآينــد. اســت تافتــة ايــدئولوژيكي هــمچنــين تــاريخي از اين
كـه سـابق بـر ايـن،      را عناصـري  سـازي و تغييـر در ارزش نسـبي    ناهمسان

آنچـه پـيش از   . سـازد پذير مـي امكان ،ها بودندكهن واجد آنهاي  ايدئولوژي
] عنصـري [اكنـون مبـدل بـه    يا حتي اتفـاقي بـود، هـم    ثانويه و فرعي ،اين

را  تئوريـك و ايـدئولوژيك نـويني   تافتـة   هـم هستة مركـزيِ   ،ساسي گشتها
، زيرا 2شود يمحل خود  ارادة جمعي كهن در عناصر متضاد. دهدتشكيل مي

»يابنـد اجتمـاعي و غيـره تكامـل مـي     عناصر فرعي از لحـاظ 
)10( )Gramsci, 

1992: 195(.   
رانـد كـه متضـمن    جديـدي سـخن مـي    وجود آمدن هژمونيجا از به گرامشي در اين

نـويني اسـت كـه بـه      بينيجهان دگرديسي گسترة ايدئولوژيكي پيشين و به وجود آمدن
3شانتال موف«. كندنوين عمل مي بخش براي ارادة جمعيوحدت مثابة اصلي

در تفسـيرِ   »

  :نويسداين قطعه از گرامشي مي
كنـد كـه اصـلاح فكـري و اخلاقـي،      اعلام مي جا صريحاًگرامشي در اين«

اي بينـي آن با جهـان  جايگزينيموجود و  بينيجهان منوط به زدودن كامل
 ي شـده نيسـت، بلكـه منـوط بـه فرآينـد      بنـد صـورت  جديد و اخيراً كاملاً

 طبـق ديـدگاه  . ايدئولوژيك موجود اسـت  عناصر بنديمفصل بازدگرديسي و 
 كنـد، نـه نفـيِ نظـام و تمـام     ال مـي ايدئولوژيكي دنب آنچه اين كشاكشاو، 

و گزينش  اشاصلي بندي آن، تجزية آن به عناصرمفصل آن، بلكه باز عناصر
اي ادراك اين امر اسـت كـه كـدامين آنـان را بـا      از ميانِ مفاهيمِ پيشين بر

                                                           

1. collective wills 

2. to dissolve 
3. Chantal Mouffe 
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جديـد   توان براي مشخص ساختن شرايطتغييراتي در فحوايشان، مي اعمال
»به خدمت گرفت

)11( )Mouffe, 1979: 191-192(.  

نظـامِ  «چـه  كـه فـركلاف بـه شـرح آن     فـوق اسـت   بندي نظريچارچوببا استفاده از 

»گفتمان
 هـاي جنبـه اي متشـكّل از  گفتمـان، برسـاخته   يـك نظـام  . پردازدنامد، ميمي 1

»ارزيِهم«ايدئولوژيكيِ يك  - گفتماني
. داراي تناقضات اسـت  و ناپابرجا است كه )هژموني( 2

علاوه بـر  . يابدميتناسب  »ايدئولوژيكيتافتة  هم«با مفهومِ  »نظامِ گفتمان«چنين است كه اين

ي مختلـف، در بازتوليـد يـا    اي از كشاكشي اسـت كـه بـه درجـات    كردارِ گفتماني، جنبه اين
نظـام گفتمـان موجـود و بـه واسـطة آن در بازتوليـد يـا دگرديسـي پيونـدهاي           يدگرديس

   ).Fairclough, 2010: 62(دخيل است  ،موجود يا مناسبات موجود قدرت اجتماعي
گفتمان تاچري . آوردمثال مي 3تاچريسم در اينجاست كه فركلاف از گفتمان سياسي

 بنديِ نظام موجود گفتمان سياسي در نظر گرفت كه عناصر گفتمانيتوان بازمفصلمي را
 ر قالبي جديد كه مشتمل بر گفتمانكارانة پيشين را دليبرالي و محافظه -پوپوليستي، نو

ايـن  . كنـد بنـدي مـي  شـود، صـورت  زن نيـز مـي   قدرت سياسي براي يك رهبرسابقة بي
 را در جهـت برسـاختن   »يپروژة ايـدئولوژيك «يك  بندي گفتماني، شرايط تحققبازمفصل

 اي ازجنبـه  ، خـود »پروژة ايدئولوژيكي«اين . كندفراهم مي هاي سياسي نوينمبنا و سوژه

كـه در شـرايط جديـد اقتصـادي و     را هژمـونيِ گروهـي بـورژوا    است كه  »پروژة سياسي«

تـاچري بـه    تحليـل گفتمـان  . كندمي بازساختارمند، كنندسياسي، نقشِ اصلي را ايفا مي
هـاي ويـژة   خصيصـه  سازد تا به توضـيح ن امكان را براي فركلاف فراهم مياين صورت، اي

بنـدي شـدة   ف، نظـامِ بازمفصـل  جاست كه فـركلا در اين. سياسيِ تاچر بپردازد زبان متون
دموكراتيــك و  عناصــر اقتدارطلبانــه بــا عناصــر: بينــدمــي متنــاقضگفتمــانِ تــاچري را 

وجـود دارد؛ امـا    ماًأفمينيستي همزمان و تو و عناصر مردسالارانه با عناصر خواهانه برابري
محدود و مهـار   اول هاي مفهومي، به وسيلة عنصردوم هر يك از اين جفت هميشه عنصر

  ).63 -62 :همان(شده است 

                                                           

1. order of discourse 

2. equilibrium 

3. Thatcherism 



   77/  ... نورمن »انتقاديِ«در رويكرد  زبان، قدرت و ايدئولوژي

  اي انتقادات پاره
هنـري  « بـراي مثـال   .انـد كـرده انتقـاد  ، گفتمان انتقـادي  تحليلاز برخي از محققين 

1ويدوسن
تحليل گفتمان انتقادي را به سـبب ناديـده گـرفتن تمـايزات اساسـي ميـان        ،»

كـه ويدوسـن بـه ابهـام     اول اين .گيـرد  به باد انتقاد مـي ها  شناسي ها و روش مفاهيم، رشته
هاي تحليلـي   ابهام مدل د در تحليل گفتمان انتقادي و همچنينبسياري از مفاهيم موجو

د در نظريـة  مفاهيم رايـج موجـو   ،زعمِ ويدوسن، تحليل گفتمان انتقادي به. آن اشاره دارد
را  يادشـده توانـد ابهامـات    گيرد و نمـي  كار مي  اي لفاظانه و تصنّعي به گونه اجتماعي را به

 شديدي دارد سوگيري ،تحليل گفتمان انتقادي از گفتمان دوم اينكه تفاسير .دكنمرتفع 
تحليـل گفتمـان   . اي است كه تحليل گفتمان انتقادي دارد و اين برخلاف ادعاهاي نظري

خـوانش  متفـاوت  هـاي   تواند بـه شـيوه   كند كه يك متن چگونه مي نمي مشخصانتقادي 
تـرين   مهم. دشو و استفاده مي اي توليد ن تحت چه شرايط اجتماعيكه يك مت، يا اينشود

 3و كاربردشناسـي  2معناشناسـي  متوجـه خلـط   ،نقد ويدوسن به تحليل گفتمان انتقـادي 
در تحليـل گفتمـان   . كاربردشناسـي بـه معناشناسـي تقليـل يافتـه اسـت       است؛ در واقع
 شـوند؛ يعنـي   بر خواننده تحميل مي كهدارند ها معاني ايدئولوژيكي معيني  انتقادي، متن

4ورسشورن« .توان از معناي آن استنتاج كرد كاركرد يك متن را مي
انتقـاداتي مشـابه را    »

اي  قـادي، چارچوبـه  تحليـل گفتمـان انت  كنـد كـه در    مـي او بيـان  . مطرح سـاخته اسـت  
اي كاپيتاليسـتي از معنـا    چارچوبه شود؛ يعني اي ديگر مي چارچوبه گزينايدئولوژيك جاي

كاپيتاليستي است، بـه همـان انـدازه     كه هر چند ضد شودمياي انتقاد  چارچوبه وسيلة به
   .)Blommaert, 2005: 31-32(ايدئولوژيك است 

5امانوئل شگلوف«
امـور  «كند كه تحليل گفتمان انتقـادي بـه    اين مسئله را مطرح مي »

»پيشيني
هاي خاصـي از متـون    دهد، بر جنبه مي هايي كه ارائه گرايش دارد و در تحليل 6

                                                           

1. Henry Widdowson  
2. semantic  

3. pragmatics  

4. Verschueren  

5. Emanuel Schegloff  

6. a priori  
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ها اعمـال   هاي سياسي خود را بر داده داوريها و پيش سوگيري ،گران تحليل :ورزد تأكيد مي
 1گـو و شـگلوف، تحليـل گفـت    حـل  راه. گيرنـد  كار مـي  در تحليل آنها به و متعاقباً نمايند مي
در تحليل گفتگو، مـتن بـه عناصـري محـدود      زعم شگلوف به. تحليل گفتمان است جاي به

  .اي فعالانه و پيوسته به آنها گرايش دارند گونه گو بهوشود كه طرفين گفت مي
2اسـلمبروك «ي را يكي از مسائل اساسي موجود در تحليـل گفتمـان انتقـاد   

مطـرح   »

او  .گيرد تحليل گفتمان انتقادي را به پرسش مي 3اسلمبروك سطحِ تبيينيِ .ساخته است
ايـدئولوژي   ازگر در تحليل گفتمـان انتقـادي، از تفسـيري آكنـده      تحليل مدعي است كه

ايـن تحليـل بـه     بنـابراين . دهـد  آغازد و متكيّ بر نظرية اجتماعي، تبييني را ارائه مي مي
جا، تحليـل  در اين. )Blommaert, 2005: 32-33( نيستروي تحليلي فارغ از ايدئولوژي هيچ

. اسـت  4شود كه همانا مسـئلة بازتابنـدگي   اي اساسي مواجه مي گفتمان انتقادي با مسئله
حـوزة  بـه   نشـيني  بـا واپـس   امـا . اسـت  5لزوماً و ضرورتاً فرايندي ديالوگي ،فرايند تحليل

شـود و   پندارد، فرايند ديـالوگي دچـار انسـداد مـي     اي كه نظريه را حقيقت مي طردكننده
در پس  .دكن شود كه حكم نهايي را دربارة معناها صادر مي مبدل به داوري مي ،گر تحليل

آيد و تحليل گفتمان انتقادي، كه قرار بود تحليلـي   جا مسئلة ابراز آرا و عقايد پيش مياين
بـه محـض ورود بـه     يعني. شود ي از بالا به پايين ميلا باشد، مبدل به تحليلاز پايين به با

تفاسـير خاصـي    ،تحليل گفتمان انتقادي بنابراين .ندشو ها مطرود مي مرحلة تبيين، سوژه
  .دكن هاي حاصل از گفتمان تحميل مي تهرا بر ياف

  

   گيرينتيجه
 انتقادي داراي سـه خصوصـيت  م، از ديد فركلاف، تحليل گفتمان طور كه گفتيهمان

عتقـاد بـود   او بر اين ا همچنين. بودن استاي  هبودن، ديالكتيكي بودن و فرارشت اي رابطه
 اسـت كـه بـر برسـاخته شـدن جهـان      اي  يانتقـاد  گرايانـة  واقـع  كه اين رويكرد، رويكرد

  ازي ا هانتقادي را گون يعني او، تحليل گفتمان. ماعي تأكيد دارداجتاي  هاجتماعي به گون

                                                           

1. Conversation Analysis  

2. Slembrouck 

3. explanatory  

4. reflexivity  

5. dialogical  
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  . دانستاجتماعي مي گراييبرساخت
قـدرت و   فركلاف نقطة عطـف تحليـل گفتمـان انتقـادي را توجـه بـه نقـش روابـط        

 هاي گفتماني روابـط توجه به جنبه هاي اجتماعي و به خصوصكژي ها در ايجادنابرابري
و  قـدرت تيكي مـابين گفتمـان و   ديـالك  ؛ يعني توجه به روابطددانمي هاقدرت و نابرابري

اين روابـط بـر جـاي     ثيراتي كه آنها بر ساير روابط موجود در فرآيند اجتماعي و عناصرتأ
نيازمنـد مقولـة    ،طبقـاتي  روابـط قدرت و  كه تحليل استفركلاف بر اين باور . گذارند مي

عمدتاً درصدد يافتن پاسـخي بـراي    با مطرح ساختن مقولة ايدئولوژي او .ايدئولوژي است
هاي اجتماعي خـاص در   اين پرسش است كه چگونه باورها و گرايشاتي كه با منافع گروه

بـر زنـدگي اجتمـاعي     د و چگونهشو به باورها و گرايشات عمومي ميمبدل  است،ارتباط 
   .دگذار تأثير مي

مبتنـي بـر    هـاي افـراد   و كـنش  هاتصميمبر اين باور است كه آن هنگام كه  فركلاف
وي  .افراد از اين علل ناآگاه هسـتند  دارند،  كه عللي ساختاري باشند هاييباورها و گرايش

در زندگي اجتمـاعي   هاآن بيانگرو گفتمان  هامادامي كه اين باورها و گرايش كند بيان مي
دراك و تبيـين  بـا ا بـه زعـم او،    .شـوند  د، اموري ايدئولوژيك محسوب مـي نتأثيرگذار باش

ها براي تأثيرگذاري بر زنـدگي اجتمـاعي و اعمـال     ها است كه ظرفيت گفتمان ايدئولوژي
  .شود تغييرات در آن بر ما نمايان مي

هـاي اجتمـاعي    عناصري اساسي در فرايند مسلطّ شدن گروهرا ها  فركلاف، ايدئولوژي
جوينـد تـا سـلطه و     توسـل مـي   هـا  هاي اجتماعي به ايـدئولوژي  اين گروه. داندميخاص 
بـه نظـر فـركلاف،     .موجه نشـان دهنـد و آن را تـداوم و اسـتمرار بخشـند      شان را برتري
طبيعي «ها را ببرند كه آنها  از ايدئولوژيها را  اين بهرهتوانند  هاي اجتماعي زماني مي گروه

 .كننـد ص و معرفـي  مشـخ  »ناايـدئولوژيك «آنان را بـه عنـوان امـوري     يعني ؛»جلوه دهند

 اصلي تحليل گفتمـاني كـه واجـد اهـداف     كه مقصود كند ميجاست كه فركلاف اعلام اين
آن چيزي باشد كه طبيعـي جلـوه داده شـده     »ساختن  يطبيع غير«است، بايد  »انتقادي«

گر يا هر محققّي كه در چارچوبـة تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه كـار        هر تحليل اما .است
دهـد، خـارج از    خوبي از اين امر آگاه باشد كه با نقدي كه ارائه مـي  بايد به ،مشغول است

اگر محقّق از اين امر آگاهي نداشـته   .گيرد گفتماني كه در حال تحليل آن است قرار نمي
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. دهـد  در معـرض شـك و شـبهه قـرار مـي      ،باشد، برداشتي را كه از تحليل گفتمان دارد
او نبايـد   .سـازد  هنجارها، قوانين و حقـوق مبتنـي مـي   ها،  تحليل خود را بر ارزش ،محقّق

گيري او بـر   كه جهتو اين برآيندهاي تاريخي گفتمان هستند كند كه اينها، خودفراموش 
  .خود برآمده از فرايندي گفتماني است حقيقت مبتني نيست، بلكه

  

  نوشت يپ
 .تأكيدها از ماست. 1
 .تأكيد از بورديو است. 2
 .استتأكيدها از گيدنز . 3
 .تأكيدها از گيدنز است. 4
 .از ماست هاتأكيد. 5
 .از ماست هاتأكيد. 6
 .تأكيد از آلتوسر است. 7
ايـدئولوژيك   يهـا  ايـدئولوژي و سـازوبرگ  « يعني آلتوسر، آنجا كه در مقالة مشهور خويش. 8

هـايي مـورد خطـاب    ايدئولوژي، افراد را به مثابة سـوژه «كند كه ، اينچنين بيان مي»دولت

بـه وسـيلة    1اي برسـاخته شـده  را به عنوان مقولـه  »سوژه«، درصدد است تا »دهدقرار مي

دهد، توانمند ساختنِ سوژه بـه  آنچه ايدئولوژي انجام مي: ايدئولوژي مورد بحث قرار دهد
ايـن فرآينـد بـه واسـطة     . بازشناسي خويش به عنوان يك سوژه و تضمين اين امر اسـت 

2امر بديهي«توسل به 
به يك معنـا، ايـدئولوژي، سـوژه را بـه بازشناسـي      . يابدميتحقق  »

و همزمان اين شيوة به خصوص  دارد يم اي به خصوص وااي معين و شيوهخويش به گونه
 3اينچنين است كه كاركرد ايـدئولوژي، بازشناسـي  . دهدرا به مثابة امري بديهي جلوه مي

سـخن   - به وسيلة خود و ديگـران  - هاتوان از جرياني از بازشناسيدر اين باب مي. است
هاي همواره پيشـتر  سوژه«سازند و بر آنچه آلتوسر، به ميان آورد كه هر دو، سوژه را برمي

در حقيقت، آلتوسر بر اين امـر تأكيـد دارد كـه فرآينـد     . نامد، مبتني هستندمي »موجود

اي پيشـتر  وجود سـوژه سازد و نيز اينكه فرآيند بازشناسي بدون بازشناسي، سوژه را برمي

                                                           

1. constitutive 

2. the obvious 

3. recognition 



   81/  ... نورمن »انتقاديِ«در رويكرد  زبان، قدرت و ايدئولوژي

اينجا صحبت بر سـرِ برسـاخته شـدن و بـاز برسـاخته      . پذير نيستامكان ،برساخته شده
كـه آلتوسـر   چنان. در حالِ جريان و بدون وجود نقطة آغازين مشخصي است شدني دائماً

آلتوسـر در   .كند، سوژه حتي پيش از تولد نيـز در اينچنـين وضـعيتي قـرار دارد    بيان مي
1خطـاب «دهـد، بـر ايـدة    برساخته شدن ايدئولوژيكيِ سوژه به دسـت مـي   شرحي كه از

« 

2صـدا زدنِ «اين ايدة آلتوسـر بـه   . متمركز است
در آن . كسـي در خيابـان شـباهت دارد    »

، متوجـه او  !)تـويي كـه آن جـايي   ! هي(زند هنگام كه فرد با فرياد كسي كه او را صدا مي
گرداند تا به او جواب دهد صدا زده است برمي شده و رويِ خود را به سوي فردي كه او را

كـه كسـي او را صـدا زده اسـت، سـوژه هـم در        »اين واقعاً اوست«و اين را نشان دهد كه 

معرض خطاب ايدئولوژي قرار گرفته و هم بر بازشناسي خـود از خـويش صـحه گذاشـته     
  .)Barrett, 1993: 173-174(است 

 .تأكيدها از ماست. 9
 .گرامشي استتأكيدها از . 10
 .تأكيدها از ماست. 11

    

                                                           

1. interpellation 

2. hailing 
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  »شريعتي« ةانديش درگرا  سنجي برقراري دموكراسي كثرت امكان

   * احمد رضايي
  **دوغايي مجيد سفري 

   چكيده
 ةماهيـت انسـان و رابط ـ   دربارة »شريعتيعلي «ديدگاه  اين نوشتار با هدف بررسي

اينكه شريعتي در زمانه خود يكـي از   توجه بهبا  .است شدهآن با دمكراسي انجام 
 ،شـناختي جامعـه بـوده اسـت    فكران دينـي تأثيرگـذار بـر فضـاي معرفـت     روشن
دمكراسـي در محافـل علمـي و     ويژههب ،شريعتي يآرا بارةهاي متفاوتي در تحليل

كننـد  نظران اظهار مـي طوري كه برخي صاحبه ، باست ادميكي صورت گرفتهآك
 كه شريعتي به دمكراسي چندان روي خوش نشان نداده و حتي مخالف آن بـوده 

 وي اعتقاد بـه دمكراسـي متعهدانـه داشـته     كه اي ديگر بر اين باورندو عده است
ضمن تشريح ، دست اولبا روش اسنادي از نوع منابع در اين مقاله رو از اين. است

اجتمـاعي   ماهيت و نقش انسان در فراينـدها و سـاختارهاي   بارةديدگاه ايشان در
 يادشـده هـاي  ادله و شواهدي از آثار شـريعتي، برداشـت   ةبا ارائ ،ويژه دمكراسيهب

گرايانـه، آثـار شـريعتي بـا     مورد نقد قرار گرفـت و بـا توصـيف دمكراسـي كثـرت     
 هـا نشـان داد  بررسي .تحليل شد »رابرت دال« ةظريمعيارهاي دمكراسي در قالب ن

بلكـه قائـل بـه دمكراسـي      ،شريعتي نه تنها بـا دمكراسـي مخـالفتي نداشـته     كه
  .گرايانه بوده است كثرت

  

  .شريعتي و پلوراليسم، اجماع، شورا كراسي،ودم :واژگان كليدي

                                                           
*
 arezaiim@yahoo.com                           شگاه مازندراندان ،يار گروه علوم اجتماعيدانش: نويسنده مسئول 

**
  majidsafari81@yahoo.com                                   دانشگاه مازندران ،كارشناس ارشد جامعه شناسي 
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 مقدمه 

جهان تا به امروز بـه خـود   انگيز و پرهيجاني بوده كه هاي حيرتقرن بيستم يكي از سده
تفـوق   ،و افكـار  تضـارب آرا  ،با فراهم شدن بستر آزادانديشي اين قرن در زيرا ،استديده 

، جهـان فرهنگـي و اجتمـاعي غـرب بـه      )امپريسـتي ( ييگراتجربهو پاراديم علوم تجربي 
هـاي ارزشـي متعـدد    سيسـتم ظهـور   و 1اخلاقي، پلوراليسم -فرهنگي گرايينسبيسمت 

پيرامـوني از جملـه   بسياري از كشورهاي پيراموني و نيمه ،هاي آنلرزهو پس دكرحركت 
 ايـن واژه . گانگي اسـت پلوراليسم به معني تكثر و چنـد از نظر لغوي  .ايران را در برگرفت

هاي مختلـف علمـي،   در حوزه) گرايينه به معناي نامحدود و نسبي( دلالت بر وجود تكثر
 .دارد... فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و   اختي، شنشناختي، فلسفي، روانهستي

ها از گذشته تـا بـه   كه يكي از مباحث كانوني اكثر مكاتب فكري و حكومتبا توجه به اين
، دنيـاي كنـوني   سياسـي  ةدر فلسـف  ،آزادي انسـان و سرنوشـت وي اسـت    ةمسئل ،امروز

نظام . به اين مسئله است مطلوبگرا، پاسخ پذيرفته شده و ويژه از نوع كثرتبه دمكراسي
هـاي سياسـي   حـوزه  پـذيري بسـياري در  ظرفيـت پـذيرش و تحـول    ،گـرا سياسي كثرت
معيـاري بـراي    و هـاي سياسـي  گرايي به وجـه غالـب نظـام   امروزه كثرت. اجتماعي دارد

تـاريخي   ةپيشين ]اجتماعي -به لحاظ سياسي[ .شده است مبدلها دمكراتيك بودن نظام
ز قـانون  در باب دفاع ا) م1715ـ 1836( »مديسونجيمز «مقالاتي كه  به گراكثرت ةنظري

در آن مقالات كه بعدها با عنوان فدراليسـت شـهرت   . گردد مينوشت بر اساسي امريكا مي
هـاي   طبقـات و گـروه   از كـرد كـه جامعـه مركـب از بسـياري      يافت، مديسون تأكيد مـي 

باشـد كـه در آن امكـان رقابـت      اي گونـه  بنابراين نظام سياسي بايـد بـه  . اجتماعي است
هـا از   هاي متعدد وجود داشته باشد و بدين طريق كثـرت منـافع و گـروه    ها و اقليت گروه

  . )65: الف 1380بشيريه،( ها جلوگيري خواهد نمود تشكيل اكثريتي متحد بر عليه اقليت
ه هاي مختلف در جامع ـدر الگوي پلوراليسم فرض بر اين است كه ميان منافع و گروه

: همـان ( هاسـت حامل تأثيرات اين رقابت ،استسر امتيازات سياسي رقابت هست و سي بر

هـاي متعـدد، آزاد،   شمار نامشخصـي از گـروه  « شودهمچنين در پلوراليسم فرض مي ).80

مدرن وجود دارند و بر زنـدگي   ةدر جامع »مراتب درونيرقابتي، خودمختار و فاقد سلسله

                                                           

1. pluralism 
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 ،در اسـلام ايـن مفهـوم   . )81: الـف  1380بشـيريه، ( گذارنـد  مـي سياسي به نحوي آزاد تأثير 
خليفه عباسـي   ،الرشيدمونأان مدر زم »يوحناي دمشقي« ،در اسلام دارد؛ كهن ايپيشينه

هب تمامي اديان، مذا كه انگاران ديني معتقدندكثرت. است كردهبحث  گراييتكثر دربارة
ن را بـه نجـات و حقيقـت برسـانند و     تواننـد انسـا  د، ميو مكاتبي كه در جهان وجود دار

سعادت و رستگاري او شوند؛ هر چند اين اديـان، ادعاهـاي متفـاوت و متعارضـي      موجب
   ).http://farda.afموجود در سايت ( يك حقيقت دارند نسبت به 

هاي ارزشي گوناگون هاي متعدد با سيستمانسان ،در دنياي امروزكه بايد اذعان نمود 
هستند بلكـه در بسـياري از مـوارد     متضادها نه تنها با يكديگر ن ارزشوجود دارند كه اي

در ايران با گذشـت چنـد دهـه از انقـلاب اسـلامي و      . همراه با كشمكش و خشونت است
فكران دينـي بـه   روشناز برخي  ،سالاري دينيتغيير نظام سياسي از خودكامگي به مردم

هـايي  همچنـان دغدغـه و نگرانـي    ،شـي ها و باورهاي سنتي بـا نواندي دليل تعارض ارزش
رسـيدن بـه يـك تفـاهم      بـراي بنـابراين   .دارندمفاهيمي چون آزادي و دمكراسي  بارةدر

را  ديني چون شريعتيفكران روشن افكار ةهمگاني و كاهش اين تعارضات، توجه و مطالع
 ؛سـت فكران متفـاوت ا شريعتي با ديگر روشنزيرا . نمايدچه بيشتر ضروري و لازم مي هر

فكري بود كه هم با فرهنگ اسلامي اين قوم آشنا بود و از آن بالاتر، روشن ةشريعتي نادر
دلانـه و  دانسـت و بـا آنـان هـم    ورزيد و هم زبان و درد ايـن مـردم را مـي   بدان عشق مي

 دانسـت گفت و هم علاج درد جامعـه را در احيـاي ديانـت مـردم مـي     خادمانه سخن مي
   ).82: 1378ي، سروش، به نقل از زكرياي(

تـرين و تأثيرگـذارترين   شـريعتي بـه عنـوان يكـي از مهـم     كـه  اما سـؤال اينجاسـت   
شـناختي  سياسـي و معرفـت  نظـام  چه رويكردي به ايـن نـوع    ،فكران زمان خويش روشن

  شريعتي وجود دارد؟  ةگرا در انديش سنجي برقراري دموكراسي كثرت امكانداشت و آيا 
شريعتي و دموكراسي وجـود دارد، غالبـاً يـا بـه      ةلئمس ةرهايي كه دربا در اكثر نوشته

شـود، تـا نشـان داده     عمومي پرداختـه مـي   يدموكراسي و آرا ةاو دربار ةدزننقل سخنان 
هـاي او  له داشـته اسـت، و يـا بـه نقـد ديـدگاه      ئاين مس ـ ةشود كه او چه ديدگاهي دربار

 ـ ،اي از ناقـدان شـريعتي  در اين ميان عـده  .شود پرداخته مي آثـار   ةدون توجـه بـه كلي ـ  ب
بحـث فلسـفه و    ة، پاي ـ)آن هم با يك نگاه سـطحي (امامت را  -امت ةشريعتي، فقط نظري

دارد كـه  اند كه شريعتي صراحتاً اعلام ميدهكراند و ادعا داده سياسي شريعتي قرار ةنظري
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به همـين دليـل اسـت     .همانا رهبري و دمكراسي متعهدانه است ،دمكراسي مورد قبولش
قرارگرفتـه  فكران طرفدار ليبراليسـم و دمكراسـي غربـي    مورد انتقاد بسياري از روشنكه 

   ).1370، عبدالكريمي: ك.ر( است
اظهـار   به بيشتر آثار و متون شـريعتي  با مراجعه) 1385( »عليجاني«برخي نيز مانند 

آزادي و دمكراسـي داشـته و هـم تعطيلـي موقـت       اند كه شـريعتي هـم تأكيـد بـر    كرده
-هاي شـريعتي درمـي  اما چرا با يك نگاه به آثار و انديشه. سي را مطرح كرده استدمكرا

شود؛ شريعتي تبديل مي پرحرارت و انقلابيبه موضوعي براي سخنان  »دموكراسي«يابيم 

 »دموكراسي«چرا شريعتي در جاهايي از نفي  ؟او دارد هايانديشهو اين چه نسبتي با كل 

تـرين شـكل حكومـت    و در جاهايي آنها را به عنوان مترقي گويد سخن مي »ليبراليسم«و 

هـايي وجـود دارد، معنـاي هـر     ها و تناقضاگر چنين تعارض ؟ستايد كند و ميمعرفي مي
آيـا   خلاصه اين مسئله مطـرح اسـت كـه    طوره حال با اين مقدمه ب يك از اينها چيست؟

  رد؟ شريعتي وجود دا ةگرا در انديش امكان برقراري دموكراسي كثرت
  

  روش تحقيق

آثـار   1ياروش تحليل محتو از كرديمسعي براي پاسخ به پرسش فوق  تحقيقدر اين 
، اسـت آوري شـده  آثار جمـع  مجموعه جلد 35در قالب از مرحوم شريعتي كه  جامانده به

 ،انـد برده كار كردهنام ةو گاهي نيز از تحليل ساير محققيني كه روي انديش كنيماستفاده 
ماهيـت و نقـش انسـان در     بـارة تشريح ديدگاه شريعتي در اول به در گام .كمك گرفتيم

 ـ   ايجـاد    ،گـام دوم  در. پـرداختيم  كراسـي وويـژه دم هفراينـدها و سـاختارهاي اجتمـاعي ب
در نهايت با بيـان  . يمكردبررسي شريعتي انجام شده است  ةانديش دربارةكه را تحقيقاتي 

بـا محوريـت    هاي شريعتيانديشه تحليل به ب تئوريكي و تعريف مفاهيم پژوهش،چارچو
در ابتـدا بـه    .مبـادرت نمـوديم   »رابرت دال« ةنظريبا تأكيد بر  گراكثرت دمكراسيالگوي 

  .كنيمشريعتي را بيان مي ةاجمال تحقيقات انجام شده در باب انديش
  

                                                           

1. Content analysis 
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  تحقيق ةپيشين

كـه در   »يسـالار شـريعتي و مـردم  «اي با عنوان در مقاله) 1386( »نگارمحمد بسته «

كنـد  استدلال مـي  ،گردآوري شده »فكر ناشناخته شريعتي روشن مجموعه مقالات« كتاب

حضـور فعـال مـردم     :الاري تأكيد داشته كه عبارتند ازسشريعتي بر سه شاخص مردمكه 
نقـش انسـان و نـاس در تغييـر      ل اجتمـاعي، ئصحنه و حساسيت آنها نسبت به مسـا در 

 .ينكه انسـان موجـودي صـاحب شـعور و اختيـار اسـت      سرنوشت و تحولات اجتماعي و ا
قرآنـي   دهد كه شريعتي براي اثبات مدعاي خود به احاديث و استنباطنويسنده ادامه مي
  .ده استكرو مكتبي مراجعه 

با بررسي و تحليل تطبيقي بـر   ،»شريعتي و سروش« نام خود به در اثر »عربي زنجاني«

عتي از دمكراسـي مفهـوم خاصـي را    شـري «: نويسـد شـريعتي و سـروش مـي    يافكار و آرا

رهبريـت اسـتوار    ةكرد كه بـر پاي ـ ها خطاب ميسأكه آن را دمكراسي ر كندداشت ميبر
 ةشـريعتي بـه يـك جامع ـ    .دارد هـا را مـد نظـر   سـعادت انسـان   ،بـود و در آن رهبريـت  

 .اعتقاد خاص پيـدا نكـرد   ،آن طوري كه سروش مد نظر داشت پلوراليستي به مفهوم عام،
مـو اجـرا   بـه انقلابـي را مو  ةنام ـمـرام  كرد كهتنها كساني را بهترين افراد جامعه تلقي مي

بـين حكومـت    نظر شريعتي دمكراسـي مناسـب،   در مد ).61 :1383عربي زنجـاني،  ( »نمايند

  ).62 :همان( فردي و دمكراسي غربي قرار دارد ةمطلق
و آزادي در آثـار شـريعتي   است كه به بررسي دمكراسي  افرادي ديگر از »پورسعيدي«

دفـاع از   ةشـريعتي در زمين ـ «كنـد كـه   اسـتدلال مـي   كتابشپردازد و در فصل ششم مي

داند و بـه  آزادي را از حقوق انساني آنها مي هاي مذهبي و مسلكي با الهام از قرآن،اقليت
 رو آزادي ازاز ايـن  .عدم تبعيض مـذهبي، اعتقـادي و تعلـيم و تعلّـم آزاد تأكيـد داشـته      

در راه آن مبـارزه   يا يكي از مسائل مهمي است كه شريعتي به آن پرداخته و ترين و مهم
ين ابنـابر  .)165: 1383پـور،  سـعيدي ( »بينـد آزادي را جدا از مقولات ديگر نمي كرده است و

يك تفسير و  ةدر مقول. گيرد كه آزادي براي شريعتي يك ارزش استنويسنده نتيجه مي
يـك ايـدئولوژي، جهــت و    ةدر سـاختمان يـك مكتــب در مجموع ـ   آزادي :اعتقـاد ارزش 

 در همـين ارتبـاط اسـت    ،اگر محدود به حدود و ثغوري نيز هسـت  .ضروريت ارزش دارد
  ).173 :همان(
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 ديگــر محققــان و مفســران آثــار شــريعتي اســت كــه بــر اســاس از »رضــا عليجــاني«

به تشـريح   ،كتاتوري و غيرهمداري، شورا، نقد ديهايي مانند تأكيد بر آزادي، مردم شاخص
هاي گفته شده را ادامه ها و نكتهاگر شاخص« :كندآثار شريعتي اقدام ورزيده و عنوان مي

شـورا اسـت و همچنـين بـر      - الگوي حكومت تلفيقي پارلمان ،امتداد منطقي آن دهيم،
الگـوي بـا حـداكثر     ؛شـويم ساس اين معيارها به الگوي سوسـيال دمكـرات نزديـك مـي    ا

هـاي ناتمـام   بحـث روش و الگـو از بحـث   . هاكت و رقابت اما با رعايت حقوق اقليتمشار
تفسـير  ضمن  252 ةدر صفحبخش ديگر اثرش  در .)228 :1380عليجـاني،  ( »شريعتي است

رسد كه دمكراسي متعهدانه از منظر دمكراسي متعهدانه به اين نتيجه مي ةو تحليل نظري
 ةست و تا مـوقعي كـه ايـن نظريـه از مـدل و برنام ـ     الگويك تبصره و نظريه بي ،شريعتي

   .مانده نيز قابل اجرا نيستاي حتي جوامع عقببراي هيچ جامعه ،حزبي برخوردار نباشد
تـأملي بـر پـارادوكس دمكراسـي     « بـه نـام   در اثر خـود  )1370( »عبدالكريميبيژن «

اثـر در شـش فصـل     ايـن  .پردازدامامت مي - امت ويژههبه تحليل آثار شريعتي ب ،»متعهد

آثـار شـريعتي را نقـد و بررسـي      تفصـيل ه ب ،يسؤالاتنويسنده با بيان . است تدوين شده
مخالفت شـريعتي بـا دمكراسـي چگونـه قابـل توجيـه       : الات بدين قرارنداين سؤ .كند مي

توان دمكراسي را به عنوان تنها شكل صحيح تعيـين حاكميـت و   است؟ يا اينكه چرا نمي
هاي شـريعتي را بـا   ي مراحل رشد و حركت جامعه پذيرفت؟ وي پاسخرهبري براي تمام

: ي از عوامـل چـون  اكنـد كـه مجموعـه   مختصر اينگونه عنوان مـي تحليل آثارش به طور 
اي و هاي اقتصادي، حضور روابـط قبيلـه  هاي ارتجاع و قدرتها، وجود پايگاهناآگاهي توده

نشست سياسي دمكراتيـك   نبودها و دهقدرت و انتخاب مستقل تو نبودهاي خوني، پيوند
تـرين  مهـم  ،يافتـه كشورهاي انقلابي تـازه اسـتقلال   مانده يا جهان سوم ودر جوامع عقب

ضمناً به برخي . استموانع تحقق دمكراسي راستين و حقيقي و نه يك دمكراسي صوري 
  .ده استكرهاي غربي نيز اشاره هاي شريعتي از دمكراسينقد

ت تحقيـق پـر واضـح اسـت كـه يكـي از       ه با مـروري بـر ادبيـا   خلاصطور ه ين بابنابر
دمكراسي و نوع آن و تعهـد شـريعتي بـه     ةمسئل ،هاي اصلي و مهم در آثار شريعتي بحث
كننـد كـه   صريح يا ضمني به اين امر اذعان مـي  ،كه اكثر پژوهشگران همچنان. استآن 

  .تي بوده استهاي شريعآرزوها و دغدغه برقراري دمكراسي همواره يكي از
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  تعاريف مفاهيم

 ـ  ،كراسي مفهومي نيست كـه يـك اجتمـاع   ودم: كراسيودم آن  طـور كامـل از  ه يـا ب
تـرين  در سـاده  .)17 :1376 ،بويـل و بيتهـام  ( بهـره باشـد  آن بي طور كامل ازه برخوردار يا ب

سو از لحاظ سياسي به معني استقرار حكومت انتخابي و كراسي از يكوگذار به دم تعريف،
نيروهاي سياسي موجود و از سوي ديگر  ةئول از طريق رقابت آزاد و عادلانه ميان هممس

ها و حقوق مدني و سياسـي  آزادي از لحاظ اجتماعي به مفهوم برخورداري عموم مردم از
  ).14 :1386 بشيريه،( است ها و نهادهاي مدني فعال و مؤثرو پيدايش انجمن

گيري اساسي، شـهروندان بايـد از   يند تصميميعني در طول فرا: مشاركت مؤثر واقعي
 ؛)48 :1378 دال،( هاي خـود برخـوردار باشـند   برابري براي اظهار اولويت فرصت مناسب و

مـردم بـه    )همـه (گيري و اعمال مسلم و قطعـي نظـر  يعني قدرت و اقتدار تأثير و تصميم
  ).340: 1383 پور،سعيدي( يا غيرمستقيم يمطور مستق

مفـاهيم   ةدربردارنـد گرايي ترجمـه شـده كـه    ح پلوراليسم به كثرتاصطلا: پلوراليسم
هــاي فرهنگــي گســترده و از جملــه پــذيرش ايــن واقعيــت كــه ارزش ،گونــاگوني اســت

 ،لفت با هر نـوع امپرياليسـم فرهنگـي   مخا گرايي،آن هم با فروتني و نسبيت ،اند گوناگون
پـذيرش   يشي در عـالم نظـر،  نداخلاقيت و آزاد دانستن و بودن، هايي مختلفييد شيوهأت

سياسـت امـروزي،    ةسـود در عرص ـ هاي هـم وسيعي از منافع اجتماعي و گروه و گسترده
  ).4: 1380 مك لنن،( »برابر اما متفاوت« حرمت نهادن به اصل

شورا بيانگر فرايندي مشورتي است كه در آن مشورت ميان افراد آزاد و  :شورا و اجماع
شود كه افراد آزادانه نسبت اي طراحي ميگو به گونهوگفت گيرد و فضايبرابر صورت مي

شوند و در صورت حصول اجماع و گو ميوهاي خود و ديگران وارد بحث و گفتلويتوا به
گيـري  صورت بر مبناي اكثريـت، تصـميم   اين گيري اجتماعي، در غيرتوافق نظر، تصميم

حضـور مـردم و    شـورا اساسـاً   جـوهره و معنـاي   .)386: 1384 مير احمدي،( شودحاصل مي
  ).320 :1383 پور،سعيدي( هاي ايشان به معناي حقيقي آن استخواست و آرمان

تولرانس به معناي شكيبايي و تحمل كردن است، يعنـي   :1)تولرانس( تسامح و مدارا
مخالفت نكردن از سر آگاهي و قصد با عقايد يا رفتـاري كـه مـورد پـذيرش يـا علاقـه او       

                                                           

1. Tolerance 
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هاي مختلف به معناي تكثر و تعددي است كه پلوراليسم  ديگري در حوزهپذيرش . نيست
حضـور    هـاي خـود،   بـه عقايـد و ارزش   يبستگ دلدهد، يعني در عين  نداي آن را سر مي

  .)11 :1374 شبستري،مجتهد ( شمارد ديگري را محترم مي
  

  چارچوب نظري

فرانسـوي   ةاژيونـاني اسـت كـه در قـرن شـانزدهم بـه صـورت و        ايواژه ،كراسيودم
مشـتق شـده اسـت كـه      »دمكراسـيا « ةكراسي از واژودم .دمكراتي وارد زبان انگليسي شد

 :1384 ميراحمـدي، ( اسـت ) حكومت( »كراتوس«و ) به معني مردم( »دمو« ةآن دو واژ ةريش

كنـد و  كراسـي مـي  وتعريفـي از دم  ،»تر از ايدئولوژيفربه« نامه در اثري ب »سروش« ).188

اي از نهادهاست كه هدف آن مجموعه ،كراسي بر حسب يكي از تعاريف آندمو« :گويدمي

سياسي جامعه از طريق به حـداكثر رسـاندن مشـاركت     ةبه حداقل رساندن خطاهاي ادار
كراسـي  وبه عبارتي دم .تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است عامه و

   ).269 :1384 سروش،( »توزيع صحيح قدرت در جامعه را مد نظر دارد

در حالـت  . حكومـت قـانون  و نماينـدگي  : عمل دو ويژگي اساسي دارددر كراسي ودم
هاي هر شـهروندي در وضـع و اجـراي    آل، نمايندگي به اين مفهوم است كه رجحانايده

تـرين تعـاريف دمكراسـي در    يكي از معـروف  ).39 :1385 گائينگ،( كندقانون نمود پيدا مي
ترتيبـات   آن نـوع « دمكراسـي را  ،ارائه كرده اسـت  »يوزف شومپتر«كه آن را  قرن بيستم،

هاي سياسي طراحي شده و بـه موجـب آن،   گيريه تصميمكه براي وصول باست نهادي 
 »آورنـد دست مـي ه گيري را بقدرت تصميم آراي مردم، اي انتخاباتي بر سرافراد با مبارزه

اسـت   ي از جمله اصول اصلي دمكراسينظارت همگاني و برابري سياس ).14 :1383 بيتهام،(
فـرض   .توان بر دو اصل اساسي دمكراسي ارائـه كـرد  توجيهاتي فراواني را مي. )18 :همـان (

كرامت و شرافت برابر انسان است و ارزش محوري آن نيز حـق تعيـين    ،اساسي اين ايده
 گيـري در يعنـي برخـورداري انسـان از حـق تصـميم      .سرنوشت و استقلال انساني اسـت 
  ).22 :همان( زندگي و پيروي نكردن از ديگران
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كراسـي  ودم ةدربـار  »الشـادي  توفيـق محمـد  «پردازان به نـام  يكي از نظريههمچنين  

براي تنظيم زندگي سياسي بـر مبنـاي رأي اكثريـت     يهايدمكراسي تنها شيوه: گويد مي
عبـارت از   تـرين امتيـازات شـورا بـر دمكراسـي را     وي مهم ).398 :1384 ميراحمدي،( است

داند مي تر بودن شورا در جامعهو اساسي دارترگسترده و فراگير بودن قلمرو شورا و ريشه
بـا تأكيـد بـر     )ليبـرال دمكراسـي  ( از نظر وي در حالي كه دمكراسي غربـي  ).395 :همان(

 نوعي سازگاري ميـان آزادي و برابـري برقـرار    شورادر  ،شودبرابري مخدوش مي و آزادي
 ).398 :انهم( شودمي

 برخـي ديگـر از   .اسـت  رايـج گرا يكي از الگوهاي  دموكراسي كثرت سياسي، ةدر عرص
پردازنـد كـه بـر    هـا مـي  به تعيين شاخص كراسي به جاي تعريف،وپردازان براي دمنظريه

پـرداز دمكراسـي   تـرين نظريـه  معـروف . اساس آنها دمكراسي قابل پژوهش و تفسير است
از پنج معيـار دمكراسـي نـام     ،»دمكراسي ةدربار« نامه خود ب ردر اث ،رابرت دال ،گراكثرت

مشـاركت   -1: به اعتقاد من دست كم پنج معيـار از نـوع وجـود دارد   «: گويدبرد و ميمي

 اعمال كنتـرل نهـايي بـر    -4دست آوردن درك روشن ه ب -3 رأي برابر -2 ثرؤواقعي و م
اكثـر   بـه هـر حـال    نـي همـه يـا   يع( )نظم پلي آرشـي ( سالانام بزرگادغ -5دستور كار 

 ،بايد از حقوق كامل شهروندي كه در چهار مـلاك قبلـي بـه آن اشـاره شـد      سالان بزرگ
  ).84و  49 :1378دال، ( »)باشند برخوردار

گيـري جمعـي و   كراسي مستلزم دو اصل كلي نظارت همگـاني بـر تصـميم   ووجود دم
هـدف دمكراسـي    ).17: 1376 ،بويـل و  بيتهـام (است داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت 

  ).19: همان( مردم است ةبرخورد يكسان با هم
ان بـا  مدعي است كه سه شاخص و آرم ،»كراسيودم« خود به نام در اثر »كارل كوهن«

سه آرمان قديمي و متعارفي كه با دمكراسـي همبسـتگي   «: ددمكراسي قرابت نزديكي دار

شرط  ،آزادي .خود دمكراسي ذاتاً ارزشمندندهمانند  ،دارند يعني آزادي، برابري و برادري
اساسي دارد و بـراي   ةجنب ،برابري براي توجيه حقانيت دمكراسي .اجراي دمكراسي است

گرايـي  كثـرت  ).341 :1373كـوهن،  ( »شودفرض وجود هر نوع دمكراسي محسوب ميپيش

شـكيل  را ت مـدرن  پستاجتماعي  ةهاي محسوس و مفيد نظريجنبه جان كلام بسياري از
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تـرين  هـا و مهـم  لفـه ؤترين مگرايي از مهمكثرتدر حقيقت  ).13 :1380 مك لنن،( دهدمي
  . شودهاي سياسي دمكراتيك تلقي ميابزار مردمي و همگاني بودن نظام

گرايي ويژه از نوع كثرتها از دمكراسي بهها و تفسيربا وجود تنوع برداشت در مجموع
مشـاركت  : گرا بر اصول زير استوار اسـت  ثرتموكراسي كد توان چنين عنوان نمود كهمي

آميـز  زيستي مسالمتمؤثر، برابري آحاد جامعه، درك و آگاهي مردم، نظارت همگاني، هم
  . ...هاي متضاد، نفع همگاني وروهگ

بـا تحليـل آثـار و    ، گرايي چندان مطرح نبودهرچند در عصر شريعتي مباحث كثرت 
در گرايـي را  هـا و معيارهـاي دمكراسـي كثـرت    لفهؤتوانيم مميبه وضوح  ويهاي انديشه

  .چهارچوب فكري وي بيابيم
  

  تعريف انسان

يـافتن تعريفـي جـامع و مـانع از      ،شـناختي خـود  شريعتي بر مبناي ديالكتيك انسان
هاي اين لكن شناخت ابعاد و ويژگي ؛داندغيرممكن مي انسان و توافق بر سر آن را تقريباً

تـوانيم قبـل از   داند و بر اين باور است كه ما نمير بحثي يك ضرورت ميمخلوق را در ه
تعريف مشخص و صحيحي از آن بـدهيم   ش را بشناسيم وااينكه انسان و ماهيت وجودي

 ،آفـرينش او را درك كنـيم   أو نيازها و خصوصيات جسمي، روحي، رواني و اصـل و منش ـ 
بـراي   كه معتقد است شريعتي عبارتيبه  .يمكنوجود مسائل و مباحثي مطرح براي اين م

سياسي هر اجتماعي بايد ابتدا رويكـرد آن فرهنـگ و   هاي فكري و ي مكاتب و نظامسبرر
بنابراين  .دست آوريمه انسان جويا باشيم تا بتوانيم تصويري گويا از آنها ب بارةمكتب را در

تعريف انسان بـه  «: دكنپردازد و عنوان ميقبل از هر مبحثي به تعريف و تحليل انسان مي

كننـده، آفريننـده،   انسان حيواني است اوتوپيست، متعصب، سياسـي، عصـيان  : من ةعقيد
  ).21 :ت1381شريعتي، ( »جو و منتظرتفنن

 و تكـاپو و جـوش   شـمارد كـه پيوسـته در   وي انسان را موجودي سازنده و مؤثر برمي
آگاهي نسبت به ي خودسياست را به معنا. است خويش ةخروش براي تغيير خود و جامع

ايـن  «: كند كهكند و در جاي ديگر اظهار ميمحيط، جامعه و سرنوشت مشترك تلقي مي

موجـودي  : اول داراي سه خصوصيت است؛ -د بشودياآن انسان كه بايد باشد و ب -ن انسا
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فقط و فقط تمـام خصوصـيات ديگـر     .آفريننده :كننده و سومانتخاب: است خودآگاه، دوم
كننـده و آفريننـده   آگاه، انتخـاب شود و آن انسان خوداصل منشعب ميين سه انسان از ا

به زعم وي انسان صاحب اراده و انتخاب است و نسبت بـه   .)136 :ت1381شـريعتي،  ( »است

 ،ها و فرايندهاي اجتمـاعي كنش ي كه در اكثرابه گونه ،دارد آگاهي و شعور ،اين انتخاب
هـاي  رغـم محـدوديت  علـي  ،اي آتي زندگي خـويش تعيين مسيره ها وگيريمثل تصميم

 خلـق شـده اسـت و ايـن از     هيچ اجبـار انسـاني، آزاد و مختـار   بي ،ساختاري و موقعيتي
قبول دمكراسي تلقي  ةهاي اوليفرضخصايص جوهري و ماهوي موجود انساني و از پيش

 يخي را ردانساني در روند تـار وي هر گونه اسارت انسان در زنجيرهاي طبيعي و  .شودمي
  .آنهاست يدنبرچصدد رو د كندمي

خلقـت   ةرود و فلسـف وي براي معرفي و شناسايي اين موجود به سراغ قرآن كريم مي
نگرد و بر اين اعتقاد اسـت كـه انسـان در اصـل دو     مي )اسلام( مذهب ةدريچ از انسان را

فل موجـودات،  ترقي و بعد حيواني يا اس ةعالي يا اشرف مخلوقات، سرچشم بعد: دارد بعد
موجودي بدون استعداد و توانـايي و آگـاهي    سوكاز ي يا به بياني ديگر. ماندگيمنشأ عقب

كـه  است سوي ديگر موجودي بالقوه فعال و توانمند  كه ارزش و اعتباري ندارد و ازاست 
وي اظهـار  . هيچ موجودي با آن قابـل مقايسـه نيسـت و صـاحب اختيـار و شـعور اسـت       

تواند اين راه را بپيمايد يـا  چون شناخت دارد و چون مي ،ن اراده داردانسان چو« :كند مي

مايد، اگر بپيمايد، نه به اجبار و اقتضاي سرشت است، بلكـه بـه انتخـاب و تصـميم و     نپي
خـاص خـدا و صـاحب روح خـدا و      دارآدمي امانـت  .اراده خويش اين راه را پيموده است

، آگـاهي،  بينـايي  ةسرنوشـت خـويش و دارنـد    ةداراي اراده و آگاهي و مسئوليت و سازند
 دگي، رشد و زيبايي، تدبير و مسئول خـويش و زمـان خـويش   ننخودآگاهي، اختيار، آفري

 را نظرياتي ،ضمن نقد مكاتب ،خود آثار ين شريعتي در بيشترابنابر ).560 :26آ،.م( »]است[

و انسـان را   نـد كرد مـي  ،انـد تأكيـد نمـوده   انسـاني توجـه و   كه فقط به يك بعـد و نيـاز  
توان با طور خلاصه ميه ب. شناسدبعدي با داشتن نيازهاي مختلف روحي و رواني ميچند

مفاهيمي از قبيل آگـاهي، انتخـاب،    ،در تعريف شريعتي از انسانكه قاطعيت اظهار نمود 
ها از جمله مذهب، اقتصاد و سبك زندگي، نـوع حكومـت و   آزادي، برابري در همه زمينه

  .دهداصلي را تشكيل مي هايمحور ،و غيره نظام سياسي
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  گرا تكثر معيارهاي دموكراسي

  هي روشنگرانهدرك و آگا

اسـاس   وي بـر  .دانـد خصايص ذاتي انسان را داشتن تعقل و خرد مي شريعتي يكي از
اثبات آن به بيان ادله و شواهد موجـود در احاديـث و قـرآن     براي ،آفرينش انسان ةفلسف
-1«: چهـار ويژگـي  ، داراي خـدا  ةانسان بـه عنـوان نماينـد    كه كندميپردازد و اعلام مي

 :ب1361شـريعتي،  ( »يآفريننـدگ  -4آرمـان   -3اراده، آزادي، قدرت و انتخـاب   -2آگاهي 

  .كندتشخيص تلقي مي وي آگاهي را حق انتخاب و قدرت و .است )395
شـعور  ذيبلكـه موجـودي    ،مسئوليت نيسـت يك عضو منفعل و بي ي،انسان از نظر و

انسان فاقد آگاهي و علم بـه   .گيري داردكه قدرت انتخاب و تصميماست آگاه و اجتماعي 
انسـان محسـوب   ، ...مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     مسائلها و عرصه امور در

براي خـود   ،چنين فردي اگر با تقليد كوركورانه دست به تصميم و انتخاب بزند .شود نمي
آنچـه خطرنـاك   « :كنـد چنين اظهـار مـي  شريعتي  .ك خواهد بودخويش خطرنا ةو جامع

است و نفـي   اين عامل سقوط عقل، علم، آگاهي و شعور. ستا تقليد عقلي و فكري ،است
فكـر   ،يكـي  :بـارز دارد  ةچرا كه انسان يعني موجودي كـه دو شاخص ـ  .انسان بودن انسان

از منظـر   ).253 :ب1381 شـريعتي، ( »)عقـل و اختيـار  ( كنـد انتخـاب مـي   ،كند و ديگريمي

سـي واقعـي و حقيقـي در جوامـع     ترين عاملي كه مانع تحقّـق يـك دمكرا  مهم ،شريعتي
وي به آگاهي راسـتين و روشـنفكرانه نظـر     .ها و افراد جامعه استناآگاهي توده ،دشو مي

  :بانهĤفكرمدارد نه روشن
نرمنـد  يـك ه  گاه استوارتوانند تكيهمردم در نظر من، يعني آنها كه مي«

كـه هـم بـه     اندآن عده از افراد يك جامعه. دآزاد و سركش باشن ةيا نويسند
هاي تحميلـي رايـج و   يك از قالباند و هم در هيچآگاهي و تشخيص رسيده

 شـريعتي، ( »انـد فكرانـه شـكل نگرفتـه   سياسي، مذهبي و روشن ةكنندتعيين

  ).91 :ب1361
از قبيـل انتخـاب    ،اب مسائل سياسـي هاي جامعه در بشريعتي به درك و آگاهي توده

عنوان درك و فهـم روشـنگرانه تأكيـد وافـري      بانماينده، استقلال فكري و بلوغ سياسي 
كه دمكراسي است يد اين مطلب ؤنمايد و مگري ميلاي آثارش جلوهلابه اند كه درداشته
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 بـه درك و  ،آموختهحس ناآگاه و كمهاي بيرسد كه تودهظهور مي ةواقعي زماني به منص
ايـن   ،از نظر وي چون در زمـان پيـامبر   .تشخيص درست رسيده باشند آگاهي سياسي و

از پيـامبر در   پسبنابراين اراده و حيات جامعه  ،خصيصه در جامعه رشد و نمو نكرده بود
  :گرفتقرار مي ،تن از امامان معصوم بودنددوازده دست جانشينان ايشان كه 

يك نظام انقلابي، جامعه را در چنـد نسـل بـر     بعد از پيامبر اسلام بايد«

جـاهلي   ةمانـد عقـب  ةكرد و جامعهاي نوين اسلامي تربيت مياساس ارزش
با افرادي كه صاحب رشد سياسي  ،مستقل خودآگاه ةمنحط را به يك جامع

 ،شـان باشـند  و استقلال فكري و قدرت قضاوت زمان و تشخيص سرنوشـت 
ه برسد، ديگر احتياج به امـام سـيزدهم و   جامعه به اين مرحله ك .رساندمي

تواند بر اساس بيعت، دمكراسي و شورا كه اهل كه خود مي .چهاردهم ندارد
اما نه بعـد   .كنند و اصلي اسلامي است، رشد پيدا كندتسنن به آن تكيه مي

رشــد  ةاســتقلال و دور ةبعــد از امامــت يعنــي دور ةكــه در دور ،از پيغمبــر
يعنـي   - بر اساس اين اصل مترقي كه بيعت و شورا. اسلامي ةسياسي جامع
توانستند حكومت اسلامي و تـاريخ  مي -عمومي و دمكراسيي اصل اخذ آرا

  ).44 :پ1381 شريعتي،(» اسلامي را ادامه دهند

به عبارت ديگر از نظر شريعتي در جوامعي كه پختگي سياسي حادث نشـده و هنـوز   
اي خود در بندنـد و  هاي كور قبيلهو تعصب هاي قوميكنشگران اجتماعي آن در تبعيض

توانـد كاركردهـاي   برند، اجـراي دمكراسـي نمـي   رنج مي امحتوهاي پوسيده و بياز سنت
ترين دشمن دمكراسي بزرگ ،بلكه خود دمكراسي ؛مثبت و مطلوبي به همراه داشته باشد

  .بار و ويرانگر خواهد بودفاجعه ،هذا چنين دمكراسيمع .خواهد شد
  
  سئوليت و نظارت همگانيم

ترين عصر سنگين غيبت در تشيع علوي، ةدر دور«: دارداظهار مي بارهشريعتي در اين

 :ب1381شـريعتي،  ( »سياسي و فكري مردم است هاي اجتماعي وترين مسئوليتو مستقيم

و بـر   كندتلقي مي يتبااهمبسيار  ةغيبت در تشيع علوي را دور ةوجود دورايشان  .)223
نان اصـلي رويـدادهاي اجتمـاعي    آفرياجتماعي نقش -مسئوليت سياسي و قدرت و نقش
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 كـاري و پرسـتي بـا سـازش   افراد يا گروهي كه بـه خـاطر مصـلحت    از وي. كندتأكيد مي
 برنـد ي سياسي و اجتماعي به سر ميتفاوتبي و در انزوا خزند وانديشي به كنُجي مي تنگ

به شـدت نكـوهش و انتقـاد     ،حضور فعال ندارند خود ،و در امور و مسائل مختلف جامعه
داند كه در همه حال با درك كار را كساني ميهاي واقعي و پرهيزانسان شريعتي .كندمي

هـاي حاكمـان   برنامـه  به نقد و بررسـي عملكـرد و   ،ها و اوضاع جامعهو شناخت موقعيت
اي اجتماعي، فكـري،  هتقواي كساني كه در قلب كشمكش«: كندلذا اظهار مي. پردازند مي

د و پـاك و  ن ـكند و مسـئوليت قبـول مـي   ن ـكنسياسي و اقتصادي و اجتماعي تلاش مـي 
   ).132 :پ1381شريعتي، ( »دارد اد، تقونمانخوددار مي

بـه   ،هاي قرآنيوي در جاي ديگر با نقل شواهدي از تاريخ صدر اسلام و استناد به آيه
 -اي باشـند اينكه مردم از چه قشر يا طبقـه فارغ از  - اهميت مسئوليت همگاني و نظارت

اش نـاني  در شـگفتم از كسـي كـه در خانـه    «: كنـد ابوذر را بيان مـي  ةجمل و كنداشاره مي

گويد بر دسـتگاه بـا   و نيز ابوذر نمي ؛شوردمردم نمي ةاش بر همبرهنه يابد و با شمشير نمي
ام چرا كه اگر مـن در خانـه   ،مردم ةدارانه، بلكه بر همطبقه حاكمه، يا استعمارگران، سرمايه

  ).308 :ب1361شريعتي، ( »مردم مسئولند و آن هم در محكوميت به مرگ ةنان ندارم، هم

كه وي  كردتوان ادعا مي ،در آثار شريعتي با عنايت به شواهد و قرائن متعدددر واقع  
ها از هر وهگر همه اقشار، طبقات و ةحضور گسترددمكراتيك را  ةجامعمعيارهاي يكي از 

هـا  وشت خود و جامعه و دخالـت دادن آن كشور و تعيين سرن ةرنگ، نژاد و جنسي در ادار
تا مبادا حكومـت بـه سـمت ديكتـاتوري و      ،دانددر زندگي سياسي و نظارت از پايين مي

شـريعتي بـه    آثـار  در ،»حساسيت سياسـي مـردم  « اين موضوع با عنوان .برودخودكامگي 

 ةجانب ـعمـومي و مشـاركت همـه    يهايي كـه مبتنـي بـر آرا   ومتحك. شودوفور يافت مي
هاي اجتماعي گوناگون را يكي از موقعيت ها وشهروندان خويشند، حضور مردم در عرصه

ن و انظـارتي را كـارگزار   ةاين خصيص ـ بنابراين. كنندملزومات وجودي حكومت تلقي مي
  . كنندتلقي ميگان نوعي حق قانوني براي هم ،واقعاً دمكراتيك رهبران جوامعِ

نداشـتن   شـريعتي در يـك حكومـت، حضـور     ةتـرين نگرانـي و دغدغ ـ  مهـم  رواز اين
منفعل بودن مـردم  كه داند، چرا عمومي زندگي خويش مي ةجتماعي در عرصنشگران اك

علـل زوال   ،وي با بيان شواهد تـاريخي . كندبار تلقي ميمصيبت ةرا در حقيقت يك فاجع
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زدايـي مـردم كوچـه و    به سياستداند و تفاوتي سياسي مردم ميبي ها در جوامع رادولت
بازار و از بين بردن حساسيت سياسي مـردم در قبـال نظـارت بـر حاكمـان كـه توسـط        

  . )455: 1363شريعتي، ( كندشد، اشاره ميانجام مي ...عباسيان و تركان غزنوي و
همگـاني بـه عنـوان     مسئوليت و مشاركت ةموقعيت و جايگاه مسجد را در مسئل ،وي

ل مختلف اجتماعي، سياسـي،  ئگيري در مساتصميم برايمكاني براي تجمع و گردهمايي 
  :پا بود شود كه در صدر اسلام برفرهنگي و نظامي يادآور مي

هم معبـد، هـم مدرسـه و     :بود يبعد سهمسجد عصر پيغمبر يك خانه «

و . تآن نماينده اس ـمردم در  هم پارلمان آزاد مردم، پارلماني كه هركسي از
  ).176 :ب1381شريعتي، ( »بعدمعبدها يك كاخ پر شكوه و بي

  :دهدو نيز ادامه مي
چنان كه پيغمبر بنا كرد و سـپس در تـاريخ اسـلام نيـز     چون مسجد آن«

، تنها يـك معبـد نبـود، در عـين     گاهيا آتش مثل كليسا يا دير ،ادامه داشت
حـل شـور و   هـم م  ،علم و بحث و تدريس و تفكر علمي بـود  ةهم حوز حال

و اجتمـاعي، هـم يـك پارلمـان غيررسـمي و       طرح مسائل سياسي، نظـامي 
شـدند  مردم آزاد مي ةتود ،آن حقيقي كه در »هايد پارك« طبيعي و هم يك

گـوي  ودادند و به بحث و گفـت مي هاي مختلف يا مجتمعي تشكيلو دسته
ون آزاد در اختيار هـر  بيمردم كه در آن تر ةيك خانپرداختند و هم آزاد مي

خواهد به گوش مردم برساند و ايـن  و مي حرفي دارد و پيامي كه كسي بود
  ).177 :همان( »مردم هم است ةخدا و خان ةاست كه نامش خان

خاصـه   ،حاد مردم جامعهآبراي  در هر زمان و مكانيوي همچنين مسئوليت همگاني 
تفاوتي به آن را خيانتي بزرگ بـه  داند كه بيشرعي و وجوبي مي ةيك وظيفرا زيردستان 

ويـژه در  هاي گونـاگون بـه  پذيري در صحنهمسئوليت .كندخويش تلقي مي ةخود و جامع
  .شناسدها و اصول ترقي و تكامل ميارزش ةسياست را اساس هم
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  مردم منبع قدرت : شورا و اجماع

ننده اصـل برابـري شـهروندان و رعايـت منـافع      كتضمين ،اجماع به عنوان يك آرمان
ي كـه  ابه گونه ،زيستي برابري و آزادي در كنار هم استاجماع در واقع هم. عمومي است

امـا چـون در مقـام عمـل و واقعيـت بـا        .بتواند معضل اقليت در برابر اكثريت را حل كند
و  اشور ةطرح مسئلبه  ،شريعتي با استناد به مباحث كلامي ديني هايي توأم است،چالش

ي مـردم را يـك حـق    أو انتخاب حـاكم بـر اسـاس ر    پردازدمي ي و نظر مردمأتوجه به ر
محدود شكل نا ،و اجماع يا دمكراسي ادوران بيعت و شور« :كندداند و تأكيد ميمسلم مي

انـد و  تندوازده  ،پيغمبر يشيعه يا اوصيا ةو هميشگي و عادي رهبري جامعه است و ائم
 :1363شـريعتي،  ( »محدودنا ،در حالي كه رهبران جامعه براي تاريخ پس از پيغمبر. نه بيش

نيـز اصـلي اسـت     -م مـرد  يبيعت و اجمـاع آرا  -ا در شور« :دهد كهادامه مي و نيز ).632

حق وصايت يك اصل اسـتثنايي اسـت و شـورا و بيعـت يـك اصـل عـادي و        ... . اسلامي

   ).633 :همان( »طبيعي

منبع مشروعيت حكومـت، همـان مـردم آگـاه و بـه بلـوغ سياسـي         ،در نگاه شريعتي
و اين امر را يكي  بشري مطرح هستند ةاند كه به عنوان يك اصل اساسي در جامعرسيده

 ةدر حالي كه اصـل وصـايت و رهبـري را مخـتص جامع ـ     ،داندمترقي مي ةاز لوازم جامع
جامعـه را بـه دور    ،ياسي بالاداند كه رهبري با درايت و بينش سآگاهي ميمانده و ناعقب

گيري متعصبانه و نامعقولانه در فرايند تاريخي تكامـل خـويش هـدايت    از هر گونه جهت
كـه تعيـين زمامـدار و امامـت از سـوي       ؛ چـرا )طور موقت نه هميشهه آن هم ب( كندمي

 و هداند تا بـا داوري پخت ـ معصومين مي ةتن از ائمدوازده خداوند را تنها براي پيامبران و 
به بسترسازي نظام دمكراسي واقعي و مشـايعت افـراد جامعـه بـه سـمت       ،وجدان روشن

 و اجمـاع مـردم   ابه شور ،اتمام دوران امامت از پسو  ؛مصالح و منافعشان بپردازند و بس
كند و اصـل وصـايت را يـك اصـل اسـتثنايي و      كيد ميأدر اداره و انتخاب حاكم جامعه ت
مقاطع زمـاني و شـرايط    ةنه براي هم ،داندو مشخصي ميمحدود به زمان و مكان معين 

غيبت است  ةدر تشيع علوي، دور« :كندوي خاطر نشان مي رواز اين. اجتماعي و فرهنگي

شود، رهبـري  خلاف نظام نبوت و امامت كه از بالا تعيين ميدمكراسي است و بر ةكه دور
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اجماع مردم مبتني است و غيبت، بر اصل تحقيق و تشخيص و انتخاب و  جامعه در عصر
  ).224 :ب1381شريعتي، ( »گيردقدرت حاكميت از متن سرچشمه مي

گانـه  وي اصل وصايت و نصب از جانب خدا و پيغمبر را فقـط مخـتص امامـان دوازده   
 ةداند كه در جامع ـبشري مي ةهدايت و به كمال رساندن مردم و رشد و تعالي جامع براي
به خاطر اجراي اصل ديگر اسلامي كه يكي از حقـوق   ،مانده و منحط عرب جاهليتعقب
پايمال شد و باعث اجراي ناقص اصل مشـورت   ،است ابشري به نام اجتماع و شور ةجامع

يـك اصـل    ،شـوري و بيعـت و اجمـاع و دمكراسـي    « :كند كهو اجماع شد و استدلال مي

 »تكي بـه وحـي  وصايت م« تر وصايت واما در مورد و موقعي كه اصل فوري .اسلامي است

سوء استفاده از يك حق بود براي پايمال كردن حـق بـالاتر و    ،وجود ندارد و توسل به آن
   ).303 :پ1361، همان( »يعني وصايت پيغمبر و حق علي ،ديگر

 ةزيـرا بـراي جامع ـ  ( بود ااز اصل شور تراگر اين اصل وصايت كه بالا ،ريعتيبه زعم ش
گـر بـه   تواند منجي و هدايتمي ،سياسي نرسيده مانده كه به آگاهي و رشدمنحط و عقب

ديگر نيازي به اصل وصايت براي مدت طولاني نبـود و   ،شدرعايت مي) سمت ترقي باشد
و ناپختـه بـه    شد و حكومت اسـلامي نـارس  محور ميدار به طور صحيح مردمتعيين زمام

  .زددمكراسي دست نمي
بـه اصـل دمكراسـي و     اًمكـرر  ،و امامتدر بحث امت  ويژهبهبنابراين وي در آثار خود 

ي و أقـدرت و مشـروعيت نظـام و حكومـت سياسـي را ر      ةكيد نمـوده، سرچشـم  أت اشور
محور اصلي سخن وي  ،شودواقع آنجا كه بحث از دمكراسي ميدر . داندانتخاب مردم مي

وحوش نقش مردم و مسئوليت اجتماعي و تعهد سياسي آنها در بيـنش تـاريخي   در حول
 ي اكثريت افراد با در نظـر أار مشروعيت يك حاكميت سياسي را رست و تنها معيشيعه ا

مـردم منشـأ   « :گويـد كه با صراحت مـي چنان .شناسدگرفتن حقوق اقليت يك جامعه مي

وي حاكميـت را حـق مـردم دانسـته و      ).578 :1363، همـان ( »قدرت در دمكراسي هستند

ايز م ـتهـاي حاكميـت م  كه از ساير مدل كندكند چرايي آن را به نحوي تعيين تلاش مي
تـا   ،كنـد جـاي لفـظ مـردم اسـتعمال مـي     ه را ب »ناس«قرآني  ةبه همين منظور واژ .شود

نوع اليگارشي، مونارشي، پاتريمونياليستي و  هاي ازحاكميت مورد نظر خود را از حكومت
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را مـد   يا هر نوع حكومتي كه به نوعي حاكميت يك طبقه، گروه، حزب يا فـرد و نـژادي  
  .تا به حاكميت حقيقي و واقعي مردم بر مردم برسد ،رد كند ،ددار نظر

  
  دي به معناي وسيعآزا

بـه   تعريـف انسـان   در ،گراستشناس انتقادي و كلجامعه ،اينكه شريعتي توجه بهبا 
 يبعـد انسـان را موجـودي چند   و كنـد فردي اشاره مـي ه ب هاي متفاوت و منحصرويژگي

را محدود به يك جنبه  آن؛ دارد عام و وسيع يبرداشت ،فهوم آزادياز م رواز اين .نگرد مي
اگر بـا  . جانبه استآزادي بسيار وسيع و همه تعريفش از ةكند، بلكه دايرو بعد خاص نمي

بشـري تلقـي    ةخصايص ويـژ  بينيم كه آزاد بودن انسان را يكي ازمي ،دقت بررسي كنيم
كـه در مبحـث    همچنـان  .مي نخواهـد داشـت  كند كه انسان بدون آن معني و مفهـو مي

جـوهري   هاي ذاتـي و آفرينندگي را شالوده و جزء ويژگي آگاهي، آزادي و ،تعريف انسان
وي قائل به اين عقيده است كه انسان در طـول تـاريخ همـواره اسـير     . آوردبه حساب مي

انسـان   ،او از نگـاه  .اسـت  عواملي بوده كه او را از شأن و جايگاه انسـان بـودن دور كـرده   
آزاد از هر گونـه قيـد و بنـد و محـدوديتي      دبايي است و ميأصاحب انتخاب، تصميم و ر

  :شكل و قالبي مخالف است با اسارت انسان در هر ،تام و طور عامبه . باشد
گونـه كـه بتوانـد در طبيعـت     آزاد خدا ةانسان شدن و رسـيدن بـه اراد  «

ن چهار زندان خلاصـي حاصـل   هنگامي است كه او بتواند از اي ،انتخاب كند
جامعـه   تاريخ، جبـر  طبيعت، جبر جبر :كه اين چهار زندان عبارتند از نمايد

  ).177 :ت1381 ،شريعتي( »و جبر خويشتن

، »جان استوارت ميـل « چون فكران و متفكرانشريعتي مثل ساير روشن ،علاوه بر اين

اختنـاق  «: كنـد گونه بيان مياين داند وها لازم ميانسان ةآزادي فكر و انديشه را براي هم

شـك عامـل مـرگ فكـر و     بي ،فكري و انحصار افكار و عقايد در چارچوب اعتقادي رسمي
تـر  هاي نوين است و جنايتي از اين شوممحروميت جامعه از استعدادهاي بسيار و انديشه

   ).598 :1368، همان( »در بشريت قابل تصور نيست
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  )گراييكثرت( پلوراليسم

 كيد بر رقابـت و تضـاد در  أت شريعتي، ساس منطق ديالكتيكي در مباحث تئوريكيبر ا
وي بر اصل تضاد و اختلاف در افكار و عقايد علمي، سياسي و مذهبي . زندموج مي اوآثار 

بلوغ جامعه و عامل ترقـي و پيشـرفت    ةكند و آن را نشانو از آن حمايت مياست معتقد 
انديشـي را  نواختي و وحدت فكري و يكسـان ككند و يو فرهنگ بشري قلمداد مي تمدن

گرايـي و اخـتلاف آرا   كثـرت  كـداً بـر  ؤموي . داندبدبختي و ركود جامعه و انسان مي ةماي
  :نويسدكند و ميسفارش مي
هـر جـا در هـر     .مرگ علم اسـت . اساساً وحدت علمي يك فاجعه است«

لمـي و وحـدت   اي كه وحدت عحزبي و هر جامعه در هر مذهبي، هر ملتي،
 ،آن جامعـه  وجود آيد، علامـت ايـن اسـت كـه يـا در     ه هاي اعتقادي بقالب

گير انديشه و فكر مرگ گريبان ،استبداد فكري و اعتقادي وجود دارد و يا نه
  ).169 :1363شريعتي، ( »از اين دو صورت خارج نيست .شده است

 »جيمز مديسـون «همانند شريعتي در واقع رقابت و اختلاف و تنوع در انديشه و عمل را 

بندي و اختلاف را در طبيعـت بشـر عجـين شـده تلقـي      و علل پنهان دسته ،به تكامل بشر
اسـاس   بخشـد و بـر  و زندگي مي يكند كه مانند قلب انسان به جامعه و اجزاي آن پويايمي
افكـار و   تصادم و تنازع آزادنـه  ،در نگاه او .توانند به اختراع و نوآوري برسندها ميانسان ،آن

  . شودآفريند كه موجب پويايي فرهنگ ميعقايد است كه فكر و ايده و طرح نو مي
 ـ  افكار است كه فكـر  ةتضاد آزادان از تنازع افكار است، از« وجـود  ه تـازه ب

   ).62 :1368 ،همان( »شودو تكامل پيدا مي آيد يم

ت و شواهد دينـي  پذيرد و از مستنداشريعتي در اصل با يك قرائت ديني، تكثر را مي
دار يكي از شـهرها را يـادآور   به زمام )ع(كه نامه عليچنان ؛جويدحكومت اسلامي سود مي

   :شودمي
هايي كه از نظر مذهبي با تو شريك نيسـتند، امـا در ايـن    حقوق اقليت«

كننـد، بيشـتر از   رژيم رسمي ديني، تحت رهبري و قيادت تـو زنـدگي مـي   
، انـد  يتاكثر ءو يا دين رسمي دارند و جز حاكم هستند ةكساني كه در طبق
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بـه   ،هـا حقشـان را از تـو مطالبـه كننـد     نده كـه آن حتي مجال  .مراعات كن
  ).111 :1363شريعتي، ( »سراغشان برو و حقشان را بده

نكتـه را  خواهـد ايـن   شريعتي با استناد به شواهد تاريخي از حكومت صدر اسلام مـي 
يت متحد، حقوق اقليت در امان نخواهد بود و بـر ايـن   ي با اكثرااثبات كند كه در جامعه

 ه بـا امنيت حقوق مدني بايد همرا ،كه در يك حكومت آزاد كندمي كيدأاصل دمكراسي ت
هـا و ايجـاد   رعايت حقـوق اقليـت   ،بنابراين از منظر شريعتي. امنيت حقوق مذهبي باشد

در همه ابعـاد آموزشـي،    ،چه اكثريت و چه اقليت ،براي تمام شهروندان هاي برابرفرصت
اگـر  . دهـد را تشـكيل مـي  يك حكومت دمكراتيك  ةشالود ،سياستي، اقتصادي و مذهبي

باعث زير پا گذاشـتن   )كنداكثريت كار مي ةيا دولتي كه با پشتوان( تصميم اكثريت مردم
قـدرت  ( نـد امخـالف اكثريـت   ،هـا و عقايـد  د كـه در ارزش شوحقوق اوليه فرد يا گروهي 

حكومت دمكراتيـك اجـرا    ،)قيدتي از قدرت اقتصادي منفك و مستقل نباشدمذهبي و ع
 اعـم از  ،هـا رعايت حقوق تمـام گـروه   رواز اين .دمكراتيك است نشده و هنوز جامعه غير

  .دانداكثريت را اصلي و ضروري مي ها يااقليت
  

  همگاني برابري

. عدالت همگاني استموضوع برابري و  ،آثارش هاي داغ شريعتي در اكثريكي از بحث
وجودي امامـت را در تحقـق عـدالت و برابـري در      ةفلسف ،وي مطابق عقايد مذهبي خود

، رنـگ پوسـت،   نژاد فارغ از ،انساني ةاقشار و طبقات جامع ةها و ابعاد براي همزمينه ةهم
عـدل تنهـا   « :كنـد كـه شـريعتي مبـرهن مـي    چنـان . داندمي ...مليت، مذهب، جنسيت و

چيـزي   ،حكوم نيست، آرمان يك گروه نژادي يا اقتصادي خـاص نيسـت  م ةخواست طبق
نيست و عدالت خدا  ،كنيمكنيم و وضع ميطلب مي مانفقط ما، بنا به منافع طبقاتيكه 

   ).35 :پ1381، همان( »خواهدكند و چنين ميرا خلقت چنين اقتضا مي

ي شـهروندان در  ، شريعتي بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه برابـر     ملاحظاتاين با توجه به 
تـا   ،هاي رعايت حقوق اجتماعي، سياسي و مدني عموم جامعه محترم شمرده شودزمينه

بـه   ؛هاي بنيـادين برخـوردار باشـد   هر فرد از حق برابر نسبت به فراگيرترين طرح آزادي
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نـه سـقوط    ،شرطي كه جامعه و انسان را به كمال و شكوفايي استعدادهاي بشري برساند
  . لاقي و دور شدن از اصالت انسانيبه سمت رذايل اخ

فراتـر از منـابع مـادي و منزلـت اجتمـاعي و       ،معتقد است افراد در تعاملاتشريعتي 
 ،توانند بر جنسيت، طبقه، نژاد، شغل، تحصيلات، دين و مليت مبتني باشـد قدرت كه مي

م بـه صـراحت اعـلا   رو از ايـن  .سـطحند عمل كنند و همه در انسان بودنشان برابـر و هـم  
 بلكه برادرند و اختلاف بين برابري و برادري كـاملاً  ،ها با هم نه برابرانسان ةهم« :كند مي

كـه بـرادري اعـلام سرشـت      در صـورتي  ،يك اصطلاح حقوقي است ،برابري. روشن است
 أهـا از يـك منش ـ  رنـگ  ةهـا بـا هم ـ  انسـان  ةها با هم است كه هم ـانسان ةيكنواخت هم

  .)11 :الف1361 شريعتي،( »اندسرچشمه گرفته

  
  اصل تسامح و مدارا

عقايد  مدارا يعني به عبارتي. باري معني كرددتوان به تحمل و برتسامح و مدارا را مي
نظرات خود را در چـارچوب يـك نظـم     ،افرادو  دنه و بدون ترس مطرح شواآزاد ،مختلف

  . استسركوب انديشي و مطلق ة مقابلنقط ،مدارا. ندكنسالار بيان  اجتماعي مردم
 ـ مدارا ويژگي روشـنگري دانسـته مـي    ،هاي غربيدر جامعه هر چند نـدرت  ه شـود، ب

 ،بين اصل تسامح و اصـل پلوراليسـم   ).402: 1388هيـوود،  ( فضيلتي مطلق تلقي شده است
هــا، فلســفه ةهمــ ةيــا بيــان آزادانــ پلوراليســم سياســي« .ارتبــاط تنگــاتنگي وجــود دارد

تواننـد در بـازار كـاملاً آزاد    كند افـراد مـي  تضمين ميهاي سياسي، ها و ارزشايدئولوژي
هـاي سياسـي هـم در    و اينكه حـزب  يات خود را رشد دهند و عرضه كنندها، نظرانديشه

  .)403: همان( »ندكنياسي، براي رسيدن به قدرت رقابت سطح ميدان بازي س

هـر   ،عتياز منظر شري. گويداز احترام متقابل سخن مي ،مورد نظر شريعتي دمكراسي
شان در هر لباس انساني كرامتاست و بايد همه به خاطر  فضيلتانساني داراي كرامت و 

وي به همين منظور به جايگاه تسـامح و مـدارا در حكومـت     .مورد احترام باشند نژاديو 
  :گويدكند و مياشاره مي )ع(علي

 ـ      )خوارج( در برابر اينها )ع(علي« ت كه تـا ايـن حـد بـه او خيانـت و اهان

، تهمـت  كردنـد مسـخره مـي   ند، تا اين حـد در برابـرش در مسـجد   كرد مي
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خواسـتند نمـازش را بشـكنند،    دادند و حتي ميبستند، شعار مخالف مي مي
و اين واقعاً عجيـب   ...المال قطع نكردحتي حقوق يك نفرشان را هم از بيت

ن رابـر چنـي  دمكراسي و ليبراليسم و حقوق بشـر جهـان امـروز، در ب    ...است
شناسـد و از  آنها را مسـلمان مـي   با اين حال او ...رفتار علي، شرمگين است

دهـد،  شمارد، حقوق يك مسلمان را به آنهـا مـي  المال، صاحب حق ميبيت
ترين اهانتي هـم  آنها كوچك كدام ازهيچبه  دهد،يك از آنها را آزار نميهيچ
  . )356 :1363شريعتي، ( »شودحتي آزادي آنها را مانع نمي. كندنمي

وجـود تسـامح و    ويكه يابيم ميدر همچنين با بررسي شخصيت انتقادپذير شريعتي
مـداران را ضـروري و ويژگـي لازم    تحمل در اجتماع، آن هم از سوي حاكمان و سياسـت 

بـدون آزار و   ،و بيـان و با اعتقاد به آزادي انديشـه  داند مي دمكراتيكسالم و  ةيك جامع
 ةآميز هم ـمسالمت زيستيصاحبان قدرت در نظام اجتماعي، هماز جانب خشونت اعمال 

  .را خواستار استاقشار جامعه 
  

  عموميو مصلحت نفع 

بـه سـود و منفعـت در     بايـد  افـراد جامعـه   ةهم ـكـه  طرفداران تكثرگرايي معتقدنـد  
بـدون   بايـد  اعضاي جامعه. ها برسند و مصلحت عام بر خاص ارجحيت داردگيري تصميم
 يتك اعضـا به تفاهم همگاني برسند تا منافع تك گو و مباحثهوگفت طريقاز  و يدرگير

   .جامعه تأمين شود
امت و امامت، به تبيين نقش  ةتشريح واژامت و امامت خود ضمن  ةشريعتي در نظري

امامت در هدايت و تربيت افراد جامعه در رسيدن به كمـال و بلـوغ سياسـي و اجتمـاعي     
   :كندمي بنابراين عنوان .پردازدمي

ترين و داناترين انسـان را بپذيرنـد و آن   مردم موظفند كه رهبري پاك«

 )اصل وصايت( شناساند تا بدين طريقكسي را كه چنين است و پيغمبر مي
جامعـه   )اوصـيا ( نسل ساخته شود و اين رهبران دوازدهاسلامي طي  ةجامع

ي برسـانند كـه   اسازندگي و رهبري، بـه آسـتانه   ةاين دوره ويژ را در نهايت
امه اخرجت للناس باشند و در آن عناصر فساد و بردگـي   امتي مصداق خير
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هـا بـه رشـد و    و استثمار و فريب مردم نابود شود و هـر فـردي از مسـلمان   
آگاهي سياسي و خودآگاهي ديني برسد و شايستگي اين را پيدا كند كه بـر  

ن حكمي است پـس  و اي( باشد »او شوربيعت «اسلامي كه  اساس حكم ديگر

 ةسرنوشـت خـودش را بعـد از دور   ، )از حكم مقـدم وصـايت نـه نـاقص آن    
  ).212 :ب1381شريعتي، ( »وصايت انتخاب كند

افـراد   ةمتعهد نيست كه مطابق ذوق و پسند و سليق) امامت( رهبري امت ،از نظر وي
 ادحـد اعـلا بـه افـر     عمل كند و تعهد ندارد كه تنها خوشـي و شـادي و برخـورداري در   

ها، بـا بيشـترين   ترين راهاهد و متعهد است كه در مستقيموخبلكه مي. اش ببخشدجامعه
سوي تكامل رهبري كند، حتي اگر اين تكامل ه ترين حركت، جامعه را بسرعت و صحيح

شود از رسالت سنگين رهبـري  عبارت مي »امامت«بدين ترتيب . قيمت رنج افراد باشده ب

: ك.ر( به هر قيمت ممكن »آنچه بايد باشد«به سوي  »آنچه هست«و راندن جامعه و فرد از 

  ). 1363، همان

وجود امامت يك دوره موقتي براي رسـاندن   ،از نظر شريعتي ،طور كه ذكر شدههمان
مادي ( تشخيص درست افراد از منافعاجتماعي و نيز  آگاهيافراد جامعه به خودآگاهي و 

اي، فكــري، قوميــت و بات نــژادي، طبقــهخــويش و رهانيــدن امــت از تعصــ )و معنــوي
را در  ند كه بهترين نفع و مصـحلت عمـومي  اماين خود مرد ،گرايي است و بعد از آن فرقه
 ،از ديـدگاه وي . و پيگيـري نماينـد  انتخـاب  آن هم با تفاهم و اجمـاع   ،د زندگيابعا ةهم

) و معنـوي  مـادي ( دمكراسي اين نيست كه اكثريتي ناآگاه در انتخاب سرنوشت و منـافع 
  . خويش كوركورانه و تقليدي عمل كنند

  
   دمكراسي متعهد

در  ،كه قبلاً اشاره شـد  طورتاريخي خويش همان -شناسي سياسيشريعتي در جامعه
دمكراسي و وصايت و امامـت   بارةدر الظاهر دچار نوعي پارادوكسبحث امت و امامت علي

متن  ةهد گوناگون و تحليل موشكافاندر نتيجه سعي نموده با بيان ادله و شوا است؛ شده
از سـوي ديگـر بتوانـد    . آن فـائق آيـد   و شرايط اجتماعي و سياسي دوران صدر اسلام بر

يـك   ،فلسفه و نقش امامت و وصايت را تبيين و اين قضيه را به اثبات برساند كه وصـايت 
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مـردم   اصـل شـورا و نظـر    ،هـا آن از پـس كه است امام دوازده امر موقتي مربوط به دوران 
تـازه پـايي كـه از     ةجامع« :كندشناسي خود اظهار مياسلام ةدر مجموعوي  .مطرح است

دار نـدارد، اجتمـاعي كـه نهادهـاي     بهره است، زيربناي اجتماعي ريشـه سنت سياسي بي
   ).429 :1368شريعتي، ( »قبايلي در آن هنوز سخت و نيرومند است

دانـم   ترين شكل حكومت مي نكه مترقيمن دموكراسي را با آ«: كندشريعتي اظهار مي

دانـم و   قبـايلي، بـودن آن را غيـرممكن مـي     ةترين شكل، ولـي در جامع ـ  و حتي اسلامي
متمدن دموكراتيك سـاخته   ةبايد جامع ،رهبري متعهد انقلابي ةمعتقدم كه طي يك دور

  .)48: الف1381، همان( ».شد مي

بلكـه ايـن    ،كراسي متعهد نبوددم ةوي مبدع واژ ،توان گفت در بحث ترمينولوژيمي
 ،از سـوي ديگـر   ).198 :1385 عليجـاني، ( اسـت  آمده جوده واژه پس از جنگ جهاني دوم ب

بلكـه بـراي    ،آوردشـمار نمـي  ه القاعده سبك حكومتي هر نظام سياسي ب ـوي آن را علي
دار كه مردمانش از درك و آگـاهي سياسـي   گرا با نژادگرايي ريشهواپس ةماندعقب ةجامع

 ؛داندمي االاجرريكاي لاتين و آفريقا لازمآم ةيافتمانند كشورهاي تازه استقلال ،اندبهرهبي
  : نويسدمي رواز اين

هاي نيم قرن اخير در دنياي سوم كـه  بررسي تحولات سياسي و انقلاب«

در آن رهبران، پس از طـرح اسـتعمار خـارجي يـا اسـتبداد داخلـي، رژيـم        
د بينش پس از انقـلاب كبيـر فرانسـه، بـه عنـوان      دمكراسي غرب را به تقلي

اين حقيقت را به اثبات رسانده اسـت كـه    ،اندرژيم حكومتي خود اخذ كرده
هـاي ارتجـاعي، سيسـتم مـنحط     سـنت  مانده كه در آنعقب ةدر يك جامع

هـا  انساني بر جامعه حاكم و قدرت اقتصادي و روابط اجتماعي جاهلي و غير
و تـوده فاقـد رشـد اجتمـاعي و آگـاهي علمـي و       انـد  مردم مسـلط  يبر آرا

همه مردم، فريبي  يطبقاتي و سياسي است، شعار دمكراسي يا حكومت آرا
بوده است تـا دشـمنان مـردم در پنـاه آن بتواننـد مسـير نهضـت مـردم را         
منحرف سـاخته و تمـام ثمـرات انقلابـي را كـه در مجاهـدت ملـت، عليـه         

فريـب كلمـات و   . بـر بـاد دهنـد    ،نـد دست آورده بوده استثمار و استبداد ب
افراد ملت،  ةهم يآزادي، مردم، حكومت توده آرا .اصطلاحات را نبايد خورد
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تنها و تنها بايـد   ،كه گفتمانتخاب دمكراتيك و كلماتي از اين قبيل را چنان
زيرا در همـين ظـرف اسـت كـه      ؛در ظرف زماني و اجتماعي آن معني كرد

   ).290-289 :ب1361تي، شريع( »گيرنداصولاً معني مي

 بـر اسـاس اختيـار و    همچنيناين نوع دمكراسي متعهد را فرد  ،از نظر شريعتيالبته 
   .پذيرداجبار و جبر مي با نه ،آزادي تمام

 ،دهـد  يم ـدموكراسي نشان  بارةنقل مطلبي از ايشان كه ديدگاه كلي شريعتي را در اب
   :كنيمبندي ميرا جمع مبحث

 ؛آزادي سياسـي : اسمش آزاد شـدن انسـان اسـت    ،زورمبارزه در برابر «

م، ايعني قدرت حكومت و قدرت حاكميت آزادي مرا بـراي انتخـاب فكـري   
م بند نكند، در بند نكشد، زنـدان  اابتكارم و تجلي وجودي ،ماانتخاب زندگي

انسان در برابر حكومـت   ةمبارز. نكند، محروم نكند و محكومم نداشته باشد
اسمش ليبراليسم، دموكراسـي و آزادي   -ي بعد فرعون - غزور و حاكميت تي

قدرت مردم را جانشين بكنيم يا براي  يعني در برابر قدرت حاكميت، ؛است
تعديلش به مردم تكيه بكنيم و يا مردم را به صورت نيرويي دربيـاوريم كـه   

 »حكومت خودش باشد و خـودش بتوانـد بـر خـودش حكومـت كنـد       أمنش
  ).615: 1362، همان(

حيـات پـر    ةمقابل حكومت مطلقه قرار دارد، چرا كـه خـود در دور   ةشريعتي در نقط
 طعم آزادي سياسي و فكري را نچشيد و آزادي را در غل و زنجير نيروهاي انساني ،بارش

 ؛كندياي آزادي ميؤرسيدن به ر فقو، آنچنان كه كل هستي خويش را ديدميبيعي طو 
ديكتـاتوري   ةهاي ظاهر را كنار زنـد و نقـاب از چهـر   لايه ،آزادي ةكند در فلسفسعي مي

تـوان چنـين   مي يادشدهبا توجه به ملاحظات رو از اين. برافكند و به حقيقت آزادي برسد
آزادي را بـراي حيـات فكـري، اجتمـاعي و سياسـي جامعـه        ،كه شـريعتي كرد استنباط 

انحطاط سـوق ندهـد و   كند، البته به معنايي كه كشور را به آشفتگي و تلقي مي يتبااهم
شريعتي معتقد به دمكراسي متعهدانه  در مجموع .موجب فساد اخلاقي و اقتصادي نگردد

ريعتي ش ـ. تداش ـ گرايانه نظربلكه به مدل دمكراسي كثرت ،بودندر تمام جوامع و اعصار 
سو و ماركسيم و اليگارشـي  ب از جمله دمكراسي ليبرالي از يكبا سلطه و نفوذ فرهنگ غر
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 ،كند كه اسلام انقلابـي مـورد تفسـير او   به مخالفت برخاست و مبرهن مي ،ديگر از سوي
 چرا كه در بطن خـود دمكراسـي   ؛هاي موجود استديدگاه ةتر از همتر و غنيبسي جامع

  . كندرا حمل مي )برداشت محقق( گرايانهكثرت
  

  گيرينتيجه

برقـراري   امكانآيا : گويي به اين پرسش اصلي شكل گرفت كهحاضر براي پاسخ ةمقال
كـه   در ابتدا لازم است يادآور شويم شريعتي وجود دارد؟ ةگرا در انديش دموكراسي كثرت

دمكراسي خواست شريعتي و دمكراسـي   ةصدد تطبيق و مقايسهر چند به طور ناقص در
وجه ادعاي ليكن اين مقاله به هيچ ،هاي اين دو برآمديمسويي و قرابتگرايانه و همكثرت

ه ندارد؛ زيرا گرايان رتثكدمكراسي  ةشريعتي در باب دمكراسي با نظري ةرن كامل نظريتقا
شـرايط  چندان مطرح نبود و يا شايد هم گرا بحث دمكراسي كثرت ،شريعتي اولاً در زمان

ي نبـود كـه بتوانـد    ابه گونه) ستبداد و خفقان سياسيوجود ا( اجتماعي و سياسي جامعه
لـي و  آايـده  ينگـاه  ،بـه دمكراسـي  ثانياً وي  ؛بپردازدگرا ثرتبحث دمكراسي كبه  اًصريح

سياسـي در پـويش تـاريخي     -در هيچ ساختار اجتمـاعي  ممكن استاتوپيايي داشت كه 
   .داشته باشدن واقعيت عيني خود
 نسـبت بـه علـوم مختلـف    رسيم كـه ايشـان   آثار شريعتي به اين نتيجه مي ةا مطالعب

 ،ليبراليسم و دموكراسي نـوع غربـي  ( هاي سياسيو نظام ، هنر، اقتصاد)تجربيو  انساني(
د يا با توجيـه  پردازبه تأييد وضع موجود مي و هر آنچه) ، فاشيسمياستبدادسوسياليسم 

، اسـتثمار و بردگـي   گرايـي، ازخودبيگـانگي، اسـتحمار   موجب مصرف ،موجوديت خويش
 ـ اش سـي وي مطـابق فلسـفه سيا  . داشـت  ديدگاهي انتقـادي ، دشوها ميانسان ق بـا تحقّ

هـا  نتنـه   در معنـاي حقيقـي  ) ادي فـردي آز(راليسـم  بيو ل) حاكميت مـردم ( دموكراسي
آيـا  ( دكرهاي انساني و حاكميت مردم آزادي بلكه تمام زندگي خود را وقف ،مخالف نبود

سـخن   و ماننـد اينهـا   دنيانديش ـ ،شود كسي كه بارها در آثـارش از اختيـار، انتخـاب   مي
بـدبين و  به آن ليبراليسم و دموكراسي  و !!!)فردي باشداجتماعي و ادي منكر آز ،گويد مي

صـدد تخـدير و اسـتثمار    با تبليغات موهـوم در  ،اندكه به پول و شهوت آلودهمنتقد است 
  .دنو فريب حاكميت ندار اغواو جز با اند مردم
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 نگـران آينـده انسـان   او . دانـد اصل حكومت را پيشرفت و تكامل جامعه مـي شريعتي 
از  .در بودن و ايستايي بمانـد  ،انتهاكمال بي از اينكه به جاي شدن و رفتن به سوياست، 

كنـد و در  نگـاه مـي   آلرسيدن به ايـده  براي ايهوسيل به عنوان اقتصاد و آزاديبه  رواين
وظيفه و هدف حكومت را شكفتن  ،))ع(نام عليه ب ،26 آثارمجموعه ( امت و امامت ةنظري

ابعـاد گونـاگون    ةي در هم ـينهفته در عمق فطـرت آدمـي و شـكوفا    هاياستعداد ةهميش
 »رفـتن «هاي متعـالي  ارزش و به سوي »شدن« هاي مطلقبشري و بالاخره در جهت كمال

 جسـتار ايـن   ةاز محـدود  اسـت كـه   بحث مفصل ،اسي در ديدگاه شريعتيدمكر. داندمي
ترين نتايج و به برخي از مهم ده،يادشبا توجه به ملاحظات خارج است، بنابراين در اينجا 

  :شودوار اشاره ميفهرستها به صورت يافته
اشـاره نكـرده اسـت؛ امـا بـا تحليـل       ) تكثرگرايي( پلوراليسم ةبه واژ اًشريعتي مشخص

شود كه وجود گوناگوني مشخص مي ،داردتعريفي كه از ماهيت انسان  يژهو به هايشانديشه
و وحـدت   امري طبيعي و قابـل پـذيرش اسـت    ،شريعتي در جامعه از سويعلايق و عقايد 

كـاهش  حـل يـا   وي . شـمارد مـي ربهاي مرگ جامعه هاي اعتقادي را از نشانهعلمي و قالب
   .داندممكن ميگو و مذاكره وگفت شورا، ةسايرا در  افراد و نيروهاي اجتماعي تعارضات

 ،شناسـي خـود  انسان ةاز انسان دارد و بر اساس فلسف يچندبعدتعريفي  ،شريعتي -1
  . كندرا رد مي بعدي يكساحتي و انسان تك

و  نيازهـا  يشپ ـتـرين  آگاهي، عقل و درك روشنگرانه، از ديد شريعتي يكي از مهم -2
   .جامعه است ةمفروضات اوليه در برقراري دموكراسي و ادار

اصـالت   اصـل آزادي و  بركيد أت ،در كنار عدالت، برابري و عرفاندر افكار شريعتي  -3
   .است يك عنصر كليدي، حل معماي هميشگي توازن آزادي و برابري براي آن

وكار كليــدي در فراينــد ســاز اجمــاع بــه عنــوان يــك اصــل هميشــگي و و شــورا -4
و منبـع مشـروعيت    شـود حقيقي در جامعـه تلقـي مـي    گيري و تحقق دمكراسي تصميم

  .حزب يا طبقه خاصنه يك  است،هاي مردمي قدرت سياسي تمام افراد و گروه

مشاركت حداكثري همراه با رضـايت  براي ها براي همگان تأكيد بر برابري فرصت -5
  .استمتوازن  ةاز لوازم توسع ،و سعادت در جامعه
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 مكانيسـمي  ،»هـا احساس مسئوليت و حساسيت سياسـي تـوده  « ،به زعم شريعتي -6

ديكتـاتوري و خودكـامگي   است تا مبادا حكومت به سمت كنترل و نظارت از پايين  براي
  .برود و مصحلت عموم مردم به خطر افتد

مانـده  عقب گذرا و اصلاحي در جوامعحالتي موقتي،  ،ايت و دمكراسي متعهدوص -7 
و در دوران بـدوي   انـد و آگاهي شعور سياسيفاقد  ،است كه اكثريت يافته استقلالو تازه 

 ،تـا از درون آن  قـق عينـي نيافتـه   تح ،مـدني  ةهنوز ساختارهاي جامع كهبرند به سر مي
هـاي  عمومي صورت وجودي و عملي به خود گيـرد و سـپري در برابـر خودمـداري     ةاراد

نه بر وصايت  ،تأكيد وي در جوامع اسلاميرو از اين. خردان باشدبخواهان يا نابرخي زياده
 ـنـژاد  البته بـدون ملاحظـات  ، بلكه بر شورا و اجماع است ،ي هميشگيو رهبر ي، ي، حزب
  .اي و غيرهطبقه
هـاي رشـديافتگي   وجود اصل تحمل و مدارا در جامعه از نشـانه  ،از منظر شريعتي -8

   .شودمحسوب ميبالندگي جامعه  شرط يشپو  افراد و آگاهي اجتماعي
اي در جامعـه  عدهاز نظر شريعتي اين نيست كه  مشترك يرخمصلحت عمومي و  -9

منافع و خواست گروه خود را به عنوان منافع كل  ،يديگر ةبا اغفال و تلقين و يا هر شيو
را خير عمـومي  بلكه  ،دنآن بسيج نماي برايامكانات جامعه را  ةو همكنند جامعه معرفي 

  .داندتك اعضاي جامعه ميدر شكوفايي استعدادهاي ذاتي و فطري تك
قائل به بلكه  ،شريعتي نه تنها با دمكراسي مخالفتي نداشتهكه  اين پژوهش نشان داد

  .بوده است واقعي و حقيقي كلمه گرا به معنايكراسي كثرتدم
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  **پور محمود علي
  چكيده

 سياسـي  ةاي جامع ـگونهحاوي در درون خود ياسي سة انديشرسد هر به نظر مي
آشـكار   »فـارابي « ةفاضـل  ةهمانند مدين تواندمي سياسي ةاين جامع. است مطلوب

 ةجامع ـ ةپـردازي دربـار  نظريـه . نهـان  ،»سهروردي« آرماني ةهمانند جامع اد يباش

هـاي  يكـي از دوره . اسـت ل بحـران سياسـي و اجتمـاعي    حاص ـ ،مطلوب سياسي
از جملـه   ،هاي مختلفبا بحران است كه قاجارعصر  ،زميناريخ ايرانپرتلاطم در ت

مـل  متفكران بسياري را بـه تأ  ،هااين بحران. قدرت مطلقه و استعمار مواجه است
محمـد  شـيخ  « .نداهدادارائه  بدانخود پاسخي  و هر كدام به فراخور ه استداشتوا

ياسي وي كمتر مـورد  س ةكه انديش استيكي از اين متفكران  ،»اسماعيل محلاتي

 ةو جامع ـهـا  بـدين بحـران   محلاتيرسد پاسخ به نظر مي. قرار گرفته است توجه
 ـ بر اين اساس .است عصرانشهماز  تا حدودي متفاوت ،مطلوب سياسي وي  ةمقال

عصـر   هـاي پاسـخ خـاص محلاتـي بـه بحـران     : روستهروب ها پرسشبا اين حاضر 
ايـن  اي اسـت؟  چگونـه جامعـه  وي مطلـوب سياسـي    ةجامعمشروطيت چيست؟ 

ميـان عـدالت و   تـوان  مـي كه چه نسبتي اين و نهايتاً؟ داردهايي چه ويژگي،جامعه
   ؟دكرجامعه مطلوب برقرار اين  عمومي در) مصلحت( منفعت

                                                           
*
 Tavana.mohammad@yahoo.com         دانشگاه يزد ،استاديار گروه علوم سياسي: نويسنده مسئول 
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اي نظـام  گونـه  ،سياسـي مطلـوب محلاتـي    ةتوان گفت جامعبه عنوان فرضيه مي
عقلانيـت،  عـدالت،  ي همچـون  مفـاهيم  ديني است كه حول محـور  ةسالارانمردم

، تسـاهل و  )مسـاوات (، برابـري  )حريت(عمومي، قانون، آزادي ) مصلحت(منفعت 
سياسي محلاتي ة معناي اين مفاهيم در انديشالبته . شودميمشاركت عمومي بنا 

د و بـا  كـر جـو  وبايست در بستر ذهني، زباني و فرهنگي همان عصـر جسـت  را مي
 ،به بيان سـاده . استمتفاوت حدودي تاغرب زمين تفاسير رايج مدرن در دنياي م

. يابـد دينـي و بـومي مـي    ةلاتي به شدت صبغسياسي مح ةاين مفاهيم در انديش
 عمـومي ) مصـلحت (منفعـت  توان ميان عدالت و مي كه رسدهمچنين به نظر مي

ي كيفـي و  اوت ـحبا بهره از روش تحليـل م  مقالهاين . دكرهماني برقرار نسبت اين
 .پردازدسياسي محلاتي مي ةبازخواني انديشبه ، »منطق دروني«ي ظرچهارچوب ن

  
 و سياسـي مطلـوب   ةجامع ـعـدالت،  عمـومي،  ) مصـلحت (ت محلاتـي، منفع ـ : واژگان كليـدي 

 .همشروط
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  مقدمه
 يابي بـه وضـعيت مطلـوب   هاي يك متفكر براي دسـت آوردگاه ظهور ايده ،سياسية انديش
سياسـي و   حيـات سياسـي بـا   متفكـر  هـر  تـلاش  كه ينام است بنابراين آنچه مسلّ. است

 تـوان مـي . هم آميخته شـده اسـت  در -1وضعيت مطلوببه سوي  -آن  اجتماعي و تحول
از  .اسـت بـوده  گذار در حيـات سياسـي ايرانيـان    ثيرأهاي تدوره عصر مشروطيت ازگفت 

 ،ايـن عصـر  در  زيـرا  .انـد مـل و تفكـر فراخوانـده   بسياري را به تأ ،متفكران سياسي ور اين
گونـه جـدالي ميـان    د و بـدين پهر ذهني متفكـران ايرانـي وارد ش ـ  مفاهيم جديدي در س

ايـن   ةنتيج ـدر . دش ـاسي و اجتمـاعي ايجـاد   هيم نوظهور و وضعيت سنتي حيات سيمفا
 ةنظـر بـه عرص ـ   ةاز عرص هاحلكه بخشي از اين راه ارائه شدهاي متفاوتي حلراه جدال،
يكـي از   رواز ايـن . كـرد سيس را تأ »شيعي ةوطرظام سياسي مشن« و نهايتاً يافتراه  عمل

 و پيوند برقرار نمود؟با سياست  2معرفت ميانتوان چگونه ميكه  ن استالات عمده ايؤس
). 25: 1390راسـخي لنگـرودي،   ( ؟دكرطراحي  قابل تحققجامعة آرماني يك توان چگونه مي

را براي متفكر سياسـي در   اتوپياگراييام اته فارغ از امكان تحقق، ،پردازيرفتمع در واقع
يـك عصـر را در    و آرزوهـاي  هـا زنيا، نيافته، تمايلات تحققبا تمامي اين اوصاف .دارد پي

به جـد بـراي    هر عصر سياسي انبنابراين انديشمند ).265: 1380مانهايم، (پروراند خود مي
تفكـر   ةسـت بـه اشـاع   وجـود، د از طريق امكانات و ابـزار م  مطلوب سياسي ةتحقق جامع
   .دند تا آن را از طريق سياست به واقعيت تبديل سازنزنخويش مي

ي را بـه همـراه   او تمايلات تحقـق نيافتـه   هاآرزو ،قاجارعصر پرتلاطم رسد به نظر مي
 يكـي از انديشـمندان   ،)ق.ه1343-1269( »شيخ محمد اسماعيل غـروي محلاتـي  «. رددا

محلاتي نسبت بـه سـاير    .خشي از اين آرزوهاستحامل بكه  سياسي عصر مشروطه است
رسـد  امـا بـه نظـر مـي     .كمتر مورد توجه قرار گرفته استنظر اين عصر متفكران صاحب

جـدال سـنت و   «جملـه   از معاصـر هاي اندازي جديد براي بحرانحاوي چشموي  ةانديش

. دانسـت ان پاسخي بدين بحررا سياسي او  ةانديش توانبه بيان ساده مي. است »مدرنيسم

                                                           

1. Good condition 

2. Knowledge 
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 - ممكـن سياسـي   ةجامعبهترين ساخت براي  تلاشيتوان را ميمحلاتي  ةانديش در واقع
 واسـلام  «تطبيـق   هـاي گـاه آغاز و بدين معنا خود يكـي از  دانست - البته در عصر غيبت

اما مختصـات ايـن    .به صورت خاص است »اسلام و دموكراسي« به صورت عام و »مدرنيته

 سياسـي محلاتـي   ةز به بازخواني انديشاوشن نيست و نيان رمطلوب چندسياسي  ةجامع
 رفعبراي ي فاوتمتفكري  هايحلراه ،به هر حال در عصر مشروطيت. سازدرا ضروري مي

حل راه ،گرامتفكران سنت از برخي. ه استدش ارائهكارآمدي نظام سياسي سنتي نا بحران
تـوان فقهـاي طرفـدار    مـي كـه بـه صـورت خـاص      انددانستهسلطنت مطلقه  فظحرا در 

. طلبان را در اين زمـره جـاي داد  و سلطنت همانند شيخ مرتضي انصاري ،»گفتمان تقيه«

بـه لحـاظ   ند كـه  دوسنتي بدر نظام سياسي تجديد نظر  خواهان ،برخي ديگر از متفكران
شـيخ   هماننـد  »مشروعه ةمشروط«حاميان اول : ندشوگروه تقسيم مي سهبه  خود ،نظري

طرفـداران  سـوم   و هماننـد ملكـم خـان    »گـرا غـرب  طلبـان مشروطه«دوم ، نورياالله فضل

 .نـائيني  هللاآيت همانند »سياسي فقه پارلماني غير معصوم و مبتني بر ةسلطنت مشروط«

بنـدي  دسـته در  چهـارم  گونـة را بايد به عنـوان   يانديشة سياسي محلاترسد به نظر مي
سياسي محلاتي با سـاير متفكـران در    ةنديشتفاوت اساسي ا .دكرلحاظ  انطلبتجديدنظر

 .گيـرد قـرار مـي   خـواهي خـواهي و مشـروعه  ست كه خارج از مدار تقابـل مشـروطه  اين ا
امـور سياسـي را مشـخص     ةحيطنه تنها  كندوي تلاش ميكه رسد همچنين به نظر مي

ورت او معتقد است كه دخالت نمايندگان مردم و مش زيرا. ق ببخشدبلكه آن را عم ،نمايد
يكـي   ،آنها در امور سياست كشور را نبايد با تصرف آنهـا در ديـن و تغييـر حكـم شـرعي     

 مملكـت اسـت   هـاي تگـو در امـور عامـه و سياس ـ   وگفـت  ،سياست ةبلكه وظيف ،دانست
   ).520: ب1377محلاتي، (

   :استهبدين پرسشگويي به دنبال پاسخحاضر  ةمقال بر اين اساس
  ؟ ام استكدمحلاتي مطلوب سياسي  ةجامع .1
  ؟ چيستجامعه  ايناصلي  هايويژگي .2
  است؟  رو منفعت عمومي در اين جامعه برقرا چه نسبتي ميان عدالت .3

كـه   اي نظـام مشـروطه اسـت   گونـه  ،مطلـوب محلاتـي  نظام سياسي رسد به نظر مي
، )عقلانيـت (تدبير عقلايي امور سياسـي و اجتمـاعي   توان را مي آنهاي ترين ويژگي مهم
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مشـاركت   و )مسـاوات (برابـري  ، )حريـت (، آزادي قانونحاكميت عمومي،  منفعت مينأت
ميـان عـدالت و منفعـت    تـوان  مـي كه رسد به نظر مي همچنين. دانست حداكثري مردم

 ةجامعدر  زيرا. دكر ربرقراهماني اينة رابط ،مطلوب محلاتي ةدر جامععمومي ) مصلحت(
كه است اي هاي اجتماعي به گونهشارزمعناي توزيع به عدالت  ،محلاتي مطلوبسياسي 

در نظر گـرفتن  رو از اين .داشته باشدبر دربيشترين تعداد مردم  را براي منفعتبيشترين 
و  اسـت سياسـي   ةجامع در اينمنفعت عمومي  عدالت و ةدهندپيوند ،)ملت(حقوق عامه 

در واقـع   .كندمتفاوت مي هاي آن عصرنظريهسياسي محلاتي را با ساير  ةاين همانا نظري
اسـت كـه از    - غيبـت  در عصر - مطلوبسياسي  ةريزي نوعي جامعپايه ددرصد محلاتي

صـدد رفـع نظـام اسـتبدادي     او در. شـود حاصـل مـي  و مدرنيتـه  م اصي از اسلاتفسير خ
دو توانـد  مـي آيد و معتقد است كه نظام مشروطه مبتني بر عقايد و سنت اسـلامي   برمي

از ظلم و تعـديات دولـت جـائرة مسـتبد و      ي عمومخلاصيكي «: داشته باشدفايده بزرگ 

  . )492: الف1377محلاتي، ( »دوم حفظ بيضه اسلام و خلاصي از رقيت كفار

در حيات سياسي  ضمن اختصاص دادن جايگاهي برجسته به مذهبدر واقع محلاتي 
 ،در كـل  .كيـد اساسـي دارد  أت اين جامعهدر  -به معناي مدرن آن - لتنقش م كشور، بر

نـه تنهـا مختصـات    ، »گـراي محلاتـي  عقـل  ديدگاه«بندي با صورت كوشدمي حاضر ةمقال

منفعـت عمـومي   عدالت و پيوند بلكه  ،مطلوب سياسي وي را آشكار نمايد ةعمومي جامع
  .وي روشن سازدسياسي مطلوب  ةرا در اين جامع

د در بعـد  رس ـبه نظـر مـي  . دكرتوان در بعد عام و خاص بيان اهميت اين مقاله را مي
همچنـان بـا تغييـر و     - ويژه جدال سـنت و مدرنيسـم  به –ت مسائل عصر مشروطي ،عام

گويي بـه ايـن مسـائل نـه تنهـا      پاسخ ،علاوه بر اين. ندامروز ما نيز هست ئلمسا ،تحولاتي
ه مـدرن  ويژه وجبه – گيري بخشي از هويت ماشكل ةبلكه نحو ،بخشي از تاريخ اكنون ما

نـه تنهـا   سياسـي محلاتـي    ةدر بعد خاص، بـازخواني انديش ـ . سازدمي را نيز آشكار - آن
و معايب آن به عنـوان   بلكه مزايا ،دهدنشان مي هاي معاصر راجايگاه آن در ميان انديشه

  . سازدمي حاد و همچنان زنده را بر ملا ايلهئاسخي تاريخي به مسپ
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  روش تحقيق

هاي كيفي همـواره بـا   كاربرد روش .است »محتواي كيفي«تحليل  ،حاضر ةمقالروش  

تحليـل   در واقـع ). 229: 1390 ديواين،(د خورده است شناسي پيونيك موضع خاص معرفت
استعداد سـخن  زيرا . كنندانسان بحث مي ةموضوع اصلي علومي است كه دربار نيز محتوا

نـدگي  تفكر منطقي ز ناپذيرِانسان است و زبان جزء جدايي ةجستهاي برويژگي گفتن، از
هولسـتي،  ( لف هـدايت سـازد  ؤتواند ما را به فهم منظور ممي رو تحليل محتوااز اين. اوست

1380 :11.(  

واقعي از يـك   يتصوير و نو آوردن شناخت، بينشي محتوا، فراهم اً هدف تحليلاساس
زبـان   بـر تحليـل محتـواي كيفـي    به هر حال ). 25: 1390 كريپندورف،( پديده يا متن است

بـراي ايـن   . دزاه را آشـكار س ـ ديـا پدي ـ متن يك معنا و محتواي اينكه  نمايد تاميتمركز 
هاي خود را به كار گيرد و محتواي پنهان ها و قضاوتيك پژوهشگر بايد استنباط ،منظور

ويژگـي   رواز ايـن ). 18: 1390نوشـادي،   و ايمـان (يك پيام ارتباطي را توصيف و تفسير كند 
تحليل محتواي كيفـي  پس  .)100: 1385 باردن،(استنباط است  اصلي تحليل محتواي كيفي،

هاي مسـتتر در اظهـارات فـرد،    ر تفسير متون و كشف اصالت انديشهتواند راهنماي ما دمي
زاده، يوسـف  و معروفـي (هاي مهم تحليل محتواي كيفي است از ويژگيباشد كه  ...و متن يا اثر

 ـ  ).72: 1388 سـي، اجتمـاعي و   محلاتـي را در بسـتر سيا  مـتن   ،حاضـر  ةبر اين اسـاس مقال
 .دكندهد تا معناي كلام وي را استنباط و تحليل فرهنگي آن قرار مي

 

 چارچوب نظري

بـر   تـوان را مـي هر متفكر سياسي  ةانديش« :گويدمي 1توماس اسپريگنزگونه كه همان

 ،داز سياسيپربنابراين براي فهم افكار يك نظريه. آن بازسازي نمود 2منطق درونياساس 
تعمـق و تفكـر ذهنـي    بـه  چيـزي او را  چـه  مشكل او كدام است؟ : ال اين استؤاولين س

 پـس  .)54: 1389اسپرينگز، ( »بحران زمانه وي چه بوده است ،در يك كلام. برانگيخته است

. قـرار دارد هاي بحـران  تشخيص علل و ريشه مرحلة ،يا بحراندغه دغمشكل،  ناز دريافت

                                                           

1. Thomas Spragens 

2. Internal logic 
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 حاصـل د يـا اينكـه   شـو به جامعـه مربـوط مـي   مشكل  ةد كه ريشف كربنابراين بايد كش
د كـه مشـكل را انسـان    پرداز است و بعـد از ايـن بايـد تشـخيص دا    نظريهفردي  اتذهني
مرحلـه  . )81: 1389اسـپرينگز،  ( هاي طبيعي استديدهتواند تغيير دهد يا اينكه علل از پ مي

نهايت . دكنمي ارائه -براي رفع بحران -حليهپرداز چه راكه نظريهدرمان است؛ اين ،بعدي
به بيـان  . نام نهادمطلوب سياسي  ةتوان آن را جامعاست كه مي نظم سياسي درست ،امر

   ).119: همان( كندپرداز ما را به سوي يك وضعيت مطلوب دعوت مييك نظريه ،ساده

 ،ران زمانـه بح ـ، منطق درونـي اسـپريگنز  گيري از با بهره كوشدميبنابراين اين مقاله 
   .بازسازي نمايد از نظر محلاتي را مطلوبسياسي  ةجامعمختصات  و درمانراه آن،  ةريش

  

   بحران عصر مشروطيت از نظر شيخ محمداسماعيل محلاتي

   و استعمار استبدادبحران 

هـايي كـه از   است؛ بحـران  متداخلهاي عصر بحران ،عصر مشروطيترسد به نظر مي
همانـا   ،هـا ايـن بحـران   يننخسـت . دسـاز ا بـا تلاطـم مواجـه مـي    جامعه ر ،يروندرون و ب

نمـايي  محـوري و فقـدان قـانون خود   است كه در شـخص خودكامگي و استبداد حاكمان 
و نفـوذ بيگانگـان در   اسـتعماري غـرب    ةروي ـ ،ديگـر  بحـران  .)65: 1390آجداني، ( كند مي

ورت خاص در امتيازات بحران استعمار نيز به ص. استهاي متفاوت زندگي ايرانيان  عرصه
 ةهاي روس و انگليس بر دربـار و جامع ـ خانهسفارت ةاستعماري، استقراض خارجي، سلط

   .)9 -8: 1371زاده، كاظم(ديابي است عصر قاجار قابل ر
 آن را تـوان  يم ـگرفته است كه  بر تري نيز اين جامعه را درعميقبحران  علاوه بر اين

 ود مفـاهيم جديـد در سـپهر ذهنـي ايرانيـان اسـت      بحران آگاهي نام نهاد كه حاصـل ور 
 ،زادي، قـانون، مسـاوات  آحـق،  ملـت،   ،ترين اين مفـاهيم مهم ).152-89 :1386طباطبايي، (

ايرانيـان بـا    در واقع رويارويي ).253: 1379كديور، ( است... ومجلس، مشروطه، تفكيك قوا 
از ايـن   ).16: 1390ليزاده بيرجنـدي،  ع( را فراهم آورد ديگري و خودساز مقايسه زمينه ،غرب

ركـت فكـري   يـك ح  عصـر  ايـن  در رواز اين. بروز نمودجدال سنت و مدرنيسم  ،مقايسه
مشـروطه   و شد آغاز برداري از دستاوردهاي فكري و مادي غربسريع براي تدوين و الگو

كـه تعارضـات فكـري در قالـب      ديـري نپاييـد   .سـت ناد جـدالي امتداد چنين توان را مي
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هـاي فكـري   جامعـه را بـا چـالش   ، ييگرامذهبي و غرب يخواه، مشروطهيخواهروعهمش
ر به مشروطيت منج ، استبداد و استعماربحران آگاهي ،به بيان ساده .دكرجديدي مواجه 
دليـل   نخسـتين رسـد  نظر ميبه  .هاي فكري جديدي را سبب شدجدال ،گرديد كه خود

دليـل ديگـر را   . دانسـت الزامات نظام مشروطه  تعريف دقيق از عدم توانميرا  اين جدال
  ). 227: 1385آباديان، ( ذكر كرد نامشخص از مشروطهو تعريف  يمفهوم خلأ توانمي

متفكرين اين عصـر را   ،)، استعمار و فقدان آگاهي عميقاستبداد( هادر كل اين بحران
ي فضا كه در است شيخ محمد اسماعيل محلاتي ،يكي از اين متفكرين. مل واداشتأبه ت

قـدرت مطلقـه   و ) ييأردخـو (اسـتبداد   از وي .زيستميغبارآلود سياست عصر مشروطه 
 ةانـدازي و تصـرف خودسـران   دسـت  وخودكـامگي   تحديدو خواستار  كردحاكمان انتقاد 

توان محلاتي را در كنـار  ميهمچنين ). 518: ب1377محلاتـي،  ( شدمملكت در امور پادشاه 
  . از پيشگامان مبارزه با استعمار دانست ،»اديبآالدين اسدجمال سيد«

يت مشـروط يكي از فوايـد   ،»اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه« ةدر رسالمحلاتي 

: الـف 1377، همـان ( كنـد ذكـر مـي   »ديات اجانب و حملات آنهاحفظ ثغور مملكت از تع«را 

ظلـم و جـور    سـلطنتي عـلاوه بـر تحديـد     ةمشـروط از نظر محلاتي  به بيان ديگر، ).492
، همـان ( شـود مـي استيلاي كفـار و بيگانگـان بـر مملكـت اسـلامي      مانع نفوذ و  ،حاكمان

عـدم سـازگاري يـا غريبگـي مفـاهيم      (ذهني بحران توان گفت در كل مي). 502: ب1377
هـم  دردر عصـر مشـروطيت   ) استعمارو  استبداد(و عيني  )جديد با دنياي ذهني ايرانيان

در  .اسـت  هابه همه آن مانأي توپاسخ ،محلاتيسياسي  ةانديش وراز اين. تنيده شده است
سياسي را  ةسياسي، مفاهيم كهن ةواقع محلاتي كوشيد با گسست از سنت قدمايي انديش

نظـام   ايگونـه هم آگاهي ايرانيان را متحـول سـازد و هـم    تا  ،به مفاهيمي نو تبديل كند
 ةجامع ـو هـم اسـتقلال را بـراي     هـم آزادي تـا   نظام استبدادي بيابد ايبر سياسي بديل

  . به ارمغان آوردايراني 
  

  اسلام  تفسير غيرعقلاني ازو  )جهالت(ناآگاهي : هاي بحرانريشه

غيـر  (جهالـت و تفسـير ظـاهري    بايست در ها را مين بحراناي ةريش ،نظر محلاتياز 
تبداد پيوند م و اسميان اسلا ،اي از علماي دينبخش عمده زيرا. از اسلام دانست) عقلاني



121 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

  

محلاتـي،  ( ميان اسلام و استبداد هيچ سازگاري وجـود نـدارد  كه در حالي اند، دهكربرقرار 

 ةحاكميت چنين نگرشي سبب جدايي ديـن از سياسـت، گسـترش روحي ـ    ).525: ب1377
از نظـر  . بربسـتن تعقـل و تـدبير در ميـان مسـلمانان شـده اسـت        تتعبد و تسليم، رخ ـ

مال است و امكان سازگاري آن با مفاهيم جديد وجـود دارد  دين اسلام داراي ك ،محلاتي
گـردد  ميخـواه اسـلام بـاز   تحـول  ةرك جوهربحران آگاهي عصر مشروطيت به د ةو ريش

ده است كـه حكومـت   شدايي دين از سياست سبب ج وي،از نظر . )494: الـف 1377، مانه(
م سـبب انفعـال عمـومي    روحيه تعبد و تسلي .در اقتدار حاكمان مستبد و ظالم قرار گيرد

. كننـد بداد و استعمار سرسپردگي پيشه ميدر مقابل استمسلمانان ه جدر نتي. شده است
ي تفسـير ظـاهر  همچنين . )490: همان( بستن تعقل، سبب بحران جهالت شده استرخ بر

  . )491: همان( ده استكرمقدمات حاكميت استبداد و استعمار را فراهم  ،از شريعت
چـون  «: كند يمشود و اعلام خطر ناآگاهي عمومي را يادآور مي ،حلاتيمعلاوه بر اين 

ندارنـد، ايـن   مردم جامعه نسبت به حـق و حقـوق خـود آگـاهي كامـل       ،در زمانة كنوني
است كه آنها را از خـواب غفلـت بيـدار    ) امناي ديني و سياسي( شانديني وظيفة برادران

كه محلاتي به دنبال اين تفكر، صحبت از جالب اين است  ةنكت .)298: 1376، همان( »كنند

كنـد تـا از ايـن    انتشار لوايح كثيره و صحايف متعدده و رسائل مختلفه در ميان مردم مي
هـا بـه صـورت    رانايـن بح ـ  دبايرو مياين از .خود را به دست آورند »هحقوق ملي« ،طريق

  .دشواي مرتفع ريشه
  

  : و استعمار استبدادحل محلاتي بر رفع بحران آگاهي، راه

  سلطنتي ةنظام مشروط

هاي زمان خود بحرانخود درصدد درمان  عصر هممحلاتي نيز همانند ساير متفكرين 
در نگـاه   چيسـت؟ و اسـتعمار  اسـتبداد  آگـاهي،   هايبحران برايمحلاتي  حلاما راه. بود

ا پاسـخ ر  ،نند بخش مهمي از متفكرين اين عصـر رسد محلاتي نيز همامي نخست به نظر
مـورد نظـر محلاتـي    سـلطنتي   ةاما آيا نظام مشروط. بيندمي 1سلطنت مشروطه در نظام

                                                           

1. Constitutional Monarchy 
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 ـ  سـاير   ةمشـابه نظـام مشـروط    ،مشـروطه محلاتـي   ةهماني است كه واقع شد؟ آيـا نظري
كـه  نحـل محلاتـي اسـت يـا اي    راه پردازان آن عصر است؟ و آيا نظام مشروطه صرفاً نظريه
   باشد؟سياسي مطلوب وي نيز مي ةجامع

 »اللئالي المربوطه في وجوب المشـروطه « ةرسال بهتوان مي هابراي پاسخ بدين پرسش

 در«يا به تعبير خراسـاني و مازنـدراني    »مراد از سلطنت مشروطه« نويعنا باهايي رساله و

رسـالة   ،محلاتـي . دكـر  مراجعه »ارشاد العباد الي عماره البلاد«و  »كشف حقيقت مشروطه

بـه  بخش اول  :ده استكرتدوين در دو بخش  را »في وجوب المشروطهاللئالي المربوطه «

هـر دو   .ق به پايـان رسـيده اسـت   1327دوم در سال  بخشق شروع شده و 1325سال 
 .ه اسـت شـد خواهـان تنظـيم   عليه مشروعهو خواه مشروطه علمايحمايت از  برايبخش 

يعت در آن زمـان  همان مقدماتي است كه اهـل شـر   ،مباني نظري رساله به لحاظ شرعي
مباني اصولي خود به آن مقدمات طرح و بسطي كه او با تكيه بر  ةاما شيو ؛پذيرفته بودند

   ).451-450: 1386طباطبايي، ( داردسياسي اهميت  ةدهد، به لحاظ تاريخ انديشمي
يعنـي نظـام    - حـل وي مختصـات راه  ،هـاي محلاتـي  توان با تحليل مـتن رسـاله  مي

  :دكراستخراج را  - )يخيتار(ي تنمشروطه سلط
. اسـت اسـتعمار   و استبداد ةلئتاريخي براي مس يحل راه ،سلطنتي ةنظام مشروط .1

يـزي اسـت كـه جلـوي خودسـري و      همـة آن چ در نگاه همگان،  مشروطه«زيرا 

در امور مردم بيگانگان را كه دخالت اي است گيرد و شيوهگري شاه را ميافراطي
 ةاز دريچ ـمحلاتي بدين معنا  ).475: الف1377 ي،محلات( »سازدو مملكت منتفي مي

نگـرد  مـي هاي استعماري به مشـروطيت  قدرتو مقابله با تحديد قدرت سياسي 
نه تنها جامعه بلكـه ديـن را از گزنـد     مشروطه ،به بيان ساده ).16: 1385پزشكي، (

و  كند و منجـر بـه اعـتلا   مي حفظ) استعمار(دشمنان داخلي و خصوصاً خارجي 
  ).476: همان( شودر اسلام مياعتبا

 بـاره محلاتي در اين. استبخشي به جامعه آگاهي براياساسي مشروطيت گامي  .2
چون متوجه شدم كه افكار نادرستي دربارة مشروطه رواج پيدا كـرده  «: نويسدمي

نادرسـتي   ،بنابراين بر خود واجب عيني شمردم كه با گرفتن قلم در دست ،است
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بدين معنا از نظر محلاتي مشروطيت  .)1()81: 1386( »ن دهمباورهاي مردم را نشا

و عمـق  ه در گسـتر  دباي ـكـه مـي   اسـت اي فرهنـگ  بلكـه گونـه   ،ها انديشهنه تن
  .دكناجتماعي نفوذ 

هماننـد   -محلاتـي  ) سـلطنتي  ةنظام مشـروط (تاريخي  ةترين ركن مشروطمهم .3
نـه تنهـا    داصـلي ايـن نهـا    ةوظيف ـ. اسـت  مجلس شورا - خواهانساير مشروطه

بلكـه نظـارت بـر دسـتگاه      ،صـالح عمـومي  مين مأت ـمشورت در امور مملكـت و  
  ).230: 1388 فيرحي،(سلطنت، وضع قوانين مدني و تفسير قانون است 

امر به معروف و نهـي از منكـر    اصل اجراي گامي بلند در ،تاريخي ةمشروطام نظ .4
 ميـان مشـروطيت و  تنهـا  نـه   ،به بيان سـاده  .با اوامر اسلام ندارد تباينياست و 

ل امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     ناي اصبر مب بلكه ،اسلام تعارضي وجود ندارد
 .دشومستقر نظام مشروطه ضروري است تا 

 ،بـه بيـان سـاده   . دارد الهياتي -عقلاني وجهدو  ،حل محلاتيراه توان گفتدر كل مي
كه وجه عقلاني در آن  اي كلام سياسي استگونه ،مشروطيت ةسياسي وي دربارة شاندي

چـرا كـه نـائيني از     ،كنـد او را از كساني همچون نائيني متمايز مي ةاين نكت. برتري دارد
ييد اصـول  أبه سوي تاز مسائل عقلاني زند، اما محلاتي خواهي پل ميالهيات به مشروطه

رداز پ ـدر هيئت يك نظريـه  كلامياي با صبغهبه بيان ساده محلاتي . نهداسلامي گام مي
كند صـرفاً مشـروع بـودن    همچنين محلاتي برخلاف نائيني سعي نمي. آيدميسياسي در

 فراتـر رود  مشـروعه  - گفتمان دوقطبي مشروطهاز كوشد بلكه مي ،مشروطه را ثابت كند
عـلاوه بـر ايـن محلاتـي      .شـود تاريخي متوقف نمـي  ةوي در مشروط ).81: 1385هجري، (

كند كه قانون مشروطيت سازد و اذعان ميص مينسبت مشروطيت و مشروعيت را مشخ
 كـديور، (عيه نـدارد  شـر  ةتحديد سلطنت و امور عامة سياسيه است و كاري به احكام كلي ـ

1379 :321-322.(   

گـام نخسـت بـراي رهـايي      ،محلاتي ةتوان گفت مشروطيت در انديشبه هر حال مي
هـر چنـد   ن زمـان  آسياسي مشروطيت در اجتماع تحقق  ،از نظر محلاتي رواز اين. است

 ةنظـام مشـروط   ،سياسي محلاتي ةبه بيان ساده در انديش. باشدكافي نمي ،استضروري 
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 ةبايسـت از نظـام مشـروط   بـدين معنـا مـي    .نـه پايـان آن   ،سـت ا آغاز راه ي صرفاًتنسلط
   .دكرگذار  سياسي مطلوب ةسلطنتي به جامع

 
   سياسي مطلوب ةگذار به جامع

 ةنظـام سياسـي مشـروط   از گـذار   ،فراهم آمـدن مقـدمات لازم  رسد بدون به نظر مي
د كـه از  شوحال اين پرسش مطرح مي. ممكن نيستمطلوب سياسي  ةسلطنتي به جامع

 رسد يمبه نظر  چيست؟سياسي مطلوب  ةجامع بهگذار لازم براي مقدمات  ،نظر محلاتي
تحول ن و ديگري انسا تربيتيكي  :كردم يستوان تقمات را در دو بخش كلي مياين مقد

  .جامعه ساختاري در
 

 تربيت انسان 

از تربيت انسـان سـخن   سياسي مطلوب  ةبه جامعگذار براي محلاتي  ،در گام نخست
اي انسـان منفعـل را   گونـه  ،اسـتعماري  فرهنـگ اسـتبدادي   ،از نظر محلاتي زيرا. راندمي
تـي از وضـعيت   محلا. گذار ممكن نيست ،كه بدون تحول در احوال دروني آنسازد ميبر

: گويـد و مي ناخرسند استاستبدادي حاكم بر جامعه و تصاحب وي بر جان و مال مردم 
ي و حظ ـمملكت را در فوائد نوعيه و منافع عامه حاصله از آن،  ةدر فضاي استبداد، سكن«

اسـت، لكـن    خودمختـار به اين معني كه اگرچه رعيت در امـور شخصـيه   . نصيبي نباشد
 »گونـه حقـي بـراي آنهـا در آن نيسـت     هيچ ،شاهي برخلاف آن باشدمادامي كه ارادة پاد

  . )499: ب1377محلاتي، (
 - عمـومي ويژه در عرصه به - آزاد ةادار ،فرهنگ استبدادي ،بدين معنا از نظر محلاتي

. خودآگاهي گام نخست براي تحول دروني انسـان اسـت   ترتيببدين . دكنمي را سركوب
 زيرا ؛گويدسخن ميكل جامعه  ةكنندفاسدبه عنوان  قهسلطنت مطلاز  محلاتي همچنين

موجب از دست رفـتن مملكـت اسـلامي و     ،فسق و فجور پادشاه به هر نحو«معتقد است 

اسـلام را واژگـون    ايـل و زديـن را   ،به طوري كه عبـادت پادشـاه مسـتبد    ؛شودفساد مي
ه حـدود كلي ـ سلطنتي چيزي جز محدود كردن تصرفات دولت به  ةكند و لذا مشروط مي

هـا  فسـاد حاكمـان سـبب فسـاد انسـان      رواز ايـن . )502: همـان ( »نافعه، چيز ديگر نيست
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گـام بعـدي   . آغاز راه تحديد فساد و كاهش فساد جامعه است ،مشروطيت ةنتيج. دشو مي
بـه دنبـال    رو محلاتياز اين. مدار استدار و اخلاقتربيت انسان دين ،مبارزه با فساد براي

به طريقي كه بـا تمسـك بـه     ،باشد اخلاق طابق ديانت وكه عمل آنها م ستاشهرونداني 
 سـازد  اثـر بي اخلاق جاهله رافساد و كنندگي در اجتماع سياسي، اخلاق اسلامي و تعيين

اصـول عميـق   بر مبناي  آگاه، مسئول و فعالهاي تربيت انسان پس). 301: 1376محلاتي، (
را اجتمـاعي   مناسبات سياسـي و تواند مي - منكر همانند امر به معروف و نهي از - ديني

  . به تدريج دگرگون سازد
  

 تحول در ساختارهاي موجود 

) شـهروندان (نيازمنـد تربيـت انسـان     مطلوب نه تنهـا  ةبه جامعگذار  ،از نظر محلاتي
تحـول در سـاختارهاي موجـود نيـز      زمنـد بلكـه نيا  ،اسـت  آگاه، مسئول و فعال ،داردين
در بازخواني متـون محلاتـي    ؟استترين اين تحولات كدام مهم ،محلاتي از نظر. باشد مي
  : دكرتوان نهادهاي لازم براي تحول ساختاري جامعه را استخراج مي

  

تشكيل اين مجلس به جهت دفع تعـديات  «: محلاتي معتقد است: تأسيس مجلس ملي

لـذا  . فاسد اخلاقي اسـت اندازه و تقويم اعجاجات و دفع انحرافات و مزايده و دستبردهاي بي
كـه   را هاي متفرقهظلم رفع ظلم از مردم و تقليل منكرات خواهد شد و نوع ،در اين مجلس

خـورد خـورد مرتفـع     ،رودانـد مـي  ت به عنوان صاحبان حق در نظام مشروطهبر ضعفا و مل
 ت، دفع اسـتبداد يبنابراين تأسيس اين مجلس نمود حر. )530- 529: ب1377، همان( »كندمي

  .سازي ساختارها و فساد اداري حاكم بر جامعه استپاك برايعمومي  ةو نفوذ اراد
  

عمـومي، از   ةمين ارادأحلاتي براي تحقق منافع عمومي و ت ـم: رواج جرايد و مطبوعات
شـود و  راند كه به عنوان حاجت عمـوم خلـق يـاد مـي    امور عامه و منافع كليه سخن مي
اشخاص كاردان و متخصص  راها بين برود و اين حوزه زمعتقد است نگاه استبدادي بايد ا

هـاي  ترتيـب «: بدون جرايد ممكـن نيسـت  حقوق عامه  تحقق ،به بيان ساده. كندهدايت 

علميه و انتشار جرائد ادبيه و سياسيه و نشر كتب دينيه و غيـر آن، از علـومي كـه بـراي     
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يـن خـود تحـت    ا .دين و دنياي خلق مفيد باشد و از هيچ جهـت مـورث مضـرتي نشـود    
بـدين معنـا مطبوعـات، جرايـد و      ).507: ب1377محلاتي، ( »يسي مخصوص باشديزعامت ر

بلكه ضـامن حفـظ حقـوق     ،سازدهاي جديد نه تنها فرهنگ عمومي را دگرگون ميكتاب
   .عمومي است

   
دولـت و جامعـه    ةكننـده رابط ـ تنظـيم  ،قانون و نهادهاي مالي: نهادهاي مالياتي اصلاح

از نظـر  . اسـت سياسـي   ةشهروندان با جامع ـ ةوظيف -حقوق ةد بخشي از رابطاست و خو
 ةو بخشـي از وظيف ـ  براي مصارف نوعيه لازمـه اسـت   مردماز عموم اخذ ماليات  ،محلاتي

. استآن نيز حق مسلم آنان  ةاز سويي ديگر نظارت بر هزين. شودشهروندان محسوب مي
در « :همچنـين از نظـر محلاتـي    .كنـد يم ـگيري شهروندان فعال كمك رو به شكلاز اين

از وجوهـات   ،حكومت استبدادي، هركس كه حكومت به ترضيه و سكوت او احتيـاج دارد 
تحميـل   ،از رعيت كه وابستگي به محل معتبري ندارنـد  اما بر ضعفا ،مذكوره معاف است

بـه  محلاتي، قانون يعني اينكه هـركس   ةبنابراين در مشروط. )503 -502: همـان ( »شودمي

پردازد و پادشاه از هرگونه تصرفي كه بر مبناي حب و بغض انجـام  بمقدار وسعش ماليات 
بنابراين برابري و منفعت عمومي نيـز از  . داشته شوددهد، از طريق قانون مشخص، بازمي

شود دخل ماليه منظم منجر ميگونه بديناز نظر محلاتي  ، زيراشودمي مينأتاين طريق 
  ).503: همان( بطه درآيداضرج دولت تحت و خ

 

از نظر محلاتي براي دفع استعمار و برقراري نظم : نيروي نظامي و نهاد دفاعي نظارت بر
شـود كـه بـدون    البتـه وي يـادآور مـي   . از مبرم استبه نيروي نظامي و دفاعي ني ،دروني

الي امـو «: گويـد باره مـي محلاتي در اين. خواهد شدفساد فراگير  ،نظارت بر نيروي نظامي

 ،شود، مصارف آنشود و پاي دولت بيچاره محسوب ميكه به اسم تدارك عسكر داده مي
اساساً محلاتـي  ). 504: همان( »باشدساي اين كار ميؤخيالات نفساني ر مصارف شخصيه و

كند و خواهان تشـكيل نيـروي   در دستگاه دولتي ابراز شكايت مياز اين فساد و رواج آن 
تا درآمدهاي كشور نيـز   مجهز گردد ،يازهاي زمانه تعليم يافتهنظامي است كه بر حسب ن

  .دشوتر توزيع به صورت عادلانه
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ديگر  ،استبدادي است ،محلاتي معتقد است دولتي كه از درون: وزارت خارجه سيسأت
هـايي كـه در خـارج از    حقوق تمام ايراني ،از نظر وي. وضع خارجي آن نيز مشخص است

يابـد  هنگامي تحقق مـي  مسئله د و اينشوو بايد تأمين است م محتر ،كشور حضور دارند
گونـه شـد، دولـت مـي    اگر اين .عمل كند و قانونمند منظم ،كه دستگاه سياست خارجي

بـا  مقابلـه   پـس . )508: ب1377محلاتـي،  ( تواند برابري، قسط و حقوق عامه را رعايت كنـد 
تشـكيل وزارت   -ان خارج از كشـور جمله ايراني از - يرانيانا ةاستعمار و احقاق حقوق هم

  . سازدخارجه را ضروري مي
 

مطلـوب سياسـي    ةگـذار بـه جامع ـ   ،بدون رونق و شكوفايي اقتصادي :يرونق اقتصاد
بـرداري  صنايع داخلي و حداقل بهـره  حمايت ازتجارت،  ةتوسع برمحلاتي . ممكن نيست

كومـت قـانون و   بـه دليـل نبـود ح   «: وي معتقـد اسـت  . كنـد مي كيدأتاز صنعت خارجي 

برداري شخصي مستبدين، صنايع جاريه در مملكت و حرف موجوده در آن به تدريج  بهره
پاي تجـارت خارجيـه بـه    . دنيست و نابود شده و صاحبان حرف مستأصل و پريشان شدن

دسـت   هاي اروپايي بـه سـرزمين مـا و از   مملكت ما باز شد و منجر به روانه شدن جنس
بنـابراين  . )301: 1376، همـان ( »ي شـد كـه رهسـپار اروپـا شـدند     ارزش ـهاي بادادن دارايي

پرسد وقت آن نيست كه از خـواب غفلـت بيـدار شـويم و امـوال خـود را در       محلاتي مي
ميـان  محلاتـي  ). 303: همـان (كنيم؟ مصرف آبادي مملكت، قوت مذهبي و ملت خودمان 

ا را مكمـل هـم   كـه آنه ـ بل ،بينـد داري نه تنها تبايني نمـي و دينصنعت و تجارت  ةتوسع
آيـيم بـدون   توانيم در پي آزادي و آباداني مملكت برمي« :گويدميباره اين وي در. داند مي

   .)514: ب1377 ،همان( »اينكه مذهبمان را از دست دهيم

 ـ  -تحول دروني انسان معاصـر   ،در مجموع محلاتي و تحـول در   - شـهروند  ةبـه مثاب
 .داندمطلوب سياسي مي ةرط گذار به جامعساختار جامعه را ش
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  مطلوب سياسي محلاتي ةجامع

و تحـول سـاختارهاي   سـو  و كنشگر از يك مداراخلاقآگاه، صاحب اراده، تربيت انسان 
به . كندسياسي مطلوب را فراهم مي ةه جامعگذار ب ةزمين ،از سوي ديگرمدني و سياسي 

از نظـر محلاتـي نظـام    در واقـع  . يابـد كامل ميجامعه در فرايند تاريخ ت رسد ايننظر مي
سلطنتي  بدين معنا نظام مشروطه. مشروطيت نظامي پويا و در حال تحول و تكامل است

در آن عصـر محسـوب   له بحران آگـاهي، اسـتبداد و اسـتعمار    ئواقع، صرفاً پاسخي به مس
. محقق سـازد  ب راسياسي مطلو ةجامع ،خود ةاصول اولي ةبا توسع دبايشود بلكه مينمي
 ةتـوان آن را بـه جامع ـ  تـاريخي مـي   ةو تعميق عناصر مشـروط  توان گفت با گسترشمي

 ةي تداوم همان نظـام مشـروط  تمطلوب سياسي محلا ةجامع .دكرمطلوب سياسي تبديل 
هـاي اساسـي   د كه اين جامعه چـه ويژگـي  شوحال اين پرسش مطرح مي. سلطنتي است

  :دكراين جامعه را استخراج  هايويژگيترين وان مهمتبا واكاوي متون محلاتي مي؟ دارد
  

مطلـوب سياسـي    ةامع ـج. ديانـت باشـد   ،نخستين ركن ايـن جامعـه   :محوريت دين
 سـبب  حفظ ديانـت را  محلاتي زيرا. ديني است ةجامع ،)حقيقي ةنظام مشروط(محلاتي 

بـر   دباي ـ تنها اين جامعه نه رواز اين. )299: 1376، محلاتي( داندمردمان ميو عزت  شوكت
 -از جمله امر به معروف و نهي از منكـر   - اين اصول دبايمي بلكه ،اصول اسلامي بنا شود

هـر مملكـت ممكـن اسـت هرچـه باشـد؛       مـذهب  « از نظـر محلاتـي   .توسعه دهـد نيز را 

 .، سـلطنت آن مملكـت هـم مشـروطه باشـد يـا مسـتبده       يپرسـت  بتخداپرستي باشد يا 
: 1376( »دين مطلب دخلي به دين و مذهب نـدار اند و اتمشروطه و استبداد صفت سلطن

تري در بس ـد باي ـكنـد كـه مـي   بنابراين محلاتي از مشروطه به عنوان نظامي ياد مي. )96
او از . بدون اينكه ضرري براي حيات مذهبي داشـته باشـد   ،گيرداسلامي و اخلاقي شكل 

توانـد ابـزاري   مشروطه مي چرا كه ،كندزيستن اخلاقي مبتني بر حيات اسلامي دفاع مي
به هر حال محلاتي به دنبال تلقي خاصي از مشروطه است كـه در  . اجراي آن باشدبراي 

او در  زيـرا . ، قابل تحقق است)ايراني -اسلامي(يك فضاي منبعث از هويت بومي و محلي 
 ةسو و بازآفريني حقـوق عام ـ مشروطه را حفظ دين و اخلاق از يكاللئالي، دستاورد  ةرسال
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قع مشروطه محلاتـي بـر   در وا). 502: ب1377 ،محلاتي( كندمردم از سوي ديگر معرفي مي
   ).75: 1389 مزيناني،(چرخد مدار دين مي

 

حلاتي تلازم حكم عرفي و مـذهبي  رسد منظر ميبه : تلازم ميان حكم عرفي و مذهبي
بـه آزادي  در قـانون اساسـي حكـم    : گويـد كه مـي  كنداين شبهه طرح ميدر پاسخ به  را

 محلاتـي . ده اسـت شريعت مطهره آن را رد كـر  مطبوعات آمده و حال اينكهمطلق قلم و 
 »پذيرنـد شريعت و عقـل نيـز آن را مـي    ،آنچه مشروطيت به همراه دارد«معتقد است كه 

در قانون اساسي مشروطه آمده است كه شرف مردم «: گويداو مي. )547: ب1377محلاتي، (

. و كسي را در اين بـاب بـر كسـي حـق تعـدي و تجـاوز نيسـت       بايست محفوظ باشد مي
بـاب   در. چنانچه در شريعت مطهره مقرر شده و عقل همه عقـلاي عـالم بـر آن متفقنـد    

حـق نمـودن و    اي در شريعت آن را بـا غيبـت كـردن و غيـر    و آشكاركردن كه عده جهار
كـردن وارد شـده   بايد گفت كه در مواردي در شريعت نيز غيبـت   ،دهندپيوند مي استهزا
جـايز اسـت بـراي مظلـوم كـه       ،گاه كسي به ديگري ظلم كنـد  بنا بر شرايطي، هر .است

بنابراين جهار يا آشكار كردن و اعلان آن در حالـت آزادي  . تعديات آن ظالم را اظهار كند
جايز، بلكـه بسـا واجـب و از     اي كه موجب ترك آن عمل گرددقلم و مطبوعات، به اندازه

لگويي براي دفـاع  مشروطه را ا ،اساساً محلاتي .)همان( »باشدمي ة رفع منكرمصاديق واجب

اي ميـان عقـل و شـريعت    ملازمه ،طوري كه همواره اين قانونبه  ،دانداز حقوق ظالم مي
  .نيز هست

  

 )ملـت ( مـردم  تـوان مـي را  مطلـوب سياسـي محلاتـي    ةديگر جامع ركن :گراييمردم
عموم مردم  سود ،مبناي سلطنت مشروطه محدوده« :ويدگباره ميدر اينمحلاتي . دانست

 »گسـترش دهـد  را برابـري و حقـوق مليـه    بايسـت  مينهايتاً  و استمنافع ملي  و )اجتماع(

. دهـد نيـز  را توسـعه  آن  ،حقوق ملتضمن رعايت رو نظام مشروطه بايد از اين). 497: همان(
عصرانش است و نه تنها تر از همدهرسد تعريف محلاتي از ملت بسيار گسترالبته به نظر مي

  ).546: همان(گيرد برمي هاي ديني را نيز دريتاقل و هاي مردم بلكه زنانتوده
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مطلـوب سياسـي    ةاناپذير از جامعمحلاتي نه تنها ملت را بخش جد ):برابري(مساوات 
 ةا در عرص ـه ـوي اعتقـاد دارد انسـان  . داندافراد ملت را با هم برابر مي ةهمبلكه  ،داندمي

خـود  ... ي ديني، فرهنگـي، قـومي و  هابر اساس عقايد و ديدگاه تاآزاد هستند  ،خصوصي
عمومي با هم برابرند و از اين لحاظ ميـان آنـان تفـاوتي وجـود      ةاما در عرص كنند؛عمل 
بـا هـم    ،عمـومي  ةمسـلمانان در عرص ـ زنان با مردان و مسـلمانان و غير  بدين معنا. ندارد

ن محلاتـي را  توارو مياز اين. )265: ب1377محلاتي، ( در ديگري برتري ندارابرند و يكي ببر
اصـل اساسـي    زيـرا . پـردازان شـهروندي در ايـران نيـز دانسـت     يكي از نخستين نظريـه 

  ).24: 1381فالكس، (عمومي است  ةبا يكديگر در عرصبرابري افراد  ،شهروندي
 

مطلوب سياسـي محلاتـي    ةصول جامعاز ديگر ا ،حريت يا آزادي افراد :)آزادي( حريت
 ،محلاتي، آزادي از قيود ديني و قوانين الهي نيسـت  ةمراد از حريت در انديشالبته . است

 نظـر محلاتـي  از  .گيـرد ي است كه جلوي آزادي انسـان را مـي  بلكه رهايي از ظلم و ستم
 ةگونـه كـه در رسـال   همـان . حريت از مستقلات عقليه و از ضروريات مذهب اسلام اسـت 

 دهـد حقوق مردم و ستم اجانب پيوند مي اين ظلم و ستم را با چپاول شدن ،ارشاد العباد
  : همچنين محلاتي در باب حريت معتقد است). 97-96: 1376 محلاتي،(

مراد از حريت در اين مقام، آزادي و خلاصي نوع مردم است از هر گونه «

 ،ه پادشاه باشـد لو كو زورگويي كه هيچ شخص با قوتي و حسابيحكم و بي
لو كـه آن اضـعف از همـه عبـاد     د به سبب قوت خود بر هيچ ضعيفي ونتوان

مردم در ممالك حريت  ةكه همو حاصل سخن آن... اشد، تحكمي كندبوده ب
دي و تحكم خلاص و آزادند، مگر آنچه مقتضاي قانون اساسي از هر گونه تع

مـذاهب   ها باشد و آن قـانون بـه حسـب خصوصـيات ممالـك و اخـتلاف      آن
مملكـت ايـران هـم مطـابق     . مختلف است، چنانچه بر اهلش مخفي نيسـت 

مذهب خود بايست در قانون اساسي ملـي، جميـع مـوازين اسـلاميه را كـه      
ن و دنيـاي عامـه   اي در آن فروگـذار نشـده و شـرف و عـزت دي ـ    هيچ نكته

  ). 522-520: ب1377، همان(» ها است، در عهده شناسندمسلمين در حفظ آن

كـه در   كنـد مـي  ارادهرا  زندگي آزادانـه  اين محلاتي از مفهوم حريت، نوعي حقبنابر
بـدين معنـا كـه مقيـد بـه چهـارچوب       . گيرداسلامي شكل مي و فرهنگ با اخلاق پيوند
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جملـه عفـت و   از  - هـاي اخلاقـي  رو به سوي فضـيلت  دبايهاي اسلامي است و ميشارز
  . داشته باشد - رويميانه
 

 زيـرا  .هـاي اساسـي اسـت   عدالت يكـي از ويژگـي   ،مطلوب محلاتي ةدر جامع: عدالت
اي است كه تمام حقوق مادي و معنوي ملت را لحاظ كند و جلوي ويژگي جامعه ،عدالت

محلاتـي، بـا    ةبحث از عدالت در انديش ـ عبارت ديگر،به . تعدي و ظلم بر ايشان را بگيرد
تـوان گفـت عـدالت    ن معنا ميبدي. شده استه آميختحقوق ملت و حكومت قانون درهم 

گيـرد و  مـي بر گرايي است كه آحاد ملت را درمحلاتي مبتني بر نوعي فضيلت ةديشدر ان
گرايي بسـيار شـبيه نگـرش    اين فضيلت. يابدامكان نميسياسي مطلوب  ةجامع ،بدون آن

زيسـتن،  بـه نيـك نهـادي و بـه    راه رسيدن «: گويداست كه مي »منون« ةافلاطون در رسال

محلاتـي در قالـب    ةدر كـل عـدالت در انديش ـ   ).15: 1390افلاطون، ( »عدالت است لتفضي

تمـدن   ة، در تعيين جهـات عامـه مـدنيت و مصـالح كلي ـ    )مردم(يت نفوس جمهور مدخل
بخشـي بـه مصـالح    كننـدگي مـردم در جهـت   يابد كه به معناي تعيينمملكت تجلي مي

كه اين انتخاب از جمله حقوق و  -ر ي از جانب جمهويعمومي است و با تعيين شدن امنا
جلب و صلاح مملكتي به نظر ايشـان منـوط    ،حقوق ايشان -مشخصة برابري ايشان است

  ).497: ب1377محلاتي، (گردد مي
 

هدف از مشـروطه را دفـع اسـتبداد و جـاري      ،محلاتي: استبداد دائمي با مظاهر ةمبارز
ايـت از اسـتبداد داخلـي و    كنـد و حم قوق اسلامي و حقـوق مـدني معرفـي مـي    شدن ح

رسد در اين زمينـه  به نظر مي). 125: 1381، همان( كندمعرفي ميا مضر سياست خارجي ر
در يكي آخوند خراساني نيز  زيرا. اتفاق نظر وجود دارد »خراساني آخوند«ميان محلاتي و 

ي فراهم نمـودن راحتـي بـراي زنـدگ     ،هاي خود هدف خود در حمايت از مشروطه رااز نامه
ي از منكـر  ديدگان و اجراي امر به معروف و نه ـمردم و دفع ستم از ايشان و حمايت از ستم

بـه دنبـال تهديـد    نيـز  محلاتـي  واقع  در. )410 :1377 خراساني،( داندي ميالهي قانون او اجر
 ةتوسـع تا از طريق  ،است مطلوبسياسي  ةجامعبه  رود اخلاق اجتماعياستبداد از طريق و

در اين . بزدايدجامعه از را  يي و مطلقيتأاستبداد، خودرعروف و نهي از منكر، امر به م اصل
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و هم حقوق  شوند از دين و اخلاقيات سرشارمردم كه هم  شودسبب ميديني پيوند  ،ميان
اي اسـت كـه   مطلوب، جامعـه  ةرو جامعاز اين ).298: 1376محلاتي، ( كنندطلب  دائماًرا  خود

  .محو گردددر هر زمان  ،يي در آنأخودراستبداد و تمامي مظاهر 
 

دار، ديـن انسـان   ،سياسـي محلاتـي   ةدر انديش ـ: اخلاقي -عقلاني -دينيانسان تربيت  
انسـان شايسـته   . دشوي ميبه عنوان كارگزار و امين ملت معرف مداراخلاقصاحب خرد و 

يقل دهد جوهرة نفس خود را به حقايق و آداب ديني ص«وي، انساني است كه  ةانديشدر 

انسـان   ،در طـرف مقابـل   ).300: همان( »و اخلاق ناشي از آن را در خود پرورش داده است

برداري ظاهري از انساني است كه ذهنش نسبت به بهرهاو «: جاهل و خودپرست قرار دارد

بلكـه اجتمـاع    ،شودميودش اخلاق و دين خالي است و نه تنها منجر به ضرررساني به خ
بنابراين محلاتي بـه دنبـال   ). همان( »تواند به سوي تباهي رهنمون سازدسياسي را نيز مي

مين كنـد و  أمدار، منافع عمومي را تاخلاقي است كه چنين شخصي آگاه و اخلاق فضايل
 -نيازمند عموميت تربيت دينـي  ،فعال داشته باشد كه اين مهممشاركت  در امور عمومي

  .عقلاني و اخلاقي است
 

حـب و بغـض را از   محلاتـي   :ودخواهي، حب و بغـض و هـواي نفـس   دائمي با خ ةمبارز
براي ضعف سياست داخلي دانسـته  و آن را عاملي  داندميزده استبداد ةجامعهاي ويژگي

خلاف بـر  او. )507 :ب1377، همـان ( كنـد ميگوشزد  گ خارجي ناشي از آن راثير فرهنأو ت
مشاركت مـردم   ازايشان بود، هاي كه ناشي از حب و بغض) بداد شاهاناست( ممكن ةروي

ق ياهان مملكـت را ناشـي از دخالـت سـلا    راني ش ـتك«: گويد محلاتي مي. راندسخن مي

، همـان ( »اسـت مغاير با منـافع عمـومي    است وراني و حب و بغض ايشان شخصي، شهوت

فرهنگـي   ةو اسـتحال  دانـد مـي دين مردم  ةكننداين روند را نابود محلاتي. )475: الف1377
هـاي  اع از فرهنگ خويش در برابـر فرهنـگ  حل را دفكند و راهز غير را گوشزد ميناشي ا

 رسـد مدار مردم به سـرانجام مـي  اخلاق كه اين خود از طريق امناي كندديگر معرفي مي
بنـدد  معرفي عملكرد مسئولان به كار مي هاي خود اين مفهوم را براياو در رساله. )همان(

، حساب را بر خودخواهي، خودغرضـي و  در دولت استبداديكند كه مسئولين و بيان مي
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 اند و كمتر ملاحظه و دلسوزي در حـق مسـلمين اسـت   اغراض شخصي گذاشته ةملاحظ
 ةجامع ـاخلاقـي را بـراي شـهروندان     ويژگـي بنابراين محلاتي چنـد   .)27: 1385 روحـاني، (

  .ديابميعمومي گسترش  ةفردي به حوز ةوزاز ح كه نهايتاً كندمطرح ميمطلوب 
 

از نظـر  . اسـت محلاتي، برخاسته از شرع و عـرف   ةاين مفهوم در انديش :مداري قانون
از  است زيـرا  شود كه در بطن اسلام وجود داشتهمحسوب مي عقليقانون امري  ،محلاتي
لـذا قـانون   . شوداعطاي آزادي به افراد انساني مي اين امر در هر مذهبي منجر به« ،نظر او

لذا وارد شدن افـراد در قـانون و ايجـاد فضـايي بـه منظـور       . يابدمي عنادر بطن حريت م
است و اين مفهوم خود دربرگيرندة مظالمي اسـت  ضروري آزادي از هرگونه ظلم و تعدي 

اخلاقي و مواهب ديني و دنيايي موازين ... . كه در اسلام به عنوان ظلم تعريف شده است
محلاتي از  ،در كل .)477 :الف1377محلاتي، ( »شودمردم در قانون اساسي نيز بايد گنجانده 

آزادي  ةكننـد كند و قانون را حافظ و تعيـين مي مند شدن قدرت حمايتتحديد و ضابطه
تواند بر مردم با زور و قدرت مطلقـه حكـم   كند كه حاكم نميداند و اعلام ميمردمان مي

  ).518: ب1377، همان(براند و حقوق ايشان را زايل كند 
 

مدارا نسبت به حقوق مردم بيان محلاتي در تقريضي در باب احترام و : ارا و تساهلمد
مبناي قانون مشروطيت بر مساوات اسـت، مـابين عمـوم مـردم علـي اخـتلاف       «: كندمي

چـه باشـد،    لذا حقوق هـركس هـر  . مراتبهم در جميع حقوق خود چه ملتي و چه دولتي
حقش پايمال و بـه   ،نه اينكه ضعيف ،برسد بايست كه در موقع خود محفوظ باشد و به او

 ،در نگاه محلاتي بنابراين مشروطه). 519 :همان( »قط شودااعتبار س ةه ضعفش از درجانداز

در سطوح سياسـي اسـت كـه     ، همراه با مساوات و تساهلبه عرصه كشاندن حقوق مردم
  . بخشندمي را اعمال و كنشگري خود را جهتي خود رأ تخاب نماينده،آنها از طريق ان

 

ايـن  . جامعه مطلوب محلاتـي اسـت   ةعنصر سازند ،مشاركت مردمي :مشاركت عمومي
بـه عنـوان نمونـه محلاتـي     . دكرتوان مشاهده هاي محلاتي ميتلاش را در سراسر نوشته

بـر   بنـابراين «: گويـد حقيقي مي ةآگاهي مردم از حق مشاركت در تأسيس مشروط ةدربار
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لازم اسـت تـا سـعي و كوشـش در      -ي به قدر قـدرت خـود  هر كس -افراد مسلمين  ةهم
و نعـوذا بـاالله، سـعي در تخريـب و     ... اين مباني داشته باشد يددتشتأسيس اين اساس و 

كـه گفتـه   و ايـن اسـت معنـاي آن   ... تقويت ظلام است در لاحدي ظلم آنهـا  تضعيف آن،
زمـان عجـل االله    معارضه با مجلس شوراي ملي، در حد محاده و محاربه با امـام : شود مي

 ،محلاتـي  ةبنـابراين در انديش ـ  .)517 :ب1377محلاتـي،  ( »باشـد فرجه و فرجنا بفرجه مـي 

  .سياسي مطلوب است ةمشاركت عمومي ضامن پايداري جامع
 

 ،مطلـوب محلاتـي   ةجامع يرسد يكي از اهداف اساسبه نظر مي: منفعت عموميمين أت
آن چيزي  ،مشروطيت همه«: نويسدميدر اين مورد  محلاتي. است منفعت عمومي مينأت

از وجـود ظلـم و    شود و آنهـا را است كه به موجب آن حقوق و منفعت عمومي حفظ مي
دارد كـه سـلطنت مشـروطه،    بيان مـي ويژه محلاتي به .)همان( »بخشدمي استبداد رهايي

ايـن   .دارداشغال حكومتي محـدود و ادارات مربـوط را تحـت ضـابطه قـانون مقيـد مـي       
در راستاي تأمين منفعـت مـردم   ) نمايندگان مردم( ها از نظر سياسيون و عقلايتمحدود
 . )498: همان(است 

همچنـين  . چنـدوجهي اسـت   ،سياسي مطلوب محلاتي ةرسد جامعدر كل به نظر مي
عصر خود است كه در پي تعريف مشخصـي از حقـوق و   معدود افراد هم ةمحلاتي در زمر

بدون توجه به مفـاهيمي ماننـد عـدالت،     ،اين در آن زمان وظايف شهروندان ايراني بود و
  ). 229: 1388 آباديان،(حقوق بشر و مصلحت عمومي غيرممكن بوده است 

 

 سياسي مطلوب محلاتي ةدر جامععمومي ) مصلحت( منفعتپيوند عدالت و 

در تـوان  مـي سياسـي مطلـوب محلاتـي را     ةامعهاي ججميع ويژگيرسد به نظر مي
سياسـي مطلـوب    ةدر واقع در جامع. دكرو جوجست و عدالتمي ومنفعت عمپيوند ميان 

بايـد متـولي توزيـع منفعـت      - كه منتخب شهروندان هسـتند  - رجال سياسي ،محلاتي
  : نويسدباره ميمحلاتي در اين. عمومي به صورت عادلانه باشند

اي نگهبانان دين و اي حاميان مسـلمين و اي رجـال ملـت و اعضـاي     «

برنا و پير، در فكر شـما نيسـتند   انيد كه رجال دولت حاليه شما، از امت، بد
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رانـي  ي و شـهوت يآسـا طلبـي، تـن  و جـز راحـت  ) در فكر منفعت عمـومي (
حال بايد اگر عرق اسلامي در شـما خشـك نشـده باشـد و     . مقصدي ندارند

ديگر بايد بـا هم ـ  ،غيرت مسلماني از پدران شما به شما به ارث رسيده باشد
غرض باشـند انتخـاب كنيـد    بي دان خود را كهو عقلاي سياسي متفق شده

، كه تمام امور مملكت را تحـت ضـابطه و   )حق قضاوت عمومي در سياست(
قانوني درآوريد كه به حـال مملكـت شـما مفيـد باشـد و ادارات و دولـت و       

مشغولند، بـه عمـل بـه آن     )مشاغل حكومتي( رجالي را كه به اشغال ملكي
محلاتـي،  ( »)به منظور احقاق حق مردم و منفعـت اجتمـاعي  (ضوابط واداريد 

  .)475: الف1377
ي مـردم و در  يابي به اين مهم، در اختياراتي است كه محلاتي برابنابراين نطفة دست 

بنا بـر   ،از نظر محلاتي تمامي افراد مملكت زيرا. كندمشخص مي وهلة بعد رجال سياسي
منفعـت   و بنابراين عدالت ).477: همان(دارند را  حق مداخله در امور جامعه ،قاعده حريت

محلاتـي دارد  ) نهادوطه مردمرمش(سياسي مطلوب  ةدر جامع ايجايگاه برجسته ،عمومي
 :دكرتوان نسبت ميان آنها را استخراج مي كه با تحليل محتواي متون وي

اند اديهم داراي حق آزبر اساس قانون ) از شاه تا گدا(مردم  ةهم ،در اين جامعه .1
حق مردم  ،محلاتياز نظر ، زيرا )2(دكننتوانند در امور عمومي مشاركت و هم مي

محلاتي، ( منفعت خود را ثمر بخشند ،خويشو امناي است كه با گماردن نماينده 

عـدالت و   ةانون را مقدم ـكنش سياسـي مـردم طبـق ق ـ    ،محلاتي ).514: ب1377
افراد اعم از شـاه   ةسلام و قانون، هماساس ا بر« :كندمي داند و اعلاممساوات مي

و اين برابري در قانون مشروطه نيز ند يا جاهل، قوي يا ضعيف، برابريا گدا، عالم 
ي حكـم  پـس در اجـرا  . كه در صدر اسلام وجـود داشـت   گونه همانوجود دارد، 

صـدد  در حلاتـي ماساسـاً  . )478: همـان ( »، فرقي نيستخطاكار، اعم از شاه يا گدا

 ةايـن تنـاظري زيبـا بـا جمل ـ     مردم در جامعه است و ةعام حقوق ةنتوزيع عادلا
بـه   ،عـدالت بـه مثابـه انصـاف     ،آزاد و برابر ةامعجدر « كهمبني بر ايندارد  1زراول

                                                           

1. John Rawls 
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و مزيـت ايـن    اسـت  تمـاعي خيرهاي اجبه  همگان دسترسي برابر رعايتمعناي 
رسـد  ظـر مـي  به ن. )Krause, 2005: 365( »است عام شهرونداندر رضايت  عدالت

 زيـرا . دكن ـدنبال مي - هر چند در معناي بسيط آن - مين اصل راه زمحلاتي ني
 ـ  ةكننـد تضمين ،حقيقي ةمشروط وي معتقد است و منفعـت ملـت    ةتوزيـع عادلان

بـا منفعـت   ست كه عـدالت  ا جابنابراين در اين .از طرف حكمران است آنانرضايت 
مردم با شاه به معناي اين است كـه   برابري ، زيرايابدمي مستحكمپيوندي  ،عمومي

 .دنمنفعت خود را طلب كن ،كردهد در بالاترين سطوح قدرت نفوذ نانتومي مردم
 يدصوابدل حكومتي و ادارات دولتي به مشاغ ،اخلاقي -حريت اسلامياصل طبق  .2

 اداره )بـه دليـل حـق مشـاركت مـردم در كسـب منفعـت عمـومي        ( ملت يامنا
نظـام سياسـي،   ساختار به تعبيري افراد در اين  ).478: الـف 1377 محلاتي،(شود  مي

و در برابـر ديگـران نيـز     داننـد مـي  ي را انجام فعل مربوط به خوداجتماع عدالت
قـدمي   ،سياسي مطلـوب  و ساختار كنند و با تعيين حدود امر سياسيرعايت مي

). Kamteka, 2001: 189(كننـد  مـي  مطلـوب سياسـي ايفـا    ةايجاد جامع ـمهم در 
منفعت عمـوم مـردم بـه     تااي فراهم شود كند كه زمينهنابراين عدالت حكم ميب

  .دشومين أت در برخورداري از ساختارهاي مطلوب انسان صاحب حقعنوان 
 دررا هـا  نسـبت آن  ،فردي و اجتماعي ةعمومي در دو حوزپيوند عدالت و منفعت  .3

خصلتي است كه  ،عدالت« زيرا .سازدآشكارتر ميمطلوب محلاتي سياسي  ةجامع

فاسـتر،  ( »آوردسازد و هم او را اجتماعي بار ميدر آن واحد هم انسان خوب را مي

1383 :58.( 
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  گيري جامعه سياسي مطلوب محلاتي مسير شكل - 1شكل 
  

منفعـت عمـومي در    ،سياسـي محلاتـي   ةنگر اين امر است كه در انديشبياتصوير  اين
 .ضور داردحاو  مطلوب ةدستيابي به مشروط برايانواع افعال و اقوال معرفتي او 

  

  دهندة منفعت عمومينهادها و عناصر اشاعه

  به نظام سياسي مطلوب
  تحول ساختاري  تلاش فردي و اجتماعي

محدودسازي كنش  -1
  خودسرانه پادشاه

  مجلس ملي -1

نفوذ سياسي عامه از  -2
  طريق پارلمان

  قوانين مالياتي -2

  مطبوعات و جرايد -3  

  
نيروي نظامي و  -4

  دفاعي
  وزارت خارجه -5  
  صنايع و تجارت -6  

  
تلازم عرفي و  -7

  مذهبي

حريت و 
 عدالت

دفع 
 استبداد

 انسان عالم
 كننده حكومت(

 )و شونده

عدم حب و 
 بغض

اراده 
 مردمي

 قانون

 شوكت بقاي
 مذهب

دفع 
 استعمار

تكيه بر 
فرهنگ 

 سياسي بومي

سياسي مطلوب  ةامعج

شيخ ) مشروطه مردم نهاد(

 محمد اسماعيل محلاتي

  

 يمنفعت عموم
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  گيرينتيجه

بداد، اسـتعمار و ناآگـاهي شـروع    در مواجهه بـا بحـران اسـت   سياسي محلاتي  ةانديش
جـو  وستجانيان رتوان در فرهنگ عمومي ايها را مينظر وي ريشه اين بحران زا. دشو مي
مفـاهيم   ،به بيان سـاده . رخ داده است بنيانشكاف  ،د كه ميان اسلام و زندگي روزمرهكر

زندگي ايرانيـان از دسـت   در د را جايگاه خو ،اعي و فرهنگي اسلامياصيل سياسي، اجتم
هـاي ساسـي مـدرن    اري آن با نظاماحياي اصول عقلاني اسلامي و سازگ در واقع. اندداده
حل تاريخ خـود بـه   تي نظام مشروطه را به عنوان راهرو محلااز اين. گشا باشدتواند راهمي

تحديـد   :از جملـه  دارد، ايهـاي برجسـته  يژگـي اين جامعـه و . دكنميله مطرح ئاين مس
، احياي اصل امر به معروف و نهي از منكـر  اسيس مجلس شورألقه و استبداد، تقدرت مط

امعـه  امـا ايـن ج  . داخله در تعيين سرنوشت خـود نظارت بر حكومت و م ،و در نتيجه آن
  . تكامل يابد ،ناقص است و نيازمند آن است كه در فرايند تاريخ

ل اهـم در احـو   دبايمطلوب سياسي مي ةتاريخي به جامع ةار از نظام مشروطبراي گذ
د تـا در سـاختار   شـو ديـدي تشـكيل   انسان دگرگوني رخ دهد و هـم نهادهـاي مـدني ج   

 ـ. راتي حادث شـود امعه تغييجاعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي اجتم نخسـت   ةدر مرحل
د و همزمـان  ر و كنشـگر تربيـت شـو   دامدار، دينانسان آگاه، صاحب اراده، اخلاق دبايمي
ماليـاتي، وزارت   ةادار قانون اساسي،، انهادهاي حكومتي جديدي همانند مجلس شور بايد

تحـول   - ويژه از طريق جرايد و مطبوعـات به - فرهنگ عمومي .تشكيل گردد... خارجه و
بيفتد  د و شكوفايي اقتصادي اتفاقشونهادينه  جو اخلاق اجتماعي مشاركتي به تدرييابد 

   .تا جامعه مهياي گذار گردد
محوري، تلازم تداري، ملتوان دينسياسي مطلوب را مي ةهاي جامعترين ويژگيمهم

 دائمـي بـا اسـتبداد، گسـترش     ةمداري، آزادي، مساوات، عدالت، مبارزدين و عرف، قانون
 دارا،احتـرام و م ـ  مشـاركت فعالانـه،   ،مي شـهروندان ياخلاف فردي و اجتماعي، تربيت دا

ميـان   ،سياسـي محلاتـي   ةرسد در انديشبه نظر مي. دكرمنافع عمومي ذكر مين پايدار أت
بدين معنا كه عـدالت بـه معنـاي    . عدالت و منفعت عمومي پيوند مستحكمي وجود دارد

  . مين منافع عموم شهروندان استتأ
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سياسـي محلاتـي بـا ديگـر      ةهـاي انديش ـ رغـم مشـابهت  ليرسد عدر كل به نظر مي
   :، ويرفداران نظام مشروطيتط

  .كندكيد ميأاين نظام تبر تكامل  .1
   .بيندسالاري تبايني نميميان اسلام و مردم .2
  .داندشهروندان را با هم برابر ميتمامي  ،عمومي ةدر عرص .3
   .داندمردمان را نيروي محرك تاريخ مي ةعقلانيت و اراد .4
  . دكنه را طرح ميفوظي -حق ةدو روي ،عمومي ةشهروندان در عرص براي .5

به بيان سـاده از درون  . دشومتفاوت مي فكرانشبا بسياري از همدر نتيجه نگرش وي 
يابد كـه بـا   سالارانه ديني تجلي ميياسي مردمس ةاي جامعگونه ،سياسي محلاتي ةانديش

به نظـر  . لاني پيوند خورده استآزادي، برابري، تساهل، مدارا، مشاركت، تعهد و كنش عق
و ارچوب ديانـت  الح و منـافع عمـومي در چ ـ  سياسي در نهايـت مص ـ  ةسد اين جامعرمي

دهـد و عـدالت را بـه معنـاي توزيـع عادلانـه منـافع        چيزي برتري مي عقلانيت را بر هر
 ،گـردد  يبازمبيستم هر چند انديشه سياسي محلاتي به آغاز قرن . دكنعمومي تعريف مي

   .امروز ما تازگي دارد ةهمچنان براي جامع كند،رسد راهي كه وي تصوير مينظر مي به
   

  نوشتپي

اساساً مراد محلاتي از مشروطه، تقابل با دو مفهوم اساسي حـاكم  : البته حائري معتقد است. 1
  ).125: 1381حائري، (بر جامعه يعني استبداد و ديگري تلقي ليبرالي از مشروطه است 

در سطح جامعـه اسـت كـه افـراد بتواننـد در       رسد محلاتي قائل به نوعي برابريبه نظر مي. 2
قالب عدالت توزيعي يا اجتماعي كه طبق قوانين اسلام بـراي ايشـان وضـع شـده اسـت،      

 .آل خود را ترسيم كنندسرنوشت و جامعة ايده
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 منابع

  .آگه ،، ترجمة فرهنگ رجايي، چاپ ششم، تهرانهاي سياسيفهم نظريه) 1389(ز، توماس اسپريگن
 .هرمس ،، ترجمة محمود صناعي، چاپ هفتم، تهرانچهار رساله) 1390( افلاطون

، سـوم پژوهش، سـال  مجله ، »تحليل محتواي كيفي«) 1390( نوشادي محمودرضا و ايمان، محمدتقي

 .2 ةشمار
، اطلاعـات سياسـي اقتصـادي،    »دو رويكرد عمده در جنبش مشروطة ايـران « )1385(آباديان، حسين 

  .230 -227ة شمار
  .، تهران، كوير)ايران ةدرآمدي نظري بر مشروط( جديد ةمفاهيم قديم و انديش) 1388( -----------
  .كتاب آمه ،چاپ سوم، تهران علما و انقلاب مشروطيت در ايران،) 1390( االلهآجداني، لطف
 ،تهـران  چـاپ سـوم،   محمد يمنـي و مليحـه آشـتياني،    ةتحليل محتوا، ترجم) 1385( باردن، لورنس
  .بهشتي شهيد دانشگاه

 ـ»سياسي محمد اسماعيل محلاتي ةسياسي انديش - فكري يها انيبن«) 1385( پزشكي، محمد  ة، مجل

  .187 ةپگاه حوزه، شمار
، چـاپ سـوم،   تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيـان مقـيم عـراق   ) 1381(، عبدالهادي حائري

  .تهران، اميركبير
الة شيخ محمد اسماعيل محلاتي، در رسائل مشروطيت، يدي بر رسأيت) 1377( خراساني، محمدكاظم

  .به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، چاپ دوم، تهران، كوير
ديويـد مـارش و جـري اسـتوكر، روش و نظريـه در علـوم       : ، در»تحليل كيفـي «) 1390(ديواين، فيونا 

  .مطالعات راهبردي ةپژوهشكد، محمد حاجي يوسفي، چاپ ششم، تهرانياسي، ترجمة اميرس
، تهـران،  )هـاي فاضـله  سـير انتقـادي در مدينـه   ( هاي ناكجاآبادافق )1390(راسخي لنگرودي، احمد 

  .اطلاعات
مه سياسي ناماه، »انديشمند نامدار مشروطه ،علامه شيخ اسماعيل محلاتي«) 1385( روحاني، اسماعيل

  .38 ةانداز ايران، شمارو راهبردي چشم
 .ستوده ،، تهرانحكومت قانون در ايران ةنظري) 1386( طباطبايي، سيد جواد

هـا در رواج گفتمـان انتقـادي و بحـران آگـاهي عصـر       نقش ترجمه«) 1390(عليزاده بيرجندي، زهرا 

  .22 ة، شمارهاي علوم انسانينامه انتقادي متون و برنامهپژوهش ،»قاجار

جواد شيخ الاسلامي، چاپ ششم،  ةترجم سياسي، ةخداوندگان انديش) 1383( فاستر، مايكل برسفورد
  .فرهنگي و علمي ،تهران

  .كوير ،محمدتقي دلفروز، تهران ةترجم شهروندي،) 1381(فالكس، كيت 
  .سمت ،چاپ هفتم، تهران ظام سياسي و دولت در اسلام،ن) 1388(د وفيرحي، داو

، )1914-1864(امپرياليسـم روس و انگلـيس در ايـران     ةپژوهشـي دربـار  ) 1371(، فيـروز  زاده كاظم
 .آموزش انقلاب اسلامي ،ترجمة منوچهر اميري، تهران
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  .طرح نو ،چاپ دوم، تهران تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران،) 1379(كديور، جميله 
ترجمة هوشنگ نـايبي، چـاپ پـنجم،     شناسي،تحليل محتوا مباني روش) 1390( كريپندروف، كلوس

  . ني ،تهران
  .سمت ،ترجمة فريبرز مجيدي، تهران ايدئولوژي و يوتوپيا،) 1380(مانهايم، كارل 

عصر ( سياسي در ايران ة، در بنياد فلسفارشاد العباد الي عماره البلاد) 1376( اسماعيلمحلاتي، محمد
  .مركز نشر دانشگاهي ،، نوشتة موسي نجفي، تهران)مشروطيت
رسـائل  : در، »مراد از سلطنت مشروطه يا كشف حقيقت مشروطه«) الف1377( ------------------

  .كوير ،نژاد، چاپ دوم، تهرانمشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگري
 رسائل مشـروطيت، بـه  : مشروطه، دراللئالي المربوطه في وجوب ال) ب1377( ------------------

  .كوير ،نژاد، چاپ دوم، تهرانكوشش غلامحسين زرگري
ــف،    ) 1381( ------------------ ــيم نج ــان مق ــش ايراني ــران و نق ــروطيت در اي ــيع و مش در تش

  .عبدالهادي حائري، چاپ سوم، تهران، اميركبير
 -275 ةت سياسي اقتصـادي، شـمار  ، اطلاعا»يخواه در پرتو مشروطه«) 1386( ------------------

276 .  
گـرا بـا تطبيـق آن بـر     خواهان مذهبي و جريان غربتمايزات مشروطه) 1389( صادقمزيناني، محمد

  .بوستان كتاب قم ،قم انقلاب اسلامي،
 .سپهر دانش ،، همدانتحليل محتوا در علوم انساني) 1388(زاده يوسف محمدرضا و معروفي، يحيي
 ،سياسي نظام مشروطه از ديـدگاه شـيخ اسـماعيل محلاتـي     ةارزيابي فلسف« )1385( هجري، محسن

انـداز ايـران،   نامـه چشـم  ماه ، دو»انديشمند انقلاب مشروطه، حكومت، مشروطه به منافع عمومي

  .39 ةشمار
، ترجمة نادر سـالارزاده اميـري،   در علوم انساني و اجتماعي اتحليل محتو) 1380( آر. هولستي، ف آل

  .دانشگاه علامه طباطبايي ،تهران دوم،چاپ 
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  و مطالعات سياسي تاريخ فكري ،تاريخ عقايد

*سيد صادق حقيقت
 

  

  چكيده

و قـرين   توانـد ميپردازد، ها در طول تاريخ ميبه تبيين و تحول ايدهكه تاريخ عقايد 
در ايـن اسـت    »لاوجوي«و  »كوئنتين اسكينر«تفاوت . تاريخ فكري تلقي شوديا جزء 

هـا را در دل شـرايط تـاريخي و    و برعكس، ايـده  دهدكه اسكينر به ايده اصالت نمي
تـاريخ   ةچند در اصل به رشت هر ،تحقيقاتي ةاين دو حوز. كنداجتماعي ملاحظه مي

در ايـن بـين، مكتـب    . انـد سياسي نيز كاربرد پيدا كرده ةر فهم انديشتعلق دارند، د
 بردارنداي را تحليلي و قاره ةفلسف مياناند مرز توانسته - اسكينر ويژههو ب -  كمبريج

حلـي كـه ايشـان ارائـه     راه. گرايي پل بزننـد گرايي و متنو از اين طريق، بين زمينه
گرايـي و  توان از آن به همـروي زمينـه  كه ميبيني است حل سوم و بينااند، راهكرده
علاوه بـر   )و ايرانياسلامي (سياسي رسد مطالعات به نظر مي. گرايي تعبير نمودمتن

 ، ازمزايـاي ايـن راه بينـابيني   بـا بهـره بـردن از    توانـد  ها، مـي زمينه ةنياز به ملاحظ
  .هاي هر يك از دو روش فوق رها شود كاستي

  
   .همروي و گراييگرايي، زمينهكري، تاريخ عقايد، متنتاريخ ف: يديواژگان كل
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  مقدمه

انديشـيدن   روش بـين لازم است بررسي تعريف و تفاوت تاريخ عقايد و تاريخ فكري، قبل از 
تفكـر   لاًمـث . )100- 97: 1391حقيقـت،  ( شويمقائل سياسي تمايز  ةروش فهم انديش وسياسي 
، در حـالي كـه   )1374تينـدر،  : ك.ر( دهـد  روش تفكر سياسي را تعلـيم مـي   ،»تيندر«سياسي 

روش فهم انديشـه را   ،»اسكينر« هرمنوتيكو ) 1370اسپريگنز، : ك.ر( »اسپريگنز« بحران ةنظري

 .هرمنوتيكي يا غيـر آن باشـد   ةتواند به شيو سياسي مي ةنگاري انديش تاريخ. كنند مطرح مي
سياسـي را از هـم    ةاست كه دو مقطع اصـلي در سـير انديش ـ   »هانا آرنت«اخير،  ةيومثال ش

 ةبـه نظـر وي، مرحل ـ  . فكري گري عليه سنت سنتي و مقطع عصيان ةمرحل: كند تفكيك مي
، سـپس مـاركس  . ادامـه داشـته اسـت   نـوزده  سنتي از يونان باستان آغاز شـده و تـا قـرن    

ايـن  . اي خاص به عصيان عليـه تفكـر سـنتي پرداختنـد     گور و نيچه هر يك به گونه كيركه
اعتمـادي وي نسـبت بـه چـارچوب مفهـومي       دكارتي و شك و بي ةمرحله با وساطت فلسف

دوگـانگي بـين   سياسي در قالب  ةدر شكل سنتي، به نظر آرنت، انديش. سنتي به وجود آمد
ــت ــدن حقيق ــو  دي ــكوت از يكس ــزوا و س ــبكه  در ان ــودن در ش ــار ب ــط و  و گرفت اي از رواب

شـكل   سخن گفتن و عمل كردن از سوي ديگـر هاي متقابل امور انساني از طريق  وابستگي
شكل معقولي به هم  بود كه به »نظامي از حقايق«در چنين چارچوبي، نظريه چونان . گرفت

امـا  . شـد  شد، در عقل و احسـاس نمايـان مـي   كه مصنوع ذهن باخورد و بدون اين پيوند مي
پيوند و جهـش از شـك    عقل و ايمان، قائل به ايجاد ميان سنتي ةخلاف رابطبر »گور كيركه«

سـنتي، بـر    ةتقدم نظر نسـبت بـه عمـل در انديش ـ    ةخلاف نظريبر ،»ماركس«. به ايمان بود

نيز  »نيچه«. د كردآزادي تأكي اصالت عمل در مقابل نظر و جهش از قلمرو ضرورت به قلمرو

سـان بـه   زنـدگي حسـي پـل زد و بـدين     هـا بـه   هـا و سـنجش   حسـي ايـده   از قلمرو غيـر 
  . )Arendt, 1980: ك.ر( گرايي واژگونه رسيد افلاطون

اول تعريـف   ةبر آن است كه تـاريخ عقايـد و تـاريخ فكـري در درج ـ    سعي  مقاله در اين
اين تفاوت بـه شـكل خـاص    . شناسي مشخص شودها از حيث روششوند و سپس تفاوت آن

در گام بعد، هـدف آن اسـت كـه     .قابل فهم خواهد بود 2گراييو زمينه 1گرايي متن در تقابل

                                                 
1. textualism 

2. contextualism 
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اريخ عقايد و تاريخ فكري واكـاويم و ارتبـاط   ت بر اساس تمايزسياسي را  ةنگاري انديشتاريخ

  .جو نماييمورا جست مطالعات سياسيها با نآ
  

  نلاوجوي، اسكينر، پوكاك و دا

فهـم   ةمطرح شده كـه در حـوز   2و تاريخ فكري 1در غرب، بحثي با عنوان تاريخ عقايد
و بـه مناسـبت در بحـث     اسـت  پيـدا كـرده  هاي مهمـي   كاربرد ،شناسي انديشه يا انديشه

تـاريخ عقايـد و تـاريخ     ةتـرين وظيف ـ  مهم ،»برينتون«. توان به آن پرداخت هرمنوتيك مي

ها انسـاني   عملي ميليون ةهاي فلاسفه و متفكران با شيو  پيدا كردن ارتباط ايده ،ي رافكر
اي از حـوزه  ،تـاريخ عقايـد  . )Brinton, 1983: 4( شـوند  داند كه حامل تمدن تلقي مـي  مي

. پردازد ها در طول تاريخ مياي است كه به تبيين و تحول ايدهرشتهتحقيقات تاريخي و بينا
نسـبت بـه تـاريخ     تاريخ متفكران و انديشمندان نيسـت و از ايـن جهـت   اماً تاريخ فكري الز

 ها را در بستر تاريخ مطالعـه كنـد؛ هـر    كند انديشه اصطلاحي عام است كه سعي مي ،عقايد
مطالعـه انديشـمندان،   «اگر تاريخ فكـري را بـه   . روند چند گاه اين دو به يك معنا به كار مي

تفسير كنيم، معنـايي اعـم از تـاريخ عقايـد خواهـد       »زمانو الگوهاي فكري در طول  هاايده

  . به همين دليل، تاريخ عقايد را بايد قرين يا جزء تاريخ فكري تلقي نمود. داشت
بـه طـور    توانيم بگوييمف داشته باشيم، مياگر بخواهيم نوعي تباين بين اين دو تعري

و روش فلسـفي يـا    تـاريخي  روش: متفكران به دو صورت ميسـر اسـت   ةكلي، فهم انديش
خاصـيت انباشـتي    ،خلاف علـوم طبيعـي  اعتقاد برينتون، علـوم انسـاني بـر    به. اي انديشه
 ,King( كنيمرجوع  -حتي دوران باستان  -ها  انديشهلازم است به تاريخ  بنابراين .ندارند

 هـا شـناخت   نديشـه تـاريخ را بايـد از دل ا   تاريخ عقايد بر آن اسـت كـه  . )1983:177-210
)Lively and Reeve, 1989: 1( .  

 ،گرايـان  و نـزد اثبـات   مقبـول  ،»ديلتـاي «ها نزد امثال  فرض گونه پيشبديهي است اين

هاي تاريخي خلق گونه كه در برههتاريخ عقايد از مفاهيم كلان، آن .شود نامقبول تلقي مي
الم ع ـ ،بـه يـك تعبيـر، موضـوع تـاريخ عقايـد      . كنـد يابند، بحث مـي  مي شوند و تطورمي

                                                 
1. history of ideas  

2. intellectual history  
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هـاي ذهنـي و فكـري كـه      گونه كه در تـاريخ فكـري نظـام    همان ها و عقايد است؛ انديشه
كند، برجسـته   ها و رويدادهاي مرتبط بحث ميمعنايي از تاريخ يك فكر را در قالب زمينه

مكتوب دانست، كـه بـه   توان تاريخ افكار بشر به شكل  موضوع تاريخ فكري را مي. شود مي
توانـد   مفروض تاريخ فكري اين است كه انديشه نمـي . هايي متعدد دارد خود رهيافت ةنوب

اگر تاريخ فكري بخواهد متبـاين  . هاي سياسي و فرهنگي و مانند آن باشد مجرد از زمينه
هـاي   ويژگـي  ،كـه عقايـد  اين: كنديك ويژگي اهميت پيدا ميبا تاريخ عقايد تعريف شود، 

تـاريخ فكـري در   . ها فهم شوند گونه زمينهمند دارند و ضرورتاً بايد در اينيخي وضعيتتار
توانـد وجـود داشـته باشـد،     مقابل اين مبناي افلاطوني كه يك ايده در غياب جهان مـي 

اعـم از نـزاع اجتمـاعي، تغييـر      - كند و به جاي آن، فهم بهتر متن در زمينهمقاومت مي
شـناختي و  ترتيبـات زبـان   ،تـر ا جمعي، يا بـه معنـاي عـام   نهادي، زندگي فكري فردي ي

 Gordon( دكن ـرا مطـرح مـي   - شـود از آن يـاد مـي   »گفتمـان «فرهنگي كه امروزه به نام 

  . )http://history.fas.harvard.eduبرگرفته از سايت 
 هـا را خواهد مقام انديشـه مي) هايا به تعبير فولادوند، تاريخ سير انديشه(تاريخ فكري 

. در متن جامعه كه خاستگاهشان بوده، با عنايت به تأثرات و مناسبات متفكر معلوم كنـد 
خواهد در چـارچوب ذهـن و زبـان هـر متفكـر، تـأليفي مـنظم و        چنين انديشمندي مي

بنيـادي داشـته، عرضـه     ةاي كه در فرهنگ آن روزگار جنب ـيافته از مفاهيم عمدهساخت
شـناس،  نويس، مورخ بوده يا جامعـه سوف بوده يا رماناز اين نظر، مهم نيست او فيل. كند

كـه عقـل و   هاسـت  »نمـاد «هـا و  »اسطوره«چه اهميت دارد آن ؛سوسياليست بوده يا ليبرال

، بازنمودي فراگير و نه فقط محصـول  »روح زمانه«گذارد و به صورت هم مياحساس را در

  . دهديك ذهن به تنهايي، ارائه مي
جوانب ذهـن اسـت؛ بـه معنـاي      »بندياي محوري گروهنماده«جوي وهيوز در جست

اي خاص در تاريخ انديشـه  دوره ةهايي كه عصارها و نگرشاي از تصورات و انديشهخوشه
هيجده : 1376هيوز، ( استو بازتاب مفهوم نويني است كه در عصر ما از فرهنگ پديد آمده 

و تغييـر بايـد    يخ، تغييـر اسـت  مفروض هيوز آن است كه اولاً عصاره و جوهر تار. )و نوزده
 لااقل جزءاً در نتيجه فعاليت خودآگاه ذهـن حاصـل شـود؛ ثانيـاً، روح زمانـه وجـود دارد      

و نهضـت يـا    دانـد ي مطالعات تاريخي را شخص مياو واحد نهاي البته. )6-3: 1383، همـان (
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به شكل مشخص، هيـوز در  . )19: 1383هيوز، ( كندآدمي تلقي مي ةجريان فكري را ساخت
 پـردازد مـي  1965تا  1890هاي در سال »سبك تفكر«هاي فكري و كتابش به جريان سه

بسـتر و   ،آگـاهي و جامعـه  او در . كنـد زمانه تأكيد مـي  ها و نمادها و فرهنگو بر اسطوره
گيري سـبك  شكل ،اجتماعي ةهجرت انديشو در  بست انديشهبن ،راه فروبستهزمينه، در 

  .كندتفكر خاص را بحث مي
مجموعه مقالاتي است كـه بـر    ،»تفسيرهاي جديد بر فيلسوفان سياسي مدرن« كتاب

ايـن  . )1390، ادواردز و تاونزنـد : ك.ر( شناسي مكتب كمبريج نوشته شـده اسـت  اساس روش
. صف كشـيدند  »هايي در باب ماكياوليانديشه«با نام  ،لئو اشتراوسمكتب در مقابل كتاب 

فوق را بـه   از شاگردان اشتراوس، منتقدين كتاب، يكي 1هاروي منسفيلد ،1975در سال 
-8: 1392نمـازي،  ( و منسفيلد نقد نقد نوشـت  بعد پوكاك جواب او را داد. باد انتقاد گرفت

  . )47-43 :1392 و منسفيلد، 10
تبـار، بـه شـكل مشـخص     ، استاد امريكايي آلماني2آرتور لاوجوي براي اولين بار شايد

فرض را پذيرفته بود كه بـراي  گويا وي اين پيش. رده باشدمسئله تاريخ عقايد را مطرح ك
به طور مثال، لاوجـوي مفهـوم   . تاريخي مفاهيم روي آورد ةشناخت انديشه بايد به مطالع

3ملاء«
كنـد؛ مفهـومي كـه    را مطرح مي) قوا در عالم امكان ةبه معناي فعليت يافتن كلي( »

از طريـق   كري به ميـان آمـد و سـپس   افلاطون ذ »تيمائوس« ةنخستين بار از آن در رسال

 ةدر قالـب نظري ـ (كپلـر  ايـن مفهـوم بعـدها در    . نوافلاطونيان وارد الهيات مسـيحي شـد  
ظهـور  ) 4اصل جهت كافي( نيتسلايبو ) پذيري علم خداوندتحقق( اسپينوزا، )كرانگي بي

و جـوي نسـب   وو مورخ در آن به جست تاريخ فكر يا ايده است ،چنين تاريخي. پيدا كرد
عمـل و نظـر،    طـة چند لاوجوي به راب هر .)هيجده و نوزده: 1376هيوز، ( رودها ميايده ةريش

، )King, 1983:177-210( دكـر شناختي بر انديشه توجـه مـي  متن و زمينه و تأثيرات روان
5بزرگ هستي ةزنجير« ةوي در مقال

واحـدهاي  « هـا از پيشنهاد كـرد كـه تـاريخ انديشـه     »

                                                 
1. Harvey Mansfield  

2. Arthur Oncken Lovejoy (1873–1962)  

3. plenitude 
4. principle of sufficient reason 

5. The Great Chain of Being 
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»انديشه
هـاي گونـاگون در طـول    تصوير يا مفروضات مكرري كه به شكل ؛ودساخته ش )1(

  . )12: 1390تاونزند، ادواردز و ( شوندتركيب يا بازتركيب مي ،قرون

 كـالينگوود ، »فعاليت مورخ بودن« مايكل اوكشات، با نقد اسكينر به لاوجوي در ارتباط

عرف و فهم اعمـال  « اسكينرو  »و تاريخ فلسفه سياسي« اشتراوس، »سؤال و جواب منطق«

و بـه   »شناخت در تـاريخ «نيز به كالينگوود . )King, 1983 :ك.ر( اند را مطرح كرده »گفتاري

 سان در مركز تاريخ قـرار دارد ، اناز منظر وي. اعتقاد داشت تعبير ديگر مفهوم كلي تاريخ
بـه  . دانـد اين فرضـيه را افراطـي مـي    والش. ستها و ماهيت دروني تاريخ، تفكرات انسان

هـاي مـادي و طبيعـي را ناديـده     نقـش زمينـه  : اعتقاد وي، كالينگوود چهار مشـكل دارد 
 صـادي و ماننـد آن را ناديـده   گرفته، كليه اعمال انسان را تعمدي فرض كرده، تـاريخ اقت 

در مقابـل فـرض    .)66-56: 1363والش، ( تواند از اعمال به افكار پل بزندو نهايتاً نمي گرفته
جتمـاعي  هـاي ا  انديشـه را تمـامي تـأملات، نيازهـا و وابسـتگي      كارل لوويـت كالينگوود، 

اسكينر از اين جهت تلفيقـي  . ها در محتواي تاريخ دخالت دارندداند؛ چرا كه تمامي آن مي
آزادي «دهـد و هـم در كتبـي هماننـد      هم به عالم انديشه اهميت مي زيرا از آن دو است؛

وجـه   .)نامـه كتـاب  13: 1390جاويـد،  ( شود به قلمرو تاريخ فكر وارد مي ،»مقدم بر ليبراليسم

منـدي تـاريخ   اشتراك اسكينر، جان پوكاك و جان دان در اين است كه جملگي به تاريخ
  . )Gupta,1990:147( سياسي اعتقاد دارند ةانديش

پيوسـتاري  «سياسي را  ةانديش ،)1985( »تاريخارزش، تجارت و «جان پوكاك در كتاب 

. هـا يـا اصـطلاحات پـارادايمي اسـت     در نظر گرفت كه حاوي شـماري از زبـان   »از گفتمان

. دهنـد اندازهاي مختلفي از زندگي سياسي به دسـت مـي  چشم ،هاي پارادايمي متفاوت زبان
قـانون طبيعـي و   : مـدرن مسـلط بـوده اسـت     ةپارادايم عمده بـر انديش ـ از ديدگاه وي، دو 

حمايـت از حقـوق و    ،پـارادايم اول  ةدغدغ ـ). يا اومانيسم مـدني (خواهي كلاسيك جمهوري
تمركز گفتمان دوم شهروندي، آزادي انسان بـراي مشـاركت در    ةو نقط هاي شخصيآزادي

   .)14: 1390ادواردز و تاونزند، ( و پرورش فضايل مدني از طريق مشاركت است مدني ةحوز
از . رهيافت پارادايمي و عمل گفتاري را به ترتيب مديون كـوهن و آسـتين اسـت    ،پوكاك

قرار گرفتن درون سيستم پارادايم لازم اسـت؛ بـدين معنـا كـه      ،نظر او، براي تفسير يك متن
ه در آن عمـل  كـه نويسـند  ظرفـي اسـت   ) و درون(شناسايي و تعيين هويت پارادايم همراه با 
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كنـد   هاي آزاد را فراهم مي امكان ارتباط انسان ،زبان. وي قصدگراي مطلق نيست پس. كند مي
سياسـي   ةتواند به قرائت انديش خويش مي 1مختار شخص با روش. و ممكن است ناپايدار باشد

پوكـاك  . اسـت  2بان عموميز ةوي متأثر از فلسف ةشناسانرهيافت زبان. در طول تاريخ بپردازد
  . گرايي است گرايي و زمينه هاي متن همانند اسكينر، منتقد رهيافت نيز

  :انديشه پوكاك عبارت است از ةاز ديدگاه گوپتا، خلاص
شناختي و مهارتي است كـه توضـيح و    تاريخ كاربرد زبان ،سياسي ةتاريخ انديش -1

  .شود هاي زبان سياسي تلقي مي تفسير پارادايم
) اي چندلايـه ( شـناختي و چنـدظرفيتي   هاي گفتار سياسي صـرفاً زبـان   پارادايم -2
  .هستند
درون سـاختار   ،و اظهـارات فـردي   اسـت يـك اتفـاق اجتمـاعي     ،فردي ةانديش -3

  .پارادايمي قابليت فهم شدن دارد
تواند به معنايي كمتر و يا بيشتر از قصد نويسـنده تفسـير    يك متن تاريخي مي -4

  .شود
خلاف اسـكينر و  او بـر . فسير تاريخي قابل اعتنـا برسـد  پردازي به ت بايد از نظريه مفسر - 5
پردازي بـر تفسـير    دانند، به تقدم نظريه مطالعات تاريخي را مقدم بر مطالعات فلسفي ميدان كه 

  .)Gupta,1990:113-116( اعتقاد دارد
. اسـت  3و خيـال  و هم تاريخ افسـانه  خاص ةان دان، تاريخ فكري هم نوشتبه عقيده ج 

هايي كه در حال  دان در تفسير يك متن هم به كارگزاري كه متن را نوشته و هم به فعاليت
وي بـا  . رود به اعتقاد وي، زبان فعاليتي اجتماعي به شمار مـي . كند توجه مي ،نوشتن داشته

اد بـه  انتق  با  او. كند 4خواهد از نيت مؤلف رمزگشايي ياري گرفتن از تعامل متن و زمينه مي
طبق . سياسي جان لاك را قرائت كرده است ةگرايي، انديش گرايي و زمينه هاي متن فت رهيا

شناسـي، بيـوگرافي و تجربيـات اجتمـاعي نويسـنده تفسـير        روان نظر دان، متون با كمـك 
  . )همان( شود مي

راه سـوم  : اسـت  اين سه انديشمند زيـاد  اشتراك روش ،شود گونه كه مشاهده ميهمان

                                                 
1. autonomous method 

2. ordinary language philosophy 

3. fiction 

4. decoding 
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گرايانـه   ، رهيافت زباني نسبي)گرايي و شايد با تمايل به زمينه(گرايي  گرايي و زمينه بين متن
، و غيرهنجـاري  انه بودن آن، توصيفي بودن از جهـت گراي گرايانه و نسبي تاريخي  ةنتيج  كه(

زار و تعامـل كـارگ  و  گرايـي در تفسـير   قصدگرايي، محافظه، )بودن از جهت ديگر خواهد بود
از ديدگاه  به طور مثال .دكرهايي بين ايشان مشاهده  شايد بتوان تفاوت در عين حال. عمل

قصد نويسنده با قرار گرفتن متن درون هنجارها و عرف و قراردادهاي عقلاني رايـج   اسكينر،
شود؛ در حـالي كـه از نظـر پوكـاك، بـراي       هاي ايدئولوژيك روشن مي و همچنين در زمينه

  . قرار گرفتن درون سيستم پارادايم لازم است ،تنتفسير يك م
ده معتقد بود بايد نيات نويسن لسلت، اسكينر شايد تحت تأثير ادواردز و تاونزندبه تعبير 

اسكينر از ما . پيشنهاد او خيلي دور از پيشنهاد پوكاك نيست را شناسايي كنيم؛ اما در واقع
و ايـن مسـتلزم آن اسـت كـه      اسايي كنيممد نظر نويسنده را شن خواهد نيروي گفتاريمي

كه نويسنده به قصد رسيدن به چـه  كرده است، نه ايننگام متن چه ميببينيم نويسنده به ه
توان گفت در مجموع مي پس .)15- 14: 1390ادواردز و تاونزند، ( نوشته استچيزي متنش را مي

هـا در راسـتاي    يشـه هر يك از اين سه نويسنده با كليدواژگان خـاص خـود بـه تفسـير اند    
  .كنند گرايي اقدام مي گرايي و متن زمينه 1همروي

  

  استيوارت هيوز

ــار  ــوز«آث ــاريخ فكــري جــاي  »اســتيوارت هي ــيدر ت ــرد م ــوز،( گي ــه در  ،)1 :1383 هي ن

از نظـر وي،  . كنـد  مـاعي بحـث نمـي   وي الزامـاً از تعـين اجت   زيراشناسي معرفت؛  جامعه
او . هايي قابل مطالعه هستند كه از نظر عقلي و فكري روشن و واجد معنـا باشـند   انديشه

فرهنـگ  (دانـد، از لحـاظ فكـري از تربيـت اروپـايي       خود را از اتباع امريكـا مـي   هر چند
يـوز، سـه راه   به نظر ه .)22 :همان( است متأثر) انگليسي، فرانسوي، آلماني و حتي ايتاليايي

هـا و تصـورات    مطالعه در انديشه  اول،: ها شكل گرفته است تاريخ انديشه ةعلمي براي مطالع
آن  كروچـه است؛ دوم، تاريخي است كه ) نگر شناسي فرهنگي گذشته مردم(و كارهاي مردم 
هـايي اسـت    انديشـه سياسي خوانده است؛ و سوم، تاريخ پيدايش و تكامل  - را تاريخ اخلاقي

در اين تصـور از تـاريخ،   . گيرند كه به موقع سرچشمه الهام خواص يا نخبگان حاكم قرار مي

                                                 
1. confluence 
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هـاي   داري ارزش مسـئوليت اسـتقرار و نگـاه    ،قليلي از افـراد  ةفرض بر اين است كه تنها عد
  .)7 :1383 هيوز،( هيوز از قسم سوم است روش. متمدن را بر دوش دارند

  : يابي به اين سؤالات اساسي زير است وي، مورخ فكري به دنبال پاسخ ةبه عقيد
  رسد؟  اش به كجا مي است و ريشه شه از كجا پديد آمدهاندي .1
  اي از نظر فكري و رواني دارد؟ چه شأن و مرتبه .2
  ذاتي آن چيست؟  انسجام و منطق ةدرج .3
  اند؟  بدان قائل بوده اي چه كساني و به چه انگيزه .4
اش از  هـاي منطقـي و فاصـله    يينارسـا  ةتوان آن را احتمالاً با هم ـ چگونه مي .5

فكـري يـك عصـر،     ةولي بـا توجـه بـه اهميـتش در منظوم ـ     ،عقلانيت ةداير
 طرحي منسجم و عقلاني گنجانيد كه بـراي خواننـده قابـل فهـم باشـد؟       در

   .)161- 158: 1391محمدي، و خان 5: 1370معصومي، (

و  منـوط بـه فهـم محـيط اجتمـاعي آن اسـت      متفكر  ةانديش  وي، فهم ةبه عقيد
او در توضيح . استهاي آن دوره  بالعكس، فهم محيط اجتماعي منوط به فهم انديشه

 ،ز جملـه زمـان و ماهيـت شـناخت    هاي ديگـري ا  مسئله  خودآگاهي و اهميت آن، به
تـرين   اساسـي . كند طراحي مي خطوطي را ،و براي فهم تاريخ انديشه نمايدمي اشاره

ديگري كه با  ةمسئل. خودآگاهي و اهميت ضمير ناخودآگاه است ةامر، توجه به مسئل
در ) مدت، استمرار(زمان و ديمومت   موضوع خودآگاهي نسبت نزديك داشت، معناي

از مســائل مشــكل ديگــري كــه بــالاتر . ، فلســفه، ادبيــات و تــاريخ بــودشناســيروان
گرفـت، ماهيـت    بـر مـي   رسـيد و هـر دو مسـئله را در    خودآگاهي و زمان به نظر مي

  .)54 - 53: 1383، هيوز( ناميد، است مي »علوم روحي«چه ويلهلم ديلتاي شناخت و آن

به نظر وي، نخسـتين  . است »حركت«كيد دارد، أز جمله مفاهيمي كه هيوز روي آن تا

است؛ حركـت از درون فـرد بـه     مفهوم حركت ،يخ فكريها يا تار فرض سير تاريخ انديشه
از شـعور يـا خودآگـاهي     ،حركت از درون به برون و از بـرون بـه درون   ،و بالعكس جامعه

اي كـه او   تـرين مسـئله  شايد بزرگ بنابراين .)8: همان( آدمي به سوي جامعه، و به عكس
ــازپژوهي در سراســر اصــول مو   ــي ب ــاهي فكــري، يعن ــرده، خودآگ ــد ك ــا ضــتأكي وعي ي

  . است هاي تعقل اجتماعي فرض پيش
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. امور سياسي بايد از بيخ و بن تغيير كنـد  ةباربحث درگرفت كه بنياد  نتيجه مي هيوز
 ةو قبـول آن در حـوز   هـاي كروچـه   او پس از تشريح خودآگاهي، بـا اسـتناد بـه ديـدگاه    

كنـد  كند كه هـر مـورخي سـعي مـي     ع بسيار مهم اشاره ميمطالعاتي خود، به اين موضو
: گذشته را طوري توضيح دهـد كـه مسـائل روز و عصـر خـويش در آن مـنعكس گـردد       

هر مسئله را نـاگزير   ،هميشه كلام كروچه را راهنما قرار خواهم داد كه گفته است مورخ«

هم همين و صحيح  مسائل عصر خودش در آن منعكس شود كند كه به نحوي تعريف مي
   .)19: 1383، هيوز( »است

 ـ كلي، موضوع اصلي آثـار سـه  طوربه   ،)1383و  1376و  1373، همـان : ك.ر(هيـوز   ةگان
 ،اين پرسش است كه انسان چگونه به خود و حيـات اجتمـاعي   به پاسخبراي  يجويوجست

شـود؟ و   يابد؟ اصولاً علم انسان به خود و اجتماع خـود چگونـه ممكـن مـي     خودآگاهي مي
يـا  (يـدي از علـم اجتمـاع    كه مفهوم جد ها بود فاوت آن با علوم طبيعي چيست؟ اين نكتهت

  . وردپديد آ بيستو بعد در قرن  نوزدهن در اواخر قررا ) يا علوم انساني علوم روحي
  

  اسپريگنز

نظمـي را   پردازي ابتـدا بـي   كر و نظريهبر اين عقيده است كه هر متف »توماس اسپريگنز«

حلـي بـراي آن ارائـه     و بـالاخره راه  پـردازد  ، سپس به تشخيص علل آن ميكند مشاهده مي
پردازي كه در كاركرد جامعة سياسي كژي مشاهده كـرده اسـت، بيشـتر بـه      نظريه. دهد مي

انند در ايـن  تو يك از اين دو نميهيچ. ماند كه علائم مرضي را كشف كرده است پزشكي مي
هاي بنيادي مـرض    صرف تشخيص علل كافي نيست، بلكه ريشه. مرحله كار را متوقف كنند

در نظـر  . كـرد  افلاطون با بحران عدالت جامعه آتن دست و پنجه نرم مي. را بايد كشف كرد
  .در واقع محاكمة جامعة آتن بود ،افلاطون، محاكمة سقراط

ــه  ــفتة ده ــاع آش ــه،   اوض ــلاب فرانس ــاي انق ــتان،   ه ــلاب در انگلس ــد دورة انق همانن
بحران جامعة فرانسه كه بـه سراسـر اروپـا    . هاي سياسي مهمي را برانگيخت  پردازي نظريه

رعشه انداخته بـود، طرفـداران و مخـالفين انقـلاب را بـر آن داشـت كـه عميقـاً دربـارة          
 ـ  ،»نـد بـرك  ادمو«. انديشي كننـد ژرف ها و امكانات سياست ضرورت خـود را   ةبحـران زمان

هـاي    كنند بنيان كرد كه فرانسويان خيال مي او عنوان مي. داد بحران مدنيت تشخيص مي
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فرانسـه بـا از   . اي اسـت  پندار بيهوده ،اند، اما اين اعتقاد يك جامعة حقيقتاً آزاد را گذارده
لحشـوري و  هـاي س   يافتـه ماننـد مـذهب، مـنش    هـاي نظـم    ميان برداشتن بنيـان آزادي 

   .مراتب اجتماعي، از حد خود فراتر رفت سلسله
او موتـور اقتصـادي جوامـع    . ديـد  داري مـي بحران را در نظام سرمايه ،»كارل ماركس«

اي مـؤثرتر از   اين نظام موفق شده بود بـه گونـه  . پنداشت داري را بسيار استوار ميسرمايه
نظمي ناميمون در از آن گذرگاه يك بيبا وجود اين . كالا توليد كند ،هاي قبلي خود  نظام

مـاركس  . كننـد نيـز ايجـاد كـرده بـود      زندگي اجتماعي كساني كه در آن نظام كـار مـي  
ها در فقر و بدبختي طبقة كـارگر بـه وضـوح     نظمي كرد كه بسياري از اين بي احساس مي

ار كـردن  توانا كردن جهان به آگاهي از وجدان خود، بيد« ،يكي از اهداف او. شود ديده مي

ماركس بر آن بود كه نظام حـاكم   .بود »هانهاي آ هاي بيهوده و توضيح رفتار  مردم از خيال

   .كند داري، انسان را از خود بيگانه ميبر توليد و توزيع در جوامع سرمايه
 »بيگـانگي «. خويش بود ةصدد حل بحران برابري اخلاقي زماندر »ژان ژاك روسو«

اقع دو نوع آخـر از سـه نـوع از    در و ،ديد نوعانش را دچار آن ميوسو خود و همر  كه
بـه نظـر   . نوعـان بيگانگي ماركس بود؛ بيگانگي شخص از خود و بيگـانگي از هـم  خود

و رفتارهـا  . بيگـانگي انسـان، نـوعي اغـواي سـاختگي اجتمـاعي اسـت       روسو، از خود
هاي طبيعي خود را سركوب كند و   دارد كه احساس ميهاي روزمره، انسان را وا هنجار

مـدفون   ،كننـده اسـت  گير كننده و زمينها را در زير ظواهر و آداب تصنعي كه فلجآن
  :كند دو دسته مسائل را از هم متمايز مي ،اسپريگنز .سازد
 مسائل عام در مقابل مسائل انفرادي .1

 .)متعدد حاتصف :1370اسپريگنز، ( علل طبيعي در مقابل علل خصوصي .2
كـار  به  ،نامد مي فلسفه سياسي ،چه اشتراوسنظريات سياسي را به جاي آن ،اسپريگنز

يـك   يعني تصويرهاي نمادي - هايي بينش ،نظريات سياسي به تعبير اسپريگنز،. گيرد مي
 ـ  . دهند را ارائه مي از سياست -  يافتهكليت نظام جسـتاري   ،سياسـي  ةبـه اعتقـاد وي، نظري

بـر  . هـا  حـل  خوب و براي يـافتن معيارهـا و راه   ةجامع ةدهنداست براي فهم عناصر تشكيل
مدرن را در قالـب بحـران ثبـات،     ةسياسي است كه او فلسف ةاساس چنين تعابيري از فلسف

  . كند شناسايي مي مدني ة، بحران رژيم كهن و بحران جامعمشروعيتبحران امنيت، بحران 
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لازمـة  . سياسي تا حد زيادي مؤثر باشـد  ةتواند در فهم انديش بحران مي ةنظري ،در مجموع
اسي به بحران خـاص زمانـه   ختلف انديشة سيهاي م  به كار بردن اين نظريه، ربط دادن قسمت

تحليـل درونـي    ،لازمة ديگـر ايـن روش  . استتقدم عين بر ذهن  ،فرض اين روش پيش .است
در عـين سـادگي و كـم ادعـا و كـم       - بحـران   ةرسد نظري به نظر مي. است، نه تحليل بيروني

) نديشـيدن سياسـي  و نـه الزامـاً روش ا  (سياسـي   ةكارآيي زيادي در فهم انديش - مؤونه بودن 
بايـد دقـت شـود كـه اولاً      ،اند هايي كه از اين نظريه استفاده كرده در كتاب در عين حال. دارد

بحـران كـارآيي    ةنظري ـ ،در صـورت دوم . يا خير داردسياسي منسجم  ةنظري ،متفكر مورد نظر
  . دهد خود را از دست مي

و نـه  داشـتند   »سياسي ةنظري«شعرايي همچون حافظ نه  ، به عنوان نمونهويسندهبه نظر ن

در صـورت نخسـت هـم    . ددنبو »سياسي منسجم ةنظري«داراي  ،سياسي مثل ملاصدرا ةفلاسف

 ـ  او در  ةخـويش را تشـخيص داده و آيـا انديش ـ    ةبايد ديد آن متفكر به چه ميزان بحـران زمان
غيـر از   ،ك نظريه با اوضاع زمانـه الجمله ي ارتباط في. شود يا نه پاسخ به چنان بحراني تلقي مي

را نتـوان بـه راحتـي     رسد ارسطو به نظر مي به طور مثال. استنظريه در پاسخ به بحران  ةارائ
و از متفكـران ماقبـل خـود     آتنـي نبـود   ،خلاف افلاطـون وي بر زيرابا اين نظريه توضيح داد؛ 
حقيقـت و حجـازي،   ( شـهر متـأثر بـود    -  اع دولتر از اوضتبنابراين كم .گسست چنداني نداشت

بحران از نظر كيفيـت   ةتوجه به اين مسئله لازم است كه نظري همچنين. )191- 187: 1389
 ـ   ،شناسـي روشـن  ها و نداشتن خاستگاه معرفـت  بازتوليد انديشه  رو اسـت هبـا چـالش روب

   .)233- 231: 1389، نعيميان(

  

  لئو اشتراوس

 ،روش وي النسبتي با هرمنوتيك مـدرن نـدارد، بـه هـر ح ـ     اشتراوس چند روش هر
اسلامي همـواره   سياسي ةفهم فلسف. شود مي به معناي عام خود محسوب نوعي فهم متن

پـردازش و  . سياسـي اسـت   ةهاي مهم اشتراوس در طـرح مباحـث فلسـف     كي از دغدغهي
آثار فيلسوفان سياسي اسـلامي بـراي    ةوي هنگام مطالع كه دشاهميت اين مسئله باعث 

1نگاري پنهان« به ناماي  نخستين بار با پديده
  . سياسي اسلامي مواجه گردد ةدر فلسف »

                                                 
1. esotericism  
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كلاسيك و مـدرن را تجربـه كـرده    حله تاريخي سياسي دو مر ةبه نظر اشتراوس، فلسف
 »عـدالت «و  »خـوبي «سياسي كلاسيك با امور نيك و عادلانه، در قالب مقولات  ةفلسف. است

 ةچنين مقولاتي معطوف به زندگي خردمندانه، يعني والاترين موضـوع فلسـف  . سروكار دارد
در . گـري دارد گيـري دي  جهت ،سياسي جديد ةدر حالي كه فلسف. هستند سياسي كلاسيك

  . با قانون طبيعي از هم گسست سياسي مدرن، طبق آراي وي، ارتباط ميان سياست ةفلسف
گرايانـه در امـور    با طرد الگوهاي ذهني و عطـف توجـه بـه رهيافـت واقـع      »ماكياولي«

اين مـوج بـا قـراردادن صـيانت     . سياسي را آغاز كرد ةدر فلسف تجدد »موج اول« ،سياسي

 »قوانين طبيعـي «به جاي  »حقوق انساني«نفس در كانون قانون طبيعي و جايگزين شدن 

. انتقـاد كـرد   اين رونـد فكـري  از  »دوم تجدد موج«در  روسو اام .ادامه يافت »هابز«توسط 

 »فضـيلت  «بايسـت بـراي احيـاي مفهـوم كلاسـيك       سو ميناسازه روسو اين بود كه از يك

فضـيلت انسـاني در چـارچوب    . و از سويي ديگر، ناچار از تفسير مجدد آن بود ش كندتلا
از سـويي ديگـر   شـهروندي   ةاز يكسو و وظيف »آزادي«يا  »اختيار ةفلسف«نظريات روسو با 

  . جاي گرفت »عمومي ةاراد« ةنهايتاً در مقول

 ـ يعنـي  يچه، دريافـت جديـدي از احسـاس وجـود    موج سوم تجدد با الهام از ن  ةتجرب
و  ، هيچ گريزي به طبيعت وجود نداردوي ةبه عقيد. كند را مطرح مي وحشت و اضطراب

نيچه با اصـالت بخشـيدن بـه خلاقيـت     . هيچ امكاني براي شادماني اصيل در ميان نيست
كننـده در   عامل تعيين را »ميل به قدرت«ها،  گذاري ارزشآدمي و ضرورت تغيير در ارزش

  . شناسد نسان ميسياسي ا -ي حيات تاريخ
 سياسي فـارابي اسـت، بـه اشـتراوس     ةنگاري كه كاملاً برخاسته از انديش پنهان ةآموز

را بـه   »گرايـي  تـاريخي «و  »گرايـي  پيشـرفت «سو مكاتب رايج و مسـلط  كمك كرد تا از يك

، نـه فقـط   سياسـي  ةهـم فلسـف  جديـدي را در ف  و از سـوي ديگـر، روش   چالش فراخواند
اسلامي بلكه كلاسيك و ميانه، ارائه دهد؛ روشي كه همواره در تمام تفاسـير فلسـفي وي   

چنـان بـراي او   نگـاري آن  پنهان ةآموز. گرفته شد از متون سياسي كلاسيك و ميانه به كار
 ،سياسـي كلاسـيك و ميانـه    ةسـف بخش بود كه ادعا كرد تاكنون فهم درستي از فلاعتماد

جديـدي   ةبه نظر او بايد شيو بنابراين. سلامي صورت نگرفته استسياسي ا ةويژه فلسف به
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  . سياسي اسلامي دست يافت ةارائه داد تا از آن طريق بتوان به فهم درست فلسف
كنـد كـه در    را ارائـه مـي   »فهم تاريخي واقعـي «در اين راستا، اشتراوس شيوه و روش 

1گرايي پيشرفت«دو روش مسلط  مقابل
2گرايـي  تاريخي«و  »

شناسـي  و بـه جامعـه   اسـت  »

   .)1388اشتراوس، : ك.ر( خورد سياسي پيوند مي ةفلسف
 ،شيوه و هنري از نگارش اسـت كـه در آن فيلسـوف سياسـي بـه دلايلـي       ،نگاري پنهان

ي همگـان  آن بـرا آورد كـه فهـم واقعـي     اي به نگارش در مـي  ها و افكار خود را به گونه ايده
ممكـن اسـت بـه صـورت ديـالوگ، رسـاله،        ،دشو آثاري كه اينگونه نوشته مي. ميسر نيست

ادبي زيادي براي پنهـان كـردن     چنين آثاري، ابزار ةنويسند. شرح، تعليقه و غيره ارائه شود
: چنـين آثـاري عبارتنـد از    ةهاي رازگون  ويژگي. گيرد هاي واقعي خود به كار مي  افكار و ايده

پيچيدگي طرح، تناقضات، اسامي مستعار، تكرار نادرست بيانات پيشين، جمـلات عجيـب و   
ترين اثري اسـت كـه اشـتراوس در     مهم ،»تعقيب و آزار و هنر نگارش«كتاب . غريب و غيره

اسـت كـه     ديدگاهي ،»گرايي پيشرفت«. پردازد نگاري مي پنهان ةآن به تبيين و بازكاوي آموز

اي دارد  كانـت جملـه  . نداهدر باب فهم انديشه و تفكر گذشته ارائه داد هرمان كوهنو  كانت
بـه نظـر اشـتراوس، امـروزه چنـين      . »توان بهتر از خـودش فهميـد   يك فيلسوف را مي«كه 

اما بايد دانست ايـن   .ترين ارزش و منزلت را داشته باشد انديشه و فهمي ممكن است بزرگ
جا پيش رفت كه ادعـا  اگر محقق و انديشمند تا آن .نيستترديد فهم تاريخي  نوع انديشه، بي

بـه نظـر   . تـاريخي اسـت    ترديـد فهمـي غيـر   كرد فهم او فهم درست است، اين نوع ادعا بي
 ـ   ترين مثال از چنين تفسير غير اشتراوس، برجسته هرمـان كـوهن در بـاب     ةتـاريخي، مقال

كنـد، امـا نـه بـر      ون اشاره ميميم  كوهن همواره به بياناتي از ابن. است »ميمون  ابن«اخلاق 

افـق   ةوي آن مطالـب را نـه در محـدود   . ميمون، بلكه بر محور فهم خـودش  محور فهم ابن
گرايي تلاشي اسـت   پيشرفت به هر حال. فهمد افق خودش مي ةميمون، بلكه در محدود ابن

 »يگراي ـ پيشـرفت «رويكـرد  . فهميد كه او خودش را ميبهتر از آن ،گذشته ةبراي فهم نويسند

گرايـي معتقـد بـود     در حالي كه پيشرفت. قرار گرفت »گرايي تاريخي«مورد نقد جدي مكتب 

ها بـه يـك    دوره ةگرايي معتقد است اساساً هم زمان حال نسبت به گذشته برتر است، تاريخ

                                                 
1. progressivism  
2. historicism  
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آثـار   ةمورد قبول در مطالع ـ ةشيو ،اين مكتب از اواخر قرن نوزدهم. اند اندازه برابر و مساوي
هـايي از فراينـد تـاريخي     بر اساس اين نگرش، آثار كلاسيك سياسي بازتـاب . دكلاسيك بو

هستند كه در اوضاع و شرايط سياسي و اجتماعي خاصي ايجاد شـده و بـه همـان زمـان و     
   .)104-94: 1385رضواني، ( شوند مكان خاص مربوط مي

را بـا هرمنوتيـك مقايسـه     راوسفهم انديشه نزد لئو اشـت  سزاوار است روش در اينجا
تراوس مبنـي  اش ـ ةشيو. هاي هرمنوتيكي را واكاويم  نقد وي بر فهم ،و از اين رهگذر كنيم
فهميد، آشـكارا رهيافـت اكثـر     گونه فهميد كه خود نويسنده ميبايد آنكه گذشته را بر اين
مهم اين است كه از ديـدگاه وي،   ةنكت .خواند ميپردازان هرمنوتيك را به چالش فرا نظريه

 بايـد از روش غيـر   ابراينبن ـ .دوجـود دار  سياسـي  ةشمول در فلسـف حقايق ابدي و جهان
  . )Gupta,1990:19( تاريخي بهره جست 

فهماند كه حقايق فلسفي هرگز در ظاهر  اشتراوس به ما مي »نگاري پنهان«هرمنوتيك 

سوفان سياسي قرار ندارند تا در بافت تاريخي بتوان آن را فهميد، بلكـه بـراي   جملات فيل
 ـ  پنهـان  ةكشف پديد. را مطالعه كرد »بين خطوط«فهم حقايق فلسفي بايد   ةنگـاري و ارائ

شـايد بـه فيلسـوف سياسـي      ،شيوه جديد فهم و تفسير متون سياسي كلاسيك و ميانـه 
پردازي كردنـد يـا در    نظريه ،باب هرمنوتيكعمده كساني كه در . بودن اشتراوس برگردد

كه مطالعات سياسي چنداني نداشـتند  ون گذشته مطلب نوشتند، به جهت آنباب فهم مت
مهـم از فهـم    ةسياسي نبود، نتوانستند به اين جنب ـ ةها انديشه و فلسفاصلي آن ةيا دغدغ

يـد در مسـائل   ارا ب »نگـاري  پنهـان « ةآمـوز  ةبه عبارت ديگر، ريش ـ. متون دست پيدا كنند

 ـ    جو كرد و سياسي جست بهتـر از   ،فيلسـوف سياسـي  ة و اين ريشـه را اشـتراوس بـه مثاب
د تا اشتراوس به فكر تأسـيس دانـش   شمسائلي از اين قبيل باعث . كند ديگران درك مي

 دنبـال بـه   باشد؛ همان طور كـه كـارل مانهـايم    »شناسي فلسفه جامعه«عنوان  باجديدي 

  .)30-17: 1383رضواني، ( بود »شناسي معرفت جامعه«

  

  آلن بلوم

 ،سياسـي  ةو نظري ـ سياسـي  ة، با يكي انگاشتن دو مفهـوم فلسـف  بلوم، شاگرد اشتراوس
چنـد   به اعتقاد او، هـر . سياسي دارد سياسي از ايدئولوژي ةنظري ميانسعي در ايجاد تمايز 



  158/  تاريخ فكري و مطالعات سياسي ،تاريخ عقايد

تــر،  هــا روشــن ســاختاري يكســان دارنــد، نظريــه ،سياســي و ايــدئولوژي سياســي ةنظريــ
ظـر وي،  بـه ن . تر هستند نزديك و به حقيقت تر تر، فاضلانه تر، منسجم ، شفافتر خورده صيقل

پـردازان   هـدف نظريـه   ،بلـوم . ممكن است ةترين شيو به جامع سياست فهمِ ،سياسي ةنظري
و بـه   دانـد  ياسي بر مبناي اين تحليـل مـي  سياسي را كشف نظم عمومي و الگوي حقايق س

ايجـاد   ةيكي تبيين و توصيف ماهيت و شـيو : وجود دو سطح در بررسي اين نظم قائل است
توضيح ماهيت نظـم، بهتـرين    ،ها و ديگري تجربي يا جهان پديدهالگوهاي متنوع در جهان 

 ـ«و  »علمي ةنظري« ميانبلوم تمايز . نظم، نظم درست و نظم عقلايي است را  »ارزشـي  ةنظري

بـه  . شـود  تمايز قايل مي »ظم عقلانين«و  »نظم تجربي«چند بين  داند؛ هر تمايزي كاذب مي

پردازي است كه تبيـين بـر اسـاس تجربيـات و      نظريه ةسياسي آن گون ةعبارت ديگر، فلسف
را  نظـم عقلايـي   ةاستدلال، يعني هم فهم نظم تجربي و هم تبيين بر اساس استدلال دربار

هاي سياسي را بـا توجـه بـه پرسـش در      نظريه ،بر اساس اين مبناست كه بلوم. شامل شود
 ـ نهاي شناخت آ و راه »خير«، »واقعيت«باب   »گرايـي  طبيعـت «و  »بـودگرايي « ةه دو دسـت هـا ب

 ةهـاي مقـرر شـد    هاي بودگرايانه، نظم سياسـي عقلانـي بـا ارزش    در نظريه. كند تقسيم مي
 -  شـود  تـرين واقعيـت تلقـي مـي     و قواعد رفتاري كـه كامـل   ها ها و هدف مثل غايت - هيال

و  داننـد  ودهـا مـي  هـا و نم  ل از پديدهواقعيت را تنها متشك، گرايانطبيعتاما . همسان است
تجربـي وجـود    هاي واقعيت غيـر  معقول و صورتمعتقدند كه وراي اين جهان، هيچ جوهر 

  .)48-41: 1373بلوم، ( ندارد
  

  پيكو پارخ

بـه  . دانـد  مـي پرداختن به مسائل محـوري حيـات جمعـي     سياسي را ةفلسف ةوظيف ،پارخ
وجـود   ،شـرط آن  ضـرورتاً سياسي در شرايط بحراني ظهـور كـرده،    ةفلسفهر چند او،  ةعقيد

سـي خـاص ظهـور    سيا ةگونه كه ممكن است در عين وجود بحران، فلسفهمان. بحران نيست
 ةاين احتمال نيز وجود دارد كه در شرايط بدون بحـران و نـزاع، فلسـف    نداشته باشد، بالعكس

سياسي ضروري اسـت و تجربيـات    ةبه نظر پارخ، شرايطي كه براي فلسف. شود سياسي شكوفا
  : كند، عبارتند از تاريخي آن را تأييد مي

، به اين معنـا كـه سـؤالات خـاص خـود را      وجود معين و قابل شناسايي سياست .1
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   .برانگيزد
   .ملات فلسفيأهاي سياسي به ت تبديل پرسش .2
 دو بـه شـكل  صـرف وجـود ايـن     زيـرا سياسي با تفحص فلسـفي؛  ارتباط زندگي  .3

  .كند جداگانه كفايت نمي
  . وجود فضاي تحمل و آزادي تبادلات فكري .4

غرب وجـود   سياسي ةچند دو خصلت عقلاني و انتقادي براي فلسف به عقيده وي، هر
  : هاي زير غافل بود توان از وجود چالش دارد، نمي

  تأثير مفروضات پنهان از طريق شرايط و تجربيات زندگي بر انديشه  .1
 ميـان گرايي، در عين وجود تنوع در دنياي واقعي و وجـود تفـاوت    گرايش به عام .2

  هاي گوناگون  فرهنگ
هاي معاصـر در   هم و چالشگرايي حاكم بر تفكر غربي از قرن شانزد خصلت سوژه .3

   مقابل آن
هاي سياسـي ايجـاد كـرده     شدن براي پرسش وضعيت جديدي كه فرايند جهاني .4

  .)294-275: 1380پارخ، ( است
  

  فوكو

چگـونگي  (شناسي  ، ديرينهنگاري فوكو جز با درك صحيح مفهوم گفتمان تاريخ ةنظري
ميسـر  ) دانـش / ارتبـاط قـدرت  (و تبارشناسي  )گيري دانشي خاص در زماني معين شكل

و هويت هـر گفتمـان    فرازماني و فرامكاني وجود ندارد ، حقيقتدر درون گفتمان. نيست
 ةفلسف ةمبناي وي، واژگون كردن رابط. گيرد سازي با گفتمان ضد آن شكل مي از غيريت

موضوع قـدرت و حاصـل آن    ،سياسي ةبر اين اساس، قدرت فلسف. و قدرت است سياسي
قدرت با توليـد ابـزار مـؤثر بـراي      ةست كه سازوكارهاي عمداو معتقد ا. است، نه برعكس

قابـل اعمـال    ،قدرت جز از طريق توليـد حقيقـت  . شكل دادن و انباشت همراه بوده است
 خـود پـس از قـرون وسـطي را تثبيـت مشـروعيت       ةنقش اصلي نظري چون فوكو. نيست

خلاف وي كه قدرت را در تملك فرديت پردازد؛ اما بر به نگرش هابزي ميداند،  قدرت مي
 ةحـق در نظـر وي، بـه عنـوان مجموع ـ    . پنـدارد  بيند، فرديت را ناشـي از قـدرت مـي    مي
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 ـ    ها اي از قوانين، دستگاه پيچيده ه كـار  ، نمادها و ضوابطي كه بـراي اعمـال ايـن قـوانين ب
انگيزد و نه  هاي انقيادي كه برمي حق را بايد بر اساس شيوه پس. شود روند، اطلاق مي مي

در طريقي كلي، ابزار ايـن سـلطه يـا حاكميـت      حق ةفلسف. بر اساس مشروعيت، سنجيد
بـر   »نگـرش شـباني  «سياسي در قرون وسطي به عنـوان   ةفلسف او با اشاره به سنت. است

گونـه  در اين. كنـد  عصـر متـأخر اشـاره مـي     رفـاه در  سنت در چارچوب دولـت تداوم اين 
و حكـم رانـدن دائمـي و هميشـگي بـر      هاي قدرت معطـوف بـه افـراد     حاكميت، تكنيك

راند، دولت رفاه نيز در قالـب قـدرت    گونه كه چوپان بر گله قدرت ميهمان پس. هاستنآ
شناسـي   فوكو به ديرينه نهايتاً. كند فراد زنده اعمال ميژه و ااراده خود را بر سو ،انضباطي

به نظـر فوكـو، تـا قـرن     . پردازد هاي مختلف مي حق در دوره ةقدرت و تجلي آن در فلسف
 ،امـا در دو قـرن بعـد   . شـد  رعيـت تعريـف مـي    -روابـط حـاكم   ةهفدهم، قدرت در حيط

 شـد  ت دائمي اعمال ميسازوكارهاي جديدي شكل گرفت كه قدرت بيشتر از طريق نظار
  .)Focault, 1983 :ك.ر(

  

  گيرينتيجه

برخـي از  در حالي كه تاريخ عقايد بـه تحـول مفـاهيم در طـول زمـان توجـه دارد و       
هـا و مفـاهيم   بـه شـكلي عقايـد سياسـي را بـه ايـده       - هماننـد لاوجـوي   - متفكران آن

تأكيد بـر روح جمعـي    هاي سياسي را باد، تاريخ فكري بر آن است كه انديشهنكاه فرومي
و تجلـي   ويتجلي تـاريخ عقايـد را در لاوج ـ  . كندخاص بررسي  ةها در يك دورو اسطوره

ر از اين جهت ناقد لاوجوي است كه اسكين .توان مشاهده كردتاريخ فكري را در هيوز مي
وي  ةاهميت انديش ـ .فروكاست »هاايده«توان تاريخ انديشه را به تاريخ تحول نمي در واقع

مكتب كمبريج كه امروزه شهرت زيادي پيدا كرده، در آن است كه در عين حال كـه از   و
برنـد، از نـوعي هرمنوتيـك سـخن     تحليلي است بهره مـي  ةتحليل زباني كه خاص فلسف

هـا  اين زمينـه . رسدهاي سياسي و اجتماعي برميها را در دل زمينهگويند كه انديشه مي
رسـد همـروي   به نظر مـي  در مجموع. شودمختلف ميملكردهاي ها و عشامل ايدئولوژي

گرايي به دليل بهره بردن از مزاياي هر دو روش فوق، راه سومي تلقـي  گرايي و زمينهمتن
مطالعـات   .ده استكرشود كه توجه انديشمندان تاريخ و علوم انساني را به خود جلب مي



161 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

و  يـد و تـاريخ فكـري   انـد از تـاريخ عقا  توسياسـي مـي   ةسياسي و به خصوص فهم انديش
 ،گرايـي مزيـت مـتن  . منـد شـود  گرايي، به عينـه بهـره  گرايي و زمينهمزاياي همروي متن

گرايـي تلقـي   كاسـتي مـتن   ،گرايـي گونه كه مزيت زمينهگرايي است، همانكاستي زمينه
از مزاياي هـر   در علم تاريخ و مطالعات سياسي بر اين اساس رويكردي كه بتواند. شودمي

  .دكنهاي هر دو پرهيز تواند از چالشاده كند، ميدو استف
  

  نوشتپي

مقصـود لاوجـوي آن اسـت كـه     . واحد ترجمه شـود  -هابه ايده unit-ideasشايد بهتر باشد  .1
هـا نيـز از   انـد، انديشـه  مواد مركب از مواد بسيط سـاخته شـده   ،گونه كه در شيميهمان
 هـا آن انديشـه  ةدهنـد كيـب واحـد تشـكيل   اند كه با تركيب و بازترهايي ساخته شده ايده

  .هستند
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 165- 207: 1392پاييز و زمستان ، چهاردهمشماره 

  05/11/1392: تاريخ دريافت

  13/11/1393: تاريخ پذيرش

  و نسبت آن با عمل سياسي مفهوم خود

 »هربرت ماركوزه«و  »هانا آرنت« ةانديشر د

  *محمد عابدي اردكاني

  **پور محمود علي 
  چكيده

يكي  اين، با وجود. هاي فراوان وجود داردر و نوشتهآثا ،»خود«ارتباط با مفهوم  در

فضـايي از  بـه   ،تلقي مدرنيستي و پسامدرنيستي آن از تعاريف آن، به خصوص در
كـه در پيشـبرد   انچن ـ ؛اشـاره دارد  فاعل شناسـا  استقلال و كنشگري خودمختار

تـوان ايـن امـر را    مـي  ،»خـودش كـرد  «و در عبـارتي ماننـد    »خودرانشي«خويش، 

دان سياسي نيز بـه  اساساً اين تلقي از مفهوم خود در ميان انديشمن. دكرمشاهده 
ن قرن بيستم كه با اين تلقي مطالبي ااز اين متفكر تندو  .شودكرات مشاهده مي

از يكسـو  . هسـتند  »هربرت مـاركوزه «و  »هانا آرنت«د، انرا به رشته تحرير درآورده

 را هـا ، به دنبال اين ايده است كه انسان»تكثر انساني« مفهومِ كردنِبا مطرح آرنت

نهايتـاً   او. به عنوان موجودي متمايز و آزاد آشكار سـازد و  »فاعل شناسا« به عنوان

انسـاني را بـه    خـود  ،دهد تا از اين طريـق پيوند مي »عمل«اين طريقه را با مفهوم 

هربرت مـاركوزه   ،از طرف ديگر. نددهندگان به نظام سياسي معرفي كنقش عنوان
بـه دنبـال فعـال سـاختن      »سـاحتي انسـان تـك  «خصوصاً در كتـاب  قرار دارد كه 

ها به عنوان خودهاي كنشگر و مستقل از چنگال يك نوع پيوسـتگي اسـت    انسان
تا وقتي ايـن پيوسـتگي وجـود    رو از اين. داري ايجاد كرده استجامعة سرمايهكه 

بنـدي خـود در   متمـايز مفهـوم   اساساً وجـه . حدود استدارد، عمل سياسي نيز م
 با فلسفة سياسي غالب پيش از خـود در ايـن اسـت كـه     ،انديشة آرنت و ماركوزه
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، »فنـاوري  سـلطة «، »قـدرت «فلسفة سياسي پيشين، خود را به شدت وابسـته بـه   

سـاخته اسـت و ايـن دو بـا پيونـد       و از اصالت خـويش دور  »رسانه«و  »تكنولوژي«

ازيابي مجدد كنشـگري  صدد بمتكي به خويشتن، در ژه با عمل سياسيِمجدد سو
   .گذارندمي سوژه همت

  
  .ماركوزه و عمل سياسي، آرنت فاعل شناسا، ،خود :يديواژگان كل 
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  مقدمه

 .ده اســتشــرو بــهيــد بــا معضــلات معرفتــي جديــدي رودفلســفة سياســي در عصــر ج
مدرنيسـم،  ون مدرنيته و در امتداد آن پستچ هاي جديديشدن و برآمدن رويكرد جهاني

هاي جديدي براي سوژگي و كنش سياسي در عصر حاضر فراهم ساخته ها و فرآيندارهزگ
شـدگي دارد و از سـوي   قدرت سعي بـر اعمـال    در اين فضا، از يكسو به نحوي كه .است

اعمـال  هـاي جديـد   ديگر فضاي عمل انساني به عاملي براي پراكنده شدن قدرت و شيوه
آيند را تجديد و تسريع نمـوده،  ها كه اين فررونديكي از اين اساساً . قدرت انجاميده است

 اسـت،  ذهنـي و عينـي  به صورت  سياسي كه و نسبت آن با عمل 1خود مقولة توان بهمي
برخـورداري از فرصـت    ، عدالت درعمل فارغ از نظارت به لحاظ ذهني، ميزان .كرد اشاره

، عمل سياسـي فـارغ از   كنشگري سياسي ، پرهيز از نژادگرايي درجامعه در عمل سياسي
هاي انتخـاب  در عمل، آزادي و وسعت حوزه يپراكندگسودگرايي اقتصادي، تكثرگرايي و 

كه همگـي در فلسـفة سياسـي جديـد بـه      ... گرا به عمل سياسي وسياسي، نگاه فرامادي
 سياسـيِ  گريِكنش ـ ةن دغدغ ـدر زمانة جديد بـه عنـوا   شوند ون تبديل مياصولي بنيادي

 شــكالدر اجديــدي را  هــاي عمــلِشــوند، قالــبســوژه و خودبازتــابي او محســوب مــي
هـاي  حركـت «، »گرايـي زيسـت بـوم  «، »فمينيسـم «هـاي اجتمـاعي جديـد ماننـد      جنبش

بدين منظور ضرورتي كه اين مقاله با تكيـه بـر آن    .ايجاد كرده است ...و »گراچندفرهنگ

 2آرنـت و مـاركوزه   ةاسـي در انديش ـ و نسـبت آن بـا عمـل سي    به بررسـي مفهـوم خـود   
ر است كه به نحـوي در بسـتر   گري خود در عصر حاضجديد از كنش يها، تلقيپردازد مي

   .اين دو نمايان است ةانديش
كه نقشي  هستند قرن بيستم ةاز جمله متفكرين برجست ،هانا آرنت و هربرت ماركوزه

نقش اين دو انديشمند از ايـن   .اندجديد داشته اسيسي ةبه فلسف دنيسزا در رونق بخشب
 ينـوع  كـه بـه   انـد  بودهرو بهحراني روخود با ب ةدو در جامع منظر قابل توجه است كه هر

ايـن بحـران در   . را در بند خودكـامگي فـرو بـرده اسـت    به معناي كنشگري آگاه ، انسان
به نحوي كـه  . يابدروز ميي بريسم و وضع نابهنجار بشراهانا آرنت در قالب توتاليت ةانديش

                                                           

1. self  

2. Hannah Arendt and Herbert Marcuse 
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 ،داشـته اسـت  را به نگارش ايـن مـتن وا   گويد آنچه اومي »وضع بشري« درآمداو در پيش

ترس وي از اين بوده است كه انسان مدرن ممكن است مسخر شورشـي عليـه هسـتي و    
ترسيد تمدن غربـي  او مي. )16: 1380ا، بردش( زندگي بشري به آن صورتي كه هست بشود

اش در انسان عوض كرده باشد كه انسان را با خود غريبه كـرده و در كنشـگري   چيزي را
  . كام سازدوضع بشري نا براي ترسيم

در رويــارويي بــا بحــران  ،»ســاحتيانســان تــك«در كتــاب  گــر، مــاركوزهاز ســوي دي

ويسـم سـن   يبا نقدي بـر پوزيت  كوشدمي ،م بر جوامع انساني زمانه خودداري حاك سرمايه
اينـك   ،ده بودشلي سن سيمون آغاز تحص ةجهاني كه زماني با تجرب ان دهدنش 1سيمون

مناسـبت   بـه  به نوعي ي كهواقعيت ؛است دادهشكل  به جهاني از واقعيت تكنولوژي تغيير
2هيـوم « او با انتقـاد از . است تنزل يافتهفرد با ابزار و وسايل ماشيني 

فيلسـوف شـكاك    ،»

هد مرزهاي خرد آدمي را تعيين كند، به دفاع از تفكر خوامي كه از نظر ماركوزه انگليسي
كسـتگي جهـان   شو از درهـم  پـردازد  يمگرايي گرايي و ابزارفلسفي و نقد تجربهو تحليل 
صـت  معاصر بايد مورد نقد فلسفي قرار گيرد چرا كه فر ةجامع« :گويداو مي. نالدامروز مي

و نفوذ خود را بـر افـراد گسـترش    ت دهد و به شدت حاكميانتقاد و تحليل را به فرد نمي
دهنده بـه تفكـرات   نقش دبايمي ،سياست ،جامعه و منتهي عليه آنكه در حالي  ؛دهدمي

   .)196: 1362ماركوزه، ( »معاصر باشد ةجهاني متفاوت از جامع فلسفي افراد براي ترسيم

ني از بحـران  حلي براي خروج افراد انسـا راه ةبه دنبال ارائ ،سياسي بنابراين دو متفكر
كه مطرح  يسؤال ،چه گفته شدنبا توجه به آ .عمل سياسي هستند ةحاكم و ورود به عرص

ايـن   ةبه عنوان فاعل شناسا، چه جايگـاهي در انديش ـ  مفهوم خود«: شود اين است كهمي

با توجه بـه  . »اند؟پيوند داده ه آن را با عمل سياسيچگونآنها داشته است و  انديشمند دو

آرنـت و مـاركوزه در يـك     ةخود در انديش ـ«: حاضر اين است كه ةمقال ةفرضي ،الؤساين 

گيرد و در امتـداد آن كنشـگري و   شكل مي »سياست«و  »معرفت«رابطه ديالكتيكي ميان 

   .»دهنده و عامل آن رفتار استنقش ،انساني خود بنابراين .آفريندميعمل سياسي را 

  
                                                           

1. C.H.Saint Simon 

2. David Hume 
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  رهيافت و چارچوب پژوهش روش،

و  »خـود «بدين معنا كه نسبت دو مفهوم . شناسي استانديشه ،وشتار حاضررهيافت ن

ز كـه  روشي ني ـ. كندرنت و هربرت ماركوزه را بررسي ميهانا آ ةدر انديش »عمل سياسي«

اين روش كه بيشتر در آثـار  . است »منطق دروني« روش، بريمدر اين مقاله از آن بهره مي

1توماس اسپريگنز«
بـراي درك   پـردازد كـه  يبه بيان اين امـر م ـ  ،ستتجلي پيدا كرده ا »

براي  ).30: 1389 اسـپريگنز، ( هاي فكري آن پي بردبه روند هرگونه جستار بايد دقيقاًواقعي 
سياسي ديگران  ةهاي فهم و قرائت انديشدستيابي به اين امر ما به دنبال پيداكردن روش

هـاي  پوياي منطق دروني نظريـه چارچوب  .)88: 1387حقيقت، ( هستيم آنها و قرائت آراي
هـدف اساسـي   . حـل جوينـدة راه  سياسي، در واقـع الگـويي اسـت بـراي اذهـان فعـال و      

   ).38: 1389 اسپريگنز،(حلي براي مشكلات است راه ةارائ ،پرداز نظريه
 ،هـاي زمانـه خـود   رانبح ـ ةمشاهد ، هر انديشمند سياسي بااساس روش منطق دروني بر

اولـين   ،پـرداز سياسـي  بنـابراين بـراي فهـم افكـار يـك نظريـه      . زنديورزي مدست به انديشه
مشـكل او كـدام اسـت؟ چـه چيـزي او را      : ايـن اسـت   كنـد به ذهن خطور مـي  كه موضوعي

 ةسياسـي منسـجم بـه رشـت     ةبه صورت نظري ـ خود را برانگيخته است تا تعمق و تفكر ذهني
   ).54: همان( ؟خواهد درمان كنديا مها ركدام است و كدام نارسايي ويهدف  ؟تحرير درآورد

مرحلـة دوم   ،انديشمند چـه بـوده اسـت    ةاز دريافتن اين امر كه مشكل و دغدغ پس
 ةد كه ريش ـبنابراين بايد كشف كن. هاي بحران استتشخيص علل و ريشه ،منطق دروني

 پـس از ايـن   .ثيرات ذهني و فردي استأه صرفاً تشود يا اينكبه جامعه مربوط مي مشكل
هـاي  تغيير دهد يا اينكه علل از پديده مشكل را تواندمي آيا انسان د تشخيص دهد كهباي

موضـوع نظـم سياسـي     ).81 :همـان (چنين توانـايي در او نيسـت    و بنابراين طبيعي است
   .)119: همان( ارائه راه درمان است ،منطق دروني ةدرست، گام بعدي و نهايتاً آخرين مرحل

ابتدا مفهوم خود و سرشت تـاريخي   ، در اين مقالهيادشدهت با توجه به روش و رهياف
ت و هربـرت  هانا آرن ةگيري خود در انديشبعد، فرآيند شكل ةدر وهل. شودآن بررسي مي

نسـبت   و نهايتاً شودبه عنوان فاعل شناسا ارزيابي مي ،»خود«به  ماركوزه و ديدگاه آن دو

  .تحليل خواهد شد آن دو ةدر انديش »ياسيعمل س«با  »خود«مفهوم 
                                                           

1. Thomas Spragens 
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  پيشينة تحقيق

از سـوي   سو و انديشه عمـل سياسـي  با سياست از يكو ارتباط آن  مفهوم خود ةدربار
 توان بـه آثـاري همچـون   از جمله مي .خورداي به چشم ميپراكندهكم و بيش آثار  گر،يد
كوشـد ميـان   اشاره كرد كه مي »سنت آگوستين ةو قدرت سياسي در انديش نسبت خود«

معتقد اسـت كـه   نويسنده  .آگوستين ارتباط برقرار سازد ةو قدرت سياسي در انديشخود 
بـه عنـوان ضـمير اول     ،نويسـنده  رواييِتـاً از طريـق خـود   نهاي ،گرايانهخود با نگاهي ابزار
   ).1388توانا، : ك.ر( كنده، با قدرت سياسي ارتباط پيدا ميشخص شكل گرفت

 »بـه مفهـوم عمـل    آرنـت  هانابررسي رويكرد : سياست و اگزيستانسياليسم« ،اثر ديگر

. كنـد بررسي مـي  ستانسياليستي از سياسترويكرد اگزية از دريچاست كه مفهوم عمل را 
هاي نابهنجـاري چـون   حل خلاصي از رقيت پديدهراه ،آرنت ةعمل را در انديش ،يسندهنو

   ).1388يونسي و تدين راد، : ك.ر(داند خشونت و جنگ مي، ترور ،خواهيتماميت
1خودتكنولوژي«ة مقال ،سياستارتباطش با  خود ومفهوم باب  ترين كار درشايد نافذ

« 

تكنولـوژي  «باشد كه در آن به سرگذشت خود و چگونگي قرار گرفتن آن در بنـد   فوكواز 

ــدرت ــي »ق ــردازد و آن را در كشــم ــي پ ــرار م ــرل سياســت ق ــارت و كنت ــداكش نظ  ده

)Foucault,1988: 16-63(.  
اختصاص دارند  »خود«به نوعي به موضوع  اين آثار و آثار ديگري از اين قبيل دنهر چ

بـداعت  انـد، ولـي   هدهايي چون عمل يا قدرت سياسي مشخص كرو ارتباط آن را با مقوله
مـورد نسـبت مفهـوم     درنخستين بار است كـه  ن است كه نويسندگان، آدر  حاضر ةمقال

هانـا آرنـت و هربـرت مـاركوزه از      ةاسي از يكسو و واكاوي آن در انديش ـخود با عمل سي
انـد يـا حـداقل تـاكنون چنـين كوششـي       به چنين پژوهشي اهتمام ورزيـده سوي ديگر، 

  .ده استشمشاهده ن
  
  
  

                                                           

1.Technologies of the Self 
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  و اجتماعيشناختي از ديدگاه روان مفهوم خودتعريف 

اولين . ذكر شده است چهار معنا براي كلمه خود ،سي آكسفورددر فرهنگ لغات انگلي
1همساني«عنوان  بامعنا 

معنـاي دوم بـر ذات يـا    . »خودسـاني «ماننـد كلمـة    ،شودبيان مي »

ايـن   . ...و »خـودم «، »خـودت «، »خـودش « مانند ،فرديت يك چيز يا يك شخص دلالت دارد

گري يـا  خود به درون ،در معناي سوم. كنديگوشزد م ديگران را بانا در عين حال تفاوت مع
رود، ماننـد بـه خـود شـك    و اغلب به صورت پيشوند به كـار مـي  اشاره دارد  »عمل بازتابي«

نهايتاً در معناي چهـارم خـود   . آگاهيو خود )اعتماد به نفس( كردن، به خود اعتماد داشتن
   ).24 - 23: 1388توانا، ( »خودش«مانند  ،دارد با استقلال و كنشگري و خودمختاري ارتباط

پيـدا  قرابـت   »فاعـل شناسـا  «و  »محـور خود ةسـوژ «خود با مفهـوم   ،در معناي چهارم

هايي سخن گفت كه قادرند از طريق كنش معطـوف بـه   توان از خودميرو اين از. ندك مي
و اين ما را بـدين امـر معطـوف     .خود را نيز ترسيم كنند »هويت اجتماعي«، عمل خويش

ع در واق ـ. ارتباط تنگاتنگ دارد »ديگري«دارد كه خود با تعيين هويت خويش در برابر مي

شناختي و شخص عمومي، برونـي و اجتمـاعي فرقـي    روان ميان خود خصوصي، دروني و
   ).50: 1391 جنكينز،( انديلدخنيست و خويشتني و شخصيت به طور كامل در يكديگر 

ي تعريـف  شناختي و اجتمـاع روان ةجنب توان معمولاً از دوبنابراين مفهوم خود را مي
شـود و همـواره   ود جداي از فرد در نظر گرفته نميهوم خشناختي، مفروان ةاز جنب .كرد

بـه  . سازدنسان از طريق آن شخصيت خود را ميبخشي از حالات دروني انسان است كه ا
شخصيت فـرد را   ،از بيرون و چيزي نيست كه نهادي جدا از شخص نيست ، خوديتعبير

هـاي تركيبـي،   بـه ايـده   ودمفهـوم خ ـ  ،ديگـر  ةنب ـجاز  .)Theodore, 1977: 3(جهت دهد 
بـه   مفهـوم خـود   به نحوي كـه  ،خودشان اشاره دارد مورد احساسات و رفتارهاي افراد در

هر فرد  پويا از اعتقادات آموخته شدهسيستمي يافته و عنوان يك كليت پيچيده، سازمان
در  خـود را د شخصي ها و نظريات فراگرفته شده در وجوگيرد، كه او آن نگرشميرا دربر

  . )Gallagher, 2000: 13( بردمي مناسب به كارموقعيت 
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طـرف   از يـك : شـود خود معمولاً دو گونه در نظر گرفتـه مـي   ،شناسيروان ةدر حيط
1فرويد«افرادي چون 

. كنندآگاهي بررسي مي ةتاً خارج از حوزكه خود را عمد قرار دارند »

يي از مركز بـه پيرامـون   د كه در آن فاعل شناساگيرزدايي صورت مير اينجا نوعي مركزد
 ).6: 1391كلانتـر هرمـزي و ديگـران،    ( يابـد اولويـت مـي   »ضمير ناخودآگاه«شود و افكنده مي

 كـه  ردي ـگمي رارق »متقابلكنش نظريات «، »ناخودآگاه فرويدي ةنظري«مقابل ة تقريباً نقط

  . ستا »جورج هربرت ميد«پردازان اين حوزه، از جملة نظريه

آغاز  »واتسون رفتارگرايانة«، كارش را با اين فرض »ذهن، خود و آگاهي«ميد در كتاب 

يعنـي كـنش و    ،داردپـذير سـروكار   شناسي اجتماعي با فعاليت مشـاهده كند كه روانمي
 و اسـت  خلاف ديدگاه فرويدي كـه خـود وابسـته بـه ضـمير ناخودآگـاه      بر. كنش متقابل

. فراگرد آگاهانه اسـت  خود جداي از مركز است، كه ،آنمدرني پست در ديدگاه همچنين
بخشـي از   ،در مـن . اسـت  »من در«و  »من«در واقع دو عنصر بنيادي خود مورد نظر ميد، 

بخشـي از خـود اسـت كـه كنشـگر از آن       ،مـن . خود است كه كنشگر از آن آگاهي دارد
واكـنش فـرد را    ،ين منا. كندقوع عمل از آن آگاهي پيدا مياز و پسآگاهي ندارد و تنها 

شود، نمايان مي سان كه در تجربة شخصياجتماع، به همان ةيافتدر برابر رويكرد سازمان
 دهـد ، حـس آزادي و ابتكـار بـه انسـان مـي     رو ميد معتقد است مناز اين .ددهنشان مي

)Mead, 1962: 177(.   

خود در . يابديارتباطي تنگاتنگ م اجتماعيمفهوم خود با هويت  ،اجتماعي ةدر عرص
پيوندي نزديـك بـا جامعـه دارد و فـرد جـداي از       ،»يان بركيت«اجتماعي به تعبير  ةعرص

 ،گيرنـد جامعه نيست و عقايدي را كه اختلافي اساسي ميان فـرد و جامعـه در نظـر مـي    
مـورد مفهـوم    بنابراين در نظريات اجتمـاعي در . )Burkitt, 1991: 189(د دانامري ياوه مي

جامعـه همـان   . هـم در تضـاد نيسـتند    بـا  ،و جامعه همچون دو چيز متفـاوت  خود، افراد
تواننـد  اجتمـاعي نمـي   مناسـبات  ن افراد است و افراد نيز خارج ازمناسبات اجتماعي ميا

 داشـت كنشـگري انسـاني وجـود نخواهـد     بدون مناسبات اجتماعي، . داشته باشند وجود

: ة خود از قرار معلوم سـه عنصـر اصـلي دارد   بنابراين يك تصور دربار. )76: 1391 نكينز،ج(
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و يك نوع احساس دربارة  ظاهرمان ةي، تصور قضاوت او دربارتصور ظاهر ما در نظر ديگر
 »خـود فـاعلي  «يكي : سازدميمورد خود رهنمون  ه دو مفهوم دررا ب اين خود ما. خودمان

اجتماعي، خود بـه   ثير هويتأتحت ت ،كه رابطه و فعاليت اين دو »خود مفعولي« يو ديگر

  . )Cooley, 1964: 168( زندن كنشگر را رقم ميعنوا
ديگـران، كنشـگري خـود را بـه     خود امري بازتابي است كه از كنش با  ،به تعبير ميد

من فاعلي، نسبت به خود كـه از پـذيرش    ؛اين خود همان من فاعلي است. آوردمي دست
 ـ. دهدكنش نشان ميوا و شودپديدار مي) اجتماع( كردهاي ديگرانروي ثيرات أبه واسطه ت

بـه آن   ،يسـپس بـا يـك مـن فـاعل     . كنيمران بر ما، من مفعولي را عرضه ميرويكرد ديگ
مـن  . بـه ديگـران اسـت    1واكـنش سـازواره   ،من فاعلي .دهيمواكنش نشان مي رويكردها

يافتـه از رويكردهـاي ديگـران اسـت كـه شـخص بـه خـود         اي سازمانمجموعه ،مفعولي
خيـزد و  ن مفعـولي كـه از بسـتر اجتمـاع برمـي     بنابراين م .)Mead, 1962: 173( گيرد مي

زورقـي  و اسـت   صـداي ديگـران   دهد،ن واكنش نشان ميچيزي است كه من فاعلي به آ
 ،بنابراين منِ مفعـولي فـرد   .بخشداست كه به من فاعلي يا خود كنشگر قالب و محتوا مي

  .صاحب آگاهي است ،در حالي كه منِ فاعلي ،موضوع آگاهي است
  

  )مدرنباستان، مدرن و پسا( فلسفة سياسي رفهوم خود دم

له ئمس ،باستان ةفلسفدر  .همواره مطرح بوده است نيز سياسي ةمفهوم خود در فلسف
 البته سوفسطائيان نيز .دشوآغاز مي »سقراط خود را بشناس« با توصية »شناسيخويشتن«

ند، اما به رغم اشتراك در اين هدف، در وسيله داشت توجه چون سقراط، به ماهيت انسان
به معنـاي فـرد انسـاني     »انسان«از نظر سوفسطائيان، . هم مخالف بودند اكلي به و روش ب

اخلاقـي يـا    ةكه مبتني بر يـك نظري ـ ) انسان فلاسفه( »كلي«اصطلاح ه بود و آن انسان ب

انسـان   »ذات«ا كـاري بـه   به عبارت ديگر آنه ـ .خيالي بيش نبود ،انسان باشدة عقلي دربار

جـوي  ودر جسـت در حـالي كـه سـقراط     .نداشتند، بلكه غرق در علايق عملـي او بودنـد  
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هاي متعدد و مختلف دانشي كه يگانـه امـر مهـم،    نحوه كه كوشيدو مي بود وحدت اراده
   ).77-75: 1362 كاسيرر،( سازد، ويران كنداثر ميرا تاريك و بي يعني خودشناسي انسان

. )Toulmin, 1977: 304( وارد الهيــات مســيحي شــد ايــن مفهــوم ،ن وســطيقــرودر 
توجـه بـه    ،1فهمي -كيد بر خودأبا تمورد خود را بنيان نهاد و  ظري درآگوستين، دانش ن

باسـتان خـودفهمي،    ةاساسـاً در دور  .دكـر سيس ه عنوان امري وابسته به خدا را تأخود ب
 ،يكي و معنـايي اسـت كـه عمـل سياسـي     نوعي روش براي رسيدن به يك جايگاه متافيز

 ،سياسـي آگوسـتين   ة، چرا كه هدف غـايي در انديش ـ عامل رسيدن به اين وضعيت است
بنابراين وقتـي هـدف غـايي     .)343: 1381اگوستين، (برگرفتن و ورود خداوند در خود است در

از . در اين جهت سوق داده شـود  دبايبدون شك سياست و عمل سياسي مي ،ستخود خدا
و  »عـدالت «، »برابري« مملو از ،سياسي آگوستين است ةگاه انديشكه تجلي »داشهر خ« روناي

انـد و از  يافتـه ) خـدا ( غـايي  خـود را در پيونـد بـا حقيقـت     ،است كـه شـهروندانش   »صلح«

   ).Augustine, 2003: 15(د نهاي شهر زميني به دوررانيها و شهوتطلبيها، منفعت شرارت
م بـا معنـاگرايي الهيـاتي    أتـو  ،قرون وسطيود در فلسفة سياسي گري خبنابراين كنش

فهمي در مـتن فهـم   است كه عمل سياسي مطلوب به تبع آن مبتني بـر الهيـات و خـود   
شـد كـه   روحاني تصـور مـي   ةهست ةبه عبارت ديگر، خود به مثاب. دشومي حاصل خداوند

گنـاه، جـاي گرفتـه     ةمتعلق به خدا بود و در كالبد جسم فاني و جهان در معرض وسوس
 ـ    ،خـود  ةوظيف. بود متعـارض بـا كمـك نيـايش، كليسـا و       ةهـدايت ايـن وضـعيت دوگان

بالاتر از آن، خود قرون وسطايي، خود معطوف بـه ديگـري   . هاي به ارث رسيده بود ارزش
 .داشـت نگاه مي ابود و بايد خود را به دلايل ديگري غير از دلايل خودخواهانه، پاك و مبر

عي و خـود وجـود   ااي از اشـكال اجتم ـ لحاف چهل تكـه  ،در قرون وسطي هبه طور خلاص
كشيد و خود را در خط بطلان مي ،ها براي جهانگير شدن خودكوشش ةداشت كه بر هم
  .)81 -80: 1381 يمر،گيبينز و ر( دادهاي تنگ، تاريك و محلي قرار ميدرون محدوديت

تـا   از رنسـانس  پـس دوران  يي،سرآغاز تحول مفهوم خود و گسست از سنت قدما اما
نامـد و  مي آن را عصر كلاسيك و ماقبل تجدد »ميشل فوكو« است كه هجدهمپايان قرن 

اصلي،  ةن انسان سازندبه نظر وي، در اين دورا .داندمي »بازنمايي«ترين ويژگي آن را مهم
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ق بـود،  بلكه به عنوان موضع توضيح، تنها يك سازنده و خلا ،يا خداوند نبود خلاق اصلي
به طور كلي به باور فوكـو در ايـن    .بود توضيح نظم جهان ،ت ديگر نقش انسانيا به عبار

. رفـت مفاهيم، فعاليت فاعل شناسايي به شمار مية دوران، تمايل به تحصيل وضوح دربار
خواسـت از طريـق   كنـد كـه مـي   وي به دكـارت بـه عنـوان متفكـري نمونـه اشـاره مـي       

: 1376دريفـوس و رابينـو،   ( عيت باشد، به يقين دست يابدجوي روشي كه ضامن قطو جست

 ،خود هم از لحاظ معرفتـي و هـم از نظـر هسـتي     ،در سنت آگوستينيدر حالي كه  .)85
ود را خ ـ ،دكارت حداقل از لحـاظ معرفتـي   ،شدنظر گرفته مي وابسته به خداوند دركاملاً 

 »كوگيتو«با مطرح كردن مبحث  وي ).25: 1388 توانا،( گرفتمستقل از خداوند در نظر مي

كـنم، پـس   اشـتباه مـي  «آگوسـتين يعنـي    ةبل گفت، در مقا)پس هستم ،انديشممن مي(

آگوسـتين   ةانديشچه در آن در هر حال. نهاد بنامدرن را  »بنيادخود« ة، مبناي سوژ»هستم

شـناخته   گر و با استعداد خودآگاهي و وابسـته بـه خـدا   متفكر، تجربهبه عنوان موجودي 
ل شناسـاي مسـتقل و يـك    يـك فاع ـ : دشودكارت تبديل به سوژه مي ةر انديش، دشديم

ساختن جهـان از طريـق كـاربرد قـدرت      دارمند در جهان كه قادر به معناتهستي موقعي
  ).99: 1386توانا، و بهشتي ( خودآگاهي او است

 تقدم داد و همين نقطـه عطفـي شـد    »هستم«را بر  »انديشممي« دكارتبدين ترتيب 

 ،آن انقلابي كه به وسـيلة  شد؛نمايان  »انقلاب كوپرنيك كانت«در براي جنبشي كه بعدها 

حـاكي از آن بـود كـه     امـر  ايـن . دكـر تعريـف   »شناسـي شـناخت «متافيزيك را به عنوان 

 كنـار در نظـر گرفتـه و در نهايـت     »هسـتم «تواند بدون هـيچ نيـازي بـه    مي »انديشم مي«

   .)74: 1386خاتمي، ( گذاشته شود

ر سـطح تفكـر   اشـي از فروكاسـتن خـود د   ن تفكر معاصر با چنين ثنويتي كه نبنابراي
مفهوم خود در تضاد با اين رونـد امتـداد    ،به صورت ديالكتيكي .برددكارتي است، رنج مي

تـز و سـنتز   آنتـي  ،متفكـر وارد كردنـد   هايدگر بر خودبا انتقاداتي كه هيوم و . افته استي
). گرايـان دكـارتي  عقل( گويد خود يك چيز متفكر استي كه ميانظريه) 1. شكل گرفت

و ) مهيـو ( آيـد گويد چنين خودي به طـور منطقـي بـه دسـت نمـي     تزي كه ميآنتي) 2
گويد چنين خودي بايد فرا يـا وراي فكـر   سنتزي كه مي) 3 ).گراييحذف( اعتبار است بي



176 
  1392، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان نظريپژوهش سياست / 

تن آن نيستيم، يك فرض منطقـي  به درياف ما قادر هر چند و رفتارمان در نظر گرفته شود و
موضـع  اين سـه   .)78: 1386خاتمي، () كانت و هوسرل( ر و رفتار ما استلايي براي فكعو است
   .بندي كردخود طبقهمفهوم هاي اصلي مدرن دربارة مشيوتوان به عنوان خط را مي
 اردو ،هاي فوق در ادبيات قرن بيستم به بعـد مفهوم خود با مطرح شدن در انديشه اما
جديد را از قرن نوزدهم  ةورود به اين دور ،فوكو. دشوهاي خاصي چون سياست ميحوزه

و انسـان بـه مفهـومي كـه      شـود به نظر وي در اين دوره، بازنمايي تيره و تار مي. داندمي
انسـان كـه زمـاني    . شـود مييابد و مقياس و معيار همه چيز شناسيم ظهور ميامروز مي

موجودات ديگر بود، اينك به فاعل شناختي در ميـان موجـودات   خود موجودي در ميان 
اما انسـان تنهـا فاعـل شـناختي در ميـان موضـوعات شـناخت        . شود، تبديل ميشناخت

 ،هـاي جهـان  جوي فهم موضوعويابد كه وي نه تنها در جستمينيست، بلكه به زودي در
ع شـناخت و فهـم   انسان به فاعل شناخت و موضو. خويشتن نيز هست فهمبلكه درصدد 

   ).97-95: 1376دريفوس و رابينو، ( شودد تبديل ميوخ
داري، اخـلاق كـار پروتسـتاني،    توليد سـرمايه  ةتجدد و مدرن، گسترش شيو ةدر دور

 آموزش و دولت رفاهي و اشكال ملي سازي،تقسيم كار مبتني بر طبقه، فرايندهاي تمدن
و  ، جهـاني، قشـربندي شـده   ل ملـي عمومي اطلاعات و ارتباطات باعث پيـدايش اشـكا   -

 ةخود يا سـوژ (انسان  ةواقع رابط در ).82: 1381گيبينز و ريمر، ( دشوتري از خود ميعقلاني
در اين . رودسياسي به شمار مي ةاصلي در فلسف هايدغهدغ از ،سياست و) شناسا انساني

تحـت امـور   ) كـانتي  - شناسا و فاعـل دكـارتي   ةسوژ( انسانيشخص  شودراستا گفته مي
ركرد و هويـت اصـلي خـود دور شـده اسـت      از كا ...قدرت، فناوري، رسانه و مطلقي مانند

كه انساني  ةشناسا و سوژبه عنوان فاعل خود  در قرن بيستم، در واقع ).7: 1388نيكـي،   آب(
كه در  هجدهو  هفدهقرن  ةسوژمفهوم خود و  از، را داردهاي خاص خود رمولها و فنقش

جهـان سياسـي    در واقع آنچه .استفتارگرايي گرفتار آمده، متفاوت يي و رراگدامان ذهن
يگـاه انسـان   سياسي اين دوره و تفاوت جا يهابنديصورت ،كندرا متمايز مي بيستمقرن 

تـك افتـادن و    ها، صـنعت فرهنـگ، از  توان از فناوريمي مثلاً .به عنوان خود شناساست
   ).11: همان( ز معنا و بيگانگي ياد كرداي شدن، از برهوت معنوي و پرواتوده

انسـاني و خصوصـاً    ةبه بعد در قالب سـوژ  بيستمسياسي قرن  ةدر واقع خود در فلسف
كـه تـا چـه حـد      له مـورد توجـه اسـت   ئو اين مس ـيابد سياسي نقش و تجسم مي ةسوژ
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آنچه  .تبديل شوند »گذارخودقانون«تعبير آدرنو به خودهاي  توانند بهمي خودهاي انساني

 ،به بعـد مطـرح كـرد    بيستمتوان به عنوان تلقي جديد از مفهوم خود از قرن در واقع مي
د و فاعـل  انسـان بـه عنـوان خـو     ةگرايش انديشمندان و متفكران جديد به بررسي رابط ـ

اي كه انسـان  به گونه. عيين و ترسيم محيطش استي در تياتكاشناسا و دستيابي به خود
از بيـرون بـر او    زدگي كـه گونه سلطه و سياست طريق زدودن هريا خود شناسا بتواند از 

  . ي خود را ادامه دهدزورد، كنششوتحميل مي
1گذارفاعل خودقانون«عنوان  بااي در مقاله تئودور آدرنو

گويـد  مـي  2به نقل از كافكـا  »

از نظـر او آنچـه مـا در زنـدگي     . تفتـاده اس ـ ي به عنوان پيشرفت هنوز اتفـاق ني چيزكه 
چيـزي جـز پيشـرفت در فنـون تسـلط بـر        ،شناسـيم عنوان پيشرفت مي باخود  وزيامر

 سـت و او ايـن نـوع حركـت را پيشـرفتي     ة سلطة بر آن نيهايي در زمينطبيعت و دانسته
جه به معناي اين نيست كه بشريت توانسـته باشـد   وچبه هي كه داندمي 3ي يا بخشييجز

پيشرفت تازه از جايي آغـاز مـي  . سدبلوغ برتسلط پيدا كند و به در اين پيشرفت بر خود 
شود كه اين بلوغ حاصل شود و بشريت به تعبيري جايگاه خود را بـه عنـوان يـك فاعـل     

در  ،اه ـكامل بنياد نهد، به جاي آنكه همچنان به رغم گسترش يافتن اين فنون و مهـارت 
   .)151-150: 1391آدرنو، ( ببردحالت نابينايي به سر 

گذار تجلـي پيـدا   ز نظر آدرنو در فاعل خودقانونياسي شده و شناسا اس بنابراين خود
اجتمـاعي بـه   نا كه اين فرد تا زماني كه اسير در پوشانده شدن روابـط  به اين مع ؛كندمي

 انسـان مـد  . ز زيستنش مشـخص نيسـت  در گمراهي است و هدف اوسيله تكنيك است، 
تمـامي   ن را داشـته باشـد تـا   رسـد كـه جسـارت آ   زيسـتن مـي  هنگامي به به ،نظر آدرنو

بنـابراين خـود وظيفـه دارد بـراي     . محول شود مسئوليت و تعيين سرنوشتش به خودش
گذار در جامعه خودقانونآور، به ت، با زدودن روابط پوشانندة سلطهدستيابي به اين وضعي

  .تبديل گردد
و فاعـل   عنوان سـوژگي  بامفهوم خود  ،بعدبه  بيستمدر فلسفه سياسي قرن  راينبناب

                                                           

1. Self- Legislative agent 

2. Franz Kafka 

3. Partikular 
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در  ،خـود مفهـوم   ايـن رونـد و فرآينـد سـوژگيِ     .اسا وظيفه دارد درگير سياست شودشن
و  »مدرنيسـم پسـت «و  »فمينيسـم «، »اگزيستانسياليسـم «، »آنارشيسم«مكاتب نظري چون 

نهايتـاً   و آلتوسر، نوربرت الياس، بودريـار  متفكراني چون هانا آرنت، هربرت ماركوزه، لويي
به صورت تعاملي و ا قدرت و سياست هرچه بيشتر ب ،در واقع خود .ودشفوكو مشاهده مي

ثير عـواملي  أخود تحت ت ند سوژگيِيفرآ ،هااز منظر آنارشيستمثلاً  .گيردتقابلي قرار مي
 .گيـرد داري قـرار مـي  مصرفي سـرمايه  ةجامعسياسي و اجتماعي چون دولت، حكومت و 

بـين   و معتقدند بـه محـض اينكـه دولـت از    انساني هستند  ةآنها به دنبال شكوفايي سوژ
ها بعـد از دولـت،   آنارشيست ).168: 1378وينسـنت،  (شود انساني نيز شكوفا مي ةسوژ ،دبرو

هـاي  ها به سوژهمصرفي را تبديل كردن انسان ةهدف جامعرسند و مصرفي مي ةبه جامع
ن تبليغات است اي سازند بلكهخودشان نميرا  واقعي نيازهاي جايي كه ،دانندمصرفي مي

  ).Forman, 1975: 8( دسازكه آنها را مي
سـوژه بـا    خـود،  ةفوكو به بررسي رابط ـ ةكس به اندازپردازان شايد هيچاز ميان نظريه

 ـ ،با سياست فوكو در باب خود و ارتباطش .سياست نپرداخته است مـل  أقابـل ت  ةدو نمون
بـه طـور   هـاي سـقراط، افلاطـون و    گيري مفهوم خود در انديشهسي شكلاو با برر. آوردمي

ان حقيقـت  گونه افشاي خود و بي ـ از دو ،»خود را بشناس« لفةؤاساس م كلي مسيحيت و بر

د كه جايگاه خواست كار وقعيت توبهبه معناي بيان نمايشي منخست : گويدسوژه سخن مي
 ةو پيوسـت  »لـي آوريِ تحليزبـان « معنـاي  دوم، بهگونة . 1سازدكار آشكار ميرا به منزلة گناه

. 2كنـد ، بـه آن عمـل مـي   افكار است و سوژه در چارچوب رابطة اطاعت مطلق از يك استاد
   ).402: 1390فوكو، ( پوشي از خواست و خودش استچشم ،الگوي اين رابطه

مـورد مفهـوم خـود و خويشـتن را      بنابراين فوكو با در نظر گرفتن تفاسير يونـاني در 
و يك خود كه به دنبال شـناختن خـويش اسـت     :گويدبشناس، از دو نوع خود سخن مي

از منظـر فوكـو،    .دهدو آن را با قدرت پيوند مي دهدديگر خودي كه خود را از دست مي
دهـد ايـن امـر اسـت كـه      در برابر سياست و قدرت قرار مي له كه سوژه رائترين مسمهم

ثير قـدرت  أت ت ـسـا، چگونـه تح ـ  تشخص، فرديت، ذهنيت و كردار ما به عنوان فاعل شنا

                                                           

1. Exomologesis 

2. Exagoreusis 
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 ـ    از . )288 :1391اشرف نظري، (؟ ردگيشكل مي هـاي  بـازي  ةنظـر او روابـط قـدرت بـه مثاب
افراد به عنوان سوژه از اين مزيـت برخوردارنـد كـه    . استراتژيك ميان افراد و آزادي است

اما همـين قـدرت ميـل بـه ايـن دارد كـه از        .آزاد باشند و در مقابل قدرت مقاومت كنند
تيار بگيـرد و در ايـن وضـعيت    انتخاب، سوژگي انسان را در اخ ةكردن دايرمحدود  طريق
 ـ  ،شناسا نيستند ةها نه تنها سوژانسان آزادي را  ،ثير قـدرت أبلكه به عنوان آبژه و تحـت ت

   .)Dryzek, 2006: 70( كنندنيز واگذار مي
 ةسـوژ  فوكـو از دو نـوع   ةتـوان در انديش ـ مي ،شودگونه كه مشاهده ميبنابراين همان

در واقـع  . محـور و شـكننده  قـدرت   ةمحـور و آزاد و سـوژ  خود ةسوژ :انساني سخن گفت
و با  محور حيات داشته باشندهاي خوديابد كه سوژهدرت از نظر فوكو در جايي معنا ميق

   .خودآگاهي دست به مقاومت بزنند
ن، تمـايزات ميـان خـود در فلسـفة سياسـي باسـتا       ،يادشدهبا توجه به مبحث  اساساً

ر تـاريخ فلسـفة سياسـي باشـد و     ل خـود د انگر سـير تحـو  بيتواند درن و پسامدرن ميم
خـود در عصـر    ،گونـه كـه بيـان شـد    همان .اين اثر نيز باشد رويكرد نوين ةكنندمشخص

شـهر خـداي   هايي همچون مدينهدر واقع خود با  .فلسفة آسماني است ةباستان در چمبر
توانـد بـه شـكوفايي    خود هنگامي مي. مرتبط است ،دكه پاي در آسمان دار... اگوستين و

 .پيونـد دهـد   ،چـه هسـت  حقيقت و معرفت فراتـر از آن برسد كه كنش و عمل انسان را با 
توانـد بـه حقيقـت خـود     اسي چونان كنشي ابزاري است كه مـي عمل سي ةبنابراين حيط

. رددگ ـ ييافـت خداونـد  درعرصـة  ل فرود و به شرطي كه خود مح ،ه عمل بپوشاندجامع
   .محدود است ،گر خودمختارايي و عامليت انسان به عنوان كنشگربنابراين مادي

تـوان شـناخت و آن مفهـوم    با يـك مفهـوم مشـخص مـي    ، را خود در عصر مدرناما 
 .ثير قرار گرفتن فرديت، هويت و شخصيت سوژه در برابر قـدرت اسـت  أبيگانگي و تحت ت

او تا قبـل از عصـر مـدرن، نـوعي      از نظر .پردازدونه كه فوكو نيز به كرات بدان ميگهمان
شـيِ بـيش از   پوكلمات بدون توداري افراطي و چيزها بـدون پـرده  . گويي متداول بودرك

 .رفتارها صريح بود و قـوانين كـاملاً بـاز بـوده و پيچيـدگي نداشـت       .رفتندحد به كار مي
امـا  . »كردنـد نمايي ميوهجل«ها خود: طور كلي شد و بهگفتارها بدون هيچ مانعي بيان مي

هـاي  ، از پي اين روز روشن آمد و سپس شب)مدرنيته و عناصر آن( ناگهان غروبي سريع
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مهم عصـر مـدرن،    ةبنابراين شاخص). 11 -10: 1392فوكـو،  (آور بورژوازي ويكتوريايي ملال
ي سياسي خود را تحريـف  گركنش است كه شدن خود در چنگال قدرت و بورژوازي اسير
  .كنديف ميو تعر

از  ،عاطفـه و احسـاس   تكه اسـت و بـا نـوعي صـافي مبتنـي بـر      مدرن تكهخود پست
كمتـر در   ،مـدرن در مقايسـه بـا اسـلافش    خـود پسـت   در واقـع  .دگريـز تمركزگرايي مي

اي مـدرن در تقـاطع مجموعـه   خـود پسـت  . شـود ابت مـي ثگير و هاي معيني جاي مكان
فراگيرتري از سـاختارها   ةها و مجموعي از ملتمتمركز غير ةها، مجموعنامك زرتر اثمتك

هاي خود توليد، بازتوليد و مصرف روايت. شود يمير گملي جاياالمللي و فرو مقررات بين
تأثير ايـن فراينـدها بـه وضـعيت     . تصور بودقابل  ند كه پيشتر غيراتا آن حد شكوفا شده

خـويش   بـارة در »زانديشـي با«توانـد بـه   شود كه خـود مـي  اي منجر ميتاريخي غيرعادي

هـاي  مرزبندي ةهمچنين از رهايي از برخي يا همسترس خود و دع قابل بمنا بپردازد و از
سنتي و همچنين توانايي براي استفاده از منابع متنـوع و غالبـاً پراكنـده آگـاهي داشـته      

   .)82 -83 :1381گيبينز و ريمر، ( اندناميده »باور بيانگر«اي اين خود را خود عده. باشد

مرلوپـونتي، هايـدگر و ديگـر    مـوريس  شايد تحـت تـأثير چنـين فضـايي اسـت كـه       
دكـارتي و مفـاهيم    »انديشم، پس هسـتمِ مي«مفهوم به شناسانِ اگزيستانسياليست پديدار

آگـاهي  . كننـد مـي وابسته و مشابهي چون نفس بسـيط و خـود محـض هوسـرل حملـه      
گسسته و متفرق از هم تعلق داشته باشد، تواند به يك خود محصور و بسته يا از خود نمي

. ظاهري و مجسم ما با جهان است ةو وجهي از مشغل ما »جهانِ در هستيِ«بلكه وجهي از 

دكـارت، ارزش هـدر دادن    ةگفت ـها از جمله دريدا، مفهوم پيشمدرنيستبراي اكثر پست
 ،ه كـه افـراد  يعنـي ايـن عقيـد    ؛هدف ارزشمندتر، فردگرايي اسـت . توان انتقادي را ندارد

تصـوير  «و عناصـر مهـم در    رو از اجـزا و از ايـن  تورهاي اصليِ تحول اجتماعي هسـتند مو

يكـي   .)515: 1379كـوپر،  ( »شوندمشخصاً مدرن از خود ِ مĤلاً مستقل از تاريخ محسوب مي

وليـدات تكنولوژيـك،   از ت تصويري اشباع شـده وجود  ،مدرنهاي خود عصر پستاز نشانه
   ).Allan, 1997: 7( گري خود استمغاير با عاطفه و كنش ، سياسييفرهنگ

با قدرت سياسـي   سوژهمدرن با خود مدرن در درهم تنيدگي وجه اشتراك خود پست
ركز و سيطرة قـدرت بـر   روز در تمبهايز اساسي در اين است كه يكي روزاما وجه تم. است
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تا تصـاوير ذهنـي و    گريز است و دائماً در كوشش استرود و ديگري مركزميخويش فرو
اي كه يكي به گونه .گريز خويش نشان دهدسياسي قدرت عيني و كنش خود را در عمل

ان ورايـن امـر در د   هـر چنـد  . آن است 1مدرن، خودبازتابيپست هاي مهم خوداز ويژگي
 بود؛ در حاليرو بهچون تمركز قدرت رو موانعي بود، بادر حركت  جلو مدرن نيز به سمت

  .ه استدكراشته و از اين موانع عبور رنيسم پا را فراتر گذمدكه پست
  

  هانا آرنت

   آرنت و شرايط زمانه

در . تـرين متفكـران قـرن بيسـتم اسـت     ، يكي از برجسـته )1975-1906( آرنت هانا
نخسـت روي بـه فلسـفه آورد و در     و به دنيـا آمـد   آلمان »كوينزبرگ«در  خانوادة يهودي

شـاگرد   ،ها در فرايبـورگ و هايـدلبرگ  لتمـان بـود و بعـد   اگرد هايـدگر و بو ش ،ماربورگ
پاياني بـر اميـدهاي او در    ،ها در آلماناما به قدرت رسيدن نازي. سپرس شدهوسرل و يا

نـت بـه   هانـا آر  ،»ريسماهاي توتاليتريشه«كتاب  با 1951ل در سا .كارهاي دانشگاهي بود

نازيستي و استالينيسـتي  هاي ليه حكومتاي را عپروازانهشهرت دست يافت و تلاش بلند
، بـه امـري سياسـي    يهوديـت  تبـديل شـدن   هـا و بنابراين روي كار آمدن نازي .آغاز كرد

ايـن اثرگـذاري   محـدودتر  به صورت از قبل  هر چند، ثير قرار دادأزندگي آرنت را تحت ت
پـيش از آنكـه    ،سـالگي  بيستتا  كه نويسداي به كارل ياسپرس ميدر نامه .وجود داشت

ايـن بـرايش    خـام بـوده و   كـاملاً  او ،سياسي تبـديل شـود   ةيهودي بودن به قضي ةئلمس
با روي كار آمدن نازيسـم در آلمـان و    بدين ترتيب .)7: 1390اتينگر، (بار بوده است كسالت

  . شودرو مينت نيز با بحران روبهآر يهودي اين حكومت، هاي ضدياستس
اي هو ريشهبايد علل كه قبلاً اشاره شد،  اسپريگنز بر اساس مرحلة دوم منطق دروني

: گونه بحـران سـخن گفـت    از دو تواندر اينجا مي. كردرا شناسايي بحران در زمان آرنت 
كـه   ايهـاي سياسـي  گيري نظـام سم و شكلاول، تحقق يافتن بحران عيني در قالب نازي

به صورت  هايي است كهدوم، بحران. شوندمحسوب ميخطري براي انسان و وضع بشري 

                                                           

1. self-reference 
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آرنت وجود دارد و به نوعي واكنش به بحران اول نيز به تبعيت از  ةذهني در فكر و انديش
هـا مخلوقـاتي   سانان«از نظر آرنت، نازيسم حاصل اين مفروض است كه  .اين دغدغه است

كننـد و  ا كـه چيزهـا و كارهـايي را آغـاز مـي     بـه ايـن معن ـ   ،كننـد هستند كه عمل مـي 
هـاي  در واقع تحقق نظـام  ).26: 1390 كنوون،( »دناندازادها را به راه ميهايي از رويد هزنجير

هـاي ذهنـي آرنـت    مايهبخش افكار و درون، روشناييطلب و نژادپرستتوتاليتر و خشونت
  .در ايام جواني است

در مـتن رويـدادهاي    بيسـتم، قـرن   ةبرجسـت اساساً آرنت به عنوان يكي از متفكـران  
ي، خـواهي، آوارگ ـ د و بـا تمـام وجـود، جنـگ، تـرور، تماميـت      بزرگ اين عصـر قـرار دار  

ــوچنژاد ــار و  گرايــي و ســياهپرســتي، پ انديشــي روشــنفكران را مشــاهده نمــوده و در آث
ري ريسم، انقلاب، وضع بش ـاهاي توتاليتهاي متنوع خود به تحليل خشونت، ريشه انديشه

بفهمد از كجـا و چـرا وضـع     پرداخته است تا هاي اعصار ظلمانيدر روزگارِ خود يا انسان
 .توان آنها را تغييـر داد سوم منطق دروني، مي ةمطابق مرحل و چگونه بشر به اينجا رسيد

هاي موجـود،  او با نقد اين وضعيت و برشمردن مشكلات و بحران سرانجام در گام چهارم،
و دهـد  مـي  ا نشـان شـأن والاي بشـري ر   ةراه رسيدن به حياتي آرام اما پرشور و شايسـت 

 ـ. صدد درمان مصائب انساني استل، درنهايتاً از طريق مفهوم عم ي كـه موقعيـت و   بحران
اي و تحـت سـتم   هـا را بـه عنـوان كنشـگران آزاد بـا مـوقعيتي تـوده       وضع افراد و انسان

   .)97: 1388تدين راد،  و يونسي( عوض كرده استآفرين هاي سلطهحكومت
هـاي آزاد و  انسـان  سـو ، از يكسياسي شده ةتوان گفت مفهوم خود و سوژرو مياز اين

پذير است و از سوي ديگـر خـود، فاعـل و كنشـگري     اي توتاليترشده از وضعيت تودهرها
  .تواند به آزادي اصيل دست يابدشناساست كه از طريق عمل سياسي مي

  
  هانا آرنت ةدر انديشگر كنش )انسان( خود يا سوژه

بـه   بايـد ابتـدا   ،هانـا آرنـت   ةشگر در انديش ـآزاد و كن ةبراي درك مفهوم خود يا سوژ
بـه   ،جايگـاه اصـيل دارد   ،آرنـت  ةانسـان در فلسـف  . سازنده پرداخت بررسي مفهوم انسان

ع اگـر  در واق ـ. آيـد ميقق فضاي آرماني كنش انساني برخصوص هنگامي كه او در پي تح
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نسان هستار اوضعيت و  ،اصلي آرنت ةغپرسش و دغد هستي بود، ،1پرسش اصلي هايدگر
بلكه انسان  ،نسان نظرورز نيستثر از اگزيستانسياليسم هايدگري، اأانسان آرنتي مت. است
   ).76: 1387زاده، رفيع( ورز استعمل

2وضع بشر«آرنت در كتاب 
مي را موجودي ابزارسـاز  آد ،3به نقل از بنجامين فرانكلين »

توليـد اوليـه و    ةشيو( كشزحمت از نظر او همين ابزار كه تنها بار حيوان. كندمعرفي مي
، به دسـت انسـان سـازنده بـراي برپـا      كندرا مكانيكي مي را سبك و زحمت او )كار يدي
اي كه شوند و تناسب و دقت آن را مقاصد عينيطراحي و ابداع مي جهاني از اشياداشتن 

 ي يـا هـاي ذهن ـ نه نيازها و خواسـت  ،زندرقم مي ،خواستار ابداع آنها باشد او ممكن است
 شود اين است كه انسـان ح مياي كه براي آرنت مطرلهئاما مس ).230: 1390آرنت، ( نفسي

   ).232: همان( بايد خود را با ماشين وفق دهد يا ماشين بايد با طبيعت بشر وفق پيدا كند
زيـرا از نظـر    ،آرنت به دنبال وضع بشري است كه انسان در اختيار ماشين قرار نگيرد

او به دنبـال  . دهدرا به ما نشان مي ني فوايد ابزارسازي و توليد اشياآسااو علوم طبيعي به 
از . بيايـد كه نهايتاً انسان به عنوان كنشگري اصيل و تحت عمل خويش دروضعيتي است 

 .كندرا از مسيرمان بسيار دور مي ما ،هاي اين ذهنيت و روحيهجويي پيامدپي ،نظر آرنت
نه قدر و اعتبار سازنده در عصر مدرن، بلكه ايـن واقعيـت    ،بنابراين آنچه بايد تبيين شود

يعني زنـدگي وقـف    ،اعتباري به بالاترين مرتبه در مراتب است كه به دنبال چنين قدر و
 نيـز  توان به انسان مـورد نظـر هانـا آرنـت    مياز اين طريق است كه بنابراين  .عمل رسيد
  .دست يافت

ندگي وقف عمل يكي ز: گويدسخن مي دگيگونه زن ، از دو»وضع بشر«آرنت در كتاب 

. كنـد اولـي معطـوف مـي   و توجه خـود را بـه   ا .شودمي مراقبهصرف  و ديگري زندگي كه
توانـد از طبيعـت   ولـي مـي   ،بخشي از طبيعت و تابع جبر آن است ،آرنت ةبه عقيد آدمي

بـه سـه    عمل انسـان را او در اين راستا فعاليت و . تعالي جويد و به راستي آزاد عمل كند
كـار اسـت و    ،نامد و دومين قسم از نظـر او يقسم اول را مشقت م. كندبخش تقسيم مي
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صـورت   ،يك از اين اقسام بر اساس قسم پيشين هر .كنش يا عمل است ،نهايتاً قسم سوم
مشقت و زحمـت همـان فعاليـت مكـرر روزانـه و       .رودگيرد و از آن بالاتر ميميبه خود 

آمـوزد  ه دنبال آن انسان از طريـق كـار مـي   ب. وليد زندگي استمعاش و بازت ،هدف از آن
اما تنها اين عمل يا كنش است كه كيفيت اجتمـاعي دارد و غـرض   . طبيعت را مهار كند

از طريـق آن بـا    ؛از طبيعـت تعـالي جويـد    آن ةدر نتيج ـ از آن فعاليتي است كه انسـان 
اين كنش يا عمل اسـت  . گذاردي متفاوت از خود در جهان باقي كند و اثرديگران تعامل 

تـوان گفـت   بنابراين مي ).15: 1385پارخ، ( كه بيانگر استعداد آدمي براي آزاد زيستن است
رهـا از  را به صورت كنشگري آزاد و  اي است كه خودشانسان مد نظر آرنت، همان سوژه

  .كندع بشر نيست، در قالب عمل عرضه ميي از وضيمتصرفات طبيعت كه جز
را به شود كه وي عمل آرنت مطرح مي ة، هنگامي در انديشفاعل ةود يا سوژمفهوم خ

ل، كـدامين  آرنت اين نكته مطرح است كـه عم ـ براي  .گيردمثابة افشاي خود در نظر مي
هويـت عامـل    يعمل را كشـف و افشـا  ترين خصلت او مهم. كندنياز انسان را برطرف مي

و يكتـا آشـكار    نظيـر  يبان را به عنوان افراد افراد خودش ،او معتقد است در عمل. داندمي
كـه وارد بـالاترين    يابـد ميبنابراين خود هنگامي تحقق  .)Maurizio, 1994: 72( كنندمي

هـاي كنشـگري   بنـابراين سـوژگان انسـاني، فاعـل    . دعمل گرد ةفعاليت بشري يعني حوز
تـرين ويژگـي   مهستند كه از ويژگي متمايز بودن در عمل و خلق اثـر برخوردارنـد و مه ـ  

  .فعاليت معطوف به خويشتن يا هويت خود آنها استعمل ايشان، 

  

  تقلا، كار و عمل، فرآيند تكامل آزادي انسان

صـدد ترسـيم آزادي   گيري از اين سه مفهوم فلسفي، درهانا آرنت در آثار خود با بهره
ن در كتـاب خـود بـا عنـوا     1لسـناف . مايكـل ايـچ  . براي انسان مورد نظـر خـويش اسـت   

تـرين و  ، كـار و عمـل را اصـيل   ، تمايز آرنتي ميـان تقـلا  »فيلسوفان سياسي قرن بيستم«

فعاليـت انسـاني    و كند و عمل را نهايـت صـورت انسـاني   ترين طرح آرنت معرفي مي ويژه
گونه كه آرنت خود نيز طبيعـت عمـل را   همان ).107و  106: 1387لسناف، ( كندمعرفي مي

كـردن و  هـا بـا عمـل   انسـان  او معتقد اسـت  ،داندمي) سانان(فرآيند آشكاركردن خويش 
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فعالانه هويت يگانة شخصـي خـويش را آشـكار     دهند كه هستند ون گفتن نشان ميسخ
بنـابراين   ).286: 1390آرنـت،  ( يابنـد سازند و بدين ترتيب در جهان انساني حضـور مـي  مي

ما به آزادي مكشـوف نيـز   ها نيز هست و در هر مرحله آزادي گشودنِ ،ترتيب اين فرآيند
  .اين آزادي بيشتر و بيشتر خواهد شد ،مد نظر آرنت عمل و تا مرتبة خواهيم رسيد

رفـع نيازهـاي    ، فعاليتي است كه هدف نهايي آن،در تمايز با كار معاش يا تقلا ،تلاش
اي توصـيف ايـن   از نظر آرنت بـر . استنوع انسان  يناختي انسان و بقاشحياتي و زيست

اين  ).22 :1379 انصاري،( تلاشگر استفاده كرد توان از مفهوم حيوانِانساني مي نوع كوشش
مرحله از فعاليت انسان تا آنجايي براي وضع بشري وي اهميت دارد كه شرط ورود او بـه  

در جامعـه و جهـان   اما از آنجا كه چيزي ماندگار بـر انسـان   . عمومي يا آگورا است ةحوز
در مقابـل   .شـود يدن به آزادي آرنتـي محسـوب مـي   سطوح رس تريناز پايين ،افزايدنمي

رود عاليتي است كه از طبيعت فراتر مـي فخلاق است كه  مفهوم تلاش و تقلا، مفهوم كارِ
تـابع آن نيسـت و آزادي و    ،گيـرد تقلا در ارتباط با طبيعت صورت ميهمانند  هر چندو 

عمـده تفـاوت ايـن     .يعت استسلطه بر طب ،و غايت آن داردت استقلال بيشتري از طبيع
بـرداري  بهره نه براي مصرف بلكه براي ،خلاق محصولات كارفعاليت با تقلا اين است كه 

ايـن  . توان به عنوان محولات اين كار نام برداي كلي است و فرهنگ و تمدن را ميبه معن
بشـيريه،  ( كار ديگر اشتراك كاركردي با حيوانات ندارد و مظهر آزادي و اختيار آدمي است

ان زنـد مي ـ پلي مي ،كارمثبت كار در مقام كار خلاق اين است كه  ةجنبزيرا  ).144: 1384
ديگر  ،آفريندآنچه كار مي، فردي دارد ةبكار جنهر چند يعني . عمومي و خصوصي ةحوز
نوان جهـان مشـترك بـراي حيـات     ع بااي عمومي دارد كه جنبه فردي ندارد بلكه ةجنب

   ).105 :1387لسناف، (ز آن ياد كرد توان اها ميانسان
آزادي او نيـز بيشـتر    ،رودهر چه آدمـي رو بـه جلـو مـي     ،فرآيند بنابراين در پي اين

نـوعي   ،از نظـر آرنـت   ين مرحله نيز آزادي كامل نيسـت، زيـرا  اما آزادي در ا ؛خواهد شد
ا عصـر  او معتقد است در عصـري كـه مـا آن ر    .بيگانگي انساني را به همراه خواهد داشت

شاهد فعاليت بشر براي تسلط بر جهاني هستيم كـه بـه عنـوان يكـي از      ،ناميممدرن مي
تـرين شـكل آن در فلسـفة پـرداختن     بديع وها از دكارت به بعد است پايدارترين گرايش

دغدغه و  ،ترين ويژگي انسانعميق ،مقابل ةطدر نق .شودميانحصاري به خويشتن آشكار 
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 ـ .محورينه خوداست،  پرواي خود ا بيگـانگي درون  آرنت به وجود آمدن اين وضعيت را ب
هـا در فرآينـد كـار بـا سـلب      انسان ،از نظر او ).382: 1390نت، آر( كندجهاني يادآوري مي

حوايج و ضـروريات زنـدگي، بـه افـزايش تـوان      قرار گرفتن در تنگنا براي رفع و  مالكيت
كـه  د زحمتكش مورد نظـر آرنـت   جدي ةطبق بدين ترتيب،. كردندكمك مي توليد بشري

هاي زندگي قـرار  تنها تحت فشار و اضطرار و ضرورت نه ،شدمنجر به انباشت سرمايه مي
از نظـر  . بـود  نصـيب  يبوضعيت جديد نيز  ةبلكه حتي از كمترين پروا و دغدغ ،گرفتمي

ربـاني  تواند تداوم يابد كه جهان و خود جهاني بودنِ انسـان ق اين روند هنگامي مي ،آرنت
   ).383: همان( شود

اش نسـبت بـه انسـاني كـه     دغدغه كوشد كهميبنابراين آرنت با ترسيم اين بيگانگي 
بـه ترسـيم كـنش و     نشان دهد و طلبي خويشتن،نه نفع ،هدفش پرورش خويشتن است

دو  زند تا غبار ماترياليسـتي ناشـي از  و اجتماعي دست مي يعمل به عنوان فعاليتي ارزش
آزادي در جهان با تحقـق  بنابراين رهايي و  .ورز جبران كندرا با انسان كنش فعاليت قبلي

محـور،  خود ةكـه انسـان و سـوژ    يابدتحقق ميهنگامي  ،بودندهو در جهان  گرانسان كنش
  .خودش را وقف زندگي عملي كند

  
  )خودبنياد ةسوژ( كنش، عمل سياسي و آزادي انسان

وع فعاليت انسان است و اقدام، مبادرت، تهـور،  ترين نعالي ،هانا آرنت ةعمل در انديش
اسـاس   .شـود كار و تجربـة عمـل آزاد را شـامل مـي    عمومي، ابت ةانقلاب، حضور در عرص

گيـرد  مـي تجربي از زندگي آدمي را دربر وجوهي ،فلسفة سياسي آرنت اين است كه عمل
واقـع عمـل    عمـل در كـلام آرنـت در    ).145: 1384بشـيريه،  ( كه با آزادي در ارتباط اسـت 

كـش  انسان سازنده به كمـك حيـوان زحمـت   كه گويد او مي. ها استمتقابل ميان انسان
در  .ايـل سـاخته اسـت   و درد و رنجش را ز كرده را كم زحمت او ،با ساختن ابزار ،شتافته

 او .كنـد كش نيز از آن استفاده مـي اما حيوان زحمت ،سازدواقع ابزار را انسان سازنده مي
 ـابـزار مـي  . شـود تمايز قائل ميآلات ت و ماشينابزارآلا بين انسـان   ةد مـورد اسـتفاد  توان

ز ماشـين در  كننـده ا امـا اسـتفاده   ؛اسـت زيرا كاملاً در اختيار بشر  ،دسازنده هم قرار گير
بنــابراين . نــدكو بايــد خــود را بــا ريــتم و نيــاز آن تنظــيم   واقــع نــوكر ماشــين اســت
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هـاي آزادي  ي انسـان زحمـتكش هسـتند يعن ـ   ،يـف طبق تعر ،كنندگان از ماشين استفاده
   .)Arendt, 1985: 153-154(نيستند 

آزادي، ش بـه  نظرآرنت از طريق عمل و قابليت آن براي رسيدن انسان مورد بنابراين 
، در مـورد عمـل   »وضـع بشـر  «او در آغاز سخنش در كتـاب  . زندفرسايي ميدست به قلم

 ةآنچـه در درج ـ  ،در هر عملي« :گويددانته مي .تمل اسأد كه قابل تآورمتني از دانته مي

كه از سر ضرورت طبيعي عمل كند يا از سر اختيـار،  ورز است، اعم از ايناول مقصود عمل
از  ،كنـد مـي  ورز تا جـايي كـه عمـل   است كه هر عملرو از اين. آفتابي كردن خود اوست

خـود نهـانش را    ،عملكه با كند مگر اينچيز عمل نميپس هيچ .بردعمل كردن لذت مي
نـوعي هنـر در    ،رسـد منظـور آرنـت از عمـل    به نظر مي .)276: 1390دانته، ( »آشكار سازد

گونه كه يك بازيگر در هنگام بازي و در همان. شكوفايي خود انساني در قالب كنش است
شكوفا كردن  سبب آرنت نيز ركند، عمل مد نظدروني خود را شكوفا مي خود ،ل عملحا

  . دشوبيروني بدن و در قالب كنش مي ةود در عرصاين خ
 ـاي است كه در آن انساناساساً عمل از نظر آرنت، عرصه ه منزلـة افـرادي   ها خود را ب

هـا  ليتي است كه مسـتقيماً ميـان انسـان   عمل، تنها فعا در واقع. سازندهمتا آشكار ميبي
. )Arendt, 1958: 7( شـند بدون اينكه اشيا يـا مـواد در آن دخيـل با    ،ساري و جاري است

بـه   ،لي سـخن كه هم شرط اصلي عمل است و هم شـرط اص ـ  ،تكثر بشريالبته در اينجا 
اين تكثر بشري واجد خصوصـيت دوگانـة همسـاني و     .شودمحسوب ميعنوان ابزار عمل 

 يكـديگر را بشناسـند و بفهمنـد و    توانستندنمي ها اگر همسان نبودند،انسان .تمايز است
اگر هم هر فردي از فرد ديگري متمايز نبود، نه حاجـت بـه   . خود طرح بريزند ةبراي آيند

بنابراين از  ).277: 1390آرنت، ( تا خود را به فهم ديگران درآورد ،سخن داشت و نه به عمل
است  رانانسان براي ديگ هدف اصلي عمل به فهم درآوردن خود و هنر دروني ،نظر آرنت

كه عمل نيـز فعـاليتي آزاد اسـت و آزاد بـودن نيـز بـه        او اين خود عين آزادي است زير
  .معناي درگير شدن در عمل است

عمـل همـواره    از آنجا كه. ملموسي ندارد ةهيچ نتيج ،كاربرخلاف  از نظر آرنت، عمل
يقينـي اسـت و    با ديگران است، بنابراين ذاتاً غير) انسان( آزادكنش و واكنش يك عامل 
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كـه  او معتقد اسـت آن كـس   . بيني كرد و شايد هرگز نتوانتوان آن را پيشميبه ندرت 
 بنابراين آرنـت  .)Arendt, 1958: 233( كندداند چه ميهرگز به درستي نمي ،كندعمل مي

اما معتقد است يـك عامـل هسـت كـه      ،داندبيني ميشقابل پي را غير عمل به طور كلي
اما سياسـت   .سياسي است لعمل و وضع بشري گردد و آن عم خود بخشِتواند نجاتمي

 .نجار بنيادين تكثر وفـادار بمانـد  بخشد كه به هتواند اين وضعيت را تحقق به شرطي مي
از خشـونت سرچشـمه    ،فهميـده شـود   او معتقد است قـدرت سياسـي اگـر بـه درسـتي     

حـوزه اقنـاع اسـت و نـه      ،سياست .گيردلكه از عمل هماهنگ افراد نشأت ميب ،گيرد نمي
بنابراين اين نوع نگاه بـه سياسـت   . شودجلال سياسي واقعي حاصل نمي ،از خشونت ؛زور

مستمر، يا نوعي و صورتي از رابطه است كـه   ةكه مبتني بر تكثر انساني است، نوعي رابط
به نظـر   ).109-108: 1387لسناف، ( كننددان اعمالشان را هماهنگ ميشهرون ،آن ةبه وسيل

  .عمومي است ةجمعي دارد و نيازمند عرص خصلتي ،عمل اصيل و عمل سياسي ،آرنت
فضـايي وجـود    ،عمـل و آزاد بـود   ةاز مظاهر اصـلي عرص ـ  كه شهر يوناني - دولتدر 

 ةقطـاران خـود در حـوز   داشت كه شهروندان به عنوان كنشگران سياسـي همـراه بـا هـم    
مربـوط بـه خانـه و     ،كردند و معاش و كـار يا آگورا در زندگي سياسي شركت ميعمومي 

اين امكان در عصر جديد نيز وجود دارد كه عمـل آزاد   ،از نظر آرنت. خصوصي بود ةحوز
. صورت پذيرد به شرط اينكه از رو به زوال رفتن سياست در دنياي مدرن جلوگيري شود

 ،شـوند كارگزارانِ سياسي در نظر گرفته مي فعلِ افراد همچون موضوعِ ،در سياست مدرن
گويد و ايـن  فاعل و كارگزار عمل آزاد سخن مي از انسانآرنت  ،ل اين وضعيتاما در مقاب

خـود، سـوژه و    ةآرنت است كـه امكـان برقـراري رابط ـ    ةترين نكات انديشيكي از كليدي
رسـطو انسـان   او معتقـد اسـت كـه در زبـان ا    . كندرتباطش با عمل سياسي را آشكار ميا

بـه   طبعـاً  شود ومي مربوط عمل آزاد و عمومي ةبه عرص ؛ امري كهيعني حيواني سياسي
هـا بـه عنـوان    اگر انسـان  ،بنابراين از نظر آرنت. يابدميگونة موجودي اجتماعي ترجمان 

توانـد تحقـق عمـل و    سياست مي ،هاي خودبنياد و فاعل وارد عرصه عمومي گردندسوژه
   ).42: 1390آرنت، ( آزادي باشد
هـر   ،ت كـه از طريـق سياسـت   كارگزاري اس نت نهايتاً به دنبال انسانِهانا آر در واقع

آيـد و در  مـي نحت تابعيت سازمان سياسي جامعه درت ،نهدعمومي مي ةگام به حوز چند
ارتباطات و اعمال سياسي از طريـق   زيراخودش سرچشمه قدرت است  ،تعامل با ديگران
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هر وقت حكـومتي بـا    رواز اين. دهدفرد را كانون اثر قرار مي ،پيوند مفهومي چون عهد و
 ن اسـت آتمام قدرت را در دست دارد و فرد فاقـد   ،يت و مقبوليت مردم شكل بگيردرضا

عمـل انسـاني و    بـرين بنابراين نگاه آرنت به سياست همچون تجسـم   .)245: 1361آرنت، (
شماري از مفـاهيم   با مبارزه برايهاي متكثر از عمل سياسي انسان ؛ اوتكثر انساني است

  . گيردميبهره  ريسم و غيره،ايسم، توتاليتونالمغلوط سياسي از جمله ناسي
رورز كوشد انسـان نظ ـ ورز در جامعه است و ميانسان عمل ،دغدغة آرنتبدين ترتيب 

قصـد   ،او با مطرح كردن مفهوم عمـل  .و فاعليت سوق دهد جامعه خود را به سوي كنش
سـتم و   گونـه  ترسيم كند كـه هـر   دارد روابطي فراتر از روابط مادي و مصرفي در جامعه

و پيونـد آن   بنابراين فضاي متكثر انساني. جايي ندارد ،افتادگي در آنتك اي شدن وتوده
گونه سازمان، ذهنيت، انديشه و تفكر توتاليتر  حل او براي مبارزه با هرسياسي، راهبا عمل

 محبوس داشته اسـت  اشاو گرفته و او را در حوزة خصوصياست كه فاعليت انساني را از 
آرنـت   .دهدمي به عنوان شهروند را به او نميعمو ةي نفس كشيدن و عمل در حوزو فضا

ي هـا ها را حـول نظـام  ، اين وضعيت ارعاب و منفعل شدن انسان»ريسماتوتاليت«در كتاب 

دهنـده در پيـروزي   عامل تكان«دهد و معتقد است كه سياسي توتاليتر به خوبي شرح مي

اين بربنـا  .)34: 1366، همـان ( »ان ايـن جنـبش اسـت   هـوادار  1خويشـتني توتاليتاريسم، بي

ريسم با اصل تكثر انساني در تضاد اسـت و عمـل سياسـي    اتوتاليتاساساً طبيعي است كه 
 ةسياسـت و حـوز   ةرصگذار در عخودقانون يعني شكستن اين تضاد و ايجاد قدرت انسانيِ

نيـز   اصـيل  دخيـل در سياسـت  هـاي  عمل از اين مسير خود عين آزادي انسـان  .عمومي
  .شودمي محسوب

  

  هربرت ماركوزه

   ماركوزه و شرايط زمانه

بحـران در   ،شـناخت  ةاولين مرحل ،اسپريگنز از آنجا كه بر اساس روش منطق دروني
صـدد  در ،مـاركوزه  ةانديش ـ يشناس ـبحـران ضـمن  بنابراين در اينجا  ،متفكر است ةانديش

                                                           

1. Selflessness 
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به وضعيت مطلوب خـواهيم   اي رسيدنبررسي نسبت خود با عمل سياسي به عنوان مجر
  .بود

فيلســوف ماركسيســت شــهير آمريكــايي، در يــك  )1979-1898( هربــرت مــاركوزه
سـال  آغاز زندگي سياسي ماركوزه را از  ،پژوهشگران. يهودي در برلين متولد شد ةخانواد
اسـت  اين شكست گفتـه   دربارةماركوزه  .دانندبا ناكامي انقلاب آلمان مي مزمانه 1918

 اين ناكـامي  ).9: 1380ماركوزه، ( »آن را سركوب كردند يانت شد و همه انقلاب خهم ب«كه 

 يابي مفاهيم و مقولات فلسفي و بازشناسي عميق سازوكارهايبود كه ماركوزه را به ريشه
روي مـاركوزه  هاي پـيش ها و بحراندغدغه در واقع .داردميداري واحاكم بر نظام سرمايه

چرا هنگامي كـه بـه راسـتي شـرايط انقلابـي اصـيل       « :پرسده ميشود كاينجا آغاز مياز 

هاي كهن دوباره مسلط شـدند  وجود داشت، انقلاب درهم شكست و سركوب شد و قدرت
   »قضيه به شكلي بدتر از نو آغاز شد؟و تمامي 

 دهـاي ض ـ چپـي و سياسـت   هـاي ضـد  سو و جريان فعاليـت مت او در آمريكا از يكاقا
بـه عنـوان    دارينتقـد اصـلي سـرمايه   او را بـه م  از سوي ديگر، كمونيستي در اين كشور

آمـده  خود در توصيف وضعيت پـيش  وي .)12: همان( تبديل كرد ورندة اين وضعيتآپديد
تـرين جامعـه در تـاريخ    ترين و پيشـرفته ي كنوني، ثروتمنـد دارسرمايه ةجامع«: ويدگمي

ت هستي تـوأم بـا آزادي   امكانا ترينبينانهترين و واقعاي آدمي، بزرگاين جامعه بر. است
و  اي اسـت كـه امكانـات صـلح    در عين حـال جامعـه  . كند يا بايد عرضه كندرا عرضه مي

اين سركوبي امروز بر جامعه به عنـوان يـك   . كندميثرترين وجه سركوب ؤآزادي را به م
ون ن جامعـه دگرگ ـ دار، سـاخت اي ـ رو فقط با تغييري ريشـه از اين. كل، تسلط كامل دارد

خواسـته اسـت وظيفـه     ايـن وضـعيت   ةماركوزه با مشاهد بنابراين ).5: همان( »خواهد شد

و از ايـن  ا .برعهده گيردعاصر مرا با جامعة  آن امروزي و رابطة ةانتقاد سرسختانه از انديش
   .شودمي محسوبسياسي  عنوان رهبر بانفوذي براي رهروان چپ به ،جنبة انتقادي

لمـان را نماينـدة واپسـين    داري، نازيسـم در آ سرمايه ة بحراناهدماركوزه نهايتاً با مش
گرايانه نـازي و از رفتار ستمناخشنودي ا ).11: 1360مك اينتاير، (كند معرفي ميمرحلة آن 

 ةداري و جامع ـهاي پس از جنگ جهاني دوم، نظام سـرمايه در سالباعث شد كه وي ها، 
بنابراين ماركوزه بـا بحـران   . پرخاش قرار دهدرا مورد انتقاد جدي و حتي  صنعتي آمريكا
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تن مقام و منزلت حقيقي انسـان  رو است و اين بحران، كاسته شدن و تنزل يافبهرو نويني
نولـوژي،  هـاي مـادي، اعـم از تك   وابط و ارزشض ـداري، او در جوامع سرمايهاز نظر . است

 ،يتو انسـان  كنـد مـي  احترامـي و اهانـت  ها بيمقام حقيقي انسانبه  اقتصادي، و سياسي
چهـارم منطـق درونـي،     ةطبـق مرحل ـ  بنـابراين . دهـد مفهوم واقعي خود را از دست مـي 

 ةهنر ماركوزه در شـيو . حل عملي براي خروج از اين بحران استراه ةصدد ارائماركوزه در
اري گرفت ـ او. هاي معنوي استنابودي ارزش ةلئستفكر و برداشت انضمامي او نسبت به م

 ،هنـر مـاركوزه  . نـد داگيري از آن ميبهره ةبلكه شيو ،داندتكنولوژي نمي ةتوسعانسان را 
، آن اسـت كـه   به وجـود آوردن نظامـاتي در جوامـع پيشـرفتة تكنولوژيـك      صرف نظر از

نابود مختاري انسان را آزادي فردي و خود ،كنندهنيروهاي سركوب شرايطي فراهم كند تا
، يديؤم( ساحتي تلقي نشودانسان موجودي تك ،هبه بيان خودش در عرف جامع د ونسازن

1362 :6- 7.(   
موقعيت و جايگاه خـودش   او را متوجه چگونگي ،ي انسانماركوزه براي آزاد رواين از

هـاي اساسـي   نكته به شناسي و مفهوم خودخود توان گفتدر واقع مي. كندمي در جهان
خود را بشناس و موقعيـت خـود را   « شود زيراماركوزه تبديل ميسياسي  ةانديشه و فلسف

؛ خودبنيـاد دارد  ةبـا مفهـوم سـوژ    زيـادي  ماركوزه شـباهتي  ةدر انديش ،»خودت رقم بزن

نهـاد، وضـعيت   دهـاي خو وظيفـه دارد بـر اسـاس آگـاهي    فرد  ،مفهومي كه بر اساس آن
سـاحتي  و زير بار سـتم تكنولـوژي تـك    كند سياسي و اجتماعي خود را در جامعه تعيين

  .گريز نرودهاي آزاديحكومتكننده و 
  

  ماركوزه ةدر انديش سوژه خود و

در  2ميلـر  پيتـر . قابل بررسي اسـت  1سوژه و آبژه با ماركوزه در تقابل ةخود در انديش
جدايي سوژه و  ،3معتقد است كه ماركوزه به مانند هوركهايمر »قدرت استيلا هسوژ«كتاب 

ويته معمولاً يسوبژكت ).56: 1384ميلر، ( كندخود از سوبژكتيويته حفظ مي ةانگار آبژه را در
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يعنـي   ،كوشش و پژوهشي در آگـاهي اسـت   ،سوبژكتيويته. شودبه ذهنيت برگردانده مي
ترين اصلي. كندگردد، عرضه ميپديدار مي آنگونه كه نزد سوژه را آگاهي از جهان ه،تجرب

وجـود   اشـيا ويري از تص ـكه بـازنمود يـا   تيويته اين است كه براي آنبحث در مورد سوبژك
 2خصوصيت اصلي ذهنيـت  ،1قصديت ، زيراباشد در كار ايبايد فاعل يا سوژه ،باشد داشته
تلاش و همت دكارت براي فهـم مفهـوم خـود اسـت كـه در       تجلي اين حقيقت در. است

پـس   ،انديشـم من مي«بحث  در واقع دكارت با. شودنمايان مي )گوهر انديشنده( كوگيتو

ناسايي موضوعات را از طريق هستي خود عل يا سوژه براي رسيدن به شتلاش فا ،»هستم

رسيدن  ،بنابراين آنچه در سوبژكتيويته مطرح است ).34 -33: 1392 معافي،( دهدمينشان 
اسـاس كـار فاعـل شناسـا      ،شناخت خود به عنوان مفهوم اصـلي  وبه آگاهي ذهني است 

  .شودمحسوب مي
هاي ماتقـدم  اي از ويژگيمجموعه ،در آثار ماركوزهژكتيويته سوب ميلر معتقد است كه

 3ييـدگري أتن كـه صـرفاً از طريـق خود   ماند، يعني توانايي كنش اصـيل و آغـازي  باقي مي
مـي سوژه و فاعل شناسا بـاقي   خود در انديشه ،اين از نظر ميلربنابر .يابدمي امكان ظهور

ــد ــا مطــرح اساســاً مــاركوزه نيــز ).57 -56: 1384( مان اينكــه اســتيلا ســركوب  كــردنب
است كـه سـوژه را از   به دنبال اين امر  شود،آن محسوب ميسوبژكتيويته و آزادي رهايي 

 .وي، آزادي و عقلانيتش را به او نشان دهـد  كيد بر خودسالاريأيوغ استيلا درآورد و با ت
نظـر  آزادي از  در واقـع . داندمي ،چه هستتوانايي آن در درك آن ماركوزه آزادي سوژه را

 ,Marcuse(گيـرد  كند و به كـار مـي  ژگي حقيقتي است كه سوژه تصاحب ميوي ،هزماركو

 .شـود مينمايان ماركوزه  ة، در انديشمندكران نِبنابراين اينجاست كه انسا. )59-60 :1966
از  اشبـالقوگي  حقـق ديگر براي خودش وجود ندارد و توانايي ت ،مندكران انسان يا موجود

   ).60: همان( پذير نيستامكان ادانه و آگاهانههاي آزطريق كنش
بلكـه   ،شـود ه يا آگاهي نسبت به خود ايجاد نميبنابراين آزادي در درون ذهنيت سوژ

رسد كه به حقيقتي كه بـر زنـدگي او حـاكم    ، هنگامي به آزادي ميارزكارگ خود يا سوژة
ماهيـت آزادي   خـود و از طريق شناخت  امر اين .آگاه گردد و براي رفع آن بكوشد ،است
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كـه  هـا،  ديالكتيكي اين ةژكتيويسم و رابطبنابراين خود، سوژه و سوب .گرددخود حاصل مي
را وارد فراينـد   زنـد و او ، آزادي انساني را رقم مـي »كتيويسمديالكتيك سوبژ«تحت عنوان 

  .، اساس انديشة ماركوزه استكندسلطه مي سياست آزاد و عمل بدون
كه با نظر جان اسـتوارت   كندتعريف مي »خود فرمان خودمختاريِ«آزادي را ماركوزه، 

ين ي ـشـرط توانـايي تع   چنين برداشتي از آزادي راو ا. باره اندك تشابهي داردميل در اين
يـا   در واقع ماركوزه از اين طريق به تعريفي از سـوژه  .نددازندگي و سرنوشت شخص مي

: گويـد او مـي . كنـد وي آزادي حركت ميمل از خويش به سرسد كه با آگاهي كافاعل مي
منظـور  ( اي نيسـت رو هر فرد احتمـالي و مشـخص شـده   فاعل اين خودمختاري به هيچ«

در مقـام   بلكـه فـرد   ،)داري فقـط از حـق برخوردارنـد   هايي كه درون نظام سـرمايه انسان
 دنِآفري ـ ،لهئدر اينجـا مس ـ  .تواند در كنار سـايرين آزاد باشـد  موجود انساني است كه مي

به  ،كننده ديگر فرد توسط نهادهايي كه خودفرماني را در نطفه خفه مياي است كجامعه
 »تـرين جوامـع  حتي در آزاد ،ده شودآزادي هنوز بايد آفري ،به بياني. بردگي كشانده نشود

   ).360 :1390ماركوزه، (
سـوژة  «را آن  تـوان  يم ـ، كـه بـه نـوعي    اكيد بر انسان و فاعل شناس ـأبا ت ويبنابراين 

سـوژه در   شـكند و بـه نحـوي برتـري    ، تعادل ميان آبژه و سوژه را ميدينام »يابحقيقت

 ةمـاركوزه از طريـق ديالكتيـك سوبژكتيويسـم، جامع ـ    . پـذيرد مـي  دستيابي به آزادي را
كـردن  بـه فعـال   مايـل  ،و از اين طريق كشدرا به نقد مي دارييهمصرفي و تبليغاتي سرما

بنابراين بـراي فهـم خـود در     .دهندكه ديگر تن به سلطه نمي دشو يمهايي هسوژ آگاهيِ
ديالكتيك سوبژكتيويسـم و رسـيدن آن بـه آزادي را     ماركوزه بايد عمل سوژه در ةانديش

  .است كليدي شناخت سوژه و آبژه ةآزادي و حقيقت دو نكت .بررسي كرد
  

  داري و سركوب نيازهاي سوژهسرمايه ةجامع

برخـي از   اثـر ايـن  در كـه   گويـد  يم ـ »سـاحتي انسان تـك « ماركوزه در سرآغاز كتاب

. بررسي كرده است ،بسته رهسپار است ةداري را كه به سوي جامعگرايشات نظام سرمايه
اني فـردي و  شـئون زنـدگ   ةجامعه در كلي ـ در اينجا آن است كه »بسته ةجامع«منظور از 
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از  ).17: 1362مـاركوزه،  ( اسـت خود گرفته  ها نفوذ يافته و آن را دراجتماعي مردم و انسان
و  نسـان بـر طبيعـت شـده    معاصر موجب تسلط ا و پيشرفتة جامعة صنعتي ،نظر ماركوزه

هـاي واقعـي و   بازدارنـدة خواسـت   ي كـه فرآينـد  ؛اسـت  يافتـه  خصلت توليدي و مـادي 
و جنـگ  عوامـل نـاگواري مثـل     .او است ةهاي آدمي و مانع توسعه و تكامل آزادان توانايي

ه زنـدگي  ب را بشردستيابي امكان به خطر افكنده و  را صلح و آرامش ،از آن وحشت ناشي
در واقـع  . ز او گرفته استكاسته و به تعبيري فرديت انسان را ا ،آرام فردي، ملي و جهاني

افـزون  كيد بر بهبـود روز أو ت ز تكنولوژيگيري بسيار ابا بهرهداري، جامعة امروزي سرمايه
تسلط بر زندگي افراد را فراهم ساخته و فرديت آنهـا را   ةزمينشرايط صوري زندگي فرد، 

   ).26: همان( ربوده است

نامـد و بـه منظـور    سـاحتي مـي  اي تكداري را جامعهبنابراين ماركوزه جامعة سرمايه
جهاني كه افراد فارغ از سـتم،   ؛انديشدفردا مي به جهان ،رهايي افراد براي رسيدن به آزادي

  .كنندة نظام سياسي در عمل خواهند بودكنند و ترسيمند، انتقاد ميانديشمي آزادانه
در درون نظــام دموكراســي را  ت امــروزيتكنولــوژي و صــنع :مـاركوزه معتقــد اســت 

بـا چنـين ذهنيتـي     .كـرد توجيه كمبود آزادي  در قالب آسودگي، نفوذ، دانايي و توان مي
بـه خـاطر فعاليـت   ها انسان هآيا طبيعي نيست كدر چنين شرايطي، «: پرسدمي است كه

 »د؟ن ـدهداري، فرديت خود را از دسـت  سرمايه ةلي ضروري از ديدگاه جامعهاي دشوار و

مضـمحل   ،»سـاحتي انسـان تـك  «در كتـاب   ويهاي اصلي بنابراين از دغدغه ).37: همـان (

آزاد و خودكنشگري است كه بنا بر مقتضـيات تعريـف شـده و     ةشدن فرد به عنوان سوژ
كننـده  چوب مشـخص و منفعـل  داري مجبور است در يك چارآفرين سرمايهسلطه قوانين

ــاو. حركــت كنــد ــه ب سيســات صــنعتي و أحقــوق و آزادي فــردي در ت اســتهلاك ،اور ب
بـه   شـريك سرنوشـت جامعـه گردنـد و عمـلاً      تكنولوژيك، باعث آن شده كه اين نهادها

  . دحقوق افراد تجاوز كنن
ه نحـو ديگـري ترسـيم    اين وضعيت را ب ،اقتصاد ابزارگراكوزه در جاي ديگر با نقد مار

آزادي  ،به همان نسبت كه وضع اقتصادي بشـر بهبـود يافتـه اسـت    «: گويداو مي. كندمي

تـر از توليـد واقـع شـده و بـه كلـي معنـاي        نازل ةاعتبار خود را از دست داده و در مرحل
 جهـانِ  ،از نظـر مـاركوزه   ).38 -37: همـان ( »حقيقي آزادي انساني نيـز از يـاد رفتـه اسـت    
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چيـزي توليـد    ،داريو تداوم اين وضعيت مطلوب سرمايه سياست نيز جز به وجود آمدن
سـاحتي  سياستي كه عملاً افراد را فراموش كـرده و قـدرت را بـا سـلطه و يـك     . كندنمي

كنـد كـه   را به جامعة نويني تشبيه مي ماركوزه خود اين وضعيت. پيوند داده است ،شدن
 ةانـد و كلي ـ ر افتـاده ثيأبه كلي از بين رفته و عملاً از ت ـنظمي و اغتشاش در آن بي عناصر

   ).55 :1362ماركوزه، ( انددار مهار شدههاي سرمايهعوامل تهديدكنندة نظام
داري و گسترش تكنولوژي چيزي جز به حاشيه نظام سرمايه ،راين از نظر ماركوزهبناب

بنـابراين آزادي مـادي    .ياد و آزاد، در پي نداشته استخودبن ةبردن فرديت انسان يا سوژ
هاسـت، بـه   افراد و سوژه، كه به نظر ماركوزه شرط قبلي بـراي رسـيدن بـه ديگـر آزادي    

بـه   هااز نظر ماركوزه، انسان ).106: 1360مك اينتاير، (عاملي براي بندگي تبديل شده است 
، ماننـد  اد نيازهـاي راسـتين خـود   فرديت خود را در امتـد  ،جامعه گران اصليِعنوان كنش

داري بـا توليـد   نظـام سـرمايه   امـا  ؛آورندبه دست مي حكومت دهي بهانتقاد، بيان و نقش
   ).80: 1362ماركوزه، ( اين امر شده استمانع ) رفع حاجات مادي انسان( نيازهاي دروغين

 يـدگي درهـم تن  ازي است كه تكنولوژي وترين منتقدان تمدن بورژوجدي ماركوزه از
كنولـوژي و فنـاوري   داند و در مقابـل از ت ها ميرد ابزاري را عامل سلطه بر انسانبا خ آن

تواند به بهبود شـرايط  از ديالكتيك نفي، بشر ميگيري رهكند كه با بهمي انساني صحبت
ز طريـق ديالكتيـك نفـي انسـان و     ا واقعدر  ).119: 1387قادري، (د يزندگي خود اقدام نما

سياسـي   ةتوانـد وظيف ـ رسد و بـه تعبيـر مـاركوزه مـي    مي گذار به آگاهيانونسوژة خودق
كنـد كـه هـر فـرد در قالـب هـر       اين وظيفـة سياسـي ايجـاب مـي     .خويش را انجام دهد

 .)259: 1360مـاركوزه،  ( نـد د را بر نهادهاي اجتماعي اعمـال ك نفوذ خو ،دباششخصيتي كه 
سياسـي خـود،    ةا آگاهي نسـبت بـه وظيف ـ  در واقع انساني آزاد و رها از سلطه است كه ب

   .بسط دهد فرديت خود را در اجتماع سياسي
  

  مطلوبجهان  حل دستيابي بهو عمل سياسي افراد، راه ديالكتيك نفي

انقـلاب  «كه در كتـاب   به سؤالي در پاسخنيز  و »ساحتيانسان تك«ماركوزه در كتاب 

 .آوردمـي  بـه ميـان   خودش سـخن  مطلوبِ يا جهانِ هجامع از ،است طرح شده »يا اصلاح

كنـوني و نظـام    ةتمـام انتقـاد مـاركوزه بـه جامع ـ     ،گونه كه در سطور گذشته آمـد همان
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اي خواهند، جامعهآنچه امروز جوانان مي« :گويد يمماركوزه خود . داري بوده استسرمايه

 هـر چنـد   .بـدون فقـر و بـودن اسـراف    است بدون جنگ، بدون استثمار، بدون سركوب، 
صنعتي پيشرفته، همة آن منابع فني، علمي و طبيعي را كه براي بنا كردن چنين  ةعجام

شـود، نظـام موجـود و    اما آنچه مانع چنين رستگاري مي .نياز است با خود دارد وضعيتي
يلي وسـا  ،و بدين منظـور  كنندشب و روز كار مي ،كه براي حفظ آناست  هواخواهان آن
اي رسـيدن بـه چنـين    او بـر  .)28 -27: 1380ماركوزه،( »ندبرآميزتر به كار ميمدام خشونت

تـرين نكـاتي اسـت    راند و اين يكي از برجستهاي از فاعليت خاص انسان سخن ميجامعه
  .هربرت ماركوزه وجود دارد ةكه در انديش

از ايـن   او. ديگر فاعلي انقلابي نيسـت  ،كارگر در آمريكا طبقةكه معتقد است  اركوزهم
تـر از  بسـيار پيشـرفته   ،دارانـه يهگي سـرما كند كه سـطح زنـد  انتخاب ميحيث آمريكا را 

روهايي محلـل يـا   او از دانشجويان نيز به عنوان ني .اليا و فرانسه استتكشورهايي چون اي
مطلـوب   ةراي رسيدن به جامع ـگيري فاعل انقلابي بگويد كه به شكلكاتاليزور سخن مي

واقعيـت  در نظـر گـرفتن ايـن     ،زه اهميـت دارد اما آنچه در انديشه ماركو .كنندكمك مي
فكـر  روشـن  ةيابند و اين روند در عصر كنوني از طريق طبق ـها تكامل مياست كه آگاهي

اكنـون آزاد  از نظر وي مـا   .است شده آگاهي انتقادي را برعهده دارد، برجسته ةكه وظيف
هـاي آزاد  نـيم كـه انسـان   توانيم از پيش تعيين كمان نميگبي ،آزاداننيستيم و به عنوان نا

تـوانيم  نمـي  همچنـين . دهنـد مـي  سـامان عمل خود جامعه را  و با كنندمي چگونه زندگي
 ةبـا توجـه بـه شـرايط جديـد و اثـرات جامع ـ       امـا  .تعيين كنيم كه فاعل اثرگـذار كيسـت  

تك افرادي هسـتند  تك ،توان گفت كه به طور كلي فاعل انقلابي و سياسيمي داري سرمايه
 بخـش را شـكل  جهان مطلوب و هستيامعه با آگاهي نسبت به فرديت خود، طن جكه در ب

كـه بـه   (، زيرا براي نخستين بار در تاريخ، خواست اصـلي انقـلاب، يـافتنِ هسـتي     دهند مي
فكران انتقادي وظيفه دارند اين آگاهي انتقادي روشن .باشدمي) راستي در خور انسان است

   ).33- 30: همان( ر افراد تقويت كنندد تسري دهند ورا به بستر جامعه 
سـاز اسـت كـه    انتقادي و پيوند آن با عملِ جامعهانسان نزد ماركوزه از طريق آگاهي 

بنابراين راه رهـايي   .شودگذار مطرح خودقانون د سلطه را بزدايد و به عنوان سوژةتوانمي
  .پيوند انتقاد با عمل انساني است ،سركوبگر ةاز جامع
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انقـلاب انتقـادي خـويش را     اميد دارد تا ،»ساحتيانسان تك«ايان كتاب ماركوزه در پ

رشــدگان و ، طردشــدگان و استثما1خشــد و معتقــد اســت كــه قشــر فرولايــه عينيــت ب
، گراينـد مـي و رنگ سفيد، به عمل انقلابي  هاي ديگر، جز نژادستمديدگان نژادها و رنگ

بـا  ) فكران منتقـد روشن( بشري ةترين آگاهي در جامعصاحبان پيشرفته كهآن رمشروط ب
از اينجا اسـت كـه بـراي     ).144: 1360مك اينتاير، ( ها همراهي كنندترين نيرواستثمارشده

مـاركوزه ديالكتيـك نفـي را    كننده، همسان ةجامع ةرهايي استثمارشدگان از دامان سلط
ع موجـود  ي و انتقـاد از وض ـ انتقاد ةسازد و از آن به عنوان روشي در بطن نظريمطرح مي

هـاي   رين جنـبش ت ـ مـاركوزه همـواره بـا راديكـال     ةانتقادي در انديش ةنظري. بردبهره مي
 كندميرا سياسي اش  اجتماعي فلسفه و نظرية طريقاين از  يابد وارتباط ميسياسي روز 

   ).سايت اينترنتي آفتاببرگرفته از  ؛1387 گلنر،: ك.ر(

ذهنـي و  ( عوامـل و نيروهـاي واقعـي    انتقادي موجـب تحـرك   ةاز نظر ماركوزه، نظري
كه  شود و متقابلاً نهادهاي موجود رابه سمت اتحاد نهادهاي آزاد و خردمندانه مي) عيني

تـا آن هنگـام كـه نيروهـاي واقعـي      . برداز ميان مي ،سعة راستين جامعه استسد راه تو
. رجمند خواهد بوداند، انتقاد از جامعه كاري خردمندانه و اجامعه به تمامي فعليت نيافته

از نگاه وي، بايد دانست كه رويدادهاي جامعه اكنون در طريـق وسـايل و نهادهـايي كـه     
بنابراين حاكميـت   .يابدتحقق مي ،كندبخشِ انسان را نابود ميو آزادي گشايندهقدرت راه

گونـه   كرده است كـه هـر   ، نظامي را ايجاد)و فاعل ورزكنشانسان ( جامعه يا اسارت فرد
ي ظـاهري در جامعـه ايجـاد    سـازد و وحـدت  اثر مـي هماهنگي را خنثي و بيخالفت و نام

انتقـادي موجـب    ةاسـت و نظري ـ  شكل تسلط خالص جامعـه بـر فـرد    ،اين نظام. كند مي
مـاركوزه،  ( شـود گـرا مـي  باطي و وحـدت ض ـان ةها و رهايي ايشان از سلطاين انسانتحرك 

1362 :256.(   
نفي هگل، كـه بـه خـاطر ماهيـت      نفي در ف ديالكتيكخلابر يالكتيك منفياساساً د

شـود، وضـع موجـود را بـه چـالش      يد وضع موجود ختم مـي أيگر و اثباتي آن به تتوجيه
بينـي  صـدد پـيش  ديالكتيك نفـي در . كندميكشد و به شديدترين شكل از آن انتقاد  مي

بـا انتقـاد از    روناز اي ـ .ددان ـمي بلكه هر وضعيتي را قابل نقد ،بهترين وضع ممكن نيست
                                                           

1. Substratum 
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. كنـد ا آشـكار مـي  ر نسبت بـه وضـعيت موجـود   هايي از شرايط بهتر تنها بايسته ،هابوده
گونـه محتـوايي كـه داشـته      ماركوزه، با هر ةهاي نافي و ديالكتيك نفي در انديشانديشه
نظام موجود نه تنهـا فعاليـت    زيرا ،شودميه نابودي تسلط جامعه منجر سرانجام ب ،باشند

هـا كـه هنـوز در    نفي و انكـار انسـان   ةبلكه با انديش ،مل سياسي افراد را نابود ساختهع و
 كندجويد و آن را نابود مياسي نيز ندارد، پيكار ميينمودي ساده است و نقشي س ةمرحل

   ).257 -256 :1362ماركوزه، (
خودآگاهي ايجاد نفي را مانتقادي و به تبع آن ديالكتيك  ةهدف نظري ،نهايتاً ماركوزه

د انسـاني مـور   ةانسان و افراد يـا سـوژ  . كنداستثمار بيان ميپروازي و بلند با وجودبشري 
در واقـع سـوژه   و سياست قرار دارد  ةداري خارج از دايرنظر ماركوزه، توسط نظام سرمايه

ي آن اسـت كـه بـه عمـل     و دسـتاوردها ) دارينظام سـرمايه ( تنها با نفي موضوع شناسا
  ).259 :همان( نهدسياسي قدم مي

  

  هاها و تفاوتآرنت و ماركوزه، شباهت

آرنـت و مـاركوزه    ةاز آنچه دربارة مفهوم خود و نسبت آن با عمل سياسـي در انديش ـ 
مورد اين مبحث به  اين دو متفكر را در ةتوان وجوه اشتراك و افتراق انديشگفته شد، مي

  :شرح زير مشخص كرد
   

  وجوه اشتراك 

ايـن امـر را آرنـت بـا چنـد      . گرا هستندمصرف داريسرمايهمنتقد نظام  ،متفكر دو هر - 1
عصر حاكم شدن و پيـروزي   ،از نظر اوعصر مدرن . دهدنشان مي »وضع بشر«تعريف در كتاب 

ي كـه بـر مبنـا   اسـت؛ انسـاني    انسان سازندهاز دست رفتن  تسلط آمار و و سياست اقتصاد بر
داري بـا تسـلط بـر    سـرمايه  ،در واقع از نظر آرنـت  .بردعمل اصيل، هستي خويش را پيش مي

جامعه در عصر مـدرن تنهـا در صـورتي بـه حيـات خـويش ادامـه خواهـد داد كـه جهـان و           
يگـانگي  آرنت در راسـتاي ايـن ب   ةبنابراين عمل در انديش. خودجهاني بودن انسان قرباني شود

در  »سـاحتي  تـك «كتاب انسان وزه اين را در كمار ).383: 1390آرنت، ( گيردمدرنيستي شكل مي

نـوز فرهنـگ   ه و معتقـد اسـت كـه    كنـد توانگر از كالاها مشاهده مي ةطبقبرداري قالب بهره
 ).245: 1362ماركوزه، ( استوار است گراييمصرف گري ومعاصر بر مبناي اشرافي
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هـايي در عصـر خودشـان    سوژه با محـدوديت  گريكنش ،دو انديشمند هراز منظر  -2
شدة انسـانيِ عصـر مـدرن    ن ساختهاين محدوديت را در جها ،از يكسو آرنت .رو استروبه
زيسـت   اسـت و  رفته و اسير چنگـال تكنولـوژي  بيگانگي فرو آن در در »خود«داند كه مي

اصيل خود را فراموش كرده است  سياست)Benhabib, 1992: 93 (كوشد با بازتعريف او مي
 ,Canvan( ساني و خود انسـاني ارائـه دهـد   مفهوم عمل سياسي، فهمي مكفي از كنش ان

هـاي مـادي   سـاخته  سياسي در بنـد  تا هنگامي كه سوژة به باور او، بنابراين). 106 :1996
از نظـر  . رسيدن به خودآگاهي سياسي و عمل مطلوب وجـود نـدارد  امكان  ،است خويش

ديگـران   رسد كـه بتوانـد خـود را بـراي    اني به سياست اصيل مياين سوژه تنها زم ،آرنت
عمل شـود   ةمعنا سازد و ديگران را نيز براي خود معنا كند و وارد سياست اصيل يا مرحل

)Arendt, 1958: 7(. گـرا كـه در طـول    با معرفي بورژوازي اقتدار نيز اركوزهاز سوي ديگر م
عمـلِ   بـا تلقـي كـردن    ري پرداخته اسـت و به تقويت رابطة اجتماعي سلطه و سرو تاريخ

همـان هـدف آرنـت را     ،بيشتربورژوازي براي فروش  ةعنوان داراييِ جامع به خود و سوژه
چون آرنـت معتقـد   او هم بنابراين ).153-151: 1389ماركوزه، (كند به نحو ديگري دنبال مي

 آزاد، در يك فرآيند مدارانة سـركوبگر، از عمـل سياسـي بـاز مانـده اسـت       خود است كه
 .ديت عمل سوژه استترين عامل محدوو اين مهم )154: همان(

زند و از وضعيت حاكم بر آلمـان  تاريسم مياضد نظام توتاليت بر نظرصاحب دو هر -3
يهـودي و   دامات ضـد فعاليت پليس دولـت آلمـان و اق ـ   آرنت اين وضعيت را در .نالندمي
يتر بـه قـدرت   هـاي توتـال  اين دولـت  كه هنگامي به نظر او. دهدنشان مي پرستي آننژاد
از اعتـراض و عمـل سياسـي دسـت     قانوني و ارعاب افراد و منع آنها لاً به بيعم ،رسند مي
داري بـه عنـوان   زه اين اعتراض را به نظام سرمايهماركو ).192 -191: 1366آرنت، ( زنندمي

انگـاري  خواهي و يكسانتماميت ؛ زيرا معتقد است كهكشاندريسم ميانمونة كامل توتاليت
و شرايط آلمان حاصل ايـن   داردميهادن به شخصيت خويش بازاز ارج ن فرد را نظام،اين 

  ).246: 1362ماركوزه، ( امر است
 ةآنها بـه حـوز  ها به آزادي اصيل و كشاندن انسان هدايت ،انديشمند دو هدف هر -4

 عمـل قـادر اسـت هـر     داند كهبدان سبب ميرا  هدف اينتحقق  ،آرنت. است عمل بوده
سياسـي را عمـق    وارگـانِ نسان را به كمـال برسـاند و تـن   مرزي را بشكند و اگونه حد و 
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دهـد كـه انسـان از    گـامي رخ مـي  ماركوزه هن هدف از نظراين  .)294: 1390آرنت، ( بخشد
اراده خارج شود و فرديت خويش از كنشگري بي داري،نفي و انتقاد از نظام سرمايه طريق

 ).108: 1360مك اينتاير، ( ت آوردداري به دسرا در عمل سياسي يا مبارزه با نظام سرمايه

هاي مطلوبي وجـود داشـته   ند در گذشته وضعيتمعتقد متفكر دو هر :گراييتاريخ -5
داري، بنيـان  سـرمايه از نظر مـاركوزه در جوامـع پيشا   .بخش باشدتواند نجاتكه مي است

 ح تفكر بر اعتبار شخصـيت انسـان  رو. شخصيت آدمي بر دو ساحت تن و جان استوار بود
مندي اما در اين عصر، واقعيت ذاتي و ماهوي انسـان در قبـال شـيئيت و سـود    . افزودمي

دي، ي ـؤم( ز تفكـر و انتقـاد بازداشـته اسـت    و او را مصرفي كرده و ا اد رفتهياقتصادي او از 

در  او. عمومي و آگـوراي اجتمـاعي اسـت    ةحوزآرنت در تاريخ به دنبال الگوي  ).9: 1362
آل خـود  وضعيت ايده با گريز به مفاهيمي چون پوليس، ،»حل يونانيراه«عنوان  بابخشي 

عمل سياسي را كه كند و با بررسي وضعيت عمل سياسي در جامعة يوناني، را ترسيم مي
كند كـه نـه تنهـا    تلقي مي و كردار سخن ت دركاشر ةبه مثاب ،گرفتميدر پوليس شكل 

نـدگي سياسـي و سرنوشـت    گيـري مسـتقيم و حضـور فعـال در ز    منجر به حق تصـميم 
شد، بلكه اين وضعيت با نوعي فداكاري فرد و احساس لـذت و خوشـبختي   مي شهر دولت

سـازمان افـراد و    را پـوليس  است كـه وي  شهر دولت با چنين نگاهي به .مدني همراه بود
نهايتـاً آرنـت    .آورد يبرم ـكه از دل عمل كردن و سخن گفتن آنها سـر   پنداردميمردمي 

تواند به يـاري بيگانگـان و محـرومين و    اين نوع رابطه در عصر جديد ميكه معتقد است 
  ).303: 1390آرنت، ( برندافرادي برخيزد كه در آن فضاي عمل سياسي به سر نمي

بـر ماهيـت و اصـالت بشـر      ،داگزيستانسيال خـو  ةبا توجه به صبغ فيلسوف دو هر -6
از نظر آرنت كسي است كـه هسـتي و    آزاد ةانسان فعال و كنشگر و سوژ .كنندمي كيدأت

اصالت خود را در قالب عمل بر ديگـران بنمايـد و ايـن نوعـاً بـه كسـب آزادي بشـر نيـز         
در ماربورگ و بـا تعليمـات   را ركوزه شناخت خود از اصالت بشر ما ).304: همان( انجامد مي

ــت ــدگر آموخ ــين. هاي ــاب از هم ــدها در كت ــك«رو بع ــان ت ــاحتيانس ــيوه »س ــه ش اي ب

بـه  داري، ساحتي شدن انسان در بستر فعاليت نظام سرمايهتك ةزيستانسيال با مشاهداگ
پردازد كه جامعة تكنولوژيك، فعاليت ذهنـي و وجـودي فـرد را محـدود     بيان اين امر مي
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 سوي ديگر پيش بـرده از  خودكنشگري سو واز يك ارتاس در نتيجه او را تا پاياخته و س
  ).246-227: 1362ماركوزه، ( است

  

  وجوه افتراق 

: 1390 آرنـت، ( نفسه چيز بـدي نيسـت  في ،و فرهنگ كار غالبصنعت  ،از نظر آرنت. 1

هانـا   ةهـا در انديش ـ انسـان  .كنـد گونه خردگرايي ابزاري را طرد مي راما ماركوزه ه ).237
 ).293 -292: همـان ( رسـند به آزادي مي مانامل و گفتتع مبتني بر آرنت در عمل سياسي

اعمـال   نيـز  تواند از طريق خشونتعمل منجر به رهايي مي كه از نظر ماركوزه،در حالي 
دفاعي اسـت   ،گروه مخالفخشونت در جهاني كه خشونت نهادينه شده است،  زيرا ؛گردد

و بايـد باشـد تـا     گيردصورت ميداري يافته سرمايهو در مقابل خشونت رسمي و سازمان
  .)37: 1380ماركوزه، (رهايي حاصل گردد 

ويسـم  يپوزيت ،ر حالي كه از نظر ماركوزهد ،تازدآرنت به علوم طبيعي و تجربي نمي .2
جهـان   بـه نظـر او،  . دمحـو كـر   انسـاني  هـاي بنـدي بقـه هـا و ط قضاوت ةرا بايد از صحن

  ).67: 1387 لسناف،( ساحتي استبعدي يا تكپوزيتيويسم، جهان واقعيات تك
تري اجتماعي به دنبـال  آرنت در بس ،ستا ود برابري و آزادي خواست هر ر چنده .3
 ـبـه   او يبخش ـماركوزه از فرد و قـدرت رهـايي   ، در حالي كهگرددمي دو مقولهاين   ةمثاب

يافتگي هستي او ، فرد در ارتباط با ديگران و نموداز نظر آرنت. گويدانسان آزاد سخن مي
جـداي از  ي و برابـري  دسـتيابي او بـه آزاد  شود و نمودار مي خود غير در عمل و سخن با

 ،تنها يك اقليـت  ،ماركوزهاز نظر اما . )304: 1390آرنت، ( آگوراي اجتماعي و پوليس نيست
بـا آمـوزش و نشـان دادن حقيقـت و آگـاهي       دباي ـكه مي هستندخودآگاه يا برجستگان 

 ةكـه جامع ـ اسـت   ايـن  آن هـم  دليـل رساند؛ برابري  انتقادي به افراد، آنها را به رهايي و
ا و انتقاد انقلابـي ر  اراده كردهبي اكثريت افراد را دچار اضمحلال و كنشگري ،لوژيكتكنو

  ).150: 1360مك اينتاير، (داده است  آنهاآزادي و برابري صوري به  ، در عوضاز آنها گرفته
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  گيرينتيجه

 ،بـا عمـل سياسـي    نسبت مفهوم خـود  در اين مقاله تلاش شد تا نشان داده شود كه
صـر جديـد، دورانِ   ع .اسـت  هاي فلسفة سياسي در عصر جديدارهزترين گرييكي از محو

 ـ   كه هر مدرنيسم استهايي چون مدرنيسم و پستظهور تقابل رهيافت  ايـك متناسـب ب
اگـر در   .به سوژه در جهت رهيابي به مقصد خـويش كمـك كنـد    كوشندفلسفة خود مي

دو ايـن  نظـر بگيـريم،    در ورزي اوميـزان و دامنـة كـنش   سياسي، غايت سـوژه را   ةعرص
چـارچوبي   ،كوشد براي جهانمدرنيسم مي .كنندمي فلسفي را آغاز عميقاً نزاعي ،رهيافت

در حقيقـت   .دهـد  قـرار  آن نيـز در مسـير  را و سوژه ترسيم كند  »جهان وطني« عنوان با

فرد را تحـت   ،ي است كه قدرت روح حاكم بر آنناپذيررودخانة بازگشت مدرنيسم چونان
سـازگار   اين جريـان  بارا  خودش بايد اساساً فردآورده است به طوري كه خود در ةرسيط

نگاه اقتصـادي بـه انسـان،    هايي مثل امروز مقوله .كند و گرنه محكوم به غرق شدن است
مالكيـت خـود و   وضـعيت  خود و ديگري، تقدم آزادي بر برابـري،   ةتنش حاصل از منازع

 عمـل به طـور كلـي   و  ، سود، بازاريادگار تكنولوژي... و ، اقتدارگرايي نوين بورژوازيسوژه
بـه هـر    گرايـي ادني ـ گرايـي و مادي عصر مدرن است كه تنها غايتگرايانه انسان در مادي
كشاند كه خـود را يكـه و تنهـا    وسويي ميو او را به سمت دهدرا در او پرورش مي قيمت

ايـن  . و شـايد دوسـتان باشـد    ببيند و نهايت تعلق او بعد از توجـه بـه خـودش، خـانواده    
  . مدني نيست ةزدگي روحيوضعيت چيزي جز زنگ

اسـت   آنتـرين اصـل   مهم ،رهيافت در اين. مدرنيسم قضيه متفاوت استاما در پست
مـل  توانـد ع مـي  ، در نتيجـه گيـرد هاي متعـدد قـرار مـي   شاخهبا ي ادر رودخانه كه خود

از  هنايافت ـو جهـت  تشخيص درونـي و مبتني بر انتخاب فردي  سياسي را به هر شاخه كه
 يافتة سوژه در كنش سياسي،افزون خودبازتابيِ اينجاست كه .سوق دهد است، غير جانب

هـا،  خشـونت  در چنين فضايي اسـت كـه   .نماياند، رخ مييادگار عبور از مدرنيته است كه
 ةوژمحيطي و جنسيتي، خود يـا س ـ ها و حتي عوامل زيستها، نژادپرستيخواهيتماميت

تجدد، صـفت مميـزه   جديد فرا ةحلن به هر حال .اندشناسا را به مسيري متفاوت كشانيده
شناسـانة مبتنـي بـر    هسـتي  شناسا بر مبنايِ كنشِ سياسـيِ  ةخودآگاهيِ سوژ خود را در
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 خـود  توجه بـه  خود يا بارةدر »انديشيباز«تمام اتكّايش به  و كندجو ميوجست خويشتن

   .است »بازيابي خود«يا  »بيانگر باور«

آرنـت و هربـرت مـاركوزه مشـاهده      اساساً چنين رويكردي به وفـور در انديشـة هانـا   
در پـردازش و   ،مدرنيسـم سـازگاري ندارنـد   بـا پسـت   متفكـر  ايـن دو  هر چنـد  .دشو مي

، كه آمال فلسفة سوژه در قرن بيستم و عصـر جديـد   شده فوقترسيم ةارزگبه  دهي جهت
 كوشـد طرح كردن عمل اصيل سياسي مـي با م ،اساساً هانا آرنت .دانمؤثّر بوده بوده است،

هاي آزاد و خودكنشگري را ترسيم كند كه از طريق بـه هسـتي   اي از حيات انسانعرصه
را در برابر ديگريِ رها، سطحي از مشاركت سياسي و عمـل   ،كشانيدن خود آزاد از سلطه

، هـا خـواهي تماميـت هـا،  خشـونت  گـذار از تمـام   بيـانگر ايـن اهتمـام    .دزاس ـمـي نمايان 
اهميـت  در وضـعيت كـار و تقـلا،    و اقتدارگرايي زنـدگي مـادي اسـت كـه      هانژادپرستي

عمــل سياســي را  هــايعرصــه ســيساو هــدف وجــودي تأدر واقــع . يابــدبيشــتري مــي
برتري خود را به اثبـات   ،آن طريقتواند از ميفرد و فاعل انساني كه  داندمي هايي فرصت

   .همانندش را آشكار سازدخصوصيات بي ،در مقام عمل و سخنبرساند و 
تماع سياسي، وضـعيتي را مشـاهده   ثير شرايط حاكم بر جامعه و اجأماركوزه، تحت ت 
هـاي انسـاني شـده    و ستم و دفع كنشگري افراد و سوژهكند كه منجر به ايجاد سلطه مي

نـوني، ثروتمنـدترين و   داري كركوزه معتقـد اسـت كـه جامعـة سـرمايه     در واقع ما. است
خود را اعطاي آزادي و برابري و صـلح بـه    ةترين جامعه در تاريخ است كه وظيفپيشرفته

 ديگـر  يءر ش ـمثل ه ـ صنعتي، ةجامع اما انسان امروز در نظام توليد. انسان دانسته است
 نظـام  آندام  بيشـتر در  ،گـذرد يگيـرد و هـر روز كـه م ـ   ار مـي قـر  خـاص  مورد استفاده

 در واقـع  .دنشـو و انساني به كار ماشيني تبديل مينيروهاي بشري  ، تا آنجا كهدرو ميفرو
گـذار در  ثيرأتانـديش و  سـوژگان خود هـا و  خودبه عنـوان   را فردكه آنبه جاي  اين نظام

   .سازدنابود مي تدريجبه او را ، تبديل كند ساخت جامعه
كوشـد تـا بـا    مـي  )ن يك عمـل فكـري، سياسـي و اجتمـاعي    به عنوا(انتقادي  ةنظري

تـلاش  . اندداري شدهمسموم افيون سرمايه را آگاه و بيدار كند كه هاييانسانپروازي بلند
 انسـاني كـه   عمل سياسي بركشيدن براي، »ساحتيتك«در سرتاسر كتاب انسان ماركوزه 

محـور و نـه   به جـاي تبعيـت يكسـويه، تعامـل خويشـتن      يشهاي شناساها يا سوژهخود
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فكري و نگرانـي و نـاراحتي او    غة، بيانگر دغدطريقت خود قرار دهد ةلوحمحور را سربازار
  .از وضع موجود در غرب است

 سـوداگر  ةروسو با طرح بازگشت به زندگي اوليه، به جنگ با تكنولوژي جامع اگرآري 
داري را بـه  ، نظام سرمايه»انقلاب كارگري«ماركس با سوداي  ،برخاستغرب داري سرمايه

 »امپرياليسـم «خطر  ،ش؛ لنين و همفكران ديگر ماركسيستوقوع بشارت دادالسقوط قريب

شزد كردند؛ انديشـمندان مكتـب فرانكفـورت، از جملـه     واش گم با چگونگي نابوديوأرا ت
آرنت و ماركوزه، تمام همت خود را به كار گرفتند تا ماهيت و درون واقعي تمدن و نظـام  

 آن را بر همگان مكشوف سـازند؛ و بـالاخره   بهوط داري و آثار ذاتي تكنولوژي مربسرمايه
ها و تاريخ بشري، مشـتاقانه بـه   فراتجددگرايانِ خسته از فرايند تكراري و همساني روايت

دارنـد   واقعيـت نقد و نفي دستاوردهاي گران مدرنيته پرداختند، همه و همه نشان از اين 
خوشـبختي و در پـي كشـف     كجا و در هر لباس نيازمنـد  كه انسان در هر زمان و در هر

  . حقيقت است
؟ از زماني كـه نظـر و   و كجاست كه خود حقيقت چيست ستاما مشكل اساسي اينجا

احتمـالاً از يونـان قـديم و فيلسـوفاني     (اي براي بشر توسط بشر مطرح شده اسـت  نظريه
هاسـت، همـه   تـا بـه امـروز كـه عصـر فـوران تئـوري       ) چون سقراط و افلاطون و ارسطو

شـده در  گردان و گمسر اند، بدان اميد كه انسانازان درصدد كشف حقيقت بودهپرد نظريه
تاريكي را از ضـلالت و سـردرگمي برهاننـد و بـرايش سـعادت و آسـايش و       غبار ترديد و 

  . اند؛ ولي در اين تلاش موفق نبودهندبه ارمغان آورآرامش 
مـين راسـتا قابـل    انديشمند مورد بحث ما در ايـن مقالـه نيـز در ه    شك تلاش دوبي

هـا و  با بيان ديدگاه اندكوشيده م مثل خيل عظيمي از متفكران ديگرآنها ه. توجيه است
در ايـن نوشـتار   . برافروزنـد  نوري و چراغي فراسوي انسان سرگردان غربي نظرات خويش

خود و نسـبت  «آنها، يعني  ةهاي مورد علاقمختصر تلاش شد تا با تمركز بر يكي از مقوله

يـابي انسـان   راه بـراي  هاي نظام غربي، نگراني و نقد آن دو از كژراهه»عمل سياسيآن با 

اما تا دستيابي به حقيقت هنوز راه بس طولاني . متمدن به دامن حقيقت نشان داده شود
مثـل آرنـت و    - پردازانها و نظريهنظريه در پيش رو است و هيچ معلوم نيست كه چقدر

  .ولي انسان به حقيقت و رستگاري و آرامش دست نيافته باشد ،بيايند و بروند -ماركوزه 
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